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  هىاخلاق الا: نام کتاب 

  آفات زبان -جلد چهارم 

  استاد آیت االله مجتبى تهرانى: نام نویسنده 

  
  
  

 اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  . بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

، روي این کتاب انجام احتمالیلازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی 
  . نگردیده است



2 

 

  دیباچه
و اسـتلانوا مـا   ، و باشـروا روح الیقـین  ، هجم بهم العلم على حقیقـه البصـیره  

و صـحبواالدنیا باءبـدان   ، و اءنسوا بما استوحش منه الجاهلون، استعوره المترفون
  . )1(... ارواحها معلقه بالمحل الاءعلى

آیـت  ، حجه الحق، فقیه عارف، د فرهیخته ى ماوجود فرهمند و فرازمند استا
همچون کوهسارانى است که بر دامنه هاى نشاط  -دام ظله  -االله مجتبى تهرانى 

چشمه ساران زلالى جارى است که شریعه ى انبـوه دل  ، انگیز و طراوت خیز آن
هاى تشنه ى حکمت و معرفت و آبشخور خیل جان هاى شیفته و شائق اخلاق 

  . و سلوك است
رکن رکین سطوح عالى حوزه ، سال ها است کرسى دروس فقه و اصول استاد

. ى علمیه ى تهران و مجمع فضلاى مجد و مستعد ام القراى انقلاب اسلامى است
حاضـر و سـیراب از آن   ، هر صبحدم طلاب جان تشنه در محضر دروس اسـتاد 

ل کـرده  جوانان تحصی، جلسات نورانى دروس تفسیر استاد نیز. خارج مى شوند
  . و مشتاق معارف قرآن را کهرباسان برگرد خود فرا آورده است

کانون تجمع طیـف  ، محفل اشراقى دروس اخلاق و عرفان معظم له، از دیرباز
سـال هـا   . )2(طالب طهارت و معرفت است و جعلنا له نورا یمشى به فى النـاس  

سـیراب و  است که هزاران جوان از سرچشمه ى صافى تعلیمات شرقانى اسـتاد  
نفـوس مسـتعد و   ، سرشار مى شوند و بوته ى انفاس قدسى و مواعظ بالغه ى او

ان فـى  . قلوب معد را مى گدازد و جان ها و دل هاى گداخته را تزکیه مى سازد
چرا کـه اسـتاد خـود     )3(، ذلک لذکرى لمن کان له قلب او القى السمع و هو شهید

ظهر نفسـانیت سـتیزى و جـاه    و م، تندیس پارسایى و تجسم ساده زیستى است
 . گریزى و مجمع علم و عمل است
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  زمانه افسر رندى نداد جز بـه کسـى  

  که سرفرازى عالم در این کله دانست     

   
  برآستانه ى میخانه هر که یافت رهى

  ز فیض جام جم اسرار خانقه دانسـت      

   
سـلام االله و رضـوانه    -از شاگردان برجسته ى حضرت امام خمینى ، استاد ما

و از مواریث ملکوتى آن بزرگوار و از ساقه هـاى آن طوبـاى طیبـه بـه      -علیه 
، در شخصیت فقهى، انست بسیار با آن حضرتشمار مى رود که بر اثر الفت و مؤ

هم از این  )4(تؤ تى اکلها کل حین باذن ربها . اخلاقى و عرفانى او فانى شده است
از او رایحه ى روح خدا را بـه  ، رواست که خوشه چینان محضر تعلم و تربیتش

  . )5(اولک کتب فى قلوبهم الایمان و ایدهم بروح منه . دماغ جان مى شنوند
  فیض روح القدس ار باز مدد فرمایـد 

  کردیدیگران هم بکنند آنچه مسیحا م     

   
انتزاعـى متعـارف نیسـت و نیـز بازگفـت      اخلاق نظرى ، دروس معنوى استاد

تقلیدى اخلاق فلسفى و یونانى نمى باشد؛ همچنین تعلیمات سـلوکى ایشـان بـا    
عرفان مسلکى نسبتى ندارد؛ زیرا دروس اسـتاد آمیـزه اى از اخـلاق نبـودى و     

از زلال آیات و روایات برگرفتـه  ، عرفان علوى است که با اتکا به منطق اجتهاد
سامان یافته و از جویبار لسـان معظـم لـه در کـام     ، نسل امروزو با رعایت نیاز 

  . تشنه ى طالبان سلوك الى االله فرو مى ریزد
ــم  ــوبى لهـ ــم طـ ــم ثـ ــوبى لهـ   فطـ

ــیمهم        ــیم نعـ ــاب النعـ ــا لاربـ   هنیئـ

   
تـاکنون بـر دو   ، مجموعه ى مباحث چندین ساله ى اخلاق و عرفان معظم له

. پرفیض در فیضان و جریان اسـت هزار درس بالغ شده و همچنان نیز این کوثر 
این ذخیـره ى گرانبهـا را بـه ایـن بـى بضـاعت       ، استاد از سر لطف و حسن ظن

واگذار فرمودند و بنده نیز از برخـى دوسـتان تقاضـا کـردم تـا طبـق برنامـه و        
دروس را از نوار پیاده کنند و به نگارش و آمـاده  ، فرایندى که تنظیم و ارائه شد

هتمام ورزند و تاکنون مباحث اخلاقى به صورت حـدود  ا، ساختن آن براى نشر
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از مباحث عرفـانى نیـز کـه بـا     ، دوازده مجلد با عنوان اخلاق الاهى تدوین شده
عنوان سیر و سلوك ارائه خواهد شد هشت مجلد تنظیم شده است که به تـدریج  

اخلاقـى قـرار خواهـد    ، ویراسته شده و در دسترس علاقه مندان مباحث معرفتى
  . و احتمالا سلسله ى سیر و سلوك بر شانزده جلد بالغ مى گرددگرفت 

  :ترتیب دروس اخلاقى به شرح زیر صورت بسته است 
قـواى   -قلـب  ، ابعاد وجودى انسان، شامل هدف از بعثت: در آمد، جلد اول

  ... اعتدال و، تزکیه ى نفس، رذایل و فضایل قوا، نفس
، غفلـت ، جهـل مرکـب  ، ل شـک شام، جلد دوم رذایل قوه ى عقلیه و غضبیه

، کبـر ، عجـب ، کینـه ، انتقام جـویى ، سوءظن، جبن، تهور، مکر، وساوس شیطانى
  ... قساوت و، عصبیت، ذلت

حـب  ، حـب مـال  ، شامل حب دنیـا ، رذایل قوه ى شهویه و وهمیه، جلد سوم
  ... بخل و، حرص، طمع، جاه

، مـراء ، تهمت، بهتان، دروغ، شامل غیبت، بخش یکم، آفات زبان، جلد چهارم
اسـتهزاء و  ، فـرورفتن در باطـل  ، فحـش ، شماتت، لعن و نفرین، خصومت، جدال
  . سخن چینى و بیهوده گویى، سخریه

، مـدح ، طعـن ، گریـه ، خنـده ، شامل مزاح، بخش دوم، آفات زبان، جلد پنجم
  ... سخن و سکوت و، غنا و شعر، دوزبانى، توهین و تحقیر، افشاى سر

کظـم  ، شامل خوف و رجاء، قوه ى عقلیه و غضبیهفضایل ، جلد ششم و هفتم
  ... حسن خلق و، رقت، انکسار و استحقار نفس، تواضع، مدارا، عفو، حلم، غیظ

جـود و  ، فقـر ، زهـد ، شامل قناعـت ، فضایل قوه ى شهویه، جلد هشتم و نهم
  ... تقوا و ورع مالى و، ایثار، سخا
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، شـوق ، حب خـدا ، شامل اخلاص، فضایل قوه ى وهمیه، جلد دهم و یازدهم
  ... اعتزال و، توکل، تسلیم، انس، رضا

بر اصحاب ذوق و ارباب معرفت روشن اسـت کـه عرفـا در عـدد و ترتیـب      
برخـى  ، و بعضـى سـه  ، برخـى دو ، برخى یک: منازل سلوك متفق القول نیستند

کسانى یکصد منزل بر شمرده اند و بعضى تـا هـزار و   ، دیگر هفت و بعضى هفتاد
  :هزار نیز ادعا و تعبیر کرده اندحتى هفتاد 

  این راه را نهایـت صـورت کجـا تـوان بسـت     

  کز صـد هـزار منـزل بـیش اسـت در بـدایت           

   
بـى  . منتهى دانسـته انـد  » وحدت«آغاز و به » یقظه«البته غالبا این راه را از 

هر چند راه هاى سـلوك و وصـال   ، گمان بسیارى از نظرات با هم قابل جمع اند
  . )6(که الطرق الى االله بعدد انفاس الخلائق ، آفریدگان استبه شماره ى 

اثـر گرانسـنگ   ، »اوصاف الاشراف«استاد در بیان منازل السالکین نخست از 
خواجه منازل سلوك را . پیروى کرده اند -رضوان االله علیه  -خواجه ى طوسى 

ایـان  پ» توحید«آغاز و با » ایمان«در سى و یک منزل خلاصه کرده است که از 
خواجـه  » منـازل السـائرین  «مى پذیرد؛ اما بعدها بر تکمیل مباحث به رویـه ى  

از این رو سلسله ى سیر و سلوك نیز بر اسـاس یـک   ، عبداالله انصارى بنا نهادند
صد منزل تکمیل و تدوین و ارائه مى شود و طبعا سیر عنوان هاى مجموعـه بـه   

  :ترتیب زیر خواهد بود
  یقظه  - 1
  توبه  - 2
  محاسبه  - 3
  انابه  - 4
  تفکر  - 5
  تذکر  - 6
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  اعتصام  - 7
  فرار  - 8
  ریاضت  - 9

  سماع  - 10
  حزن  - 11
  خوف  - 12
  اشفاق  - 13
  خشوع  - 14
  اخبات  - 15
  زهد  - 16
  ورع  - 17
  تبتل  - 18
  رجاء  - 19
  رغبت  - 20
  رعایت  - 21
  مراقبت  - 22
  حرمت  - 23
  اخلاص  - 24
  تهذیب  - 25
  استقامت  - 26
  توکل  - 27
  تفویض  - 28
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  ثقه  - 29
  تسلیم  - 30
  صبر  - 31
  رضا  - 32
  شکر  - 33
  حیاء  - 34
  صدق  - 35
  ایثار  - 36
  خلق  - 37
  تواضع  - 38
  فتوت  - 39
  انبساط  - 40
  قصد  - 41
  عزم  - 42
  اراده  - 43
  ادب  - 44
  یقین  - 45
  انس  - 46
  ذکر  - 47
  فقر  - 48
  غنا  - 49
  مقام مراد  - 50
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  احسان  - 51
  علم  - 52
  حکمت  - 53
  بصیرت  - 54
  فراست  - 55
  تعظیم  - 56
  الهام  - 57
  سکینه  - 58
  طماءنینه  - 59
  همت  - 60
  محبت  - 61
  غیرت  - 62
  شوق  - 63
  قلق  - 64
  عطش  - 65
  وجد  - 66
  دهشت  - 67
  هیمان  - 68
  برق  - 69
  ذوق  - 70
  لحظ  - 71
  وقت  - 72
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  صفا  - 73
  سرور  - 74
  سر  - 75
  نفس  - 76
  غربت  - 77
  غرق  - 78
  غیبت  - 79
  تمکن  - 80
  مکاشفه  - 81
  مشاهده  - 82
  معاینه  - 83
  حیات  - 84
  قبض  - 85
  بسط  - 86
  سکر  - 87
  صحو  - 88
  اتصال  - 89
  انفصال  - 90
  معرفت  - 91
  فنا  - 92
  بقا  - 93
  تحقیق  - 94
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  تلبیس  - 95
  وجود  - 96
  تجرید  - 97
  تفرید  - 98
  جمع  - 99

  توحید  - 100
فرایندى به شـرح زیـر   ، در خور ذکر است که براى تنسیق و تدوین مجموعه

  :منظور و معمول گشته است 
  ، پیاده سازى درس ها از نوار) الف
صورت گفتـارى   براى برگرداندن لحن آن از، پردازش ابتدایى نثر دروس) ب

  ، به سیاق نوشتارى
  ، تدوین و تفصیل ابتدایى متن) ج
  ، بازنگارى و تکمیل متن و تدوین نهایى) د
  ، مرجع یابى و مستند سازى) ه
  ، ترجمه ها و اعراب گذارى عبارت، یکدست سازى شیوه ى نگارش) و
  ، بازخوانى مدیر مباشر) ز
  ، بازبینى سرپرست) ح
  ، ویراستارى فنى) ط
  ، ارزیابى کارشناسان گروه اخلاق و عرفان پژوهشگاه) ى
  ، بررسى در شوراى علمى گروه اخلاق و عرفان) ك
  )نمایه، کتابنامه، موضوعى(افزودن فهرست هاى گوناگون ) ل
  صفحه آرایى و مقدمات چاپ) م
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) کـاهش و افـزایش  (اصل بر احتراز از تصرف ، هر چند در تنظیم این سلسله
همکـاران  ، ضرورت مستند سازى و ساختارمند کردن مباحثاما گاه ، بوده است

  . ما را به اندکى تصرف واداشته است
سرپرستى کار و نظارت کلى بر سیر امور را این بى بضاعت شخصا بر عهـده  

لهذا ، همکارى مجدانه کرده اند، دارم اما افراد و گروه هایى در اجراى مراحل آن
ران به ویژه دانشور فاضل جناب حجـه  بر حقیر فرض است از یکان یکان همکا

الاسلام بهمن شریف زاده که مدیر مباشر این اقدام ارزنده هستند و الحـق بـیش   
از صـمیم جـان   ، تـدوین و تکمیـل مجموعـه دارنـد    ، ترین سهم را در مـدیریت 

از اخوان الصفا نیز متواضعانه تقاضا مى کنم از هر گونه تـذکر  ، سپاسگزارى کنم
  . دریغ نفرماینداصلاحى و تکمیلى 
  على اکبر رشاد 

   12/6/1381 -تهران 
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  مقدمه
زبان از نعمت هاى بزرگ خدا است که همچون دیگر نعمت هـاى خداونـدى   

انسـان  . براى بهره بردارى در جهت رشد و کمال به انسـان ارزانـى شـده اسـت    
از چنین نعمتـى بـه درسـتى    ، فرزانه و فرهمند با شناسایى موقعیت هاى مناسب

بالاترین ، »آفرینش انسان«و » آموزش قرآن«اده مى کند؛ نعمتى که پس از استف
  :لطف خداوند متعالى به آدمى است چنان که فرمود
  . )7( الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان

  . پس باید قدر این نعمت را دانست و خداى را بر آن سپاس گفت
پـاره اى از او  ، که بدانید زبان آدمى امام على ، چه زیبا فرمود امیر سخن

زبان توان سخن نـدارد و آن گـاه   ، است ؛ آن هنگام که شخص از گفتار بپرهیزد
  . )8(زبان او را مجال ندهد ، که مایه گفتار داشته باشد

از مقـامى بسـیار والا در طاعـت و عصـیان     ، زبان بر خلاف جرم کـوچکش 
با جنبشش از هم گسسته و چه فرقت ها کـه   چه وصلت ها که. برخوردار است

چه خون ها که به موجبش بر زمین ریخته و چه . با حرکتش به هم پیوسته است
  . جان ها که با عنایتش سر به سلامت برده است

بـه  ، گاه بهترین و ظریف ترین عبادت است که شخص را آسمانى کرده، سخن
و نکوهیـده تـرین و   ، یفـر و گاه سـنگین تـرین گنـاه لایـق ک    ، معراجش مى برد

آن جا کـه سـخن زمینـه رضـاى خـدا را      . ناخوشایندترین رفتار نزد مردم است
با وجـود زحمتـى کـم و هزینـه اى     ، فراهم آورد و بیان رحمت گسترده او باشد

، گرانبهاى ترین عبادت است ؛ نام معبود یگانه را بر زبان جارى سـاختن ، ناچیز
د و راهنمایى خلق خـدا کـردن و درخواسـت    ارشا، گواهى بر وحدانیت او دادن
اعمال تابناك و رفتارهاى زیبـایى هسـتند کـه    ، و... شفاعت براى دیگران نمودن
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و » واجبـات «گوینده را در حرکت به سوى فضایل انسـانى بـا عنـاوینى چـون     
  . یارى مى رسانند» مستحبات«

، انروایان سخنبا وصف خاندان خویش به فرم على ، مولاى پرهیزکاران
  :فرمود
سخن در ما ریشه دوانده و شاخه هـایش را بـر مـا    . همانا ما امیران سخنیم«

  . »)9(آویخته است 
لغو ، البته درون مایه سخن باید نیکو و مفید باشد که همانا هر چیز بى حاصل

پرسود و گره گشـا باشـد و   ، پس چه چیز بالاتر از این که سخن، و بى بها است
از نیاز   جز قلب سلیم برنخیزد؛ پس نیاز انسان به دل خردمند بیش  چنین کلامى

کلامـش را  ، او به زبان گویا است تا بتواند زبان خود را در مهلکه ها نگه داشـته 
و ، همچـون دارو ، به حساب عملش بگذارد و صدالبته که سخن راست و درست

  . سخن باطل و ناحق درد و بیمارى است
سـرور پارسـایان علـى    . انسانى را مى نمایانـد  هویت و شخصیت هر، سخن
  :فرمود 
آدمى در زیر زبان خویش نهان است ؛ پس سخن خویش بسنج و آن را بـر  «

، بـه زبـان آر وگرنـه   ، اگر براى خدا و در راه او بـود . خرد و معرفت عرضه دار
  . »)10(سکوت بهتر از آن است 

ــان  ــر زب   آدمــى مخفــى اســت در زی

  زبان پرده است بـر درگـاه جـان   این      

   
  چونک بـادى پـرده را درهـم کشـید    

  سر صـحن خانـه شـد بـر مـا پدیـد           

   
  کاندر آن خانه گهـر یـا گنـدم اسـت    

  گنج زر یا جمله مـار و کـژدم اسـت        

   
  یا در او گنج است و مارى بـر کـران  

ــبان       ــى پاس ــنج زر ب ــود گ ــک نب   زان

   
ــان   ــى چن ــخن گفت ــل او س ــى تأم   ب

)11(کــز پــس پانصــد تأمــل دیگــران      
  

   



14 

 

موجب سرکشى افزون تر و ، اما صدافسوس که چرخش آسان زبان در دهان
نافرمانى آسان تر آن در مقایسه با عضوهاى دیگر شـده اسـت و میـدان عملـى     

  . مجالى وسیع تر دارد، گسترده تر و خیروشر
، شـماتت ، بهتـان ، تهمـت ، غیبـت ، گرفتار آفات و امراضى چـون دروغ ، زبان
مى شود که پیش گیرى یا درمان ... سخنان باطل و بیهوده و، ناسزا، مزاح، استهزا

سرانجام طاعت و طغیان که ایمان و کفر اسـت نیـز   . آنها کارى بس دشوار است
  . فقط با شهادت زبان حاصل مى شود

  :فرمود حضرت على بن الحسین ، زین العابدین
چگونـه  : تمام جوارح او سر مى کشد و مـى پرسـد  زبان آدمى هر صبح به «

به خوبى ، اگر تو ما را رها کنى: شب را به صبح رساندید؟ آن ها پاسخ مى دهند
مى گویند در مورد ما از خدا بترس که مـا فقـط بـه    ، آن گاه او را سوگند داده! 

  . »)12(سبب تو عقاب مى شویم یا پاداش مى گیریم 
  :فرمود رسول گرامى اسلام 

مى کند   چیز دیگرى انسان را سرنگون در آتش ، آیا جز فرآورده هاى زبان«
)13(« .  

و  )14(نیز زبان را کلید هر خیر و شر معرفى مى فرماید  ان على مؤمنامیرال
یادآور مى شود که انسان با ایمان به حفاظت و صیانت خـویش از آلـودگى بـه    

  . این عضو موظف است ؛ از این رو باید به شناسایى آفات زبان بپردازد گناهان
، بازنوشـتى از درس هـاى اخـلاق اسـتاد فرزانـه     ، کتابى که پیش رو داریـم 

  . در زمینه آفات زبان است -دام ظله  -حضرت آیت االله آقا مجتبى تهرانى 
ج حضرت استاد سال هاى بسیار از عمر شریف خویش را صرف نشر و تروی

این جلد و دیگر جلدهایى کـه بـا یـارى    . معارف اخلاقى مکتب اسلام کرده اند
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ثمره کوشش مداومى است که گروهـى  ، خداوند به زیور طبع آراسته خواهد شد
تصحیح و تکمیل مباحث آن استاد گرانمایه ، از محققان این پژوهشگاه در تدوین

بـه  ، اخلاق اسـلامى  مباحث استاد در این بخش از کتاب بزرگ. صرف کرده اند
فصل هاى متعددى تقسیم شده که در دو مجلد به مشتاقان دانش اخلاق عرضـه  

با مقدمه و تعریف آفتى از آفات زبان آغاز شـده و  ، مطالب هر فصل. خواهد شد
پیامدها و درمان آن پرداختـه مـى   ، ریشه هاى درونى، نکوهش، سپس به اقسام

و الطـاف و   -جـل و عـلا    - باشد که مورد خشـنودى حضـرت احـدیت   . شود
  . ان شاء االله، قرار گیرد -ارواحنا له الفداء  -کرامات حضرت بقیه االله الاعظم 

  گروه اخلاق و عرفان
  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى
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  غیبت: فصل یکم 
لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاءکـل لحـم اخیـه    ... یا ایهاالذین امنوا

  )15( میتا
آیـا  . برخى از شما از دیگرى غیبـت نکنـد  ... !که ایمان آورده ایداى کسانى 

  هیچ یک از شما دوست دارد گوشت برادر مرده اش را بخورد؟

  مقدمه
انسان ها روزمره از راه سخن گفتن با یک دیگر ارتباط برقرار مـى کننـد؛ از   

دروغ و تهمـت قـرار   ، این رو به شکل ناخواسته در معرض گناهانى چون غیبت
. زبانشان به گناه آلوده مى شود، گیرند و بدون آن که خود توجه داشته باشندمى 

  . آن ها را ترك کنند، چه بسا اگر ایشان از حقیقت این گناهان آگاه باشند
این فصل از کتاب مى کوشد تا به حدود و ثغور امورى درباره غیبت بپـردازد  

در آغـاز گفتـار   ، ایـن نکتـه   ذکـر . در ترك این گناه موثر افتد، تا آگاهى از آنها
بعـد  : از دو بعد فقهى و اخلاقى بررسى مى شـود ، ضرورت دارد که رفتار انسان

فقهى به صورت عمل و ظاهر رفتار نظر دارد و احکام فقه درباره حرکاتى اسـت  
غیبـت کـردن و   ، که از هر یک از اعضاى بدن انسان سرمى زند؛ به طـور مثـال  

رهاى عضو زبان است که مشمول حکم حرمـت  دروغ گفتن از حرکت ها و رفتا
  . مى شوند

درباره رذیله و صفت ناپسـندى  ، بعد اخلاقى به ریشه عمل نظر دارد و اخلاق
  . بحث مى کند، و منشاء پیدایش رفتارى زشت مى شود، که در نفس انسان پیدا

و به مسـائل فقهـى ایـن رفتـار بـه      ، در این فصل به بعد اخلاقى غیبت توجه
  . شاره مى شوداختصار ا

  :مباحث ارائه شده چنین است 
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  تعریف غیبت - 1
  اقسام غیبت - 2
  نکوهش غیبت از دید شرع - 3
  ریشه هاى درونى غیبت - 4
  پیامدهاى زشت غیبت - 5
  . راه هاى درمان غیبت - 6

  تعریف غیبت) 1(
متذکر شدن یـا فهمانـدن عیـب و    ، غیبت نزد دانشمندان علم اخلاق و فقیهان

غیبـت آن اسـت کـه در    ، به تعبیر دیگـر . دیگران است، در غیاب او نقص کسى
  . )16(غیاب کسى به بیان آن چه نقلش مایه ناخشنودى او مى شود بپردازند 

  فرق غیبت و بهتان
بهتان یعنى نقص و عیبى را که در کسى وجود ندارد چه در حضورش و چـه  

پشـت  ، شخص وجود داردبه او نسبت دهند؛ پس اگر عیبى را که در ، در غیابش
غیبت او را کرده اند؛ ولى اگر عیب و نقصى را که در او ، سرش به او نسبت دهند

بهتان زده اند؛ البته اگر عیبـى را کـه در شـخص    ، به او نسبت دهند، وجود ندارد
هم غیبـت او را کـرده و هـم بـه او     ، پشت سرش به او نسبت دهند، وجود ندارد

دو مورد بر آن صدق مى کند به این معنـا کـه غیبـت    بهتان زده اند و احکام هر 
  . هم باید استغفار کند و هم از آن فرد حلالیت بطلبد، کننده

حضـرت  » غیبـت چیسـت ؟  «: پرسـید  از پیامبر اکرم ) ره(ابوذر غفارى 
  :فرمود

:  قال. فان کان فیه الذى یذکر به! یا رسول االله : قلت . ذکرك اخاك بما یکره
  . )17(اعلم انک اذا ذکرته بما هو فیه فقد اغتبته و اذا ذکرته بما لیس فیه فقد بهته 
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اى : عـرض کـردم   . یاد کردن برادرت به چیزى که از آن ناخرسند مى شـود 
  چه ؟، اگر این عیب که گفتیم در او بود! رسول خدا
ى و اگـر  غیبت کـرده ا ، یادآور شدى، اگر او را به عیبى که در او بود: فرمود

  . متذکر شدى بهتان زده اى، عیبى را که در او نبود
  :مى فرماید در همین زمینه امام صادق 

ان من الغیبه ان تقول فى اخیک ما ستره االله علیه و ان من البهتان ان تقول فى 
  . )18(اخیک ما لیس فیه 

خدا بـراى او   عیبى را که، همانا غیبت عبارت است از این که درباره برادرت
عیبى را کـه در  ، بگویى و همانا بهتان این است که درباره برادرت، پوشانده است

  . بگویى، او نیست

  فرق غیبت و تهمت
بـه او رفتـار یـا    ، تهمت آن است که بر پایه حدس و گمان بد در حق کسـى 

بازگفتن عیـب هـاى واقعـى    ، حالت ناپسندى را نسبت دهند؛ در حالى که غیبت
  . یاب او استشخص در غ

  اقسام غیبت) 2(
  :غیبت بر چند قسم است 

  گفتارى: 1
ش مؤمننقص برادر ، غیبت گفتارى مشهورترین نوع غیبت است ؛ یعنى انسان

  . را به دیگرى بگوید
  نوشتارى - 2

بنویسـد؛ در ایـن صـورت بـه جـاى      ! عیبى را که مى خواهد بگوید، شخص
  . خواننده وجود دارد، شنونده
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  کردارى - 3
  . فرد عیب دیگرى را با نمایش به دیگران بفهماند

  کنایى - 4
عیوب دیگرى را در غیـاب دیگـرى را   ، کسى با استفاده از جمله هاى کنایى

خدا را شکر که به ما ریاسـت  «در غیاب او به دیگران بفهماند؛ جمله هایى مثل 
و بـى حیـایى   که کنایه از بى لیاقتى » از بى حیاتى به خدا پناه مى برم«یا » نداد

  . شخص غایب هستند
  اشاره اى - 5

عیب دیگرى را بازگوید که اشاره مـى  ، یعنى با اشاره اى دست و سایر اعضا
  . تواند لفظى یا عملى باشد

وقتـى  . شد و میهمان عایشـه بـود   روایت شده که زنى وارد خانه پیامبر 
ا این اشاره مى خواست بگویـد  عایشه با دستش اشاره کرد و ب، برخاست و رفت
  :حضرت فرمود. که او کوتاه قد بود

  . قد اغتبتها
  . )19(تو از آن زن غیبت کردى 

  انواع عیب و نقص
غیبت آن است که انسان پشـت سـر بـرادر یـا     : در مباحث پیشین آورده شد

، ش عیب یا نقصى را که نزد مردم معروف نبوده یا شنونده نمى دانـد مؤمنخواهر 
  . گویدباز 

  . حال باید به بحث از انواع و چگونگى این عیب و نقص پرداخته شود
  :عیب و نقص اقسامى دارد که عبارتند از

  :نفسانى  -نقص روانى  - 1
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مانند آن که شخصى به رذیله اى مانند حسد یا تکبر مبتلا باشد و پشـت سـر   
  . او به این رذایل اشاره شود

  :نقص بدنى  - 2
  . ى بیمارى یا نقص عضوى دارد که کسى از آن آگاه نیستمانند آن که شخص

  :نقص دینى  - 3
ایـن  ، مثل آن که شخصى در نماز سستى کند و در جایى که او حضور نـدارد 

  . عیب را مطرح کنند
  :نقص مالى  - 4

سخنانى دال بر ، آبرومندى که توانایى مالى ندارد مؤمنمانند آن که پشت سر 
ایـن  . به زبان آورده شود یا به طریقى دیگر فهمانـده شـود  فقر و ناتوانى مالى او 

  . غیبت به شمار مى آید، عمل اگر از روى دلسوزى هم باشد
  :نقص نسبى  - 5

بـوده  ... خسیس یا فاسـق یـا  ، مانند آن که بگویند پدر یا اجداد فلان شخص
  . اند

خانـه و سـایر متعلقـات    ، بیان نقص هـاى موجـود در لبـاس   ، برخى بزرگان
  . )20(را نیز غیبت به شمار آورده اند  شخص

  نکوهش غیبت از دید شرع) 3(
، یکى از صریح ترین آیات در نکوهش غیبت که آن را گناهى کبیـره دانسـته  

  :این آیه از سوره حجرات است 
یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم و لا تجسسوا و لا 

  . )21( دکم اءن یاءکل لحم اخیه میتا فکرهتموهیغتب بعضکم بعضا اءیحب اح
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بپرهیزد ] در حق یکدیگر[از بسیارى گمان ها ! اى کسانى که ایمان آورده اید
تجسس نکنید و برخـى از  ] و درباره یکدیگر[که برخى از گمان ها گناه است و 

آیا هیچ یک از شما دوست دارد گوشت برادر مـرده  . شما از دیگرى غیبت نکند
  ... بخورد؟ البته از آن کراهت دارید و اش را

  گوشت هـاى بنـدگان حـق خـورى    

ــرى        ــر ب ــى کیف )22(غیبــت ایشــان کن
  

   
مقایسه آن با دیگر گناهان بزرگ ، یکى از راه هاى شناخت بزرگ بودن گناه

با خوردن مـردار مقایسـه شـده کـه از     ، غیبت، در این آیه. است) معاصى کبیره(
حـرام اسـت ؛   ، گوشت گوسفند باشد، اگر مردار. رودگناهان بزرگ به شمار مى 

، چه رسد به این که گوشت انسان باشد و از آن مهم تر این کـه انسـان بـا مـرده    
  . رابطه برادرى هم داشته باشد

  !از این مقایسه مى توان دریافت که غیبت تا چه اندازه زشت و ناپسند است 
  :در این باره مى فرماید حضرت عسکرى ، پیشواى یازدهم

اعظم فى التحریم  من شیعه آل محمد  مؤمناعلموا ان غیبتکم لا خیکم ال
  . )23(من المیته 

از خوردن ، تان که از شیعیان اهل بیت استمؤمنبدانید که غیبت شما از برادر 
  . گوشت مرده حرام تر است

  :وایت شده است چنین ر از رسول خدا 
  . )24(ان الغیبه اشد من الزنا 

  . به درستى که غیبت کردن از زنا بدتر است
روشن است که زنا از گناهان بزرگ شمرده مى شود؛ پس غیبت هم که از آن 

  . خواهد بود) معصیت کبیره(گناه بزرگ ، بدتر است
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دردناك  بیم و وعید الاهى به عذاب، راه دیگر براى شناخت بزرگ بودن گناه
آن ، جزاى رفتار زشتى را عذاب دردناك معرفـى کنـد  ، آن جا که خداوند. است

  . رفتار از گناهان بزرگ خواهد بود
  :خداوند متعالى در قرآن کریم مى فرماید

  . )25( ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فى الذین آمنوا لهم عذاب الیم
کسانى که ایمـان آورده انـد   همانا براى کسانى که دوست دارند زشتى در بین 

  . عذاب دردناکى است، شایع شود
عبارت ان تشیع الفاحشه در آیه کریمه را به غیبـت تفسـیر کـرده    ، که مفسران

  . اند
نقل مى کند که امـام   از پدر بزرگوار موسى بن جعفر  حضرت رضا 

  :فرمود صادق 
  ... ان االله یبغض البیت اللحم

  . دشمن مى دارد، خداوند خانه اى را که در آن گوشت وجود دارد
به امام عرض کردند که ما گوشـت را دوسـت داریـم و خانـه هایمـان از آن      

  :حضرت فرمود. خالى نیست
  . )26(بالفیبه   انما البیت اللحم البیت الذى توکل فیه لحوم الناس 

خـورده مـى   ، بـا غیبـت  خانه اى است که در آن گوشت مردم ، خانه گوشت
در شب معـراج   در روایتى دیگر از حضرت آمده است که پیامبر اکرم . شود

به جبرئیل . به آتش جهنم نظر افکند و دید گروهى مشغول خوردن مردار هستند
  این ها چه کسانى هستند؟: فرمود

  . )27(ورند این ها کسانى هستند که گوشت مردم را مى خ: جبرئیل پاسخ داد



23 

 

گنـاه و سـیئه   ، اعمال انسان تجسم مى یابد؛ اگر عمل، از آن جا که در قیامت
مفـرح اسـت و بـه    ، شکل حیوانات را به خود مى گیرد و اگر حسنه باشد، باشد

شکل حوریه و غلمان درمى آید و صالحان در قیامت عمـل خـود را بـه شـکل     
  . مردار خوارند در دوزخ، حورالعین در آغوش مى گیرند و اهل غیبت

  :مى فرماید ان على مؤمنامیر 
  . )28(الغیبه قوت کلاب النار 

  . خوراك سگ هاى آتش است، غیبت
  :آمده است  در روایت دیگرى با همین مضمون از پیامبر اکرم 

  . )29(اجاتنبوا الغیبه فانها ادام کلاب النار 
  . خورش سگ هاى جهنم است از غیبت بپرهیزید؛ چرا که

  ابعاد غیبت از دیدگاه روایى
  :به غیبت از سه بعد مى توان توجه کرد

  :بعد عملى  - 1
  . دو روایت پیشین به بعد عملى غیبت اشاره داشت

  )روانى(بعد درونى  - 2
  :مى فرماید امام على 

  . )30(الام الناس المغتاب 
  . مى کند پست ترین مردم کسى است که غیبت

حضرت در این روایت به بعد درونى و روانى غیبت نظر دارد؛ به این معنا کـه  
  . حال درونى شخص غیبت کننده را بیان مى کند

  )الهى(بعد معنوى  - 3
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منفى غیبت در بعد معنـوى اشـاره دارد و    تأثیرحضرت در روایت دیگرى به 
  :رابطه خداوند با اهل غیبت را روشن مى سازد

  . )31(خلائق الى االله المغتاب ابغض الا
  . مبغوض ترین مردم در نظر خداوند کسى است که غیبت مى کند

  :مى فرماید رسول اکرم 
  . )32(یا معشر من آمن بلسانه و لم یؤ من بقلبه لا تغتابوا المسلمین 

، ه اسـت اما دل هاى شما ایمان نیاورد، اى گروهى که به زبان ایمان آورده اید
  . از مسلمانان غیبت نکنید

فاقد ایمـان قلبـى   ، با صراحت ابراز مى دارد که غیبت کننده رسول خدا 
، به وحدانیت خداوند و رسالت پیـامبر اقـرار کنـد   ، است ؛ زیرا فردى که با زبان

ن یعنى ایمان نداشته باشد و از مسـلمانا ، مسلمان است ؛ ولى اگر وابستگى قلبى
بعد معنوى اش ضعیف مى شود؛ بنابراین مسلمان واقعى کسـى اسـت   ، غیبت کند

  . و از غیبت به دور باشند، هر دو معتقد، که قلب و زبانش

  بدترین نوع غیبت
، غیبت از هر مسلمانى زشت و ناروا است ؛ اما غیبـت از خوبـان و صـالحان   

انسـانى کـه عیـوب و    : در روایات آمده اسـت  . بسى زشت تر و ناپسندتر است
دچار یکـى از زشـت تـرین    ، و پشت سرشان غیبت کند، نقایص نیکان را مطرح

  :پستى ها شده است 
  . )33(من اقبح اللؤ م غیبه الاءخیار 

  . از زشت ترین پستى ها غیبت کردن از نیکان است
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پیامدهاى منفـى در  ، برگزیدگان و نیکان از نظر دنیایى، غیبت کردن از اخیار
مـى    عمر را کوتاه مى کند و گرفتارى بسیار پیش . انسان به بار مى آوردزندگى 

  . آورد و انسان را از خوبى هاى دنیا و آخرت محروم مى سازد

  حکم غیبت از نظر فقهى
اسـت و  ) اجماع و عقل، سنت، کتاب(ادله اربعه ، پشتوانه احکام در فقه شیعى

  :دبسیارى از فقیهان شیعى در بحث غیبت مى فرماین
  . )34(الغیبه حرام بالادله الاربعه 

  غیبت به ادله اربعه حرام است ؛
مسـتند شـده اسـت کـه بـر قـوت و       ، یعنى فتواى ایشان به هر چهار مرجـع 

از آن جا کـه ایـن بحـث فقهـى بـه طـور       . استحکام فتواى مورد نظر مى افزاید
در ایـن   فقط به ذکر روایتى از امام صادق ، گسترده در این مجال نمى گنجد

  :مورد بسنده مى شود که مى فرماید
والغیبه تاءکل الحسنات کما تاءکل النـار الحطـب   ... الغیبه حرام على کل مسلم

)35( .  
همـان  ، و غیبت نیکویى ها را مى خـورد ... غیبت بر هر مسلمانى حرام است
  . گونه که آتش هیزم را نابود مى کند

  رفیقى که غایـب شـد اى نیـک نـام    

  دو چیز است از او بر رفیقـان حـرام       

   
  یکى آن که مالش بـه باطـل خورنـد   

)36(دوم آن که نامش بـه غیبـت برنـد         
  

   
  شرایط حرمت غیبت

  :شرایطى دارد که عبارتند از، حرمت غیبت از نظر فقهى
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باشـد؛   مـؤمن ، عیبش را بازگو مى کنـد ، او، شخصى که انسان در غیاب - 1
یعنى بینشان اخوت ایمانى وجود داشته باشد؛ همان گونه که خداوند متعـالى در  

  . تشبیه فرمود مؤمنغیبت را به خوردن گوشت برادر ، آیه شریفه سوره حجرات
به نقل از عبدالرحمن سیاب آمـده   روایتى از امام صادق ، در همین زمینه

  :است 
  . )37(ان من الغیبه ان تقول فى اءخیک ما ستره االله علیه 

ت عیبى را کـه خـدا بـراى او پوشـانده     مؤمنغیبت این است که درباره برادر 
  بگویى ؛، است

  . غیبت به شمار نمى آید، اگر عیب کافر پشت سرش گفته شود، بنابراین
) معـاد  امامت و، نوبت، عدل، توحید(کسى است که به همه اصول دین  مؤمن

  . اعتقاد داشته باشد
عیـب و  «، غیبت هنگامى پیش مى آید که پشت سر فـرد ، از نظر شرعى - 2
غیبت ) راضى باشد یا نباشد(او را بازگو کنند؛ ولى اگر کمالش را بگویند » نقص

  . شمرده نمى شود
نزد ، ش مى گویدمؤمنعیب و نقصى که شخص در غیاب برادر یا خواهر  - 3

و ناپسند باشد؛ از این رو اگر عامـه مـردم آن عیـب را زشـت      عموم ناخوشایند
غیبت بـه شـمار مـى    ، بشمارند؛ ولى خود فرد غایب به باز گفتن آن راضى باشد

  . رود
روایتـى آورده  » تفاوت بهتان و غیبت«در بحث  پیش تر از رسول اکرم 

، کره در این حـدیث ذکرك اخاك بما ی: شده که حضرت در تعریف غیبت فرمود
امـرى  ، ذکر کنى ؛ بلکه منظور، این نیست که آن چه را فقط برادرت خوش ندارد
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است که به طور طبیعى و نزد عامه ناخوشایند باشد؛ زیرا خداوند متعالى راضـى  
  :و در روایات هم آمده است . در اجتماع بریزد مؤمننیست آبروى 

  . )38(قوا اعراضکم 
  ان مؤمنامیر . یدآبروهایتان را حفظ کن

  . )39(ان یذل نفسه  مؤمنلیس لل
  . حق ندارد خودش را خوار کند مؤمن

  پیامبر اکرم 
  . )40(کل شى ء الا اذلال نفسه  مؤمنان االله تبارك و تعالى فوض الى ال

تفـویض کـرده    مؤمنجز ذلیل کردن نفس را به ، خداوند بلند مرتبه همه چیز
  . است

  امام صادق 
پشـت  ، خود را که ناپسند تلقـى مـى شـود    مؤمنعیب برادر ، مؤمنپس اگر 

رضایتش موجب برداشته شدن حرمـت  ، سرش بگوید و آن فرد هم راضى باشد
  . این عمل نمى شود

عیب و نقصى در غیاب فرد بازگو شود که از مردم پوشیده بوده اسـت ؛   - 4
بازگفتن آن نزد کسـى  ، اگر فردى به داشتن عیبى نزد مردم معروف باشد بنابراین

  . حرام نیست، که از آن آگاهى دارد
  :فرمود حضرت موسى بن جعفر 

من ذکر رجلا من خلفه بما هو فیه مما عرفه الناس لم یغتبه و مـن ذکـره مـن    
  . )41(خلفه بما هو فیه مما لا یعرفه الناس اغتابه 
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، ه پشت سر شخصى چیزى را یادآور شود که همـه مـردم مـى داننـد    کسى ک
غیبت نیست و اگر کسى پشت سر شخصى نقص یا عیبى را بگوید که مردم نمى 

  . غیبت است، دانند
، قصد انتقاص وجود داشته باشد؛ یعنى شخص با باز گفتن عیب دیگـرى  - 5

، گفـتن عیـب   قصد کاستن از وجهه و شخصیت او را داشته باشد؛ پس اگـر بـاز  
حالات مریضـى را بـه   ، مثل آن که انسان، براى درمان و برطرف کردن آن باشد

  . رفتار او غیبت به شمار نمى آید، چون قصد انتقاص ندارد، پزشک بگوید
شنونده داشته باشد؛ پس اگر انسانى نشسـته باشـد و از روى نـاراحتى     - 6

او حرام نیست و غیبت به  رفتار، چون شنونده ندارد، یادآور عیوب دیگرى شود
  . شمار نمى رود

  استماع غیبت
غیبت زمانى تحقق مى یابـد کـه شـنونده اى وجـود     ، همان گونه که گفته شد

در تحقق غیبت دارد؛ از ایـن  ، همانند گوینده آن، داشته باشد؛ پس شنونده غیبت
  . رو حکم غیبت شامل حال او نیز مى شود

غیبت را هـم از لحـاظ شـرعى حـرام      به» گوش دادن«فقیهان ، با این وصف
روایـات بسـیارى نیـز در ایـن     . دانسته اند و از این نظر اختلافى بین آنها نیست

  :زمینه وجود دارد که به برخى از آن ها اشاره مى شود
افراد را از غیبت کردن و  نقل کرده است که پیغمبر اکرم  امام صادق 
  :آن نهى فرمود گوش دادن به

  . )42(نهى عن الغیبه و الاستماع الیها 
  :فرمود پیامبر گرامى 

  . )43(السامع للغیبه احد المغتابین 
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  . گوش کننده غیبت یکى از دو نفرى است که غیبت مى کند
  . )44(ما عمر مجلس بالغیبه الا خرب من الدین 

  . این که از نظر دینى خراب شدمگر ، هیچ مجلسى با غیبت آباد نشد
  . )45(فنزهوا اءسماعکم من استماع الغیبه 

  . گوش هاى خود را از شنیدن غیبت پاك کنید
  :نیز مى فرماید امام صادق 

  . )46(الغیبه کفر و المستمع لها و الراضى بها مشرك 
  . مشرك است، و شنونده و خشنود از آن، کفر، غیبت

  :است  کفر بر دو گونه
  کفر اعتقادى -الف 
  . کفر عملى -ب 

کفر اعتقادى عدم اعتقاد به اصول حقه است ؛ اما کفـر عملـى ندیـده گـرفتن     
چیزى است که از سوى خداوند مورد امر و نهى قرار مى گیرد؛ البتـه اگـر کفـر    

تکلیفى مانند نماز ، چه بسا به کفر اعتقادى بینجامد؛ براى نمونه، عملى ادامه یابد
در ایمان ، اگر به صورت عمدى ترك شود، از ارکان و پایه هاى دین ما استکه 

  :فرمود انسان خلل وارد مى شود چنان که رسول خدا 
  . )47(من ترك الصلوه متعمدا فقد کفر 
  . کافر است، کسى که نماز را به عمد ترك کند

  :چنین است  طبق فرموده امام صادق ، غیبت
  . )48(الغیبه اءن تقول فى اخیک ما ستره االله علیه 

  . بازگویى، را خداوند پنهان ساخته است ]عیبى[= غیبت آن است که آن چه 
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شنونده غیبت در آشکار شدن آن عیب همان اندازه نقـش دارد کـه   ، از سویى
 ـ ، گوینده غیبت دارد؛ زیرا اگر گوشى براى شنیدن غیبت نباشد ارى از گوینـده ک

  . هر دو مرتکب گناه شده اند، پیش نمى برد؛ بنابراین
  :کردم   عرض  عبداالله بن سنان روایت مى کند که به امام صادق 

  لـیس  : قـال  ! یعنى سفلته : نعم قلت : حرام ؟ قال  مؤمنعلى ال مؤمنعوره ال
  . )49(انما هو اذاعه سره ! حیث تذهب 

منظـور از عـورت   : گفتم . بله: حرام است ؟ فرمود مؤمنبر  مؤمنآیا عورت 
. آن گونـه کـه گمـان کـردى نیسـت     ، نه: است ؟ گفت  )50(همان معناى عورتین 

  . منظور از عورت نشر دادن سر او بود
  :چنین نقل کرده است  از رسول اکرم  امام صادق 

  . )51(من اذاع الفاحشه کان کمبتدئها 
مثل کسى است که آن کـار را آغـاز کـرده    ، سى که عمل زشتى را نشر دهدک
  . است

  :فرمود همچنین امام صادق 
ما راءته عیناه و سمعته اذناه فهو من الذین قال االله عزوجـل   مؤمنمن قال فى 

  . )52(ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فى الذین آمنوا لهم عذاب الیم 
به کسى ، چیزى را که با چشمش دیده یا با گوشش شنیده، ىمؤمنکسى که از 
دوست دارند عمل زشتى در : از کسانى است که خداوند مى فرماید، دیگر بگوید

  . نشر یابد و براى ایشان عذاب دردناکى است، میان کسانى که ایمان آورده اند
مى   را فاش راز دیگرى ، و شنونده با شنیدن خود، گوینده با گفتار، در غیبت

کنند و منشاء نشر عمل زشت مى شوند؛ البته گوش کـردن هـر چیـز دو حالـت     
  :دارد
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است ؛ بدین معنا که چیزى ناخودآگاه به گوش کسـى  ) سماع(یا شنیدن  - 1
  . بدون این که او خواسته باشد به آن گوش فرادهد، مى رسد

ه کنـد و  است ؛ یعنى شخص به طور کامل توج ـ) استماع(یا گوش دادن  - 2
  . به ذهن خود بسپارد، آن چه را مى شنود

گوش ندادن به غیبت دیگـران  ، نکته قابل توجه دیگر آن که در مساءله غیبت
  . مقابله با آن نیز لازم است، کافى نیست ؛ بلکه افزون بر گوش نکردن

بلکـه اگـر   ، فقیهان بر این نظر اتفاق دارند که نه تنها نباید به غیبت گوش کرد
  . باید او را از این کار بازداشت، ر جایى غیبت مى کندکسى د

  رد غیبت
بر هر مسـلمان واجـب اسـت از    ، هر جا رفتار زشت و امر حرامى واقع شود

منکر نهى کند و این مساءله به غیبت اختصاص ندارد؛ اما در این افزون بـر نهـى   
  . رد آن و دفاع از غیبت شونده نیز لازم است، از غیبت

نه روایات متعددى وارد شده است که از جمله به موارد ذیل اشاره در این زمی
  :مى شود

  :فرمود پیامبر اکرم 
  )53(من رد عن عرض اخیه بالغیب کان حقا على االله ان یعتقه من النار 

سـزاوار اسـت   ، ش در غیاب او دور کنـد مؤمنرا از برادر ) بدگویى(کسى که 
  . برهاندخداوند او را از آتش 

به سرزنش کسى که به یارى غیبت شونده اقدام  در جایى دیگر حضرت 
  :مى فرماید ین على مؤمنبه امیرال، پرداخته، نکند

من من اغتیب عنده اخوه المسلم فاستطاع نصره فلم ینصره خذله االله ! یا على 
  )54(فى الدنیا و الاخره 
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پیش او از برادر مسلمانش غیبت شود و بتوانـد آن بـرادر   کسى که ! اى على 
خداوند او را در دنیا و آخرت خوار مـى  ، ولى کمک نکند، مسلمان را یارى کند

  . کند
و سرزنش کسى که غیبت او ، نیز در تاءیید رد کننده غیبت حضرت باقر 

  :بشنود و رد نکند فرمود
و اءعانه نصره االله و اعانـه فـى الـدنیا و    فنصره  مؤمنمن اغتیب عنده اخوه ال

الاخره و من لم ینصره و لم یعنه و لم یدفع عنه و هو قدر علـى نصـرته و عونـه    
  . )55(خفضه االله فى الدنیا و الاخره 

، ش را یارى کنـد مؤمنش غیبت شود و او برادر مؤمناز برادر ، اگر پیش کسى
کند؛ اما اگر بتواند کمک کنـد و  خداوند هم او را در دنیا و آخرت یارى کند مى 

خداونـد او را در دنیـا و   ، آن غیبت را از برادرش برگرداند و این کـار را نکنـد  
  . آخرت خوار مى کند

  :پاداش رد غیبت را بزرگ شمرده است  پیامبر اکرم 
من رد عن اخیه غیبه سمعها فى مجلس رد االله عنه الف بـاب مـن الشـر فـى     

  . )56(و الاخره فان لم یرد عنه اعجبه کان علیه کوزر من اغتاب  الدنیا
خداونـد هـزار شـرو    ، ش غیبتى شنید و آن را رد کردمؤمناگر کسى از برادر 

، بلکـه تعجـب هـم کـرد    ، بدى را از او بر مى گرداند و اگر آن غیبت را رد نکرد
  . گناهش مثل همان شخصى است که غیبت مى کند

، غیبـت شـود  ، ىمؤمنپشت سر برادر ، ر اگر در مجلسىبر اساس روایتى دیگ
گناهش هفتاد بار بیش تر از ، ولى نکند، در حالى که شخص بتواند آن را رد کند

  . )57(غیبت کننده است 
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، اگر در مقابل غیبت سکوت شود، همان گونه که از روایات پیشین بر مى آید
به منزله تشویق شخص و  میدان براى غیبت کننده بازتر مى شود و رد نکردن آن

  . امضاى عملى بر گفتار او است

  چگونگى رد غیبت
بایـد بـا نـوع غیبـت     ، رد غیبت و دفاع از کسى که مورد غیبت قـرار گرفتـه  

مانند آن کـه  ، اگر عیب نفسانى فردى بازگو شده. و جامع و کامل باشد، متناسب
آن متناسب باشد؛  پاسخ هم باید با، فلانى متکبر یا حسود است: گفته شده است 

تو چگونه از درون و باطن دیگرى آگـاه  : همانند آن که به غیبت کننده گفته شود
انسان به صورت معمول از رذایل نفسانى خودش نیز غافـل اسـت و   ! شده اى ؟
  ؟!پس چگونه مى تواند به رذیله اى از رذیل درونى دیگرى پى ببرد، آگاه نیست

اهرى که گویـاى صـفات زشـت درونـى     ممکن است او در پاسخ به کردار ظ
فلان کس بخیل است ؛ زیرا مال و ثـروت  : استناد کند؛ مانند آن که بگوید، است

از کجا مى دانى کـه او ایـن   : در جواب او باید گفت . دارد؛ ولى استفاده نمى کند
  . گونه است ؟ چه بسا او براى خودش استفاده نمى کند؛ اما به دیگران مى دهد

عیـب  : در پاسخ مى توان گفـت  ، درباره بدن و جسم شخص باشداگر غیبت 
پروردگـار عـالم فقـط نقـص هـاى      . آن است که نزد خداوند نقص به شمار رود

جسمانى   چه بسا افرادى با نقص . روحى یا علمى را براى انسان عیب مى شمرد
و افرادى با وجود برخوردارى از سیما و انـدامى  ، پیش پروردگار محبوب ترین

  . نزد خدا مبغوض ترین باشند، مناسب
گاه غیبت در زمینه امور دینى است که البته دربـاره گناهـان راه توجیـه بـاز     
است و مى توان رفتارى به ظاهر نادرست را بر شکل درستى حمل کـرد؛ چـون   

و دیگرى چهـره غیـر   ، یکى چهره گناه: ممکن است عملى دو چهره داشته باشد
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ود؛ ولى اگر راهى بارى توجیه وجود نداشـته باشـد و   آن که گناه شمرده نمى ش
غیر [ى مؤمنپشت سرش بدگویى کنند مى توان گفت که هر ، درباره عمل شخص
مى لغزد و ممکن است دستش به گناه آلوده شود؛ پس ] از پیشوایان معصوم 

 ـ  ، نمى توان بر او عیب گرفت ؛ چرا که ممکن است توبه کند ل و دیگـران بـه دلی
دچار معصیت شده و موفـق بـه توبـه نشـوند؛ در نتیجـه روز      ، غیبت کردن از او

  . او پاك باشد و دیگران آلوده باشند، قیامت
اگر موقعیتى پیش آید که شنونده غیبت به هیچ شکلى به رد آن قدرت نداشته 

باید راه هاى دیگرى را پیش بگیرد؛ مانند آن که بکوشد مسـیر سـخن را   ، باشد
اگر باز هم نتوانست جلو این گناه را . به گونه اى حرف را عوض کند منحرف یا

ماننـد آن کـه در   ، مجلس غیبت را ترك کند؛ اما اگر این هم ممکن نبـود ، بگیرد
بایـد در  ، برخیزد  جایى زندانى بود و نمى توانست غیبت را رد کند یا از مجلس 

کسـى از غیبـت دیگـرى    و از این کار ناراضى باشد؛ چرا که اگـر  ، ناخشنود، دل
بدون آنکـه خـود در   ، راضى باشد و از این که عیوب او بازگو شده خرسند شود

  . گناه کار است، غیبت نقشى داشته باشد
  :فرمود حضرت صادق 

  . )58(الغیبه کفر و المستمع لها و الراضى بها مشرك 
  . غیبت کفر است و شنونده غیبت و راضى به آن مشرکند

  غیبت کفاره
توبه از گناهان واجب است و هر مسلمان باید بى درنگ از گناه خود پشیمان 

در صـحنه قیامـت بـا    ، توبه کند و اگر موفق به توبه نشود و از دنیـا بـرود  ، شده
  . گناهان بسیار خود رو به رو خواهد شد و هیچ گریزگاهى نخواهد داشت
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بر او واجب است کـه  مرتکب گناهى بزرگ شده و ، انسانى که غیبت مى کند
  . بلافاصله توبه کند

  :فرمود پیامبر اکرم 
من اغتاب اخاه المسلم بطل صومه و نقض وضوؤ ه فان مـات و هـو کـذلک    

  . )59(مات و هو مستحل لما حرم االله 
روزه اش باطل مى شود و وضـویش  ، هر کسى از برادر مسلمانش غیبت کند

در حـالى مـرده اسـت کـه حـلال      ، در این حالت بمیرداز بین مى رود؛ پس اگر 
  . شمرنده حرام الاهى است
  :استحلال و استغفار

نزد کسى که از او غیبت ، به این معنا است که شخص غیبت کننده» استحلال«
یعنى که شخص غیبت کننده » استغفار«و ، کرده است برود و از او حلالیت بطلبد

  . بخواهد  رزش از خداوند آم، پس از ارتکاب غیبت
احتمال هـایى را مطـرح کـرده    ، از غیبت» استحلال و استغفار«فقیهان درباره 

مفسـده اى مترتـب نباشـد و دشـمنى و     » استحلال«اند؛ از جمله این که اگر بر 
باید انجام شـود؛ امـا اگـر موجـب     ، کدورتى پدید نیاورد یا آن را بیش تر نکند

کند چه بسا اگر غیبـت کننـده بـه قصـد     فرد فقط باشد استغفار ، مفسده اى شود
بـاز  ، رفتار ناشایست خود را براى کسـى کـه از او غیبـت کـرده    ، طلب حلالیت

از نظر فقهى احتیاط آن ، به هر حال. بذر دشمنى و کینه را در دل او بکارد، گوید
  . استحلال کند تا توبه او مقبول افتد، است که از شخص غیبت شده
  شـخص  ، بر این اساس، توبه را استحلال مى دانندبرخى فقیهان شرط قبولى 

او   حلالیت بطلبد و تا آن شـخص  ، غیبت کننده باید از کسى که غیبتش را کرده
  . آمرزیده نمى شود، را نبخشاید
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  :نقل شده است  از پیامبر گرامى 
  )60( و الغیبه لا تغفر حتى یغفرها صاحبها... ایاك و الغیبه! یا اباذر
  مگر ایـن کـه شـخص    ، غیبت آمرزیده نمى شود... از غیبت بپرهیز! اى اباذر

  . غیبت شده آن را ببخشد
و اما مصاحب الغیبه فیتوب فلا یتوب االله علیه حتى یکون صاحبه الذى یحله 

)61( .  
ى را پس از توبه عـذاب نمـى   مؤمن، در بعضى روایات آمده است که خداوند

و این شـاید دربـاره غیبـت    ، غیبت است، یکى از آن دو مگر دو کس را که، کند
  . کننده اى باشد که غیبت شونده از او نگذشته است

بلکه ، نه تنها قبولى توبه با عفو و حلالیت رابطه مستقیم دارد، در روایت دیگر
وابسـته  ، قبولى اعمال نیک انسان نیز به حلال کردن کسى که از او غیبـت شـده  

  . است
  :مى فرماید رسول گرامى 

لم یقبل االله تعالى صـلاته و لا صـیامه و اربعـین    ، من اغتاب مسلما او مسلمه
  . )62(یوما و لیله الا ان یغفر له صاحبه 

خداونـد نمـاز و روزه اش را تـا    ، کسى که از مرد یا زن مسلمانى غیبت کنـد 
  . را ببخشدمگر این که فرد غیبت شده او ، چهل روز و شب نمى پذیرد

این روایت به آن معنا اسـت کـه عبـادت هـاى او سـازندگى نـدارد و در او       
نه آن که تکلیف نماز و روزه از گردن او سـاقط شـده   ، نورانیتى پدید نمى آورد

  . باشد
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از ، در روایت دیگرى عنوان شده است که باید بـراى شـخص غیبـت شـونده    
، ر برابر غیبتـى کـه از او کـرده   درگاه خداوند آمرزش طلبید؛ یعنى غیبت کننده د

  . باید برایش دعا کند
  :نقل شده است  از حضرت صادق 

تستغفر االله لمن اغتبته کلما ذکرته : ما کفاره الاغتیاب ؟ قال :  سئل النبى 
)63( .  

این که هر گـاه  : کفاره غیبت چیست ؟ فرمود: پرسیده شد از پیامبر اکرم 
  . برایش از خداوند آمرزش بخواهى، غیبت شده را به یاد آورى

  . )64(من ظلم احدا ففاته فلیستغفر االله کلما ذکره فانه کفاره له 
از ، هر گاه او را به یـاد مـى آورد  ، کسى که حق دیگرى را به ستم پایمال کند

  . کفاره گناه او است، همانا این. ایش آمرزش بطلبدخداوند متعالى بر
  :کفاره غیبت از دیدگاه اخلاقى 

  ش مؤمناز خواهر یا برادر ، مؤمنیکى از حقوق برادرى ایمانى این است که 
حق آن ها را پایمال کرده است و در نتیجـه حقـى   ، غیبت نکند و اگر غیبت کرد

  . خواهد آمداخلاقى از سوى غیبت شونده بر عهده اش 
  :در این زمینه نیز روایاتى وجود دارد

  :مى فرماید حضرت رضا 
  . )65(و لا یغتابه ... مؤمنعلى ال مؤمنحق ال
  . از او غیبت نکند ]این است که[ مؤمنبر  مؤمنحق 

  :فرمود رسول خدا 
رم غیبتـه  و ان یح ـ... سبعه حقوق واجبه من االله عزوجـل  مؤمنعلى ال مؤمنلل

)66( .  
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هفـت حـق واجـب از سـوى خداونـد      ، دیگـر  مؤمندر برابر  مؤمنبراى هر 
  . و یکى از آن ها حرمت غیبت از او است... عزوجل وجود دارد

ان احدکم لیـدع  ... للمسلم على اخیه ثلاثون حقا براءه منها الا بالاداء او العفو
  . )67(و علیه  من حقوق اخیه شیئا فیطالبه به یوم القیامه فیقضى له

مگر ، مسلمان بر گردن برادرش سى حق دارد که هیچ رهایى از آن ها نیست
همانا هر یک از شـما کـه چیـزى از حقـوق     . آن که صاحب حق او را ببخشاید

آن برادر و روز قیامت از او خواهـد طلبیـد؛ پـس بـه     ، برادرش را نادیده بگیرد
  . ضرر او و به سود آن برادر حکم مى شود

یـا  ، این است که از او غیبت نشود؛ پس اگر حق او از بـین بـرود   ؤمنمحق 
  . باید حقش ادا شود یا عفو کند

این است که وقتى ، نکته اخلاقى در مساءله درخواست حلالیت از غیبت شده
نفسش سرکش مى شود و دیگرى را کوچک ، انسان از برادر خود غیبت مى کند
بـه  ، تحقیر نفس است و عذرخواهىخود نوعى ، مى شمرد و درخواست گذشت

  . نوعى جلو شرارت هاى نفس را مى گیرد یا آن را سرکوب مى کند
دانشمندان علم اخلاق معتقدند کـه بـه لحـاظ    ، با توجه به روایات پیش گفته

در ، غیبـت کـرد  ، اگر شخصى از کسى که با او رابطه ایمانى دارد، حقوق اخلاقى
یامدن دشمنى و کینه و هر گونـه مفسـده   صورت دسترس داشتن به او به وجود ن

شایسته است درخواست گذشت کند تا برایش جنبه سازندگى و سـرکوب  ، دیگر
نیسـت یـا بـر بـازگفتن آن       نفس داشته باشد؛ ولى اگر غیبت شده در دسـترس  

و اگـر او را  ، بهتر است از درگاه خداوند آمرزش بطلبـد ، مفسده اى مترتب است
  . اثر بیش ترى دارد، براى جبران گناهش، ددر عبادت هایش شریک کن
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نیکـى بـه همـراه دارد و از سرکشـى نفـس او      ، بـراى انسـان  ، طلب آمرزش
  . جلوگیرى مى کند

  موارد جواز غیبت
مواردى که غیبت در آن ها . سخن از موارد جواز غیبت است، در این قسمت

  :عبارتند از، حرام و ممنوع نیست
  :متجاهر به فسق  -الف 
  ر به فسق کسى است که آشکارا گناه مى کند و از ارتکاب گناه پـیش  متجاه

  . چشم مردم باکى ندارد
: دو نظر دارنـد ، فقیهان درباره باز گفتن عیب شخصى که آشکارا گناه مى کند

این عمل غیبت است ؛ ولى حرام نیست و گـروه دیگـر مـى    : گروهى مى گویند
  . این عمل نه غیبت است و نه حرام: گویند

  :باید به چند نکته دقت شود، براى تشخیص فرد متجاهر به فسق
 -متجاهر به گنـاه  : »مصر بر گناه«و » متجاهر به گناه«شناخت تفاوت  - 1

کسى است که گناهى را آشکارا انجام مى دهد و باکى  -همان طور که گفته شد 
را انجـام  تعداد مرتبه هایى کـه گنـاهى   ، از دیدن مردم ندارد؛ ولى در این تعریف

اصـرارى بـر   ، مطرح نیست ؛ یعنى ممکن است شخص متجاهر به گنـاه ، مى دهد
تکرار گناه نداشته باشد و مرتب آن را انجام ندهد؛ در حالى که مصر بر گناه بـه  

و دیگر فرقى نیست میـان آن  ، کسى گفته مى شود که گناهى را پیاپى انجام دهد
ممکن است متجـاهر بـه گنـاه    ، ر گناهکه آشکارا گناه کند یا پنهانى ؛ پس مصر ب

از سـویى ممکـن اسـت    . و متجاهر به گناه ممکن است مصر بر آن نباشد، نباشد
هم متجاهر به گناه باشد و هم مصر بر آن ؛ یعنى گنـاهى را بـى باکانـه و    ، فردى

  . آشکارا مرتب انجام دهد
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بـر آن ؛  نه اصرار ، تجاهر به گناه است، باید دقت داشت که مورد جواز غیبت
و نمى خواهـد  ، اما پنهانى گناهى را انجام مى دهد، پس غیبت از کسى که پیاپى
  . جایز نیست، دیگران از گناه او آگاه شوند

، کسـى کـه پـیش روى همگـان    (منظور از همگان در تعریـف متجـاهر    - 2
نیست . همه اهالى منطقه اى که فرد در آن زندگى مى کند، )آشکارا گناه مى کند

، گناهى انجام دهد، اگر فردى در شهرى بزرگ با جمعیتى بسیار، بر فرض ؛ زیرا
طبیعى است که رفتار او پیش روى بسیارى از آن ها قرار نمى گیرد؛ پس منظور 

آن است که ابـایى از انجـام گنـاه نـزد همگـان      ، »تجاهر به گناه نزد همگان«از 
  . نداشته باشد؛ اگر چه گناه او را همه نبینند

هر به گناه فقط به مرزهاى بى باکى شخص در ارتکاب گناه محـدود  تجا - 3
همگان را در بر مى گیرد و گـاه  ، گاه بى باکى شخصى در ارتکاب گناه. مى شود

به گروه خاصى محدود است ؛ بنابراین اگر فردى در حضـور دوسـتان صـمیمى    
فقط  ،ولى حاضر نیست آن را نزد دیگران انجام دهد، خود مرتکب گناه مى شود

نمى تـوان  ، نزد دوستانش متجاهر است و چون نزد دیگران تجاهر به گناه نیست
  . از او غیبت کرد

، ولى در شهرى دیگر چنـین نباشـد  ، اگر شخصى در شهرى متجاهر به گناهى
تجـاهر  ، به عبارت دیگـر . جایز نیست، غیبت از او در شهرى که تجاهر نمى کند

  . به گناه قابل مرزبندى است
جاهر به گناه کسى است کـه از نظـر شـرعى بـراى رفتـارش توجیـه       مت - 4

درستى نداشته باشد؛ به این معنا که گناه بودن آن عمل نـزد او و همگـان مسـلم    
باشد و با این حال آن را آشکارا انجام دهد؛ امام در صورتى که حقیقت رفتارى 

 ـ (ولى انجام دهنـده عمـل   ، از نظر شخص غیبت کننده گناه باشد ه از او کسـى ک
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آن فرد متجـاهر بـه   ، براى آن توجیه شرعى درستى داشته باشد) غیبت مى شود
چه رسد به این کـه غیبـت   ، فسق شمرده نمى شود و غیبت از او نیز جایز نیست

  . وجود توجیه صحیحى براى آن عمل را محتمل بداند، کننده
اگر کسـى  تجاهر به گناه سبب جواز غیبت از همان گناه است ؛ بنابراین  - 5

، فقط مى تـوان همـان گنـاه را بـاز گفـت     ، در غیاب او، متجاهر به گناهى است
مجـوزى بـراى بیـان عیـوب و نقـایص او      ، متجاهر بودن شخص به گناه خاص

  . نیست
  :فرمود پیامبر گرامى 
  . )68(سلطان جائر و فاسق معلن و صاحب بدعه : لا غیبه لثلاثه 

دوم فاسـقى کـه   ، اول پادشـاه سـتمگر  : گروه اشکال نـدارد غیبت درباره سه 
  . آشکارا گناه مى کند و سوم بدعت گذار

  . )69(لا غیبه لفاسق 
  . غیبت شمرده نمى شود، غیبت درباره غاسق

  . )70(... اربعه لیس غیبتهم غیبه الفاسق المعلن بفسقه
آشـکارا انجـام   اول گناه کارى که گناهش را : غیبت چهار دسته حرام نیست 

  ... دهد
  :نیز فرمود ین على مؤمنامیرال

  . )71(الفاسق لا غیبه له 
  . اشکال ندارد، غیبت درباره کسى که فاسق است
  :دو نکته قابل ذکر است ، در زمینه بعد اخلاقى تجاهر به گناه

غیبت کردن از زن و مرد با ایمان حـرام اسـت و دربـاره غیـر     : نکته نخست 
نـزد خداونـد محتـرم اسـت و حـریم از نـزد        مؤمناشکال ندارد؛ چرا که  مؤمن
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، بندگان خدا نیز باید پاس داشته شود؛ پس اگر عیوب و نقایصش را آشکار کنند
خدا را به خشم مى آورد؛ ، حرمتش را را پایمال کرده اند که این عمل حرام بوده

، گنـاه کـرد   حرمت خویش را پـاس نداشـت و بـى باکانـه     مؤمنولى اگر خود 
. حرمتش را به دست خویش پایمال کـرده و حـریم خـویش را شکسـته اسـت     

  :مى فرماید حضرت صادق 
  )72(اذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمه له و لا غیبه 

احتـرام  ، ]درباره آن بى باك باشد[= اگر انسان گناهش را آشکارا انجام دهد 
  . ندارد و غیبتش بدون اشکال است

  :هم مى فرماید ت باقر حضر
صاحب هوى مبتدع و الامام الجائر و الفاسـق المعلـن   : ثلاثه لیس لهم حرمه 

  . )73(بالفسق 
کسى که در پیروى خواهش هـاى نفسـانى خـود در    : سه دسته احترام ندارند
  . و فاسق متجاهر به فسق، و حاکم ستمگر، دین خدا بدعت گذارد

کتب هاى الاهى پرده دارى و پـرده پوشـى مسـاءله    در فرهنگ م: نکته دوم 
محورى اساسى به شمار مى رود؛ در حالى که ، مهمى است و براى جامعه بشرى

و با پرده دارى متناقض و با آن به شدت ناسازگار است ، پرده درى است، غیبت
دیگر ، و کسى که آشکارا پرده درى مى کند و بى باکانه خود را به گناه مى آلاید

  . پرده درى از او نیست، ز گفتن گناه اوبا
  :مى فرماید رسول خدا 

  . )74(من القى جلباب الحیاء فلا غیبه له 
  . غیبت درباره اش معنا ندارد، کسى که پرده حیا را دور افکنده است
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بى مفهوم است ؛ چه رسد ، پرده دارى براى کسى که از گناه کردن باکى ندارد
. که از عمل ناشایست خود خشنود مى شود و به آن افتخار هم مى کنـد به کسى 

  . با غرور و افتخار گناهش را وصف کند، چه ناپسند است که انسان
  :ستمگر -ب 

سـتم او را  ، مورد دوم از موارد جواز غیبت آن جا است که در غیاب سـتمگر 
  . باز گویند که این عمل غیبت نبوده و حرام نیست

  :متعالى مى فرمایدخداوند 
  . )75(لا یحب االله الجهر باسوء من القول الا من ظلم و کان االله سمیعا علیما 

، را اظهار کند ]ى دیگران[بدى ها ، خداوند دوست ندارد کسى با سخنان خود
  . خداوند شنوا و دانا است. مگر آن کس که مورد ستم واقع شده باشد

ظالم متجاهر به ظلم با غیـر متجـاهر    میان، شایان ذکر است که در این مورد
فرقى نیست ؛ یعنى چه از بازگو شدن ظلمش باك داشـته باشـد و چـه نداشـته     

این عمل غیبت به شمار نمى آید و لزومى ندارد که شنونده از مطلبـى کـه   ، باشد
آگاهى قبلى داشته باشد؛ به ایـن معنـا کـه اگـر     ، پشت سر ظالم مطرح مى شود

  . باز هم به جواز این غیبت خللى وارد نمى شود، نداند چیزى هم در این باره
  :براى جواز غیبت از ستمگر شرایطى وجود دارد که عبارتند از

دفع یا رفع ظلم او باشد؛ ، نیت و قصد مظلوم از غیبت کردن درباره ظالم - 1
پس اگر مظلوم فقط قصد تنقیص یا تحقیر ظالم را داشته باشد و بخواهد آبـروى  

غیبتش جایز نخواهد بود؛ البته این شرط درونى است و بـه قصـد و   ، یزداو را بر
  . نیت غیبت کننده برمى گردد

مظلـوم فقـط اجـازه دارد دربـاره     . شرط دوم درباره گفتار مظلوم اسـت  - 2
عیـب هـاى   ، ستمى که در حق او شده است سخن بگوید و اگر در غیاب ظـالم 
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، گفتار او غیبت به شمار رفتـه ، ان کندبی، دیگر او را که با ظلمش ارتباطى ندارد
  . حرام است

مظلوم فقط حق دارد نزد کسى از . شرط سوم درباره شنونده غیبت است - 3
ستمگر غیبت کند که هم توان کمک کردن به او و هم امید به یارى و حمایـت او  

  . داشته باشد
این باره  ولى در، چه بسیار کسانى که توان کمک و یارى به ستمدیده را دارند

، اقدامى نمى کنند و حتى نمى توان به کمک آن ها امید داشت که در این صورت
  . جایز نخواهد بود، غیبت کردن از ظالم نزد ایشان

نکته دیگر درباره این نوع غیبت آن است که اگر ظالمى به کسى ظلـم کـرده   
: گفـت  ظلم او را نقل کنـد؟ در پاسـخ بایـد    ، آیا جایز است شخص ثالثى، باشد
از ، فقط خود مظلوم مى تواند با بیـان سـتمى کـه در حـق او شـده اسـت      ، خیر

  . خویش دفاع کند
نکته دیگر این که آیا بیان ظلم به دادگاه اختصـاص دارد و فقـط در محضـر    

هـر گـاه   ، خیـر : قاضى باید عنوان شود؟ در پاسخ به این پرسش نیز باید گفـت  
دفاع   خودش به تنهایى نتواند از خویش مال و آبروى انسان تهدید شود و ، جان

از خـود  ، جایز است از طریق ستم بـه دیگـران  ، کند و به کمک نیاز داشته باشد
  . دفاع کند

  :خداوند متعالى در قرآن کریم مى فرماید
و لمن انتصر بعـد ظلمـه فاولئـک مـا     ... والذین اذا اصابهم البغى هم ینتصرون

  . )76( علیهم من سبیل
و کسى که پـس از  ... یارى مى طلبد، هرگاه ستمى به آن ها رسدو کسانى که 

  . ایرادى بر ایشان نیست، مظلوم شدن یارى طلبد
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  :بدعت گذار -ج 
مورد سوم از موارد جواز غیبت آن است که بدعت شخص بدعت گذار را در 

بـدعت گـذار کسـى    . بازگویند تا مردم از راه نادرست او مصون بماننـد ، غیابش
چیزى را که از دین نیست پایه مى گذارد و مردم را بـا ایـن   ، نام دیناست که با 

بدعت گاه در اصلى از اصول اعتقادى گذاشته مـى شـود و   . کار منحرف مى کند
  . گاه در فرعى از احکام دین

از جملـه  ، صاحبان فرقه هاى گوناگون مذهبى کـه عقایـدى انحرافـى دارنـد    
ز ایشان جایز است ؛ البته توجه به این بدعت گذاران به شمار مى روند و غیبت ا

نکته لازم است که چون غیبت از بدعت گذار براى جلوگیرى از ایجاد انحـراف  
ولـى قصـد اشـاعه و    ، اگر شخصى داراى عقاید انحرافى باشد، به وسیله او است

، و ترسـى از منحـرف کـردن او در میـان نباشـد     ، آموزش آن ها را نداشته باشد
  . نخواهد بودغیبت از او جایز 

وزین در گذشتى چهـارم      سه کس را شنیدم که غیبت روا است 
  خطا است

  یکـــى پادشـــاهى ملامـــت پســـند

  کــزو بــر دل خلــق بینــى گزنــد         

   
  حــلال اســت از او نقــل کــردن خبــر

ــذر       ــر ح ــند از او ب ــق باش   مگــر خل

   
ــن    ــایى مک ــى حی ــر ب ــرده ب   دوم پ

  که خود مى درد پـرده بـر خویشـتن        

   
ــش  ــاه  زحوض ــرادر نگ ــدار اى ب   م

  که او مى درافتد بـه گـردن بـه چـاه         

   
ــرازوى ناراســت خــوى  ــژ ت   ســوم ک

)77(زفعل بدش هر چـه دانـى بگـوى         
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  موارد مشتبه با موارد جواز غیبت
در ، گاه انسان به اشتباه غیبت کردن خود را از موارد جواز غیبت مى پنـدارد 

است که از آن جمله مى توان بـه مـوارد    رفتار او حرام، حالى که این گونه نبوده
  :ذیل اشاره کرد

  :رضایت کسى که درباره او غیبت مى شود - 1
هـیچ نقشـى در   ، رضایت یا عدم رضایت انسان از این که عیوب او گفته شود

راضى بودن کسـى  . حرمت و گناه غیبت را برطرف نمى کند، اصل غیبت نداشته
  . بت نمى شودموجب جواز غی، که از او غیبت مى شود

با تجاهر به گنـاه  ، باید توجه داشت که رضایت انسان در بازگو شدن عیوبش
متفاوت است ؛ زیرا ممکن است آن شخص با غیبت کننده رابطه شخصى یا حتى 
عاطفى داشته باشد؛ ولى حاضر نباشد آن عمل را پیش هر کسى انجام دهـد کـه   

، تعریـف متجـاهر بـه فسـق    در این صورت در انجام گناه بى باك نیست ؛ پـس  
  . شامل او نمى شود و غیبت از او حرام است

  :آگاهى قبلى شنونده غیبت از عیب کسى که از او غیبت شده  - 2
عیب و نقص فردى را نزد کسى که از آن آگـاه اسـت بیـان    ، اگر غیبت کننده

آگاهى شنونده غیبـت از عیـب   . حرام است، غیبت به شمار رفته، این رفتار، کند
موجب جواز غیبـت او نیسـت ؛ زیـرا مقصـود از     ، ى که از او غیبت مى شودکس

دانسـتن شخصـى   ، دانستن و آشکار بودنى که حرمت غیبت را برطرف مى کنـد 
معروف بودن و اشتهار عرفى است ؛ به ایـن معنـا کـه اگـر     ، نیست ؛ بلکه منظور

یـان  آن گـاه ب ، کسى عیب و نقصى داشته و این عیب نزد همگان معـروف باشـد  
عیب او غیبت به شمار نمى رود؛ زیرا عیب او شهرت عرفى دارد؛ البته منظور از 
شهرت عرفى این نیست که همه مردم بـدون اسـتثناء از عیـب او آگـاه باشـند؛      
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اشکال ندارد؛ به شرط ایـن  ، غیبت فقط در مورد نقصى که معروف است، بنابراین
  . این هم حرام خواهد بود، آن نقص را بداند؛ ولى اگر نداند، که شنوده

  امورى که به موارد جواز غیبت ملحق مى شوند
ایـن مـوارد از   . موارد دیگرى هم وجود دارند که غیبت در آن ها جایز است

موارد استثنا شده غیبت در روایات نیستند و جواز آن ها از برخى ضوابط کلـى  
  :فقهى به دست مى آید

  )78(نصیحت مستشیر  - 1
 مـؤمن در مواردى که باز نگفتن عیب و نقص کسى مایه گرفتارى و دردسـر  

مـى    بحث تزاحم اهم و مهم پیش ، دیگرى شود و مفسده بزرگى به بار مى آورد
آید به این معنا که انسان میان امرى مهم و امرى مهم تر قرار مـى گیـرد کـه بـه     

  . باید مهم تر را مقدم بدارد، حکم عقل
از مفسده نگفتن آن بیش تـر اسـت   ، اه مصلحت گفتن عیبگ، در چنین حالى
غیبت جایز مى شود؛ همانند بیان عیب هـاى کسـى کـه بـه     ، که در این صورت

در این جا اگر از فردى که به طور کامل از . ى رفته استمؤمنخواستگارى دختر 
غیبت از ، و از او درخواست مشورت کند، تحقیق، وضعیت خواستگار آگاه است

ار جایز مى شود؛ زیرا در این جا مساءله نصـیحت کسـى کـه خواهـان     خواستگ
  . پیش مى آید، مشورت است

نصیحت به معناى خیرخواهى است و فرد غیبـت کننـده هـم در واقـع خیـر      
انسـان منحـرف و منحطـى    ، شخص مستشیر را مى خواهد؛ یعنى اگر خواستگار
عتقاد به این که بیان نباید سبب ا، باشد یا عیب هاى جسمى و روحى داشته باشد

ى را دچار مفسده اى بزرگ کند؛ مؤمندختر ، غیبت به شمار مى آید، عیوب افراد
جواز غیبت فقط به طلب مشورت نیسـت ؛ یعنـى ایـن گونـه     ، البته در این مورد
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گفتن جـایز باشـد؛ بلکـه    ، نیست که فقط وقتى از او بپرسند و مشورت بخواهند
د خود عیوب را بگوید؛ زیرا وقتـى انسـان   بدون درخواست مشورت هم مى توان

ى دچار گرفتارى بزرگى مى شود و او بر دفع ایـن  مؤمنمى بیند برادر یا خواهر 
با وجود حکـم عقـل در   ، و یگانه راه هم غیبت کردن است، گرفتارى توانا است

باید به اهمیت گفتن در مقایسه با نگفتن دقـت کنـد   ، »تزاحم اهم و مهم«مساءله 
عنا که اگر راه جلوگیرى از این مفسده بـه بیـان عیـب و نقـص شـخص      به این م

  . منحصر باشد مى تواند از آن راه استفاده کند
درباره مسائل دیگر فقهى هم عنـاوین ثانویـه وجـود دارد؛ هماننـد مسـاءله      
خوردن آشامیدنى ها و خوردنى هاى حرام که اگر کسى چیـزى بـراى خـوردن    

جـایز اسـت بـه مقـدار     ، اشد که از گرسنگى بمیـرد نداشته باشد و احتمال این ب
  . ضرورت از خوردنى هاى حرام استفاده کند

، بـه صـورت معمـول   ، درباره تشخیص اهمیت گفتن عیوب بر نگفـتن آن هـا  
تشخیص شارع ملاك است و باید در این زمینه به فقیهان رجوع شود؛ امـا مهـم   

ونى بسنجد و ببیند منشـاء  تر از هر چیز این است که انسان خودش را از نظر در
آیا به واقع براى دین دل مى سـوزاند و یـا از خـواهش    . درونى غیبتش چیست

عیـب و  ، هاى نفسانى خویش پیروى مى کند و چون موقعیتى بـه دسـت آورده  
در ایـن  . باز مى گوید، نقص هاى دیگرى را که مدت ها در دل نگه داشته است

است و نیتش کسب رضاى خدا نیست ؛ او عقده دل خویش را باز کرده ، صورت
باز انسان باید به درون خود مراجعـه  ، غیبت جایز هم باشد، پس اگر در مواردى

گفتار و اهدافش فقط ، و خود را مقید کند تا اسیر هواهاى نفسانى نشود و اعمال
  . در جهت کسب رضاى الاهى باشد

  :رفع و دفع منکر - 2
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باید این کار را انجـام  ، کر مهمى را دفع کرداگر فقط با غیبت بتوان گناه یا من
اگر یگانه راه جلوگیرى از ، داد؛ براى نمونه کسانى که در دین بدعت مى گذارند

بیـان  ، عمل ایشان که باعث منحرف شدن افراد از مسیر درست دیـن مـى شـود   
  . باید گفته شود، نقایص و عیوب مربوط به رفتار ناشایست آن ها باشد

  :ن نزد قاضى گواهى داد - 3
نقایص دیگرى را نزد قاضى گـواهى  ، اگر شخص براى دفع مفسده یا منکرى

هـیچ اشـکال   ، و اگر قاضى هم شهادت بطلبد، کار حرامى انجام نداده است، کند
، شرعى بر طلب او وجود نخواهد داشت البته روشن است که مقصـود از نقـایص  

در دفـع آن مـؤ ثـر    ، بـوده  آن دسته از نقیصه هایى است که به آن منکر مربـوط 
  . باشد
  :آگاهى دادن  - 4

ولـى قصـد   ، اگر انسان در غیاب کسى در نفى کمال او سخنى بر زبـان آورد 
این عمل او غیبت شـمرده نمـى شـود؛ هماننـد نفـى      ، تنقیص او را نداشته باشد

مهارت یک پزشک یا ضعیف بودن قدرت علمى یک مجتهد که در این حالت ها 
  غیبت جایز است

  ریشه هاى درونى غیبت) 4(
در این بخش به بررسى ریشه هاى درونى و امـورى کـه سـر منشـاء غیبـت      

  :این امور عبارتند از. پرداخته مى شود، هستند
  فرو نشاندن خشم - 1

ش خشمگین مى شود و آتش غضب در درونش مؤمنبراى فردى که از برادر 
نخست آن کـه پشـت   : دامکان پدید آمدن دو حالت وجود دار، شراره مى کشد  

سرش عیوب او را بر شمرد و از این راه خشم خود را فرو نشاند و دیگر این که 
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، خشم خود را به صورت خشم و کینه و عقده فرو نشاند؛ ولى ریشه کـن نکـرده  
عیوبش را به طور مستمر عنوان کند که هر دو حالـت  ، هر جا مناسبتى پیش آید

  . از رذایل است
  نشینان و دوستانهمراهى با هم - 2

، گاه انسان براى گرم کردن مجلس دوستانه و به گمان عقب نماندن از دیگران
یکى از دوستان غیبت ، زبان به غیبت مى گشاید؛ مثل آن که در مجلسى دوستانه

این که مبـادا جمـع     از ترس ، فردى که قصد غیبت نداشته، مى کند و در این بین
  . رد و زبان خود را به غیبت مى آلایدبحث را پى مى گی، او را نپذیرد

  خنثا کردن اثر - 3
گاهى شخص براى پیشگیرى یا خنثا کردن اثر حرفى که درباره او زده شـده  

  . به غیبت آلوده مى شود، است
هر گاه انسان براى خنثا کردن اثر سخن کسى کـه مـى خواهـد آبـروى او را     

نقایص و عیوب او را غیابش ، پیش دستى کرده، یا بر ضد او شهادتى بدهد، ببرد
این فرد غیبـت کـرده اسـت و    ، حتى اگر آن عیوب درست هم باشد، عنوان کند  

  . به افتراء نیز دچار شده است، اگر براى نفوذ کلامش به دروغ نیز توسل جوید
روشن است که این مساءله نیز به کوچکى نفس انسان یا به ترس او بـاز مـى   

  . گردد
  اتهامتوجیه یا رفع  - 4

عمل زشتى انجام داده یا به آن متهم شده است و براى توجیه یا رفع ، گاه فرد
خود غیبت مى کند و او را به شرکت در ایـن عمـل زشـت     مؤمناز برادر ، اتهام

عیبى ، متهم مى سازد یا حتى ارتکاب را فقط به او نسبت مى دهد؛ به این ترتیب
  . انسان ریشه دارد  در ضعف نفس  دیگر بر عیب هاى خود مى افزاید که این هم
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  کبر - 5
عیـب  ، گاهى شخص براى این که فضیلت خود را در مساءله اى اثبـات کنـد  

  . برادر ایمانى اش را ذکر مى کند
او نقص هاى شخص دیگرى را مى گوید تا به صورت غیـر مسـتقیم برتـرى    

بینـى دچـار   این فرد به رذیله نفسانى کبر یا خـود بـزرگ   . خود را به رخ بکشد
  . است
  حسد - 6

  ش مـؤمن از سـتایش بـرادر   ، کسى که به بیمارى نفسانى حسـد مبـتلا اسـت   
  . به همین دلیل عیوب او را منتشر مى کند، ناراحت مى شود

. سگ صـید را ، بى هنران هنرمند را نتوانند که بینند همچنان که سگان بازارى
به هنر با کسى بر نیایـد بـه    مشغله بر آرند و پیش آمدن نیارند؛ یعنى سفله چون

  . خبثش در پوستین افتد
  کند هر آینه غیبت، حسود کوته دست

)79(که در مقابله گنگش بود زبان مقال     
  

   
  مزاح و شوخى - 7

گاهى غیبت جنبـه شـهوانى و لهـوى دارد؛ ماننـد آن کـه شخصـى در جمـع        
را یادآور مى نقایص برادر یا خواهر ایمانى خود ، براى شوخى و خنده، دوستان
این از جمله رفتارهاى ناپسندى است که در نیروى درونى شهودت ریشـه  . شود

  . دارد و در باب شوخى و مزاح مورد گفت وگو است
  تمسخر - 8

عیـب هـایش را   ، گاه انسان براى استهزاى دیگرى به غیبت کردن او پرداخته
  . فاش مى سازد

  دلسوزى بدون توجه - 9
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به آداب الاهى مؤ دب نشده است ؛ او دوست دارد شخص غیبت کننده هنوز 
  . در راه خدا قرار گیرد؛ ولى مسیر آن را نمى داند و به بیراهه مى رود

از روى دلسوزى به باز گفتن آن مى پـردازد؛ ماننـد   ، ىمؤمناو با دیدن عیب 
در بعد دینى یا ، ش را دیده یا متوجه نقصى در اومؤمنآن که فردى خطاى برادر 

بى اختیار پشت سرش عیـب هـاى او   ، دیگر شده است و از روى دلسوزى ابعاد
دلسوزى و ناراحتى او واقعى است و چه بسـا اگـر آن عیـب را    . را بر مى شمرد

پاداشى هم نصیب او مى شد؛ ولى چـون طـرف صـحبتش را    ، فاش نمى ساخت
ثوابش به عقاب تبدیل مى شود؛ بنـابراین در رحمـت و شـفقت و    ، معرفى کرده

ربانى هم باید معیار شرعى در نظر گرفته شود تا رحمت شخص مایـه عـذاب   مه
  . او نشود
  خشم در راه حق - 10

چنـان  ، گاه انسان در برابر رفتـار زشـتى کـه از دیگـرى مشـاهده مـى کنـد       
نام فرد انجام دهنده ، خشمگین مى شود که ضمن اظهار نفرت از آن رفتار زشت

او به غیبت دچار شده است ؛ زیرا مى توانست را نیز مى آورد که در این جا هم 
این خشـم  . فقط تنفر خویش را از آن رفتار زشت اظهار کند، بدون بردن نام فرد

  . ولى غیبت نکوهیده و ناپسند است، ستوده و پسندیده است
  :مى فرماید حضرت صادق 

ه و تصـدیق  شفاء غیظ و مساعده قـوم و تهم ـ : اصل الغیبه یتنوع بعشره انواع 
  . )80(خبر بلاکشفه و سوءظن و حسد و سخریه و تعجب و تبرم و تزین 

با این تفاسیر به خوبى روشن مى شود که براى ایمن مانـدن از عـذاب الهـى    
در ادامه سخن  همان گونه که امام صادق ، باید از زبان به خوبى مراقبت کرد

  :مى فرماید
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فیصیر لک مکان الغیبـۀ عبـرة و   ، الق لا المخلوقفان اردت السلامۀ فاذکر الخ
  . )81(مکان الاثم ثوابا 

آن وقت به جاى . نه خلق خدا را، خدا را یاد کن، اگر مى خواهى سالم بمانى
  . ثواب مى کنى، عبرت مى گیرى و به جاى گناه، این که غیبت کنى

  پیامدهاى زشت غیبت )5(
غیبت شونده و غیبت کننده بـه   غیبت پیامدهاى زشت و آزار دهنده اى براى

  . بار خواهد آورد که آن ها را به دو دسته دنیایى و آخرتى تقسیم کرده اند

  پیامدهاى زشت غیبت در دنیا -الف 
  :ریختن آبرو و شکستن حریم  - 1

غیبت کننده با رفتار ناروایش آبروى دیگران را به خطر مى اندازد؛ از این رو 
معرض خطر قرار مى دهد و او را در این دنیا رسـوا   خداوند هم آبروى او را در

  . مى کند
  :فرمود امام صادق 

  . )82(لا تغتب فتغتب و لا تحفر لاخیک حفرة فتقع فیها 
غیبت نکن که مورد غیبت واقع مى شوى و براى بـرادرت گـودالى نکـن کـه     

  . خود در آن خواهى افتاد
از آن هـا نیـز غیبـت    ، سـى غیبـت کننـد   روایت به این معنا است که اگر از ک

، خواهند کرد؛ چون وقتى غیبت کننده عیـب و نقـص دیگـران را آشـکار سـازد     
  . دیگران نیز در صدد رسوا کردن او بر خواهند آمد

  :مى فرماید حضرت محمد ، رسول گرامى اسلام



54 

 

موا المسلمین و لا یا معشر من اسلم بلسانه و لم یخلص الایمان الى قلبه لا تذ
تتبعوا عوراتهم فانه من تتبع عوراتهم تتبع االله عورته و من تتبع االله تعـالى عورتـه   

  . )83(یفضحه فى بیته 
اى کسانى که به زبان اسلام آورده اید و ایمان در دل هاى شما خالص و بـى  

 ـ. و اسرار آن ها را دنبـال نکنیـد  ، مسلمانان را سرزنش! شائبه نشده است  ا همان
و هر ، خداوند عیب هاى او را دنبال مى کند، کسى که عیب هاى مردم را بجوید

  . او را در خانه خودش رسوا مى کند، کس خدا دنبال اسرار و عیوبش باشد
  :ایجاد دشمنى  - 2

او را دشمن غیبت کننـده مـى   ، ى را مى ریزدمؤمنآبروى ، از آن جا که غیبت
به غیبت کننده به دیده دشمنى مـى  ، شده همچنین دوستان کسى که از غیبت. کند

نگرند؛ هر چند دیدشان درباره کسى که نقصش بیان شده است نیز عوض شـود؛  
  . هم خشم پروردگار و هم خشم بندگان او را بر مى انگیزد، پس غیبت کننده

  :فرمود ان على مؤمنامیر 
  . )84(ایاك و الغیبه فانها تمقتک الى االله و الناس و تحبط اجرگ 

از غیبت بپرهیز؛ چون موجب مى شود مورد خشـم و دشـمنى خـدا و مـردم     
  . قرارگیرى و پاداشت نابود شود

  :سلب اعتماد - 3
و حتـى از  ، اعتمـاد دیگـران را از او  ، ش را بگویدمؤمناگر انسان عیب برادر 
مطمئنـى    را دیگران به این باور مى رسند که او شخص خودش سلب مى کند؛ زی

  . نیست و اسرار اشخاص را فاش مى سازد
  هر آن کـو بـرد نـام مـردم بـه عـار      

ــدار       ــع م ــر خــود از وى توق ــو خی   ت

   
ــان   ــد هم ــو گوی ــاى ت ــدر قف ــه ان   ک

)85(که پیش تو گفت از پـس مردمـان        
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منسجم و یکپارچه مـى شـود؛   جامعه ، اگر حس اعتماد در افراد افزایش یابد
انسجام جامعه در معرض خطر قـرار  ، در حالى که اگر غیبت در جامعه رشد کند

  . مى گیرد
  :تبلیغ زشتى ها - 4

بیان عیب و نقص شخص یا باز گفـتن کـار زشـت او در    ، از آن جا که غیبت
 زشتى آن عمل ناپسند از بین مى رود؛ چنان که اگر، با این رفتار، غیاب او است

، عکس العملى نشـان ندهـد  ، در مقابل غیبت کننده سکوت اختیار کرده، شنونده
باعث مى شود او در انجام این کار جسارت و جراءت بیش ترى یابـد و زشـتى   

پـیش از  ، زشتى و قبحى کـه عمـل بـازگو شـده    ، همچنین، غیبت را درك نکند
  . شکسته یا دست کم ضعیف مى شود، نزد شنونده داشته است، غیبت

  :مى فرماید حضرت صادق 
ما راءته عیناه و سمعته اذناه فهو من الذین قال االله عزوجـل   مؤمنمن قال فى 

  . )86(ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فى الذین آمنوا لهم عذاب الیم 
که با چشم دیده یـا بـا   ] از عیب و نقص او را[آن چه ، ىمؤمنهر کس درباره 
از کسانى است که خداوند عزوجل درباره آنان مـى  ، ز گویدگوش شنیده است با

همانا کسانى که دوست دارند زشتى ها در بین کسـانى کـه ایمـان آورده    : فرماید
  براى ایشان عذابى دردناك است ؛، منتشر شود، اند

پس غیبت با پیامدهاى زشتى چون سلب اعتماد و ایجـاد دشـمنى و کینـه و    
به نابودى مـى  ، نسانى را در معرض خطر قرار دادهسلامت جامعه ا، ریختن آبرو

  . کشاند

  پیامدهاى آخرتى و معنوى غیبت -ب 
  :نابود کننده دین  - 1
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  . غیبت موجب نابودى است
  :درباره غیبت مى فرماید پیامبر اکرم 

  . )87(الغیبه اسرع فى دین الرجل المسلم من الا کله فى جوفه 
اسـت کـه    )88(ن شخص مسلمان سریع تر از بیمـارى خـورده   اثر غیبت در دی
  وارد بدن مى شود؛

  :مانع پذیرش اعمال نیک  - 2
  غیبت باعث مى شود عمل و رفتار شایسته انسان تا چهل روز مورد پذیرش 

نمـاز و روزه  ، در روایات مکرر اشاره شده که وضـو . در گاه احدیت قرار نگیرد
بطـلان  ، لبته مقصود از باطل بودن در ایـن جـا  شخص غیبت کننده باطل است ؛ ا

انجام نشده است و به دلیل انجام نـدادن  ، به این معنا که عبادت فرد، فقهى نیست
خالى بودن این رفتار از اثرى اسـت  ، مورد توبیخ قرار گیرد؛ بلکه منظور، فریضه

 سـازنده ، اعمـال صـالح  . که اعمال صالح و رفتار شایسته باید روى فرد بگـذارد 
سعادت و بهشت و بازدارنده از دوزخ و عذاب الهى هستند؛ اما در صورتى که بر 

مانع رفتن او به جهنم نمى شـوند بـه ایـن معنـا کـه از      ، روح انسان اثر نگذارند
  . ارتکاب گناهان جلوگیرى نخواهند کرد و سازنده روح انسان نخواهند بود

  :فرمود رسول گرامى 
مسلما او مسلمه لم یقبل االله تعالى صلاته و لا صیامه اربعین یوما و من اغتاب 

  . )89(لیله الا ان یغفر له صاحبه 
هر کس از مرد یا زن مسلمانى غیبت کند خداوند متعال نماز و روزه او را تـا  

  . از آن فرد بگذرد، چهل شبانه روز نمى پذیرد مگر آنکه شخص غیبت شده
  . )90(من اءغتاب مسلما فى شهر رمضان لم یؤ جر على صیامه 
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پاداشى براى روزه اش بـه او  ، کسى که در ماه رمضان از مسلمانى غیبت کند
  . داده نمى شود

در روایت آمده است که روزى حضرت رسـول دسـتور داد مسـلمانان روزه    
طـار کـردن از   همـه بـراى اف  ، هنگام مغرب. بگیرند و بدون اجازه او افطار نکنند

! اى رسول خدا: شخصى خدمت پیامبر آمد و عرض کرد. حضرت اجازه گرفتند
. براى افطـار کـردن آنهـا اجـازه بفرماییـد     ، دو تا از دختران من روزه گرفته اند

بـاز هـم از پیـامبر    ، براى بار دوم درخواستش را تکرار کرد. حضرت پاسخ نداد
چگونه روزه بوده کسى . زه نبودندآنها رو: بار سوم حضرت فرمود. چیزى نشنید

به آن ها بگو اگـر روزه بـوده   . که در این روز گوشت هاى مردم را خورده است
آن ها شروع به قى کردند و از دهانشـان لختـه هـاى گوشـت     . کنند )91(قى ، اند

 :فرمود پیامبر . بیرون آمد؛ پس آن مرد نزد پیامبر بازگشت و ماجرا را گفت
اگر این لخته هـا در شـکم   ، سوگند به آن کسى که جان محمد در دست او است

  . )92(آن ها را در بر مى گرفت   آتش ، ایشان باقى مى ماند
  . از بین مى برد، نورانیتى را که از وضو حاصل شود، هم چنین غیبت

  انتقال نیکى ها - 3
مال کسى که از به نامه اع، غیبت موجب انتقال نیکى هاى شخص غیبت کننده

  . مى شود، او غیبت شده است
  :فرمود پیامبر اکرم 

یوتى باحد یوم القیامه یوقف بین یدى االله و یدفع الیه کتابه فلا یـرى حسـناته   
فیقول الهى لیس هذا کتابى فانى لا ارى فیها طاعتى فقال ان ربک لا یضـل و لا  

یؤ تى بآخر و یدفع الیه کتابه فیرى فیهـا  ثم ، ذهب عملک باغتیاب الناس، ینسى
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فیقـول ان  ، فانى ما عملت هذه الطاعـات ، طاعات کثیرة فیقول الهى ما هذا کتابى
  . )93(فلانا اغتابک فدفعت حسناته الیک 

شخصى را روز قیامت به پیشگاه الاهى مى آورند و نامه عملش را به او مـى  
مـى  . نامه عملش خبـرى نیسـت  متوجه مى شود از کارهاى خوب او در . دهند
من در آن عبادت هایم را نمى بینم بـه او  . این نامه عمل من نیست! خدایا: گوید

اعمـال  . خداوند هیچ گاه کار کسى را فراموش و عوض نمى کنـد : گفته مى شود
را به او   دیگرى را مى آورند و نامه عملش ، تو با غیبت کردن از بین رفته است

! خـدایا : مى گویـد . ه خوبى هاى بسیارى در آن وجود داردمى بیند ک. مى دهند
فلانى از تو غیبت کـرد؛  : به او گفته مى شود. من چنین طاعاتى را انجام نداده ام
  . در نتیجه حسنات او به تو رسید

  :تاءخیر پاداش و تقدیم مجازات  - 4
  :مى فرماید حضرت صادق 

المغتاب ان تاب فهو آخر : اوحى االله تعالى عزوجل الى موسى بن عمران 
  . )94(من یدخل الجنۀ و ان لم یتب فهو اول من یدخل النار 

غیبت کننده اگر توبه کنـد  : وحى کرد خداوند متعالى بر موسى بن عمران 
و اگر موفق بـه توبـه   آخر کسى است که وارد بهشت مى شود ] و حلالیت بطلبد[

  . نخستین کسى است که وارد جهنم مى شود، نشود
  )مجازات عالم برزخ(عذاب قبر  - 5

  . با ورود او به عالم برزخ آغاز مى شود، مجازات غیبت کننده پس از این دنیا
  :از ابن عباس روایت شده 
  )95(... ثلث للغیبه و، عذاب القبر ثلاثه اثلاث
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یک سوم آن مربوط به غیبـت اسـت   : سیم مى شودعذاب قبر به سه بخش تق
  ... و

  :تجسم زشت در روز قیامت  - 6
  :چنین روایت مى فرماید از پدران معصومش  حضرت صادق 

جاء یوم القیامه یفوح من فیه رائحه انتن مـن الجیفـۀ   ... من اغتاب امرا مسلما
  . )96(یتاءذى به اهل الموقف 

روز قیامت در حالى که از دهانش بویى ، فرد مسلمانى غیبت کندکسى که از 
مى آید که اهـل محشـر از آن اذیـت مـى     ، بدتر از بوى مردار به مشام مى رسد

  . شوند
  هان که بویاى دهانتـان خـالق اسـت   

  کى برد جان غیر آن کو صادق اسـت      

   
  واى آن افسوسى اى کش بـوى گیـر  

ــر       ــا نکی ــور، منکــر ی ــدر گ   باشــد ان

   
  نه دهـان دزدیـدن امکـان زان مهـان    

)97(نه دهان خوش کردن از دارو دهان     
  

   
  :خروج از ولایت الاهى  - 7

  :ضمن گفتارى طولانى فرمود پیشواى ششم 
و من اغتابه بما فیه فهو خارج عن ولایه االله تعـالى ذکـره داخـل فـى ولایـه      

  . )98(الشیطان 
از سرپرستى خدا ، غیبت کند، ش هستمؤمندر کسى که درباره آن چه در برا

  . شیطان وارد مى شود) سرپرستى(خارج و به حکومت 
پس غیبت در بعد معنوى اش باعث مى شود که به رشته دوستى میان خـالق  

همـه  ، انسان وقتى تحت حکومت پروردگـار باشـد  . ضربه وارد شود، و مخلوق
رنگ الاهى مى یابـد؛ امـا    اعمالش در محور خواسته هاى خدا قرار مى گیرد و
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کارهایش رنگ شیطانى مى گیرد ، وقتى تحت حکومت و سرپرستى شیطان باشد
  . و از اوج عظمت به حضیض ذلت سقوط مى کند

  آثار زیباى ترك غیبت
تا این جا آثار و پیامدهاى زشت غیبت بررسى شد تا انسـان زیانهـاى آن را   

آثـار زیبـایى دارد کـه در    ، ن عمـل بداند و براى ترك آن آماده شود؛ اما ترك ای
  . روایات متعدد به آن اشاره شده است

  :به هشام بن سالم فرمود حضرت صادق 
  . )99(ین واغتیابهم مؤمنانه لا ورع انفع من تجنب محارم االله و الکف عن اذى ال

سودمندتر از دورى از حرام هاى الاهى و بازداشـتن نفـس از   » ورعى«هیچ 
  . نیست، »ان و غیبت کردن از آن هامؤمناذیت کردن «

تـرك  «یکى است و در معنـاى خاصـش   » تقوا«در معناى عامش با » ورع«
  . است» )100(مشتبهات 

روح انسـان  » ملکـه «، اگر ترك غیبـت : در تفسیر این روایت مى توان گفت 
  . یکى از سودمندترین ورع ها را به دست خواهد آورد، شود

اگر انسان از زبان خود «: در روایات دیگرى هم به صورت مطلق آمده است 
خداونـد هـم در قیامـت از لغزشـهاى او     ، مراقبت کند و آبروى دیگران را نریزد

  . که غیبت نیز از مصادیق بارز این روایت است، »چشم مى پوشد
  :مى فرماید عابدین حضرت زین ال

  . )101(من کف نفسه عن اعراض الناس اقال االله نفسه یوم القیامه 
خداوند در روز قیامـت  ، آبروى مردم باز دارد ]ریختن[کسى که زبانش را از 

  . از گناهان او چشم مى پوشد
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روایات دیگرى هم نشان دهنده ارتباط مستقیم غیبت نکردن و ایمان هستند؛ 
، ى این مطلب را بیان مى کنند که اگر کسـى زبـانش را از بـدگویى بـاز دارد    یعن

  . ایمانش پایدار مى ماند
  :فرمود پیامبر اکرم 

، لا یستقیم ایمان عبد حتى یستقیم قلبه و لا یستقیم قلبه حتى یسـتقیم لسـانه  
مـاء المسـلمین و   فمن استطاع منکم ان یلقى االله سبحانه و هو نقى الراحـۀ مـن د  

  . )102(سلیم اللسان من اعراضهم فلیفعل ، اموالهم
مگر این که دلش پابرجا و پایدار بمانـد  ، ایمان بنده پایدار و پابرجا نمى ماند

کسـى    زبانش پایدار بماند؛ پس ، پایدار نمى ماند ]در این راه ایمانى[و دلش هم 
که دستش بـه خـون و امـوال    از شما که مى تواند خدا را ملاقات کند در حالى 

برادران مسلمانش آلوده نباشد و زبـانش متعـرض آبـروى بـرادران ایمـانى اش      
  . این کار را بکند، نشود

روایاتى دیگر در باب صدقه وجود دارند که غیبت را هم در برمى گیرند؛ چرا 
ترك گفتار زشت ، که هر عضوى از اعضاى بدن ما صدقه اى دارد و صدقه زبان

  . شامل خوددارى از غیبت نیز مى شوداست که 
  :نیز مى فرماید رسول خدا 

  . )103(امسک لسانک فانها صدقه تصدق بها على نفسک 
صـدقه اى اسـت   ] جلوگیرى تو[که همین  ]و غیبت نکن[جلو زبانت را بگیر 

  . که با زبانت بر خویش مى دهى
عبادت هاى مسـتحب شـمرده    در برخى روایات ترك غیبت برتر از بسیارى

  :در بیان دیگرى فرمود حضرت . شده است
  . )104(ترك الغیبه احب الى االله عزوجل من عشره آلاف رکعه تطوعا 
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، از ده هـزار رکعـت نمـاز مسـتحبى    ، ترك غیبت نزد خداوند عزیز و بـزرگ 
  . محبوب تر است

  . )105(الصائم فى عباده و ان کان نائما على فراشه ما لم یغتب مسلما 
  در حال عبادت است ؛ اگر چـه در بسـتر خـویش    ، کسى که روزه مى گیرد

  . خواب باشد؛ به شرط این که از برادر ایمانى اش غیبت نکند
تا روزه تـو روزه      هر عضو را بدان که به تحقیق روزه اى است 

  بود نزد کردگار
  هر عضو را بدان که به تحقیـق روزه اى اسـت  

ــار        ــزد کردگـ ــود نـ ــو روزه بـ ــا روزه تـ   تـ

   
ــل   ــو گـ ــا رخ چـ ــر تـ ــاه دار نظـ   اول نگـ

  در چشم تو نیفکنـد از عشـق خـویش خـار         

   
ــنودنى   ــر ناشـ ــوش ز هـ ــد گـ ــر ببنـ   دیگـ

  کز گفت وگـوى هـرزه شـود عقـل تارومـار          

   
  دیگر زبان خویش کـه جـاى ثنـاى او اسـت    

)106(از غیبــت و دروغ فــرو بنــد اســتوار         
  

   
  :چنین نقل شده است  در روایت دیگرى از رسول خدا 

! یا رسول االله : قیل  -. الجلوس فى المسجد انتظار الصلاة عباده ما لم یحدث
  . )107(الاغتیاب : قال  -و ما یحدث ؟ 

بـه شـرط ایـن کـه فـرد       عبادت است ؛، نشستن داخل مسجد در انتظار نماز
منظور چه سخنى اسـت  ! اى رسول خدا: گفته شد. )و سکوت کند(سخنى نگوید 

  . »غیبت«: ؟ حضرت فرمود
  . گاه ترك این رفتار ناپسند عامل ورود انسان به بهشت معرفى شده است

ست خصال ما من مسلم یموت فى واحده منهن الا کـان ضـامنا علـى االله ان    
نیته ان لا یغتاب مسلما فان مات على ذلک کان ضامنا على رجل : یدخله الجنه 

  . )108(... االله
مگر آن کـه  ، شش خصلت است که هیچ مسلمانى با یکى از آن ها نمى میرد

فردى کـه نیـت او ایـن باشـد از بـرادر      : خداوند تعهد کند او را وارد بهشت کند
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تعهـد اسـت او را   خداونـد م ، ایمانى اش غیبت نکند؛ پس اگر بر این نیت بمیـرد 
  .... وارد بهشت کند
  . خیر و نیکى در دنیا و آخرت را در پى خواهد داشت، ترك غیبت

این روایت را یافتیم  ما در کتاب حضرت على : فرمود حضرت باقر 
  :بر بالاى منبر فرمود که پیامبر اکرم 

قط خیر الدنیا و الاخـره الا بحسـن ظنـه     مؤمن و الذى لا اله الا هو ما اعطى
  . )109(باالله و رجائه له و حسن خلقه و الکف عن اغتیاب المومنین 

هیچ گاه خیرى در دنیا و آخـرت  ، سوگند به خدایى که جز او معبودى نیست
مگر به سبب خودش گمانى اش به خدا و امیدوارى بـه او و  ، ى نشدمؤمننصیب 

  . ت درباره برادران ایمانىخوش اخلاقى و ترك غیب
  :از سوى دیگر مى فرماید

ا بعد التوبه و الاستغفار الا بسوءظنه باالله مؤمنو الذى لا اله الا هو لا یعذب االله 
  . )110(ین مؤمنو تقصیره من رجائه و سوء خلقه و اغتیابه لل
ى را پـس از  مـؤمن هـیچ  ، خداوند، سوگند به خدایى که جز او معبودى نیست

مگر به سبب بدگمانى اش بـه خـدا و کوتـاهى در    ، استغفار کیفر نمى کند توبه و
  . امید به او و بداخلاقى و غیبت کردن از برادران ایمانى

  راه هاى درمان غیبت )6(
  دو راه درمـان را سـفارش   ، دانشمندان اخلاق براى همه بیمارى هاى نفسانى

  :مى کنند
  . است» تفصیلى«و » اجمالى«: راه علمى که خود شامل دو قسم  - 1
  . راه عملى - 2
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جداگانه بررسـى مـى   ، راه هاى درمان هر کدام از موارد غیبت، در این گفتار
  . شود

  درمان علمى اجمالى غیبت
عیب و نقصى کـه در غیـاب بـرادر    ، همان طور که در مباحث پیشین ذکر شد

  :دو جنبه دارد، گفته مى شود مؤمن
  )جسمى(مادى  - 1
  )روحى(معنوى  - 2
بـرادر    چون بیان کردن عیب و نقص : باید گفت » نقص جسمى«درباره  - 1
ایـن رفتـار بـه    ، مربوط به پدیده و آفرینش آفریدگار است، و نکوهش او مؤمن

ى بـه لحـاظ   مـؤمن ناقص پنداشتن فعل آفریدگار برمى گردد؛ یعنى اگر از انسان 
  . مورد سؤ ال قرار داده است در واقع آفرینش خداوند را، جسمانى غیبت کند

انسان را در کنـار گذاشـتن ایـن    ، و درنگ در آن تأملآگاهى از این نکته و 
غیبت کننـده بایـد توجـه کنـد کـه حقیقـت رفتـار        . رفتار ناپسند یارى مى کند

  . ایراد گرفتن بر خدا است، ناشایست او
روحـى و    مبتلا بودن به نقـایص  : مى توان گفت » نقص روحى«درباره  - 2

عیب است ؛ ولى غیبت کننده باید توجه داشـته باشـد    مؤمنرذایل اخلاقى براى 
اگر او معتقد باشد که خود داراى هیچ عیبى ! که آیا خود از آن عیب مبرا است ؟

  . به عیبى بزرگ دچار شده که همان غیبت کردن است، با این رفتار، نیست
ــه بــد گفــتن خلــق چــون دم زدى    ب

)111(ى سخن هم، بـدى  اگر راست گوی     
  

   
باید بداند که به جاى بر ، کسى که بر درمان بیمارى غیبت تصمیم گرفته است

  . بهتر است به عیب هاى خود بپردازد، شمردن عیب دیگران
  :مى فرماید پیامبر گرامى 
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  . )112(طوبى لمن منعه عیبه عن عیوب المومنین 
او را از پرداختن به عیب مردم باز مـى  ، خودشخوشا به حال کسى که عیب 

  :نیز مى فرماید حضرت على . دارد
  . )113(طوبى لمن شغله عیبه عن عیوب الناس 

خوشا به حالى کسى که عیب و نقص خودش او را سرگرم کرده است تـا بـه   
  . عیوب دیگران نپردازد

  درمان علمى تفصیلى غیبت
از بیمارى هاى دیگر درونى سـر چشـمه مـى     مرضى نفسانى است که، غیبت

در ابتدا باید ریشه یابى کنـد و در یابـد کـه علـت     ، گیرد؛ از این رو غیبت کننده
باید ریشه را به طور کامـل  ، پس از ریشه یابى. آلوده شده او به این گناه چیست

  . قطع کند تا غیبت از کردارش زدوده شود
اگـر فـرد در چنـد    . فى و مفید نیستباید توجه داشت که اصلاح رو بنایى کا

چون اصل مساءله در وجود او ، مجلس هم بتواند از انجام این کار خوددارى کند
در جایى دیگر جوانه زده و او را آلوده مى سازد؛ ولـى اگـر   ، ریشه دوانده است
خود به خود از ، انسان  مى شود؛ یعنى نفس ، قهرى، ترك غیبت، ریشه قطع شود

  . مى کندغیبت جلوگیرى 
گـاه انسـان بـراى    ، همان گونه که در بحث ریشه هاى درونى غیبت بیان شد

زبان به غیبت دیگران مى گشاید در ، تبرئه خود از رفتار ناشایستى که انجام داده
عیب دیگران ، این جا باید توجه داشته باشد که اگر براى دورى از نکوهش مردم

د که مردم سخن او را نپذیرند؛ در این این احتمال وجود دار، را مطرح کرده است
نکوهشى حتمى و قطعى را ، او براى مصون ماندن از نکوهش خلق خدا، صورت

براى خود فراهم مى سازد؛ در حالى که هیچ عاقلى بـراى کسـب   ، از سوى خدا
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از سویى چـه بسـا در   . ضرر قطعى نقد را متحمل نمى شود، نفع احتمالى موهوم
معنـوى  ، در حالى که آن ضرر قطعـى ، نیایى به دست آیدنفع موهوم د، این غیبت

همچنین توجیه رفتارى اشتباه به این شکل کـه  . است و با حقیقت سر و کار دارد
و بیان این ، خود جاى پرسش دارد» من هم مى کنم، فلانى چنین کارى را کرد«

، آوردن عذر بدتر از گناه است ؛ چرا که نفس پیـروى از عمـل نادرسـت   ، سخن
  . ف است و با عمل خلافى مثل غیبت نمى توان خلاف گذشته را پوشاندخلا

، با بیان عیـب دیگـران  ، این بود که فرد، مورد دیگرى که سبب غیبت مى شد
پرسشـى  . فضیلتى را براى خود اثبات کند و نشان دهد که خود فاقد عیب است

چگونه مى  این است که، که در این جا مطرح است و باید مورد توجه قرار گیرد
کمالى را براى خود اثبات کـرد و آیـا بـا ایـن رفتـار      ، توان با بیان عیب دیگرى

نادرست و عمل خلاف مى توان فضیلتى بـه دسـت آورد؛ در حـالى کـه ارزش     
بهاى او نزد خدا است و بایـد سـعى کـرد از آن    ، واقعى و فضیلت حقیقى انسان

 ـ، فضیلت کاسته نشود؟ افزون بر این از ارزش غیبـت  ، ت دیگـران چه بسا با غیب
  . کننده نزد آن ها کاسته و از او سلب اعتماد شود

  زبــان کــرد شخصــى بــه غیبــت دراز

ــرفراز         بـــدو گفـــت داننـــده اى سـ

   
  که یـاد کسـان پـیش مـن بـد مکـن      

  مرا بـد گمـان در حـق خـود مکـن          

   
ــود   ــم ببـ ــین او کـ ــرفتم زتمکـ   گـ

)114(نخواهد به جـاه تـو انـدر فـزود          
  

   
همراهى با دوسـتان در نشسـت   ، ریشه هایى که براى غبیت بیان شد از دیگر

در واقـع رضـاى مخلـوق را بـر     ، چنین فردى با غیبت کـردن . ها و مجالس بود
، در صورتى که افراد غیبت کننده در مجلـس . خشنودى پروردگار مقدم مى دارد

افـرادى  آیا مى توان رضاى چنین ، متدین و معتقد نیستند، مؤمن، انسان ها عاقل
  را بر رضاى خالق مقدم داشت ؟
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سخنى کـه شـاید دربـاره     تأثیرگاهى هم غیبت براى پیشگیرى و خنثا کردن 
انسان بایـد بیندیشـد کـه    ، انجام مى گیرد؛ در این صورت، غیبت کننده زده شود

از کجـا معلـوم کـه ایـن     . چگونه مى توان مطمئن شد عیوب او گفته شده اسـت 
و وارد کـردن خدشـه بـر    ، ا باز گفتن عیـوب دیگـران  احتمال موهوم نباشد؟ آی

دوراندیشى است ، فقط به دلیل احتمالى که غیبت کننده مى دهد، شخصیت ایشان
غیبتـى را کـه مـى    ، حتى نمى توان اطمینان داشت که دیگـران ، افزون بر این! ؟

بپذیرند یا به علت غیبت کردن او پـى ببرنـد تـا خواسـته غیبـت کننـده       ، شنوند
برآورده شود؛ پس پایه این غیبت بر موهومات استوار است و از آن فقـط زیـان   

  . آخرتى نصیب انسان مى شود

  درمان عملى غیبت
نخستین راه عملى که براى جلوگیرى از غیبت سفارش مـى شـود ایـن     - 1

سود «و ، »مشروع یا نامشروع بودن«به ، است که انسان پیش از گفتن هر سخنى
، پیش از بیان آن، اندیشه در سخن. آن توجه کند» یى و آخرتىو زیان هاى دنیا

  . مانع بسیارى از گناهان زبان مى شود
احتیاط بیش ترى به ، انسان در معاشرت با دوستان یا شرکت در محافل - 2

و در مجالسى شرکت ، خرج دهد؛ یعنى دوستانى را برگزیند که اهل غیبت نباشند
ى نمى شود؛ زیرا شرکت در مجالسى کـه در آن  کند که درباره دیگران سخن چین

خواه ناخواه بر روح انسان اثر مى گذارد و از آن جا که شـنیدن  ، غیبت مى شود
باید در مساءله دوست یابى و صله رحم دقت بـیش تـرى   ، غیبت هم حرام است

  . کرد
: کمک خواستن از خدا است کـه ایـن خـود دو گونـه اسـت      ، راه سوم - 3

سان به صورت کلى و در همه اوقات از خدا درخواست کمک و نخست این که ان
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یارى کند تا به رذایل اخلاقى چون غیبت دچار نشود؛ همان گونه که در دعاهـا  
دوم در جـایى کـه زمینـه    . »)115(خدایا مرا از غیبـت پنـاه ده   «هم آمده است که 

راى غیبت فراهم و آبروى فرد در خطر است و شرایط اقتضا مى کند که شخص ب
در ، عیـوب ایشـان را آشـکار سـازد    ، از دیگران غیبت کرده، حفظ آبروى خود
  :با خدا باشد و از او بخواهد که آبرویش را حفظ کند و بگوید، واپسین مرحله

با تو معامله مى کنم و براى تو از آبرویم مى گذرم و آن را به تو مى ! خدایا«
داوند بهتر از انسانى در حفـظ  ؛ چرا که خ»تو خود آبروى مرا حفظ فرما. سپارم

  . توانا است، و نگه دارى حیثیت انسان ها
  :مى فرماید ان على مؤمنامیر 

  . )116(الغیبه جهد العاجز 
  . غیبت تلاش انسان ناتوان است

هرگـز  ) به ویژه از لحـاظ معنـوى  (کسانى که قدرت و تکیه گاه داشته باشند 
  . زبان به غیبت نمى آلایند
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  دروغ: فصل دوم 
همانا خداوند که نام او با شکوه و جلال باد براى بدى ها قفل هایى قـرار داد  

  . )117(و کلید بازگشایى آن ها را شراب مقرر فرمود و دروغ بدتر از شراب است 
  حضرت باقر 

  مقدمه
یکى از بیماریهاى مهم زبان که جامعه بزرگ بشر همیشه از آن آسیب دیده و 

  . بیمارى تباه کننده دروغ است، رنج برده است
هـم مـورد   ، دروغ از دو بعد اخلاقى و فقهى قابل بررسى اسـت ؛ از ایـن رو  

و هم فقیهان به بحث از آن پرداخته اند؛ امـا  ، توجه دانشمندان اخلاق قرار گرفته
جنبه هاى اخلاقى این ، از آن رو که محور اصلى این گفتار مباحث اخلاقى است

از احکـام فقهـى و   ، بیش تر بررسى مى شود؛ هـر چنـد در خـلال آن   ، موضوع
  . شرعى نیز سخن به میان خواهد آمد

  :به موضوعات ذیل پرداخته مى شود، در بحث دروغ
  تعریف دروغ - 1
  اقسام دروغ - 2
  نکوهش دروغ از دید شرع و عقل - 3
  ریشه هاى درونى دروغ - 4
  پیامدهاى زشت دروغ - 5
  . هاى درمان دروغراه  - 6

  تعریف دروغ )1(
و » )118(افتـراء  » «کذب«از قبیل ، دروغ و واژه هاى معادل آن در زبان عربى

دروغ در اصـطلاح  . به معناى خبر مخالف با واقع به کار مى رونـد ، »)119(افک «
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راسـتى و صـدق   . دانشمندان اخلاق و فقیهان و نزد عرف نیز به همین معنا است
  . مقابل دروغ است به خبر مطابق با واقع تعریف شده استنیز که نقطه ى 

صـفات خبـر   ، در اصـل » صدق و کـذب «توجه به این نکته اهمیت دارد که 
به صـفت دروغگـویى یـا    ، گوینده خبر به اعتبار خبرهایش، هستند؛ از همین رو

چنـان چـه خبـرش    ، آن گاه که فردى خبر مى دهد. راستگویى متصف مى شود
کاذب و دروغگو ، و اگر خبرش با واقع مخالف باشد، صادق، باشدمطابق با واقع 

به  )120(راست و دروغ صفاتى هستند که اولا و بالذات ، خوانده مى شود؛ بنابراین
به گوینده خبر نسـبت داده  ، با توجه به خبر )121(و ثانیا و بالعرض ، خبر مربوطند
  . مى شوند

  اقسام دروغ )2(
دروغ را بـه  ، فقیهان با دید خاص دانش مربوط به خـود دانشمندان اخلاق و 
در تکاپو بـراى یـافتن   ، فقیهان به ظاهر رفتار نظر داشته. اقسامى تقسیم کرده اند

احکام رفتار گوناگون بشر هستند؛ در حالى که دانشمندان اخلاق به باطن عمـل  
 . نظر داشته و به زوایاى درونى عمل پرداخته اند

  فقیهان اقسام دروغ از دید
بایـد دانسـت کـه    ، پیش از بیان اقسام و انواع دروغ از دید دانشمندان اخلاق

متفاوت است ؛ از این رو دروغ هـا نیـز   ، اسباب و وسایل انسان براى خبر دادن
  . گوناگون مى شود

یگانه راه خبر دادن نیست ؛ پس دروغ ، خارج کردن امواج و اصوات از دهان
محـدود نمـى شـود؛    ، ارى که از دهان بیرون مى آیدگفتن نیز فقط به لفظ و گفت

بلکه ممکن است به شیوه هاى دیگرى همانند اشـاره کـردن بـا سـر و دسـت و      
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صورت پـذیرد کـه بنـابر نظـر     ، چشم یا نوشتن و نقش کردن مطالب غیر واقعى
  . فقیهان هر سه مورد حرام است

  اقسام دروغ از دید دانشمندان اخلاق
اشاره اى و نوشتارى ، دروغ هاى گفتارى، آن بحث شدهآن چه نزد فقیهان از 

دروغ در  - 1: است ؛ اما از نظر دانشمندان اخلاق دروغ بر شـش قسـم اسـت    
  . مقامات دین که بحثى معرفتى و عرفانى است

  :دروغ در گفتار - 1
: بایـد گفـت    -همان گونه که پیش از این بیان شد  -درباره دروغ در گفتار 

دچـار  « دروغ در گفتـار »بـه ، خبرى مخالف را واقع را ابراز کندهر زمان انسان 
شده است ؛ البته گاه انسان فقط در موقعیتى ویژه به سراغ دروغ روى مـى آورد  

و گاه خبرهاى مخـالف واقـع آن   ، مطابق واقع سخن مى گوید، و در مواقع دیگر
گـویى  قدر از انسان به صورت گفتارى ونوشتارى و علمى سر مى زند که دروغ

فـرد بـه   ، در این حالت. در او ظاهر مى شود« )122(ملکه »به شکل یک ویژگى و
دروغ گفتن و خبرهـاى  ، در این زمان. خلق و خوى دروغگویى مبتلا شده است

از رفتار زشت ، رفتارى آسان مى شود؛ به گونه اى که شخص، خلاف واقع دادن
  . خود احساس نمى کند

زبـان و رفتـارش گـرد    ، قلـم ،  مى شودشخصى که به خوى دروغگویى مبتلا
، محور دروغ مى چرخد؛ اما افرادى که صفت دروغگـویى هنـوز در وجودشـان   

اگر ، دروغ گفته اند، بلکه فقط بر اثر اضطرار و موقعیتى خاص، ملکه نشده است
مایـه نـاراحتى در وجودشـان    ، چه ریشه این دروغ یکى از رذایل نفسانى است

به خوى دروغگویى دچار نشده اند؛ البتـه در روایـات   شده و خوشبختانه هنوز 
  . هر دو صورت آن نکوهش شده است
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  :فرمود ان على مؤمنامیر 
  . )123(لا شیمه اقبح من الکذب 

  . هیچ عادت و خلقى زشت تر از دروغ نیست
  . )124(شر الاخلاق الکذب و شر الشیم الکذب و اقبح الخلائق الکذب 

  . خوى ها استبدترین ، دروغ
  . )125(لیس الکذب من خلائق الاسلام 

  . دروغ از خلق و خوهاى اسلامى نیست
هـیچ گـاه بـه صـفت     ، و ادعاى مسـلمانى دارد ، کسى که با دین پیوند معنوى

میـان روح و معنویـت و خلـق و خـوى     . زشت دروغگویى دچـار نمـى شـود   
  . دروغگویى ناسازگارى وجود دارد

  . )126(الکذب مجانب الایمان 
  . دروغ ایمان را دور مى کند

، این روایت از دروغ به صورت رفتار سخن مى گوید؛ ولى در روایت پیشـین 
عمل دروغ اگرچه بـا یکـى از   ، خلق و خوى دروغگویى مد نظر است ؛ بنابراین

تبـدیل    آن گاه که به خوى و عادت طبیعى شـخص  ، رذایل نفسانى ارتباط دارد
وجود او مى شود و همین خصلت بـا بعـد معنـوى    زشت ترین ویژگى در ، شود

  . انسان ناسازگار است
  :دروغ در نیت  - 2

عبادات یا هـر امـر خیـر    ، گاه انسان تصمیم مى گیرد کار نیکویى از طاعات
فقـط خداونـد تبـارك و تعـالى     ، دیگرى انجام دهد؛ اما نیت او بر انجام آن کار
بـه  . و غیر خـدایى ریشـه دارد   نیست ؛ بلکه تصمیم او در خواسته هاى نفسانى

غیر از خداوند امر دیگرى دخالت دارد که بـه  ، در نیت و قصدش، عبارت دیگر
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نیـز  » ریـا «شایان ذکر است که بحث . گفته مى شود» دروغ در نیت«این حالت 
  . در همین جهت و مرتبط با همین موضوع مطرح مى شود
براى انجام کار خیر ، صدر مقوله ریا نیز دخالت غیر خدا در نیت و قصد شخ

مورد توجه قرار مى گیرد که این نقطه مقابـل خلـوص نیـت اسـت ؛ از ایـن رو      
به شمار مى رود؛ البته ریـا داخـل کـردن    » دروغ در نیت«از شاخه هاى » ریا«

انسانى دیگر در نیت و قصد عبادت است به این معنا که انسان عمل خـویش را  
داخـل  ، »دروغ در نیـت «در حالى کـه   براى جلب توجه هم نوعش انجام دهد؛

کردن هر چیزى غیر از خدا در نیت عبادت اسـت ؛ ماننـد آن کـه کسـى بـراى      
کاهش وزن روزه بگیرد و گمان کند که هـم عبـادت کـرده و هـم بـه خواسـته       

  . معنایى گسترده تر از ریا دارد» دروغ در نیت«دیگرش دست یافته است ؛ پس 
، د کـه در نیـت و قصـدش بـراى عمـل خیـر      وقتى انسان به حالتى مبتلا ش ـ

  . شده است» دروغ در نیت«گرفتار ، خواهش هاى نفسانى را دخالت داد
  :دروغ در تصمیم و عزم  - 3

گاه انسان تصمیم مى گیرد کار خیرى از طاعات و عبادات را براى تقرب بـه  
کنـد؛  سستى مى ، پروردگار انجام دهد؛ اما در همین تصمیم به دلیل وجود خللى

از این رو صادق نیست ؛ البته سر چشمه این تزلزل و تردید چیزى جز خواهش 
  . دچار شده است» دروغ در عزم«در این حالت او به . هاى نفسانى نیست

با ادعاى او در تصمیم گیرى اش منافى بـوده  ، این سستى و ضعف پیش آمده
 ـ  . است ؛ از این رو او در تصمیم و عزمش صادق نیست دازه کـه ایـن   بـه هـر ان

همان گونه که . به همان اندازه شخص دروغگو است، سستى و تزلزل وجود دارد
  . در این جا نیز عزم صادقانه نیست، نیت صادقانه نبود، در قسم پیشین

  :دروغ در وفا به عزم  - 4
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برخى از اعمال خیر باید در زمانى خاص و با حصول شـرایطى ویـژه انجـام    
از   از واجبات است و باید در زمانى مشخص و پـس   شود؛ مثل رفتن به حج که
مثل استطاعت مالى انجـام شـود یـا روزه واجـب کـه از      ، تحقق شرایطى خاص

عبادت ها و زمان آن ماه رمضان است و همین طور اداى حقوق واجـب الاهـى   
پیش ، حال گاهى شخص. باید به جا آورده شوند، که با پیدا شدن شرایط خاص

بسـیار  ، در تصمیم خـویش ، بر انجام آن کار خیر مصمم شده، از حصول شرایط
دروغ راه ندارد؛ ولـى بـه     جدى و استوار است به این معنا که در نیت و عزمش 

مانند پدید آمدن استطاعت و فرا رسیدن زمان انجـام  ، محض حصول آن شرایط
 خواهش هاى نفسانى از هر سو به او هجوم مى آورد و بر او غلبه مـى ، تعهدات

آن ها را زیر پا مـى  ، پشت کرده، کند تا آن جا که بر تمام تصمیم ها و پیمان ها
مبـتلا شـده اسـت و در آن    » دروغ در وفا به عـزم «در این حالت او به . گذارد

  . صادق نیست
  :دروغ در عمل  - 5

کذب در عمل به آن معنا است که انسان در ظاهر حالتى به خـود بگیـرد کـه    
باطن او است ؛ حال آن که از چنـان صـفتى برخـوردار     گویاى وجود صفتى در

مى » کذب در عمل«نیست ؛ پس عدم هماهنگى حالت ظاهر با صفت باطنى را 
از ملکات زیباى درونى و از صـفات  » وقار و سکینه«صفت ، گویند؛ براى مثال

بـدون آن کـه از ایـن صـفت     ، چنان چه فردى، حال. بسیار نیکوى انسانى است
بـه دروغ در  ، نماى انسانى سنگین و باوقار را بـه خـود بگیـرد   ، دبرخوردار باش

، عمل گرفتار شده است ؛ زیرا رفتار او با آن چه در درونـش یافـت مـى شـود    
  . هماهنگى ندارد
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چنان حالـت خضـوع و   ، به ظاهر، انسانى است که در حال نماز، نمونه دیگر
؛ حال آن که در  خشوعى به خود گرفته که گویا در عظمت پروردگار غرق است

نشانه ابتلایش به دروغ در عمل است ؛ البته بایـد  ، این. از خدا غافل است، باطن
» دروغ در نیت«که همان » ریا«با » دروغ در عمل«، دقت داشت که بدون شک

غیر خدا را در نیت عمل نیکـویش  ، هنگامى که انسان» ریا«. تفاوت دارد، است
زمانى که براى نشان دادن رفتار نیکوى خود به یعنى ، پدید مى آید، شرکت دهد

آن عمل را انجام دهد؛ حال آن که دروغ در عمل فقط بـه سـبب عـدم    ، دیگران
نشان دادن به دیگران ، هماهنگى میان عمل و درون حاصل مى شود؛ خواه هدف

چه بسا هنگامى که انسان تنها است نیـز  . باشد یا چنین انگیزه اى در میان نباشد
چنان نمازى بـا ظـاهر   . ى تظاهر کند که در باطن و ضمیر او وجود نداردبه صفت

، خضـوع در عمـل  ، خاضعانه مى خواند که با باطنش هیچگونه هماهنگى نـدارد 
همیشه در رابطه اى مستقیم با خشوع درونى است ؛ از این رو چون اعمال او بـا  

گـر در همـین   به دروغ در عمل مبتلا شده اسـت ؛ البتـه ا  ، باطنش مطابق نیست
به دروغ در نیت نیـز  ، انگیزه نشان دادن عمل به دیگران را نیز داشته باشد، حال

  . دچار شده است
  :دروغ در مقامات دین و سلوك  - 6

انسان درباره مراحل حرکت به سوى خدا و مراتب معنوى و مقامات دیـن از  
ین تصور باشـد  چه بسا بر ا، خوف و رجاء، تسلیم، رضا، توکل، تقوا، قبیل ایمان

که به این مقامات دست یافته است ؛ در حالى که این گونه نیست ؛ زیرا هر یـک  
پیامدها و سرانجامى دارد که دسترسى به آن هـا  ، حقیقت، از این مقامات پایه ها

بسیار مشکل است ؛ اما برخى از افراد خود را در آن مقامات تصـور مـى کننـد    
در انسان وجود ندارد و لوازم و آثـار آن  » خوف«؛ مانند آن که حقیقت مقام )127(
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مى پندارد؛ بنابراین او نیز به دروغ » خائف«در او دیده نمى شود؛ اما او خود را 
  . مبتلا است

بیم ، تا ایمان نباشد. همان ایمان است، مبداء و خاستگاه خوف و بیم در انسان
درونى و روحى  همچنین حقیقت بیم و خوف نوعى درد. و خوف نیز نخواهد بود

هنگامى که این حقیقـت در درون انسـان   . است که انسان را از درون مى سوزاند
و چه بسا بر پیکره ظاهرى انسـان نیـز آشـکار    ، پیامدهاى آن بر روح، پدید آید
پریدگى رنگ و عوض شدن چهره و بر هـم ریختگـى سلسـله افکـار     . مى شود

، آثار دانسـت و سـرانجام آن   هنگام پدید آمدن خوف را مى توان بخشى از این
و ، لرزش انـدام اولیـاءاالله هنگـام برپـایى نمـاز     . وارد شدن به مرحله عمل است

از آثار همین خـوف  ، پریدگى رنگ چهره امام حسن مجتبى هنگام وضو ساختن
و پرهیز از گناهان و تباهى ها ، فرمان بردارى و اطاعت، و بیم است که سرانجام

  . را در پى دارد
  :ان على بارها مى فرمودمؤمنامیر ، متقیانمولاى 

  . )128(ایاکم و الکذب فان کل راج طالب و کل خائف هارب 
است و ) پاداش الاهى(به درستى که هر امیدوارى خواهان . از دروغ بپرهیزید

  . )از عذاب الهى(هر بیمناکى فرارى 
انسان . کرداز گناهان پرهیز خواهد ، چنان چه در دل انسان بیم و خوف باشد

نیـز بـه دروغ مبـتلا    ، که یکى دیگر از مقامات معنوى است» رجاء«چه بسا در 
  . شود

  :مى فرماید سرور پرهیزکاران على 
  . یدعى بزعمه انه یرجو االله کذب و العظیم ما باله لا یتبین رجاؤ ه فى عمله
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بـه خـداى    سوگند. به گمان خویش ادعا مى کند که به خداوند امیدوار است
  چگونه است حال او که امیدش بـه خـدا در کـردارش    . دروغ مى گوید! بزرگ 

  . نمایان نیست
  :است ؛ سپس مى فرماید» رجاء«همان دروغ در مقام ، این

  .... فکل من رجا عرف رجاءه فى عمله
  از کـردارش پیـدا اسـت و در اعمـالش     ، امیـد او ، پس هر که امیدوار اسـت 

  . شناسایى مى شود
هیچ گاه واجباتش را ترك نمى کند و به دیگران ، است» رجاء«سى که اهل ک

دل نمى بندد؛ اما به راحتى مى توان شاهد بود که بیم از خدا و امیدوارى به خدا 
قـوى  ، در انسان ها محکم و پابرجا نیست ؛ در حالى که بیم هاى مادى و بشرى

  . و محکم در جاى خود قرار دارند
  :فرماید حضرت در ادامه مى

  . )129(یرجو االله فى الکبیر و یرجو العباد فى الصغیر 
به خدا امید دارد؛ اما در چیزهاى کوچک به بندگان خدا ، در چیزهاى بزرگ

  . امیدوار است
همان مرتبه دروغ در مقامات دین است که گریبـان گیـر شـخص شـده     ، این
  . است

  نکوهش دروغ از دید شرع و عقل )3(
  ناخشنود مـى شـود و احسـاس    ، ن که به او دروغ گفته شودهر انسانى از ای

بیزارى مى کند و این بهترین گواه بر آن است که سرشت پاك بشرى از این عمل 
، طبیعت و فطرت انسانى با دروغ ناسـازگار بـوده  . از آن مى پرهیزد، تنفر داشته
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از آن با  در برابر این عمل نوعى مقاومت و بازدارندگى از خود نشان مى دهد که
  . یاد مى شود» قبح عقلى«عنوان 

  :در همین باره به هشام خطاب مى کند حضرت موسى بن جعفر 
  . )130(یا هشام العاقل لا یکذب و ان کان فیه هواه 

شخص عاقل هیچ گاه دروغ نمى گوید؛ اگر چه هواى نفسـش در  ! اى هشام 
  . آن دروغ باشد

پاکى نهاد دارد و عقلش در بنـد اوهـام و   شخصى که هنوز سلامت سرشت و 
  . از دروغگویى بیزار است، خواسته هاى نفسانى نیست

پیامدهاى را نیز در پى خواهد داشت که عقل آن ها را زشت و ناپسند ، دروغ
  . مى شمرد

قـرار دادن شـخص در   «کـه همـان   » اغراء به جهل«از این میان مى توان به 
نوعى خیانت اسـت ؛ بـه همـین    ، این پیامد. داشاره کر، است» راهى خلاف واقع

  . سبب عقل از آن بیزارى مى جوید
  :در همین زمینه مى فرماید ان على مؤمنامیر 

  . )131(الکذب مهانه و خیانه 
  . پستى و خیانت است، دروغ

زشتى دروغ در آیات قرآنى نیز نکوهش شده است ؛ آن جا که خداونـد مـى   
  :فرماید

  . )132(انما یفترى الکذب الذین لا یؤ منون بآیات االله 
  . نسبت دروغ مى دهند، همانا آن ها که به آیات خداوند ایمان نیاورده اند

  . )133(ان االله لا یهدى من هو کاذب کفار 
  . به درستى که خداوند دروغگوى کفران کننده را هدایت نمى کند
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ضمن مقایسه آن با دیگر پلیـدى هـا   ، روغدر بیان زشتى د حضرت باقر 
  :فرمود

ان االله عزوجل جعل للشر اقفـالا و جعـل مفـاتیح تلـک الاقفـال الشـراب و       
  . )134(الکذب شر من الشراب 

خداوند عزوجل براى بدى ها قفل هایى قرار داد که کلید بازگشایى این قفـل  
  . و دروغ از شراب بدتر است، ها همانا شراب است

  :نیز فرموده است  ان على مؤمنامیر 
فقـال ایـاك و   ) سلام االله علیهـا (حین زوجنى فاطمه  اوصانى رسول االله 

  . )135(الکذب فانه یسود الوجه و علیک بالصدق فانه مبارك و الکذب شوم 
از دروغ : فرمود) سلام االله علیها(هنگام ازدواج من با فاطمه  پیامبر اکرم 

، و دروغ، و بر تو باد راستى کـه مبـارك اسـت   ، بپرهیز که چهره را سیاه مى کند
  . شرمندگى است

  :نیز نقل شده است  از رسول اکرم 
  . )136(اجتنبوا الکذب و ان رایتم فیه النجاه فان فیه الهلکۀ 

دروغ بپرهیزید؛ اگر چه در آن راه نجات خود را ببینید؛ پس همانـا در آن  از 
  . چیزى جز نابودى نیست

همان گونه که از سوى عقل  -آیات و روایات به خوبى نشان مى دهد دروغ 
  . از نظر شرع نیز فعلى حرام و سرزنش شده است -مورد نکوهش قرار گرفته 
عملـى  ، از دید عقل و هم از دیـد شـرع  هم ، دروغ، بنابر عقیده و نظر فقیهان

سنت معصـومان  » «قرآن«یعنى ، زشت و ناشایست است و دلیل هاى چهار گانه
  . حرمت آن را ثابت مى کند، »عقل«و » اجماع و اتفاق نظر فقیهان» «
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بیش تر فقیهان معتقدند که حرمت دروغ به اندازه اى آشکار است که از جمله 
  . به شمار آمده و به دلیل نیاز ندارد» )137(ضروریات «

حرمت دروغ نیز ، همان گونه که وجوب نماز و روزه از ضروریات دین است
از ضروریات دین به شمار مى رود و هیچ شک و شبهه اى در آن نیست ؛ البتـه  

فقط به برخى از اقسام دروغ در تقسیم دانشمندان اخلاق مربـوط  ، حکم حرمت
از آن ها حرام نیستند؛ اگر چه تمام اقسام دروغ از دیـد  مى شود و برخى دیگر 

، ناپسند و نازیبایند؛ چنان که تمام اقسام دروغ در تقسـیم فقیهـان  ، دانش اخلاق
  . حرامند

توجـه بـه برخـى    ، مباحث اخلاقى است، از آن جا که محور اصلى این گفتار
  :نکات اهمیت دارد که از جمله مى توان به موارد ذیل اشاره کرد

  دروغگویى بدون شنونده: الف 
دروغ به معناى خبر مخـالف بـا واقـع    ، همان طور که پیش از این اشاره شده

حال چنان چه شخصى در تنهایى و پنهانى و بدون داشتن مخاطب یـا بـا   . است
وجود مخاطبى ناشنوا و گنگ که حرف هاى او را نمى شنود یا زبانش را متوجه 

، »خبـر دادن «عمل دروغ شده است ؛ اما چون مرتکب ، دروغ بگوید، نمى شود
هیچ جنبـه  ، به دلیل نبودن شنونده، و در وضعیت موجود، قید حرمت دروغ است
عمـل حرامـى انجـام نشـده ؛ ولـى از بعـد       ، از دید فقیهان، اخبارى وجود ندارد

اخلاقى رفتارى انجام گرفته است که باعث تنـزل روحیـات والاى انسـانى مـى     
  . شود

  دادن از امور غیر قطعىخبر : ب 
به خبر دادن از امور مشکوك مربوط مى ، یکى از مهم ترین مسائل این گفتار

از دیـد شـرع و   ، خبر دهـد ، هرگاه انسان از چیزى که به آن آگاهى ندارد. شود
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عقل مرتکب رفتارى نادرست شده است ؛ زیرا چنـان چـه خبـر او بـا واقعیـت      
مرتکب ، ؛ اما اگر با واقعیت مطابقت نکند)138(مطابقت کند مشکلى پدید نمى آید 

چنان چه یکى ، عقل انسان، عملى حرام شده و مستحق مجازات است ؛ بنابراین
، »)139(لزوم دفع ضـرر محتمـل   «به حکم ، از دو احتمال خبر دادن را حرام بداند

آن را جایز نمى شمارد؛ به طور مثال اگر دو کاسه وجود داشته باشد که در یکى 
اما انسان نداند کدام زهر و کدام آب ، و در دیگرى آب گوارا باشد، مهلک سمى

  . از هر دو پرهیز مى کند، به حکم عقل خویش، گوارا است
روایات بسیارى وجود دارد که به برخى از آن ها اشـاره مـى   ، از بعد شرعى

  . شود
  :مى فرماید حضرت موسى بن جعفر 

» و لا تقف ما لیس لـک بـه علـم   «لان االله یقول  لیس لک ان تتکلم بما شئت
)140( .  

بگویى ؛ زیرا خداوند با عـزت و شـکوه مـى    ، حق ندارى هر چه را بخواهى
  ». پیروى نکن، از آن چه آگاهى ندارى«: فرماید

حـق خداونـد بـر    : عرض کردم  به امام صادق : هشام بن سالم مى گوید
  :فرمود بندگانش چیست ؟ امام 

ان یقولوا ما یعلمون و یکفوا عما لا یعلمون فاذا فعلوا ذلک فقـد ادوا الـى االله   
  . )141(حقه 

نگـاه دارنـد؛   ، از آن چه نمى داننـد ] زبان را[آن چه را که مى دانند بگویند و 
  . حق خدا را به جاى آورده اند، پس اگر این کار را کردند

  :حضرت با بیانى دیگر فرمود
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» االله اعلـم «: و لا یقـل  » لا ادرى«: اذا سئل رجل منکم عما لا یعلم فلیقـل  
  . )142(فیوقع فى قلب صاحبه شکا 

نمـى  «باید بگویـد  ، زمانى که از کسى درباره چیزى که نمى داند پرسش شود
  . تا سؤ ال کننده را به شک و شبهه بیاندازد» خدا داناتر است«و نگوید ، »دانم

دیگرى نیز در این باره وجـود دارد کـه از مجـال ایـن گفتـار      روایات بسیار 
  . خارج است

: به دو گروه تقسیم مى شـود ، امور مشکوکى که انسان از آن ها خبر مى دهد
دسته اول قضایایى هستند که انسان حالت و موقعیت پیشین آنهـا را مـى دانـد؛    

یا او بازگشـته  آ: مانند این که شخصى به سفر رفته است و از دوستش مى پرسند
قضایایى هسـتند کـه انسـان از    ، دسته دوم. نه: پاسخ مى دهد، یا نه ؛ با این حال

موقعیت گذشته آن ها هم آگاهى ندارد؛ مانند آن شخص از سفر رفتن دوسـتش  
در هـر دو  . نظر خود را مى گوید، آگاه نیست و فقط براى پاسخ دادن به پرسش

  . قى استغیر مجاز و غیر اخلا، جواب شخص، مورد
برخى از فقیهان در این جا بسیار دقیق تر مى نگرند و معتقدند که انسان تا به 

و فقط آن هنگام کـه بـه   ، به بیان آن مجاز نیست، راست بودن خبرى یقین نیافته
آن ها اعتقاد دارند که راست گفتن . راستى آن یقین کرد مى تواند آن را بیان کند

عنا نیست که انسان موظف باشد هر مطلب راسـتى  واجب است ؛ البته این بدان م
  . باید راست بگوید، را بگوید؛ بلکه اگر بخواهد چیزى بگوید

  آیا دروغ از گناهان بزرگ است ؟
، روایات فراوانى وجـود دارد ، درباره کوچک بودن یا بزرگ بودن گناه دروغ

بـزرگ   دروغ گناه، به ویژه در بخش شمارش گناهان بزرگ، در برخى از آن ها
نقل مـى کنـد    دانسته شده است ؛ چنان که فضل بن شاذان از حضرت رضا 
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دروغ را نیز یکـى  ، که حضرت در نامه اى به ماءمون گناهان بزرگ را بر شمرده
  . )143(از آن ها معرفى کرد 

فقیهان همه اقسام دروغ را جزو گناهان بزرگ نمى شـمرند؛ بلکـه برخـى از    
، و پیشـوایان معصـوم    ند دروغ بستن بر خدا و پیامبر مان، اقسام دروغ

از گناهان ، قسم دروغ و تهمت زدن را به صورت مسلم، گواهى و شهادت دروغ
  . بزرگ به شمار آورده اند

  :مى فرماید امام صادق 
  . )144(من الکبائر  الکذب على االله و على رسوله و على الاوصیاء 

  . پیامبر و امامان از گناهان بزرگ است، دروغ بستن به خدا
پیـامبر و  ، دروغ بستن به خدا: مى گویند» )145(مبطلات روزه «فقیهان در باب 

  . نیز دارد» )146(کفاره جمع «بلکه ، نه تنها روزه را باطل مى کند امامان 
این است که بزرگ یا کوچـک بـودن گنـاه    ، شودنکته اى که باید بدان توجه 

چـه بسـا از یـک دروغ مفسـده اى     . به میزان پیامدهاى آن ارتباط ندارد، دروغ
، یـک دروغ ، بزرگ پدید آید؛ اما از گناهان بزرگ به شمار نـرود و بـر عکـس   

  . اما از گناهان بزرگ شمرده شود، مفسده اى کوچک به بار آورد
نقشـى  ، نیز در بزرگ یا کوچک بـودن گنـاه آن   میزان غیر واقعى بودن دروغ

ندارد؛ البته اصرار ورزیدن بر گناهان کوچک آن ها را به گناهانى بزرگ تبـدیل  
توبه نکردن از گنـاه را هـر چنـد    ، )ره(شیخ انصارى ، فقیه بزرگ شیعى. مى کند

آن را موجب بـزرگ شـدن   ، اصرار بر گناه به شمار آورده، تکرارى در آن نباشد
  . )147(مى داند گناه 

» کـذاب «آیـا  : پرسـیدم   از حضرت صادق : عبداالله بن حجاج مى گوید
  کسى است که درباره چیزى دروغ مى گوید؟



84 

 

  :حضرت در پاسخ فرمود
  . )148(ما من احد الا یکون ذلک منه و لکن المطبوع على الکذب ، لا
کذاب کسى است  .وجود ندارد که خلافى نگوید ]جز معصومان[هیچ کس ، نه

  . که طبع و سرشتش دروغگویى شده است
  :شنیدم که مى فرمود از حضرت صادق : ابى بصیر مى گوید

ان العبد لیکذب حتى یکتب من الکذابین فاذا کذب قال االله عزوجـل کـذب و   
  . )149(فجر 

همانا بنده دروغ مى گوید تا جایى که در شمار دروغگویان نوشته مى شـود؛  
دروغ گفـت و  : خداوند عزوجـل مـى فرمایـد   ، س هنگامى که دروغ مى گویدپ

  . ستمکار شد
  . چنین نقل شده است ان على مؤمناز امیر 

  . )150(ما یزال احد کم یکذب حتى یقال کذب و فجر 
دروغ گفـت و  : برخى از شما آن قدر دروغ مى گوید تا این که گفته مى شود

  . فاجر شد
نیست » عدالت«و از بین برنده ، »فسق«این که هر گناهى موجب  با توجه به

از ایـن احادیـث چنـین     -چرا که گناهان کوچک به عدالت زیان نمى رساند  -
مـى  » فـاجر و فاسـق  «، برداشت مى شود که اگر شخصى طبع دروغگویى بیابد

  . شود
، هـا و تکرار آن ، اصرار بر دروغهایى که از گناهان کوچک به شمار مى روند

بیمارى درونى به شمار مى رود که به تدریج بر صفحه روح و نفس انسـان اثـر   
در وجود شخص تبدیل مى شود تـا بـه آن    )151(اى »ملکه«آرام آرام به ، گذاشته

  . جا که به سختى مى تواند راست بگوید
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، بعد معنوى او را ضـعیف ، در انسان» )152(طبیعت ثانویه اى «پیدا شدن چنین 
جـایگزین ایمـان و   ، فسـق و فجـور  ، در چنین حالى. را نابود مى کند و ایمانش

  . معنویت مى شود

  موارد جواز دروغ
آیا دروغ در هر زمان و با هر وضعیتى حرام است و از گناهان به شـمار مـى   

  مجاز است ؟، رود یا در برخى موارد حرام نبوده
اختصاص دارد؛  به بحث از جایز بودن برخى اقسام دروغ، این بخش از گفتار

یا گفتن دروغ در چـه  ، البته گفت وگو درباره این که چه دروغ هایى جایز است
بحثى است که هم فقیهان و هم دانشمندان اخـلاق بـه آن   ، مواردى اشکال ندارد
  :این موارد عبارتند از. توجه ویژه اى دارند

  :وجود ضرورت  - 1
دروغ گفـتن را  ، فقیهـان از موارد مهمى است که از دیـد  ، ناچارى و ضرورت

فقـط بـه دروغ   ، جایز مى کند؛ البته مجاز شدن رفتار ممنوع به سـبب ضـرورت  
اختصاص ندارد؛ براى نمونه آن جا که راه مداواى بیمار به اسـتفاده از خـوردنى   

. استفاده به میزان ضرورت جـایز اسـت  ، ها یا آشامیدن هاى حرام منحصر باشد
حـرام  ، ن مرده که ذبح شرعى نشـده باشـد  همچنین اگر چه خوردن گوشت حیوا

و ترس از مردن به علت شدت گرسنگى و نبودن هـیچ  ، در حال ضرورت، است
  . به مقدار لازم جایز شمرده شده است، خوردنى دیگر

؛ البتـه بایـد   )153(ضرورت ها امور ممنوع را مجاز مى سازد : فقیهان مى گویند
و حرمت آن را بـر طـرف مـى    ، مجازدروغ را ، توجه داشت که اگر چه اضطرار

دروغ » قـبح عقلـى  «به معناى تغییر حقیقت ناپسـند دروغ نیسـت ؛ بلکـه    ، کند
انسـان  ، همچنان پابرجا است و بر طرف نخواهد شد؛ اما آن جا که شرع و عقـل 
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بر لـزوم بـه جـاى    ، ناگزیر ببینند» ناپسندتر«و » ناپسند«را به یکى از دو رفتار 
  . حکم مى کنند» ناپسند«آوردن رفتار 

» بـدتر «و » بـد «همچنین زمانى که انسان بین دو امر ممنوع یا بین انتخـاب  
حکم مى کنند و این به آن معنا نیسـت  » بد«به انتخاب ، شرع و عقل، قرار گیرد

مـى دانـد و از   » بد«را همیشه » بد«، خوب مى شود؛ بلکه عقل انسان، »بد«که 
چاره مناسب ترى جز انجام آن ندارد؛ امـا   که، این رو به انجام آن حکم مى کند

شـرع و  ، یافت شـود » ناپسندتر«و » ناپسند«اگر راهى براى گریز از هر دو امر 
حکم مى کننـد؛ بـه   » ناپسندتر«و » ناپسند«و دورى از ، به پیمودن آن راه، عقل

چنـان  ، اگر چه دروغ گفتن از دید شرع براى دفع ضرر جایز اسـت ، همین دلیل
جود داشته باشد که هم دفع ضرر کند و هم انسـان را از دروغگـویى   چه راهى و
  . مطرح مى شود» توریه«باید انجام گیرد و در این جا است که مساءله ، باز دارد

نکته دیگر آن که جواز دروغ تا زمان بقاى اضطرار باقى اسـت و بـه محـض    
کـردن  بـه انـدازه بـر طـرف     ، همچنین حکم جواز. رفع ضرورت از بین مى رود

ضرورت است به این معنا که شخص با وجود ضرورت نمى تواند به هـر میـزان   
که خواست و توانست دروغ بگوید؛ زیرا ضـرورت هـا جـواز عبـور بـراى پـا       

  :بهانه هر ضررى نمى توان دروغ گفتگذاشتن به وادى فساد نیستند؛ بنابراین به 
  :مى فرماید ان على مؤمنامیر 

  . )154(ن ان تؤ ثر الصدق حیث یضرك على الکذب حیث ینفعک علامه الایما
نشانه ایمان آن است که راستى زیان رساننده به تو را بر دروغى که به تو نفع 

  . مى رساند مقدم دارى
» توریه«بنابراین دروغ هنگامى که اضطرارى وجود داشته باشد و راهى براى 

  . نباشد فقط به اندازه دفع ضرر جایز است
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  :مى فرماید رت رضا حض
ان الرجل لیصدق على اخیه فیناله عنت من صدقه فیکون کـذابا عنـداالله و ان   

  . )155(الرجل لیکذب على اخیه یرید به نفعه فیکون عند االله صادقا 
همانا شخصى در حق برادر مسلمانش سخن راستى مـى گویـد کـه بـا ایـن      

دا از دروغگویان است و همانا شخصـى  او را گرفتار مى کند؛ پس نزد خ، گفتار
از او دفـع ضـرر مـى    ، در حق برادر مسلمانش دروغى مى گوید که با آن دروغ

  . کند؛ پس نزد خداوند از راستگویان است
از ظاهر ، گرچه فتواى صریحى وجود ندارد، در حال نبرد مسلمانان با کافران

د اضـطرار و البتـه   برخى روایات چنین به دست مى آید که دروغ گفتن با وجـو 
دروغى بتواند مسلمانان را ، اگر هنگام جنگ. بى اشکال است، فقط به اندازه نیاز

  . اشکال ندارد، از تنگنا برهاند و مایه پیروزى آن ها شود
  :روایت شده است  از حضرت صادق 

رجل کائد فى حربه و : کل کذب مسؤ ول عنه صاحبه یوما الا کذبا فى ثلاثه 
  . )156(... هو موضوع عنه
  :جز از سه مورد، گوینده هر دروغى بازخواست مى شود، در روز قیامت

ایـن دروغ از او  ، فریـب دهـد  ] دشـمن را [، شخصى که در حال جنـگ  - 1
  ... برداشته مى شود

همـان  ، توجه به این نکته ضرورت دارد که منظور از جنـگ در ایـن روایـت   
ه آن چه امروزه با عنوان جنگ هاى سـرد و  ن، جنگ گرم و نبرد رویاروى است

به معناى فریب » کید«از ظاهر حدیث بر مى آید که . تبلیغاتى معروف شده است
نه به معناى فریب گفتارى ؛ اما همـان گونـه   ، دادن دشمن به صورت عملى است

دروغ هم به صورت گفتارى انجام مى شـود و هـم بـه    ، که پیش از این گفته شد
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وغ گفتارى همان خبر کردن مخـالف بـا واقـع اسـت و دروغ     در. صورت عملى
، رفتارى را انجام دهد که مفهـوم برداشـت شـده از آن   ، عملى آن است که انسان

  . غیر واقعى باشد
  :فرمود به حضرت على  پیامبر اکرم 

  . )157(... المکیده فى الحرب: ثلاثه یحسن فیهن الکذب 
  :سه چیز است که دروغ گفتن در آن عملى نیک به شمار مى رود! اى على 

  ... نیرنگ زدن در جنگ و - 1
، نوعى حیله براى از بین بردن دشمن اسـت ، جنگ، از آن جا که بنابر روایات

در جنگ نیک و پسندیده است ؛ البته حسـن و  ، اعمالى که بر محور فریب باشد
ات و حقیقت هر عملى یا خـوب یـا بـد    به این معنا که ذ، قبح اعمال ذاتى است

بـه  ، زشت یا زیبا است ؛ اما گاه همان عمل که ذاتى قبـیح و ناپسـند دارد  ، است
نیکو و پسندیده مى شود؛ ولى این بـه  ، سبب اتصاف به اوصاف و حالاتى خاص

» )158(عرضـى  «آن معنا نیست که ذات عمل تغییر یابد؛ بلکه عمـل بـه صـورت    
ند دروغ که ذاتى ناپسـند و زشـت دارد؛ ولـى در مواقـع     پسندیده مى شود؛ همان

آن گـاه کـه   ، عملى نیک شمرده مى شود؛ براى نمونه، اضطرار به صورت عرضى
عملى را بر مى گزینـد  ، از میان آن دو، انسان در برابر دو عمل زشت قرار گرفته

چرا ایـن عمـل را برگزیـدى ؟    : وقتى از او پرسیده شود، که زشتى کم ترى دارد
در این جا است که بایـد گفتـه   . بهتر از آن دیگرى بود، زیرا این: پاسخ مى دهد

بـه صـورت   ، ذاتى ناپسند داشته است ؛ اما در وضعیت موجـود : این عمل : شود
  . نسبى و بالعرض نیک شمرده مى شود
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دروغ در سه مورد : با توجه به این مطلب روشن مى شود که وقتى مى گویند
نا نیست که قبح ذاتى اش از بین رفته ؛ بلکه فقط به این معنا به آن مع، نیکو است

  . است که حسن عرضى یافته است
اعمالى کـه  . این مطلب را در اعمال نیک و پسندیده نیز مى توان مشاهده کرد

زشـت و ناپسـند مـى    ، گاه به سبب وضعى خـاص ، ذاتى پسندیده و نیک دارند
فتنـه اى پدیـد مـى    ، ى خاص و ویژهشوند؛ همانند راستگویى که گاه در موقعیت

به صـورت عرضـى قبـیح شـمرده مـى شـود و بـه        ، آورد که البته در این حالت
  . قبح عرضى مى یابد، اصطلاح

  :فرمود به حضرت على  رسول اکرم 
  . )159(... ثلاثه یقبح فیهن الصدق النمیمه

یکـى از آن هـا سـخن چینـى     . راست گفتن در آن ها زشت و ناپسند اسـت 
  ... است

بیان کردن سخنان شخصى نزد شخص دیگر است به شکلى کـه  ، سخن چینى
اگر چه گفتار سـخن چـین راسـت و    ، باعث فتنه و آشوب شود که در این رفتار

ناپسند بـه شـمار مـى    ، از آن جا که این راست مایه فتنه مى شود، صادقانه است
  . رود

  :اصلاح بین مسلمانان  - 2
بازخواستى را در قیامت بـراى گوینـده   ، دومین موردى که دروغ گفتن در آن

اصلاح «مساءله ، به دنبال نخواهد داشت و از موارد جواز دروغ به شمار مى آید
هنگامى که دروغ باعث حل اختلاف و ایجاد صـلح و آشـتى   . است» ذات البین

در سخنان حضـرت  ، حرام نیست، از نظر شرعى جایز بوده، بین دو مسلمان شود
  :آمده است  صادق 
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  . )160(الکلام ثلاثه صدق و کذب و اصلاح بین الناس 
کلامى که باعث حـل اخـتلاف   «و » دروغ«و » راست«: کلام سه قسم است 

  ». بین مردم مى شود
گفته شود تا اختلاف بـین دو  » دروغى«البته منظور از قسم سوم آن است که 

حسنى عرضى یافتـه اسـت و   ، »دروغ«ولى از آن جا که این مسلمان حل شود؛ 
در عرض قسم دوم قـرار داده شـده و بـا عنـوان کـذب      ، حرام شمرده نمى شود

  . نامیده نشده است
در این جا هیچ اضطرارى وجود ندارد؛ اما رابطه برادرى اسلامى اقتضـا مـى   

در این جـا  . اشدکند که انسان در برخورد با اختلاف هاى مسلمانان بى تفاوت نب
  . صلاح جامعه اسلامى است، سبب جواز دروغ

  :وصیت فرمود به حضرت على  پیامبر اکرم 
  . )161(ان االله احب الکذب فى الصلاح و ابغض الصدق فى الفساد 

همانا خداوند دروغ به مصلحت و خیر را دوست دارد و از راستى کـه فسـاد   
  متنفر است ؛، باشد در پى داشته

ضرورت است و نبایـد از  ، البته رعایت مقدار و میزان لازم براى ایجاد صلاح
انسان را به خـوى دروغگـویى   ، حد لازم تجاوز کرد؛ چرا که تجاوز از حد لازم

  . مبتلا مى کند
  :مى فرماید حضرت صادق 

  . )162(المصلح لیس بکذاب 
  . داصلاحگر سرشت دروغگویى ندار
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آنچه از روایت پیشین مى توان فهمید این است که انسـان بـه بهانـه اصـلاح     
مجاز به دروغگـویى بیجـا و بـى    ، و ایجاد صلح و آشتى بین دو مسلمان، جامعه

  . اندازه نیست ؛ بلکه باید میزان لازم را رعایت کند
  :وعده دادن  - 3

  . است» دادنوعده «مساءله ، سومین مورد از موارد سه گانه جواز دروغ
یا در اصـل دروغ نیسـت یـا    ، وعده دادن انسان به آن چه نمى تواند وفا کند

  . حرام نیست، در حالت اضطرار، چنان چه دروغ باشد
فقط تعهد و پیمان است و هیچ خبرى ، برخى از فقیهان معتقدند که وعده دادن

ایـن  ، ع اسـت خبر مخالف با واق، در آن وجود ندارد؛ بنابراین از آن جا که دروغ
نـوعى از خبـر بـه    ، »تعهد«دروغ به شمار نمى روند؛ اما چنان چه ، قبیل تعهدها
خبر از انجام کارى در آینده تلقى شـود  » وعده کردن«به این معنا که ، شمار رود

، در ایـن صـورت  ، به انجام آن تعهد شده اسـت ، که پیش از رسیدن زمان موعود
، دروغ و حرام اسـت ، با واقع مخالف باشد اگر این وعده، استثنایى وجود نداشته

  . مگر آن که ضرورتى در میان باشد
ولى از همان ابتدا خود را متعهـد و ملتـزم   ، چنان چه شخصى وعده اى بدهد

بر انجام آن نکند و فقط در موقعیت خاصـى آن وعـده را انجـام دهـد عمـل و      
  . گفتارش دروغ شمرده نمى شود

  اشکال دروغ
واقع به شکل هاى گوناگون قابل ارائه است که در ذیل بـه آن  خبر مخالف با 
  :ها پرداخته مى شود

  :توریه  -الف 
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: کلامى کـه از آن دو معنـا فهمیـده شـود    . سخن دو پهلو گفتن است» توریه«
و ، یکى معناى ظاهر و آشکار که ذهن شنونده به سرعت به آن منتقل مـى شـود  

اصلى گوینده است و ذهن شنونده به آن دیگرى معناى نهایى و ناپیدا که مقصود 
  . منتقل نمى شود

و برخى دیگر معتقدند نوعى دروغ ، را دروغ نمى دانند» توریه«برخى فقیهان 
مطلب مسلم و قطعى این اسـت کـه   . را ندارد» حرمت دروغ«است ؛ ولى حکم 

 اگر انسان براى بر طرف کردن زیان از خود یا مسلمانى دیگر ناچار به توریه بـا 
بهتر و شایسته تر است و چنان چـه توریـه نکنـد و دروغ    » توریه«، دروغ شود

  . رفتارش از دید فقیهان اشکال دارد، بگوید
  :مثل و حکایت ، کنایه، مبالغه -ب 

؛ در حـالى کـه   »صد بار گفتم«: مانند آن که گفته شود، در مبالغه از واقعه اى
اگر مقصـود گوینـده خبـر    ، ایه هاو نیز در کن، بسیار کم تر از صد بار گفته است

در آن راه مى » راست و دروغ«صفات ، کردن از همان چیزى که مى گوید باشد
خبر کردن نبوده ؛ بلکـه فقـط بیـان    ، یابد؛ اما چنان چه مرادش از مبالغه یا کنایه

آن مبالغه یا کنایه دروغ شمرده نمى شـود؛  ، مدح یا ذم کسى باشد، تکرار، کثرت
ارتباطى مستقیم با کنایه ها دارد؛ همان گونه کـه  ، گاه زیبایى کلام ،افزون بر این

  :در قرآن مجید نیز کنایه به کار گرفته شده است آن جا که مى فرماید
  . )163(واسئل القریه 
  . از شهر بپرس

البته باید توجه داشت که ستایش و سرزنش بیجا از شخصى کـه مسـتحق آن   
مثـل  . در این گفتار قرار نـدارد ، روغ داشتهبحثى جدا از بحث راست و د، نیست

ها و حکایت ها نیز همین حکم را دارند؛ یعنى اگر مقصود گوینده از بیان مثل یا 
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خبر دادن از مفاد مثل یا حکایت باشد به این معنا که معنـاى مثـل یـا    ، حکایت
واقع شده است ؛ دروغ و راست در آن وجـود خواهـد داشـت ؛ ولـى     ، حکایت

ماننـد  ، اد گوینده تفهیم مطلبى دیگر غیر از مفاد خود حکایت اسـت چنان چه مر
بـراى القـاى   ، این که حکایتى از گفت وگوى جمادات و حیوانـات بـا یکـدیگر   

  . دروغ به شمار نمى رود و حرام نیست، معانى اخلاقى بسازد
  :دروغ به شوخى : ج 

مهم اسـت  در شوخى نیز موضوع به همین شکل است ؛ اما توجه به این نکته 
قصد خبر دادن از واقع را ندارد و از همـان ابتـدا در   ، که وقتى انسان از گفتارش

یا قرینه و نشانه اى بر شـوخى بـودن گفتـارش    ، در این حال، مقام شوخى است
  . وجود دارد یا هیچ نشانه اى بر آن نیست

ماننـد زمـانى کـه    ، آن جا که بر شوخى بودن گفتارش نشانه اى وجـود دارد 
غیر جدى است و با توجه به آن مجلس مى توان به شـوخى  ، و موقعیت مجلس

در این حالات شوخى از دید فقیهان بدون اشکال ، بودن گفتارش دلالت مى کند
ولى هیچ قرینـه و  ، شوخى کردن باشد، است ؛ اما اگر مقصود انسان از خبر دادن

، طلبـى را بگویـد  مانند آن که م، نشانه اى بر شوخى بودن گفتارش در کار نباشد
گفتـارش از  ، در این حـال ، اما شنوندگان هیچ نشانى از شوخى در گوینده نیابند

مگر این که خبر شخص به قدرى با واقعیت مخالف باشد ، نظر فقهى اشکال دارد
، که هر شنونده اى به شوخى بودن مطلب پى ببرد؛ مانند آن که آتش را به سردى

  . و برف را به گرمى وصف کند
هر چند سیاق و ، انسان بخواهد خبر غیر واقعى خود را واقعى نشان دهد اگر

کار حرام انجام داده است ؛ البتـه روایـات بسـیارى    ، قالب گفتارش شوخى باشد
وجود دارد که انسان را از دروغ به شوخى نیز منع مى کند آن چه از مفـاد ایـن   
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بیـانگر نکتـه   ، شـود  و تمام روایات موجود در زمینه دروغ برداشت مى، روایات
اى اخلاقى درباره این رفتار ناپسند است و آن ایـن کـه دروغگـویى حتـى بـه      

سوء و نامطلوبى بر جاى مى نهـد و راه   تأثیرصورت مجازش نیز بر روان انسان 
  . فساد و انحطاط را پیش روى انسان هموار مى سازد

  :بارها مى فرمود حضرت باقر 
  . )164(یر منه و الکبیر فى کل جد و هزل الصغ، اتقوا الکذب

، در هر حالى باشد؛ چه جـدى . چه بزرگ، از دروغ بپرهیز؛ چه کوچک باشد
  . و چه شوخى

بر گفتن دروغ بزرگ جـراءت مـى یابـد و بـا     ، انسان با گفتن دروغ کوچک
  . آماده راه یابى به دروغ هاى جدى مى شود، گفتن دروغ به شوخى

  :مى فرماید ان على مؤمنامیر 
  . )165(لا یجد عبد طعم الایمان حتى یترك الکذب هزله و جده 

مگـر ایـن کـه دروغ را چـه بـه      ، مزه ایمان را نخواهد چشـید ، هیچ بنده اى
  . صورت شوخى و چه جدى ترك کند

بلکه فقط پیامد زشـت بـر   ، این حدیث گویاى حرمت دروغ به شوخى نیست
  . مى کندروح و روان انسان را بیان 

ان الکذب یهدى الـى الفجـور و الفجـور    ... لا یصلح من الکذب جد و لاهزل
  . )166(یهدى الى النار 

به ] دروغ انسان را[همانا . خوب نیست، هیچ دروغى چه جدى و چه شوخى
  . مى کشاند  سوى گناهان رهنمون مى شود و گناهان هم به سوى آتش 

  :رمایدمى ف پیامبر اکرم 
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یا اباذر ویل للذى یحدث فیکذب لیضحک به القوم ویل له ویل لـه ویـل لـه    
)167( .  

، واى بـر او . واى بر کسى که براى خنداندن مردم دروغ مى گویـد ! اى ابوذر
  . واى بر او، واى بر او

انا زعیم ببیت فى ربض الجنه و بیت فى وسط الجنه و بیت فـى اعلـى الجنـه    
لمن ترك المراء و ان کان محقا و لمن ترك الکذب و ان کان هازلا و لمن حسـن  

  . )168(خلقه 
من دادن خانه اى در پایین بهشت و خانه اى در وسط بهشت و خانـه اى در  

در گفتار را با آن که حق با او  بالاى بهشت را تعهد مى کنم براى کسى که جدال
ترك کند و دروغ را با آن که شوخى است وانهد و کسى که خلق خـویش  ، است

  . را نیکو سازد
بر پایه این گونه احادیث روشن مى شود که اگر چه دروغ به شوخى از نظـر  

  قطعى و حتمى است ؛، آن بر روح و روان انسان تأثیر، شرعى حرام نیست
در بسیارى از موارد شوخى مى کرد؛ ولى هرگز در این حال  پیامبر اکرم 
. آیا مـن بـه بهشـت مـى روم    : روزى پیرزنى از حضرت پرسید. دروغ نمى گفت
پیـرزن شـروع بـه گریـه کـرد و      . پیرزن ها به بهشت نمى روند: حضرت فرمود

 همـه جـوان وارد  (. در قیامت هیچ کـس پیـر نیسـت   : حضرت به سرعت فرمود
  .)بهشت مى شوند

  :دروغ در دعوت ها و تعارف ها -د 
انسان در دعوت ها و تعارف هاى عادى هم باید مراقب گفتار و رفتار خـود  

آن   خواهان پذیرش ، گاهى فردى را به چیزى تعارف مى کنند که به دلیلى. باشد
نیست که باید مراقب باشد تا به دروغگویى آلوده نشـود؛ ماننـد روزه دارى کـه    
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بـراى  ، نمى خواهد کسى از روزه بودنش آگاه شود و در پاسخ تعـارف دیگـران  
جلوگیرى از ریا دروغ مى گوید یا کسى که درباره حرام یـا حـلال بـودن مـال     
تعارف کننده شک دارد و چون نمـى خواهـد مرتکـب خـوردن مـال حـرام یـا        

، بـوده میل ندارم ؛ در حالى که بسیار گرسـنه  : به دروغ مى گوید، مشکوك شود
، در این جا شـخص بـراى تـرك عملـى حـرام     . میل وافرى هم به خوردن دارد

، شده است ؛ بنابراین در تعارف ها، یعنى دروغگویى، مرتکب عمل حرام دیگرى
بسیار لازم و ضرور اسـت و در ایـن مـوارد نبایـد     ، نگه دارى و مراقبت از زبان

  . پاسخى داد که جنبه اخبارى داشته باشد
ه انسان خود تعارف مى کند نیز این قبیل مراقبت ها بسیار لازم در مواردى ک

  . است ؛ مانند این که تعارف کند؛ در حالى که از آن ناراضى و ناخشنود است
بیشتر افراد از راه زبان وارد جهنم خواهند شـد  ، بر اساس بسیارى از روایات

بیش تر از گناهـان   و این به آن معنا است که گناهان انسان ها از راه زبان بسیار
  . دیگر است

  :دروغ در نقل گفتار و رفتار دیگران  -ه 
» بهتـان «گاه دروغ در نقل گفتار و رفتار دیگران نیز راه مى یابد که از آن به 

به این معنا است که کسى چیزى را نگفته ، دروغ بستن به دیگران. تعبیر مى کنند
عمل را به او نسبت دهنـد کـه    یا عملى را مرتکب نشده است ؛ ولى آن گفتار و

 . این کار فعلى حرام و از گناهان بزرگ است

از ، همـان گونـه کـه گذشـت     و امامان  پیامبر ، دروغ بستن به خدا
  . مصادیق این نوع دروغ است

  :مى فرماید حضرت صادق 
  . )169(من الکبائر  الکذب على االله و على رسوله 
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  . دروغ بستن به خدا و رسولش از گناهان بزرگ است
  :نیز فرمود رسول اکرم 

  . )170(من قال على مالم اقل فلیتبواء مقعده من النار 
  جایگـاهش در آتـش   ، اگر کسى چیزى را که من نگفته ام به من نسبت دهد

  :ردى از اهالى شام فرمودبه م امام صادق . است
یا اخا اهل الشام اسمع حدیثنا و لا تکذب علینا فانه من کذب علینا فى شـى  

فقد کذب على  و من کذب على رسول االله  ء فقد کذب على رسول االله 
  . )171(االله 

همانا هر کـس بـه مـا    . گفتار ما را بشنو و به ما دروغ نبند! اى برادر شامى 
بـه خـدا   ، به پیامبر دروغ بسته و هر کس که به پیامبر دروغ بسـت ، دروغ ببندد

  . دروغ بسته است
  :نیز نقل شده است  از امام باقر 

  . )172(یا ابا النعمان لا تکذب علینا کذبه فتسلب الحنیفیه 
  . خواهى شد به ما دروغ نبند که از صراط مستقیم دور! اى ابو نعمان 

از ، ترجمه آیات و نقل قول از امامان بى آن که بـه سـند آن اطمینـانى باشـد    
مصادیق بارز این گفتار است که انسان به مراقبت بیش تـر در برابـر آن وظیفـه    
دارد؛ البته زمانى که انسان از مستند بودن گفتارى مطمئن نیست و آن را به یکى 

روزه اش باطل نمى شود؛ بلکه ابطـال  ، ى دهداز امامان و یا پیامبر خدا نسبت م
سپس آن ، روزه در آن جا است که از خلاف واقع بودن مطلب آگاهى کامل دارد

انسان باید مراقب باشد که مسائل مشکوك و مسائلى را که از . را نسبت مى دهد
  . بیان نکند، سند آن آگاهى کامل ندارد

  :سوگند دروغ  -و 
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خـدا را  ، گفتار خود آگاهى کامل دارد و براى آن گاهى انسان از دروغ بودن
شـده  ، که گناهى بـزرگ مـى باشـد   ، نیز گواه مى آورد که مرتکب سوگند دروغ

  . است
  :فرمود حضرت عیسى ابن مریم 

  . )173(من اعظم الذنوب عند االله ان یقول العبد اءن االله یعلم لما لا یعلم 
آن است که بنده اى بگوید خدا مـى دانـد    از بزرگ ترین گناهان نزد خداوند

  . در آن چه خدا نمى داند
  . یعنى خدا را بر مطلب دروغ خود شاهد بگیرد
خدا را گواه مى آورد کـه ایـن   ، انسان گاهى دروغ مى گوید و با زبان خبرى

عمل از گناهان بزرگ و بسیار زشت است و گاهى این گواه آوردن جنبه انشایى 
که این هم از گناهان بـزرگ  ، صورت سوگند دروغ ظهور مى کندمى یابد که به 
  . به شمار مى رود
  :مى فرماید امام صادق 

  . )174(من قال علم االله ما لم یعلم اهتز العرش اعظاما له 
  عـرش  ، کسى که بگوید خدا مى داند؛ ولى خداوند خـلاف آن را مـى دانـد   

  . در مى آیدالاهى به سبب عظمت خداوند به لرزه 
  :در روایتى دیگر آمده است 

اذا قال العبد علم االله و کان کاذبا قال االله عزوجل اما وجدت احدا تکذب علیه 
  . )175(غیرى 

آیا تو کسـى  : خداوند مى فرماید، اگر بنده بگوید خدا مى داند و دروغ بگوید
  را غیر از من نیافتى تا به او دروغ ببندى ؟

  . نه اخبارى، سنخ امور انشایى است از، در این جا سوگند
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را براى یـک جملـه    تأکید، در حقیقت، هنگامى که شخص سوگند مى خورد
سوگند به خودى خود بـه راسـت و دروغ متصـف    ، خبرى انشا مى کند؛ بنابراین

بـه راسـت یـا    ، مى کنـد  تأکیدآن را ، نمى شود؛ بلکه به اعتبار خبرى که سوگند
، خبرى راست باشد تأکیدعنا که اگر سوگند براى دروغ متصف مى شود به این م

به تبع خبرش به صدق و راستى متصـف مـى شـود و اگـر آن خبـر      ، آن سوگند
  . سوگند خورده شده نیز قسم دروغ مى شود، دروغ باشد

  :اقسام سوگند در علم فقه
  :»یمین عقد«یا » سوگند عقد« - 1

انجام دهد یـا آن را تـرك   آن گاه که انسان متعهد مى شود عملى را در آینده 
اگر شرایط وفا به عهـد فـراهم   ، قسم یاد مى کند، تعهدش تأکیدسپس براى ، کند
  . قسم منعقد شده و سرپیچى از آن حرام است و کفاره را واجب مى کند، آید

  :»یمین مناشده«یا » )176(سوگند مناشده « - 2
، بـر انجـام آن   یدتأکهنگامى که انسان کارى را از دیگرى مى خواهد و براى 

در این حالت چنان چه شخص به آن درخواست عمـل  ، شخص را قسم مى دهد
حرامى انجام نداده است ؛ زیرا ملتزم به آن عمل نیست و کفاره نیـز بـر او   ، نکند

  . واجب نمى شود
  :»تأکیدیمین «یا » تأکیدسوگند « - 3

دانشـمندان  این شکل از قسم که مورد گفت و گوى این نوشتار و مورد نظـر  
بـر   تأکیـد آن است که انسان از وقوع چیزى خبر مى دهد و براى ، اخلاق است

حـال  ، وقوع در زمان گذشـته ، خبرش قسم بخورد؛ البته تفاوتى ندارد که خبر او
به هر صورت در این حالت قسم به راسـت و دروغ متصـف مـى    . یا آینده باشد

  . شود
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بـه راسـت و دروغ   ، خودى خـود امرى انشایى است و به ، از آن جا که قسم
بلکه به اعتبار خبرى که به آن مربوط مى شود به راسـت و دروغ  ، متصف نیست

  . قسم نیز دروغ و حرام است، اگر خبر دروغ باشد، اتصاف مى یابد
قسم دروغ ، مانند مواقع اضطرار، اگر دقت شود که در کلیه موارد جواز دروغ

اضطرار را بر طرف کرد ، فقط با دروغ گفتن نیز جایز است ؛ البته چنان چه بتوان
، نباید قسم دروغ خورد؛ اما اگر براى رفع اضطرار، و به قسم دروغ نیازى نباشد
  . این عمل حرام نخواهد بود، به قسم دروغ نیز نیاز باشد

  :فرمود نقل شده است که رسول خدا  از حضرت صادق 
  . )177(ا و نج اخاك من القتل احلف باالله کاذب

  . قسم دروغ بخور، براى نجات برادرت از کشته شدن
گناهى بسیار بزرگ به شـمار مـى   ، قسم دروغ، آنجا که اضطرار وجود ندارد

  . رود؛ چنان که برخى روایات از آن به مبارزه با خدا تعبیر کرده اند
  :مى فرماید امام صادق 

  . )178(هو یعلم انه کاذب فقد بارزاالله عزوجل من حلف على یمین و 
  . به حقیقت با خدا جنگیده است، کسى که قسم بخورد و بداند دروغ است
  :حضرت به شخصى به نام سدیر فرمود

  . )179(یا سدیر من حلف باالله کاذبا کفر 
  کافر است ؛، کسى که به دروغ به خدا قسم بخورد! اى سدیر

  :البته کفر بر دو نوع است 
  کفر اعتقادى - 1
  . کفر عملى - 2
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پیامبر و معاد باشد و کفر عملى آن ، کفر اعتقادى آن است که انسان منکر خدا
، است که انسان بى پروا عمل حرامى را انجام دهد؛ البته اگر کفر عملى ادامه یابد

  . چه بسا به کفر اعتقادى بیانجامد
ان که دربـاره تـرك کننـده    قسم دروغ از نوع کفر عملى به شمار مى رود؛ چن

  :نقل شده است  نماز نیز از رسول خدا 
  . )180(من ترك الصلوه متعمدا فقد کفر 

  کافر است ؛، کسى که نمازش را از روى عمد ترك کند
نکته دیگر آن که سوگند دروغ فقط در مسائل مادى و دنیایى نیسـت ؛ بلکـه   

نیز سوگند دروغ مى خورد مانند زمانى که تصور گاه انسان براى مسائل آخرتى 
بـه گمـان انـدوختن    ، کند ترویج و تبلیغ دین از هر راهى جایز است ؛ بنـابراین 

آن گاه بر آن قسم مى خـورد کـه   ، دروغى مى گوید، توشه براى آخرت خویش
حرامى است و عاقبتى جز آتش دوزخ براى او به بـار  ، البته این دروغ و سوگند

  . ردنخواهد آو
سوگندهاى دروغ بیش تر در موارد دنیایى و مادى مثل پایمال کردن حقـوق  

  . اشخاص براى کسب مال و مقام و غیره ادا مى شود
  :مى فرماید امام صادق 

و اما التى عقوبتها دخول النار فهو ان یحلف الرجل على مال امـرى مسـلم   ... 
  . )181(لنار و لا کفاره علیه فى الدنیا او على حقه ظلما فهذه یمین غموس توجب ا

آن ، نوعى که عقوبتش ورود در آتش دوزخ است.... :سوگند بر دو نوع است 
او سوگند ) غیر مالى(از جهت مالى یا حق ، که انسان به ستم بر ضد فرد مسلمان

سوگند دروغ است که مایه آتـش اسـت و هـیچ کفـاره اى در دنیـا      ، این. خورد
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درباره سوگند دروغى کـه موجـب آتـش مـى شـود مـى       ، دیگردر جاى . ندارد
  :فرماید

  . )182(ماله   الرجل یحلف على حق امرى مسلم على حبس 
فرد بر ضد حق شخص مسلمان یا بازداشـت مـال او سـوگند دروغ    ) این که(
  :در سوره آل عمران نیز آمده است . خورد

ئک لا خلاق لهم فى الآخره ان الذین یشترون بعهد االله و ایمانهم ثمنا قلیلا اول
  . )183(و لا یکلمهم االله و لا ینظر الیهم یوم القیامه و لا یزکیهم و لهم عذاب الیم 

، همانا کسانى که پیمان خدا و سوگندهاى خود را بـه بهـاى انـدك بفروشـند    
ایشان را در سراى آخرت بهره اى نیست و خداوند با آن ها سخن نمى گویـد و  

نمى افکند و ایشان را پـاك نمـى کنـد و برایشـان عـذابى       نظر رحمت به آن ها
  . دردناك است

  ... آمده است در سخنان پیامبر اکرم 
ثلاثه لا یکلمهم االله المنان الـذى لا یعطـى شـیئا الا بمنـه و المسـبل ازاره و      

  . )184(المنفق سلعته بالحلف الفاجر 
کسى که بـا قسـم   . 3... :سخن نمى گویدسه گروه هستند که خداوند با ایشان 

  دروغ ارزش جنسش را بالا برد؛
در دو بعد دنیایى و آخرتى زیان ، بنابراین افرادى که سوگند دروغ مى خورند

مى کنند و همان گونه که نصیبى از معنویت و نعمت هاى آخرتى ندارند و مـورد  
هـایى را متحمـل   در مسائل دنیایى نیز آسـیب  ، آمرزش خداوند قرار نمى گیرند

  . مى شوند
  :مى فرماید امام صادق 

  . )185(الیمین الغموس ینتظر بها اربعین لیله 
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  . کسى که قسم دروغ مى خورد تا چهل شب نتیجه شر آن را خواهد دید
در روایات دیگر نیز آمده است که قسم دروغ موجب مقطوع النسـل شـدن و   

  . )186(فقر مى شود 
در این حالت چنان چه خبـرى کـه سـوگند بـر آن     ، راست باشد، اگر سوگند

مثل خبر از واقعیتى که نزد قاضـى  ، موضوع مهمى را بیان کند، خورده شده است
، سوگند بى اشکال خواهد بود؛ ولى اگر این قسم راست، در دادگاه بیان مى شود

  . مکروه است، براى امور کوچک و بى ارزش باشد
  :آمده است  م صادق در روایتى دیگر از اما

فقالوا له یا معلم الخیر ارشدنا فقـال لهـم ان    اجتمع الحواریون الى عیسى 
امر کم ان لا تحلفوا باالله تبارك و تعالى کاذبین و انـا امـرکم    موسى کلیم االله 

  . )187(ان لا تحلفوا باالله کاذبین و لا صادقین 
اى : کردنـد   گرد آمدند و عرض  روزى حواریون به دور حضرت عیسى 

پیـامبر   حضـرت موسـى   : حضرت فرمود. ما را راهنمایى کن! استاد خوبى 
به شما دستور داد سوگند دروغ به خدا نخورید و من دستور مـى دهـم بـه    ، خدا

  . خدا قسم نخورید چه دروغ و چه راست
نامه اى نوشت که فلان  مردى به امام زمان : یار نقل مى کندعلى بن مهز

  :حضرت در پاسخ نوشت . جریان از شما نقل شده و شما چنین چیزى فرمودید
على حال من الاحوال و لکنه » واالله«و االله ما کان ذلک و انى لا کره ان اقول 

  . )188(غمنى ان یقال ما لم یکن 
من هیچ خوش ندارم به خدا قسم بخورم به هـر  . نیستچنین ! به خدا سوگند

شکل که باشد؛ اما ناراحت شدم ؛ زیرا به من چیزى را نسبت مى دهند که نگفته 
  . ام
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سوگند راست نیز ناپسند است و کراهت دارد؛ چرا که سزاوار ، در بعد اخلاقى
   .شاهد گرفته شود، نیست خداوند براى مسائل کوچک و پیش پا افتاده دنیا

  :مى فرماید رسول خدا 
  . )189(من اجل االله ان یحلف به اعطاه االله خیرا مما ذهب منه 

خداوند بهتر ، کسى که به خداوند به سبب بزرگى و جبروت او سوگند نخورد
  . از آن چیزى که از دست مى دهد؛ نصیبش مى کند

انسـان اسـت کـه مقـام     پدید آمـدن ایـن بیـنش در    ، انگیزه و هدف، بنابراین
پروردگار را بسیار بزرگ تر از آن ببیند که بخواهد براى مسائل ناچیز و کوچک 

  . دنیایى به او قسم بخورد
  :گواهى دروغ  -ز 

امرى جدا از دروغ نیست ؛ چرا که انسان در گواهى و شهادت ، گواهى دروغ
 ـ ز از آن بسـیار  دروغ نیز بر خلاف واقع خبر مى دهد؛ از همین رو اسلام با پرهی

تضییع مال یا جـان یـا   ، شهادت دروغ. آن را عملى حرام مى شمرد، کرده تأکید
  . آبروى انسان را در پى دارد

  :روایت شده است  از پیامبر گرامى 
  . )190(ان شهاده الزور تعادل الشرك باالله تعالى 

  . برابر شرك به خدا است، همانا گواهى دروغ
از هواى نفـس خـود پیـروى مـى کنـد و در      ، در پرستش بت، مشركانسان 

اگر بندگان . شهادت دروغ نیز گرفتار هواى نفسش مى شود و آن را مى پرستند
آنان که شـهادت دروغ  ، خدا به دو دسته بت پرستان و خدا پرستان تقسیم شوند

ار مـى  در زمره بت پرستان قر، از آن جا که بت نفسشان را مى پرستند، مى دهند
  . گیرند
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  :خداوند متعالى در وصف بندگان حقیقى خویش مى فرماید
  . )191(والذین لا یشهدون الزور ... و عبادالرحمن
  . آنهایى هستند که شهادت دروغ نمى دهند... بندگان خداوند

با توجه به روایت و آیه پیشین مشخص مى شود که گـواهى دهنـدگان دروغ   
در ردیف بت پرستان قرار مـى گیرنـد؛   ، ج بودهاز جمع بندگان حقیقى خدا خار

البته باید توجه داشت که این مساءله از دیدگاه فقهى بررسـى نمـى شـود؛ بلکـه     
بحث از دیدگاه اخلاقى مورد توجه و دقت است ؛ چنان کـه در حـدیث پیـامبر    

ست که آن و این به آن معنا ا، نیز اشاره شد که مثل بت پرستان هستند اکرم 
دسته از مسائل فقهى مربوط به مشرکان مانند نجس بودن و نفى احکام ظـاهرى  

  . ثابت نیست، در این جا مطرح نبوده و براى شهادت دهندگان به دروغ، اسلام
باید توجه داشت که شهادت دروغ پـیش از آن کـه زیـانى بـر دیگـران وارد      

خـود شـخص زیـان مـى      بـه ، سازد و حقوقى را از انسان هاى دیگر ضایع کند
  . رساند؛ زیرا انسان با این عمل از وادى توحید به وادى شرك کشانده مى شود

  :کتمان شهادت  -ح 
، اگر انسان از ماجرا و رخدادى آگاه بود؛ ولى به هر دلیل درست یا نادرسـت 

دروغ نگفتــه اســت و در شــمار ، دورى کــرد و شــهادت نــداد، از گــواهى دادن
  . گیرد دروغگویان قرار نمى

با دروغ ارتبـاطى نـدارد؛   ، متفاوت بوده» انکار شهادت«با » کتمان شهادت«
به خبر مخالف با واقع گویند؛ حال آن که در ، دروغ، زیرا همان گونه که گفته شد

بلکـه از خبـر   ، خبرى داده نمى شود تا دروغ یا راست باشـد ، »کتمان شهادت«
انسان خبر مى دهـد کـه   ، »شهادت انکار«پرهیز مى شود؛ در حالى که در ، دادن
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شاهد ماجرا نبوده و خبر از آن ندارد که این با واقـع مخـالف بـوده و دروغ بـه     
  . شمار مى رود

البته پرهیز از شهادت در جایى کـه گـواهى نـدادن بـه پایمـال شـدن حقـى        
  . ناپسند است ؛ اما دروغ به شمار نمى رود، بینجامد

  ریشه هاى درونى دروغ )4(
شکل معمول در یکى از صفات زشت و ناپسند نفسـانى ریشـه دارد    دروغ به
  :که عبارتند از

  دشمنى - 1
، گاه انسان از روى دشمنى و نفرت در صدد ضـربه زدن بـه کسـى بـر آمـده     

از حرکـت نادرسـت و افسارگسـیختگى    ، دروغ مى گوید که البته ایـن دشـمنى  
  . نیروى غضب سرچشمه مى گیرد

  حسد - 2
  . انسان را به دروغگویى وا مى دارد، برترى هاى دیگرىگاه حسادت به 

  خشم و عصبانیت - 3
خشم از چیزى یا کسى مى تواند سبب بروز این رفتـار ناشایسـت از انسـان    

  . باشد
  )حب مال(علاقه به مال دنیا  - 4

  . مایه بروز چنین رفتارى مى شود، گاه علاقه و چشمداشت به مال دنیا
  )حب جاه(ایگاه دنیایى علاقه به مقام و ج - 5

  . گاه علاقه به مقام و منزلت دنیایى انسان را به دروغ گفتن وا مى دارد
  علاقه دنیایى به افراد - 6
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به این صورت . محبت و علاقه به افراد ممکن است انسان را به دروغ بکشاند
  . به دروغ دچار شود، که انسان براى جلب نظر محبوب خود

دروغ را جزو مباحثى قرار داده اند که فقط بـا یـک    بحث، دانشمندان اخلاق
نیروى خاص از نیروهاى نفسانى ارتباط نداشته ؛ بلکه بـا تمـام آن هـا مـرتبط     
، است ؛ زیرا ممکن است این رفتار ناپسند از هر یک از اقسام نیروهـاى درونـى  

  . پدید آید، ریشه گرفته، چون شهوت و غضب
گاه از نیروى غضب سرچشـمه مـى   ، داشتهدروغ گاه در نیروى شهوت ریشه 

مایه پدید آمدن صـفاتى چـون   ، گیرد؛ البته هر یک از دو نیروى شهوت و غضب
. مى شوند که آن صفات نیز سرچشمه دروغ هسـتند » دشمنى«و » حب به مال«

چه بسا بتوان بدترین حالـت آن را همنشـینى بـا    ، در بررسى چشمه هاى دروغ
، ین آن ها نه تنها رفتارى ناپسند به شمار نمى آیـد افرادى دانست که دروغ در ب

انسان با تکرار و ادامه همین همنشینى ها به دروغگـویى  . بلکه بسیار رایج است
  . معتاد مى شود

گاه انسان براى کسب ریاست و حفظ آن یـا کسـب مـال و غیـره بـه دروغ      
شرت و و فقط در اثر معا، بدون هیچ علتى، و گاه همان شخص، متوسل مى شود

دروغ مى گوید؛ البته بـه  ، به این رفتار زشت دچار شده، همنشینى با دروغگویان
این نوع نیز از نیروى شهوت ریشه مـى گیـرد و حالـت    ، باور دانشمندان اخلاق

آثار فراوانـى بـر جـاى خواهـد     ، معاشرت با افراد. اعتیاد در فرد پدید مى آورد
با گذشت زمان ناگـاه  ، جهى نداردگرچه شخص در ابتدا به این آثار تو. گذاشت

  . در مى یابد که زبانش جز به دروغ حرکت نمى کند

  پیامدهاى زشت دروغ )5(
  نابودى ایمان - 1
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  . دروغ با ایمان ناسازگار است و ضعف و نابودى آن را در پى دارد
  :پرسیدم  از حضرت صادق : حسن ابن محبوب مى گوید

فیکـون  : قلت ، نعم: فیکون جبانا؟ قال : قلت ، نعم: بخیلا؟ قال  مؤمنیکون ال
على کـل طبیعـه الا الخیانـه و     مؤمنیجبل ال: ثم قال ، لا و لا خائنا: کذابا؟ قال 

  . )192(الکذب 
آیا ممکن است ترسـو باشـد؟   . بله: ممکن است بخیل باشد؟ فرمود مؤمنآیا 
داراى هـر سرشـتى    نمؤم، نه: آیا ممکن است دروغگو باشد؟ فرمود. بله: فرمود

  . جز دروغ و خیانت، مى شود
  . یافت نمى شود مؤمندروغ و خیانت هرگز در دل 

  :مى فرماید پیامبر اکرم 
  . )193(على کل خصله و لا یطبع على الکذب و لا على الخیانه  مؤمنیطبع ال
  . جز دروغ و خیانت، هر سرشتى را مى پذیرد مؤمن

دروغگویى با ایمان ناسازگار است و ایمان را از قلب خارج مى پس سرشت 
  . کند

  :چنین آمده است  در بیان امام باقر 
  . )194(ان الکذب هو خراب الایمان 

  . نابودى و خرابى ایمان است، همانا دروغ
  :فرمود ان على مؤمنامیر 

  . )195(جانبوا الکذب فانه یجانب الایمان 
  . از دروغ بپرهیزید؛ چرا که ایمان را دور مى کند

  محرومیت از هدایت الاهى - 2
  . انسان را از هدایت الاهى محروم مى سازد، دروغ



109 

 

  :پروردگار عزوجل در قرآن کریم مى فرماید
  . )196(ان االله لا یهدى من هو کاذب کفار 

  . همانا خداوند دروغگوى ناسپاس را هدایت نمى کند
  . )197(یهدى من هو مسرف کذاب  ان االله لا

  . همانا خداوند کسى که اسراف کننده دروغگو است را هدایت نمى کند
  زمینه سازى کفر و نفاق - 3

زمـانى کـه دل   . دروغ گاه زمینه کفر یا نفاق را در انسـان فـراهم مـى سـازد    
کفر یا نفاق بـه آن راه خواهـد یافـت ؛ چنـان کـه      ، دروغگو از ایمان خالى شد

  :رسید و عرض کرد مردى خدمت رسول اکرم : ت شده روای
اذا کذب العبد فجر و ، الکذب:  یا رسول االله ما عمل اهل النار؟ قال النبى 

  . )198(اذا فجر کفر و اذا کفر دخل النار 
هـر گـاه دروغ   . دروغ: کار اهل آتش چیست ؟ پیامبر فرمود! اى رسول خدا

در ، کافر مى شود و هر گاه کافر شد، فاسق مى شود و هر گاه فاسق شود، گوید
  آتش قرار مى گیرد؛

زمینه کفر عملى او ، دروغ افزون بر دور ساختن ایمان از قلب انسان، بنابراین
  . را نیز فراهم مى کند

مایه پیـدایش و رشـد صـفت    ، دوگانگى میان واقعیت و خبر شخص دروغگو
  :مى فرماید ان على مؤمنل او مى شود امیر پلید نفاق در د

  . )199(الکذب یودى الى النفاق 
  . دروغ انسان را به نفاق مى کشاند

  :فرمود پیامبر اکرم ، طبق نقل حضرت صادق 
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مـن اذا   - 1، ثلاث من کن فیه کان منافقا و ان صام و صلى و زعم انه مسـلم 
  . )200(و اذا وعد اخلف  - 3واذا حدث کذب  - 2خان  ائتمن

منافق است ؛ اگر چه روزه بگیرد و نمـاز  ، سه چیز است که در هر کس باشد
، آن گاه که او را امین به شمار آورند - 1: بخواند و گمان کند که مسلمان است 

 ـ - 3آن گاه که سخن براند دروغ گوید  - 2. خیانت کند ، ددآن گاه که پیمان بن
  . پیمان شکند

ــار دروغ  ــد زگفتــــ   دل نیارامــــ

)201(آب و روغن هیچ نفـروزد فـروغ        
  

   
  ضعیف ساختن مروت و جوانمردى - 4

  :فرمود پیامبر گرامى 
  . )202(اقل الناس مروه من کان کاذبا 

  . جوانمردى در شخص دروغگو از همه کم تر است
یکسـره از وجـود او   ، چه بسا جـوانمردى ، عادت فرد شود، آن گاه که دروغ

  :آمده است  رخت بربندد؛ چنان که در سخنان گهربار حضرت على 
  . )203(من کذب افسد مروته 
  . جوانمردى خویش را تباه سازد، هر کس دروغ بگوید
از ، و روح جوانمرد، جز با راستى و درستى سازگار نیست، گوهر جوانمردى
  :حضرت در جاى دیگر مى فرماید. ریزان استکژى و ناراستى گ

  . )204(لا یجتمع الکذب و المروءه 
  . دروغ و جوانمردى جمع نمى شوند

  فراموشى - 5
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، با واقع مخالف است و مخالفت با واقع، از آن جا که خبرهاى انسان دروغگو
بـا هـم   ، چه بسـا خبرهـاى او از یـک واقعـه    ، حد و مرز و معیار واحدى ندارد

  . و یک سان نباشد سازگار
  :فرمود امام صادق 

  . )205(النسیان ، ان مما اعان االله به على الکذابین
آن [فراموشـى  ، همانا از کمک هایى که خداوند بر ضد دروغگویان مـى کنـد  

  . است] ها
  سلب توفیق از رسیدن به برخى مقام ها و انجام برخى اعمال صالح - 6

  :فرمود حضرت رسول 
  . )206(الکذاب لا یکون صدیقا و لا شهیدا 

  . دروغگو در زمره صدیقان در آید و نه در زمره شهیدان
  :فرمود امام صادق 

ان الرجل لیکذب الکذبه فیحرم بها صلاه اللیل فاذا حرم صلاه اللیل حرم بهـا  
  . )207(الرزق 

شب محروم مى شود؛ پس آن گـاه   از نماز، همانا انسان دروغ مى گوید؛ پس
محـروم   ]گسترده که اثر نماز شـب اسـت  [از روزى ، که از نماز شب محروم شد

  . خواهد شد
  کاهش ارزش اجتماعى - 7

دروغگو قابل اطمینان نیست و مردم به او اعتماد نمى کننـد؛ از ایـن رو نـزد    
 ـ، ارزش انسان در جامعه بشرى. مردم ارزش ندارد . ه او اسـت به اطمینان مردم ب

ارزشمند اسـت و از بـین رفـتن    ، آن گاه که شخصى وجهه و آبروى خاصى دارد
رفتــار ، نــابود کننــده ارزش اجتمــاعى او اســت و دروغگــویى، اعتبــار و آبــرو
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ان علـى  مؤمنامیر . ناشایستى به شمار مى رود که اعتبار انسان را از بین مى برد
  :مى فرماید 

فان فضیله الحى على المیت الثقـه بـه فـاذا لـم یوثـق       الکذاب و المیت سواء
  . )208(بکلامه بطلت حیاته 

در اطمینان ، دروغگو و مرده یک سان هستند؛ زیرا همانا برترى زنده بر مرده
به او است ؛ پس وقتى مردم به سخن دروغگو اعتماد نکنند؛ زنده بودنش  ]مردم[

  . باطل است
  :نقل فرمود ابن مریم از عیسى  امام صادق 
  . )209(ذهب بهاءه ، من کثر کذبه

. ارزشش نزد خدا و نزد خلق او از بین مـى رود ، کسى که بسیار دروغ گوید
  :مى فرماید ان على مؤمنامیر 

ینبغى للرجل المسلم ان یجتنب مواخـاه الکـذاب فانـه یکـذب حتـى یجـى       
  . )210(بالصدق فلا یصدق 

ته است که مسلمان از دوستى و برادرى با دروغگو بپرهیزد؛ زیرا او آن شایس
دیگر بـاور نخواهـد   ، قدر دروغ مى گوید که اگر سخن راستى هم بر زبان آورد

  . شد
این ناباورى تا آن جا گسترش خواهد یافت کـه مـردم شـخص دروغگـو را     

 ـطرف مشورت خویش نیز قرار نخواهد داد؛ چنان کـه امیـر    علـى مـى   ان مؤمن
  :فرماید
  . )211(لا راءى لکذوب ... 

  . ]است  رایش بى ارزش [= هیچ رایى ندارد  ]در مقام مشورت[دروغگو 
  موجب لعن خدا و فرشتگان - 8
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، دروغگویى به اندازه اى ناپسند است که موجب لعن خدا و فرشـتگان شـده  
دا رسـول خ ـ . دروغگو را در شمار لعنت شدگان در گاه الاهى قـرار مـى دهـد   

  :مى فرماید 
  . )212(فلعنه االله على الکاذب و ان کان مازحا 

  . خداوند دروغگو را لعنت کند؛ اگر چه شوخى کرده باشد
اذا کذب بغیر عذر لعنه سبعون الف ملک و خرج من قلبـه نـتن حتـى     مؤمنال

  . )213(یبلغ العرش فیلعنه حمله العرش 
هفتاد هزار فرشته او را لعنـت  ، ذر دروغ گویدبدن ع، مؤمنآن گاه که شخص 

مى کنند و از قلب او بوى گندى بیرون مى آید که به عرش مـى رسـد؛ آن گـاه    
  . حاملان عرش الاهى نیز او را لعن مى کنند

  فقر و تنگدستى - 9
فقر و تنگدستى را به بـار  ، رفتارى ثابت و عادى شود، زمانى که دروغ گفتن
در شمارش سـبب   ان على مؤمنامیر . زندگى مى برد مى آورد و برکت را از
  :هاى فقر مى فرماید

  . )214(و اعتیاد الکذب یورث الفقر ... 
  . تنگدستى را به جاى مى نهد، و عادت به دروغ

  سرزنش و پشیمانى - 10
سرزنش شدن و پشیمانى از کرده خویش اسـت ؛ زیـرا   ، سرانجام دروغگویى

او ، به رفتار ناشایست و گفتار خلاف واقع دروغگویى پى برده، مردم دیر یا زود
  :نقل شده است  از حضرت على . را خواهند شناخت

  . )215(عاقبه الکذب ملامه و ندامه 
  . سرزنش و پشیمانى است، سرانجام دروغ
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  نابودى شرم و حیا - 11
به آن هـا  ، دیگرانکسى که عادت کند بدون توجه به ارزش و منزلت انسانى 

چنان کـه  ، بى شرم مى شود، پرده حیا میان خود و ایشان را دریده، دروغ بگوید
  :فرموده است  سرور پرهیز کاران حضرت على 

  . )216(لا حیاء لکذاب 
  . بى حیا است، دروغگویى

دروغ پیامدهاى زشت دیگرى نیـز دارد کـه سـرانجام همـه آن هـا دوزخ و      
  . استعذاب الاهى 

  :نقل شده است  از پیامبر خدا 
  . )217(ایاکم و الکذب فانه من الفجور و انهما فى النار 

همانا دروغ از فجور و ستمکارى اسـت و همانـا دروغ و   . از دروغ بپرهیزید
  . فجور در آتش جاى دارند

  :هم مى فرماید ان على مؤمنامیر 
  . )218(ه فى الدنیا و العذاب فى الاخره ثمره الکذب المهان

  . و عذاب در آخرت است، پستى در دنیا، میوه دروغ

  راه هاى درمان دروغ )6(
و » علمى«دو راه ، دانشمندان اخلاق براى درمان بیمارى هاى اخلاقى انسان

، و در راه عملى، بر آگاهى بازدارنده، در راه علمى: را سفارش مى کنند» عملى«
  . مى ورزند تأکیدرهاى برطرف کننده به رفتا

انسان گاه به صورت موقت و اتفاقى به دروغ آلوده مى شود که با یـاد آورى  
به راحتى مى تواند بر این رفتار ناپسند چیره شود و آن را به صورت ، زشتى آن

کامل کنار بگذارد؛ ولى گاه دروغگویى به صورت ویژگى در او پدیدار مى شـود  
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صورت باید براى درمان خویش به طور دائم بکوشد و از هـر دو راه  که در این 
  . بهره گیرد» عملى«و » علمى«

  راه علمى درمان دروغ
شیوه اى مؤ ثر در درمان ایـن  ، آگاهى و توجه به پیامدهاى ناخوشایند دروغ

  . بیمارى به شمار مى رود
افتـادن در  فـرو  ، ناتوانى از چشیدن طعم ایمـان ، محرومیتى از هدایت الاهى

دورى از ، سقوط در آتـش دوزخ ، مسخ شدن در روز قیامت، گرداب نفاق و کفر
همه و همـه از  ، بى اعتمادى دیگران و ذلت و آثار شوم دیگر، جوانمردى و حیا

شخص مبتلا به دروغ را در درمـان  ، پیامدهایى هستند که یادآورى مداوم آن ها
  . خویش یارى مى کند

از مهم ترین عوامـل  ، و ناخوشایند رفتارهاى زشتغفلت از پیامدهاى زشت 
  :گرفتارى انسان به آن ها است که با یادآورى و ذکر مى توان آن را برطرف کرد

  . )219(ین مؤمنو ذکر فان الذکرى تنفع ال
  . سودمند است، انمؤمنآور پس همانا به یاد آوردن براى ) انمؤمن(و به یاد 

  راه عملى درمان دروغ
ترین روش هاى عملى در درمان دروغ آن است که انسان پـیش  یکى از مهم 

و به ، درباره درستى یا نادرستى آن بیندیشد، از آن که کلمه اى را بر زبان بیاورد
  :مى فرماید امام عسکرى . آثار و عواقب آن توجه کند

  ؛)220(قلب الاحمق فى فمه و فم الحکیم فى قلبه 
  . و دهان فرد حکیم در قلب اوست، شقلب انسان احمق در دهان

، نه آن که انسـان ، دستور بر گفتار و سخن گفتن باید از خانه خرد صادر شود
  کلام بدون اندیشه را بر زبان جارى سازد و آن گاه از پیامدهاى ناخوشـایندش  
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خود را به پرتگـاه نـابودى   ، چه بسا افرادى که با سخن نسنجیده. افسوس خورد
  . انداخته اند

شیوه دیگر در درمـان عملـى دروغ آن اسـت کـه از معاشـرت بـا دوسـتان        
دروغگو بپرهیزد؛ چرا که بسیارى از زشتى ها در اثر رفت و آمد و همنشینى بـا  

بسیارى از زیبایى هاى اخلاقى هم ، انسان هاى ناصالح پدید مى آید و به عکس
  . در همنشینى با خوبان و صالحان پدیدار مى شود

  بـــدان بنشســـت پســـر نـــوح بـــا

  خانــــدان بنــــوتش گــــم شــــد     

   
ــد  ــف روزى چن ــحاب که ــگ اص   س

ــد         ــردم ش ــت و م ــان گرف ــى نیک   پ
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  بهتان: فصل سوم 
ین و المومنات بغیر مااکتسبوا فقداحتملوا بهتانـا و اثمـا   مؤمنوالذین یؤ ذون ال

  . )221( مبینا
مـى  ، انـد و آنان که مردان و زنان با ایمان را به سبب کارى که انجـام نـداده   

  . بار بهتان و گناه آشکارى را به دوش کشیده اند، آزارند

  مقدمه
یکى از رفتارهاى زشت و ناپسند که گاه شاخه اى از غیبـت بـه شـمار مـى     

از آفـات و  ، بهتان همانند بسیارى از رذایل دیگـر اخلاقـى  . است» بهتان«، رود
امع بشـرى را در  بیمارى هاى فراوان به شمار مى رود که نابودى انسجام در جو

  . پى دارد
زشتى این رفتار تا آن جا است که از ناپسندترین بیمارى هاى زبـان شـمرده   
مى شود؛ بدین جهت در این فصل به بیان حقیقت و ابعاد گونـاگون آن پرداختـه   

  . مى شود تا بتوان در ترك آن کوشید
  :موضوعاتى که از آن ها بحث خواهد شد عبارتند از

  تعریف بهتان - 1
  اقسام بهتان - 2
  نکوهش بهتان از دید شرع - 3
  ریشه هاى درونى بهتان - 4
  پیامدهاى زشت بهتان - 5
  . راه هاى درمان بهتان - 6
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  تعریف بهتان )1(
  بهتان در لغت و عرف

و نـزد   )222(است » متحیر کردن«یا » متحیر شدن«به معناى ، در لغت» بهتان«
به کار مى » به گونه اى که مایه تحیر شوددروغ بستن به افراد «در معناى ، عرف
  . رود

در یک معنا به کـار مـى رونـد؛ در    » افترا«و » تهمت» «بهتان«گاه سه کلمه 
. هم از نظر لغوى و هم از لحاظ اصطلاحى با هم تفاوت دارنـد ، حالى که این سه

  . اظهار بدگمانى است، دروغ بستن ؛ افترا دروغ بافتن ؛ و تهمت، بهتان

  بهتان در علم اخلاقحقیقت 
بهتان نزد دانشمندان اخلاق نسبت دادن رفتار یـا گفتـار یـا حـالتى زشـت و      

  . پاك و منزه است، ناپسند به کسى است که از آن زشتى
  . روایات بسیارى وجود دارد که به بیان حقیقت این رفتار زشت پرداخته است

الله صلىاز رسول خدا : مى گوید) ره(ابوذر غفارى    :پرسیدم  وآله عليه ا
فان کان فیه الذى ! یا رسول االله : ذکرك اخاك بما یکره قلت : ما الغیبه ؟ قال 

انک اذا ذکرته بما هو فیه فقدا غتبته و اذا ذکرته بمـا لـیس   ، اعلم: یذکر به ؟ قال 
  . )223(فیه فقد بهته 

این کـه بـرادر دینـى ات را بـه چیـزى کـه موجـب        : غیبت چیست ؟ فرمود
اگـر نقصـى کـه    ! اى رسول خدا: عرض کردم . او است یادآور شوىناخشنودى 
، اگر نقصى را که در او وجود دارد: در او باشد چه ؟ پیامبر فرمود، یادآور شدیم

» بهتـان «، یادآور شوى، غیبت کرده اى و اگر نقصى را که در او نیست، بازگویى
  . زده اى

  :نیز مى فرماید امام صادق 
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یبه ان تقول فى اخیک ما ستره االله علیه و ان من البهتان ان تقول فى ان من الغ
  . )224(اخیک ما لیس فیه 

عیبى را کـه  ، خود) مؤمن(این است که چیزى را درباره برادر » غیبت«همانا 
  . بگویى، در او نیست

  :نیز سخنى با همین مضمون دارد امام موسى بن جعفر 
ا هو فیه مما لا یعرفه الناس اغتابه و من ذکره بما لیس و من ذکره من خلفه بم

  . )225(فیه فقد بهته 
، شخصى که پشت سر کسى آن چه را کـه در او هسـت و مـردم نمـى داننـد     

بهتـان  «، یادآور شود، غیبت کرده و کسى که آن چه را در او نیست، یادآور شود
  . زده است» 

  :در قرآن کریم آمده است 
  . )226(و من یکسب خطیئه او اثما ثم یرم به بریئا فقد احتمل بهتانا و اثما مبینا 

، را مرتکب شود؛ سپس بى گناهى را متهم سازد» گناهى«یا » خطا«کسى که 
  . و گناه آشکارى را بر دوش گرفته است» بهتان«بار 

  اقسام بهتان )2(
  بهتان بر دو قسم است

غـى مـى بندنـد و رفتـار ناپسـندى را کـه       گاه در غیاب کسى به او درو - 1
دو گناه بـزرگ  ، در این قسم از بهتان. به او نسبت مى دهند، مرتکب نشده است

یکى دروغ و دیگرى غیبت ؛ زیرا مطلب نسبت داده شده غیر واقعى : نهفته است 
  . )227(است و در غیاب شخص هم ابراز شده است 
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ى را کـه در شـخص وجـود    گاه رفتار یا صفتى از صفات زشـت نفسـان   - 2
پیش رویش به او نسبت مى دهند که در این قسم از بهتان فقط گناه دروغ ، ندارد

  . شدیدترین نوع دروغ به شمار مى رود، نهفته است ؛ ولى از نظر درجات دروغ

  زشت ترین قسم بهتان
خود مرتکب نشده است ؛ اما ، آن چه را به دروغ نسبت داده، گاه بهتان زننده

به دیگرى نسبت مـى دهـد کـه    ، رفتار ناشایستى را که از خودش سر زدهگاهى 
خداوند متعالى همـان  . این زشت ترین و ناپسندترین نوع بهتان به شمار مى رود

  :در قرآن کریم به همین قسم اشاره دارد؛ آن جا که مى فرماید، طور که گذشت
  . )228(نا و اثما مبینا و من یکسب خطیئه او اثما ثم یرم به بریئا فقد احتمل بهتا

، سپس بى گناهى را مـتهم سـازد  ، مرتکب شود» گناهى«یا » خطا«کسى که 
  . و گناه آشکارى را بر دوش گرفته است» بهتان«بار 

  بهتان» )229(حال و ملکه «
گـاه بـه صـورت رفتـارى اتفـاقى و      ، بهتان نیز مانند رفتارهاى زشت دیگـر 

هوشیارى اندك مى توان به رفع آن پرداخـت  ناپایدار از انسان سر مى زند که با 
، تکرار شـده ، و به آسانى از تکرار آن جلوگیرى کرد؛ اما این رفتار بر اثر غفلت

به صورت عادت و رفتارى ریشه دار در مى آید تا آن جا کـه مایـه خشـنودى    
بهتان زننده و وسیله اى براى خارج کردن رقیبان از صحنه هاى اجتمـاعى مـى   

ایـن جـا   . صورت ابزارى تبلیغاتى مورد بهره بردارى قرار مـى گیـرد  و به ، شود
داخـل    و در ولایت و سرپرستى ابلیس ، است که شخص از ولایت الاهى خارج

  :فرمود مى شود؛ همان گونه که امام صادق 
روایه یرید بها شینه و هـدم مروءتـه لیسـقط مـن اعـین       مؤمنمن روى على 

  . )230(الناس اخرجه االله من ولایته الى ولایه الیشطان فلا یقبله الشیطان 
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زشت کردن چهـره او  ، ى سخنى نقل کند و قصدش از آنمؤمنهر کس بر ضد 
، اش باشد و بخواهد او را از چشم مردم بینـدازد ]اجتماعى[و از بین بردن وجهه 

و تحت سرپرستى شـیطان قـرار   ، وند او را از ولایت خویش خارج مى کندخدا
  . و شیطان هم او را نمى پذیرد، مى دهد

  نکوهش بهتان از دید شرع و عقل - 3
از جمله رفتارهـاى مـورد نهـى شـریعت     ، بهتان هم مانند بیش تر آفات زبان

  . د شدحرام است و عامل آن به مجازات و کیفر الاهى گرفتار خواه، بوده
بهتان را گنـاهى آشـکار معرفـى کـرده     ، خداوند بزرگ در آیه اى که گذشت

بر . وعید آتش داده شده است، در روایات گوناگون نیز به بهتان زننده. )231(است 
  :فرمود پیامبر اکرم  اساس نقل حضرت رضا 

اقامه االله یوم القیامه علـى تـل    ه او قال فیه ما لیس فیهمؤمنا او مؤمنمن بهت 
  . )232(من نار حتى یخرج مما قال فیه 

هر کس به مرد یا زن با ایمانى بهتان زند یا چیزى را به او نسبت دهد کـه در  
خداوند او را در روز قیامت بر تلى از آتش به پا مى دارد تا از آن چه ، او نیست

  . خارج شود، گفته
، ه بیان نشانه هاى شـخص فاسـق پرداختـه   حضرت در گفتارى طولانى که ب
  :بهتان را یکى از آن ها معرفى مى کند

  . )233(و اما علامه الفاسق فاربعه اللهو و اللغو و العدوان و البهتان 
  . بهتان: و چهارم ... :و اما نشانه فاسق چهار چیز است ... 

در دعایى طولانى که آن را در آغاز ماه مبارك رمضـان   حضرت صادق 
از گناهان بزرگ آمرزش مى طلبید و در شمار آنها از بهتان نام مـى  ، مى خواند

بهتان خود نوعى دروغ به شـمار مـى رود؛ زیـرا در آن    ، از سوى دیگر. )234(برد 
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بهتـان  همه این موارد دلیل آن است کـه  . نسبتى دروغین به دیگرى داده مى شود
از گناهان بزرگ بـه شـمار مـى رود؛ از ایـن رو امـام      ، افزون بر این، حرام بوده

ایشان را از دروغ و بهتـان  ، در وصیتى که به اصحاب خویش فرمود صادق 
  :باز داشت 

  . )235(و ایاکم ان تزلقوا السنتکم بقول الزور و البهتان 
  . گفتار دروغ و بهتان تیز کنیدو بپرهیزید از این که زبانهایتان را به 

  ریشه هاى درونى بهتان )4(
  دشمنى - 1

بـه دیگـرى دروغ   ، گاه انسان براى فرو نشاندن آتش دشمنى و کینه خـویش 
  . نسبت هاى ناپسند مى دهد، بسته
  حسد - 2

براى از بین بردن ، شان و کمالات دیگرى حسادت کرده، گاهى انسان به رتبه
  . ى زندوجهه اش به او بهتان م

  ترس و فرار از مجازات - 3
گاه انسان از ترس مجازات خطایى که مرتکب شده یا بر طرف کردن نسـبت  

  . دروغ مى بندد، به دیگرى بهتان زده، ناروایى که ممکن است به او داده شود
تـر از غیبـت    میوه اى به مراتب تلخ ، شجره خبیثه این رذایل در مساءله بهتان

بـه او  ، عیب و نقـص واقعـى و موجـود در شـخص    ، غیبتمى دهد؛ چرا که در 
بـه او مـى   ، آن چـه را در او نیسـت  ، نسبت داده مى شود؛ در حالى که در بهتان

  . بندند



123 

 

  پیامدهاى زشت بهتان )5(
آثار و عواقب زشت و شومى را هم در دنیا و هم در سراى آخرت بـه  ، بهتان

  . بار مى آورد که دامن گیر بهتان زننده مى شود

  پیامدهاى زشت بهتان در دنیا -الف 
  . هم فرد و هم اجتماع را در بر مى گیرد، آثار و عواقب زشت بهتان در دنیا

  :پیامد فردى بهتان  - 1
از مکر الاهى مصون و سـالم مـى مانـد و    ، کسى که به دیگرى بهتان مى زند

را حفظ مى کند و او را از  مؤمنسرانجام رسوا مى شود؛ چرا که خداوند آبروى 
کسى را کـه  ، خداوند: در روایات هم آمده است . آسیب بهتان دیگران مى رهاند

  . )236(به دنبال عیب هاى مسلمانان باشد حتى در داخل خانه اش رسوا مى کند 
و از ارزش و اعتبارش کاسته مى ، این فرد در اجتماع نیز به سرعت شناسایى

  . شود
  :عى بهتان پیامد اجتما - 2

دوستى ها را به دشمنى تبـدیل  ، بهتان بذر دشمنى را در جامعه بشرى پاشیده
حس اعتمادى را که محور تشکیل دهنـده واحـدهاى کوچـک و    ، بهتان. مى کند

. از بین مى برد و مایه متلاشى شدن آن ها مـى شـود   )237(بزرگ اجتماعى است 
ازدواج هـا را  . قـرار دهـد   یرتأثاین صفت ناپسند مى تواند همه روابط را تحت 

موجـب  ، و در موارد حـاد و شـدید  ، روابط پدر و فرزند را تیره، تبدیل به طلاق
  . وقوع جنایاتى چون قتل شود
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  پیامدهاى آخرتى بهتان -ب 
روایات بسیارى وجود دارد که از جمله ، در مورد آثار بهتان در سراى آخرت

نقـل فرمـوده اسـت     پیـامبر اکـرم    از مى توان به آن چه حضرت رضا 
  :اشاره کرد

ه او قال فیه ما لیس فیه اقامه االله یوم القیامه علـى تـل   مؤمنا او مؤمنمن بهت 
  . )238(من نار حتى یخرج مما قال فیه 

هر کس به مرد یا زن با ایمانى بهتان زند یا چیزى را به او نسبت دهد کـه در  
و را روز قیامت بر تلى از آتش به پا مى دارد تـا از آن چـه   خداوند ا، او نیست

  . گفته است خارج شود ]شمؤمندرباره برادر یا خواهر [
  :نیز در این زمینه مى فرماید امام صادق 

  . )239(البهتان على البرى اثقل من الجبال الراسیات 
هـاى محکـم و   از کـوه  ، بـرى اسـت   ]بهتـان [بهتان زدن به شخصى که از آن 

  . استوار هم سنگین تر است
، بهتان و تهمت بـراى شخصـى کـه از آن بـرى اسـت     ، با توجه به این روایت

عـذاب و گنـاهى سـنگین تـر     ، بسیار سنگین است ؛ اما براى کسى که بهتان زده
  . است ؛ ولى او این سنگینى را احساس نمى کند

طینه خبال حتى یخرج ممـا  ه بما لیس فیه بعثه االله فى مؤمنا او مؤمنمن بهت 
  . )240(قال 

، بهتـان زنـد  ، ش به چیزى کـه در او نیسـت  مؤمنکسى که به برادر یا خواهر 
محشور مى کنـد تـا از   ، خداوند روز قیامت او را در گلى که آب آن چرك است

  ].و از عهده اش بیرون بیاید[خارج شود ، چیزى که گفته است
  :؟ فرمود گل خبال یعنى چه: از حضرت پرسیده شد
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  . چرکى است که در قیامت از عورت زناکاران خارج مى شود

  راه هاى درمان بهتان )6(
نقـش مهمـى در   ، و یاد آورى مستمر آن هـا ، اندیشه در پیامدهاى شوم بهتان

باز داشتن انسان از این رفتار ناپسند دارد که سرانجام ریشه کن شدن ایـن آفـت   
  . د داشتاز درون نفس انسانى را در پى خواه

شخص مبتلا به بهتان باید در صـدد تقویـت نیـروى تقـوا و بازدارنـدگى در      
. خویش باشد؛ از این رو به ذکر همیشگى عواقب بیمارى خویش نیازمنـد اسـت  

دقت و تفکر در احادیثى که به بیان اهمیت فراوان آبروى افراد با ایمان پرداختـه  
ى را از ریختن آبروى دیگران باز و، است نیز مایه تقویت نیروى تقوا در او شده

  . مى دارد
  :نقل شده است  از حضرت صادق 

  . )241(اعظم حرمه من الکعبه  مؤمنال
  از کعبه عظیم تر است ؛ مؤمنحرمت 

البته درمان حتمى و قطعى تمام بیمارى هاى رفتارى انسان به برطرف کـردن  
باید در ابتدا بیمـارى بهتـان را    ریشه هاى درونى آن ها بستگى دارد؛ از این رو

اگـر حسـد   . بـه از بـین بـردنش پرداخـت    ، ریشه یابى کرد و پس از یـافتن آن 
باید به نابود کردن آن پرداخت و اگر رذیله ، سرچشمه این رفتار ناشایست است

  . باید در زوال آن کوشید، ریشه این بیمارى است، اى دیگر
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  تهمت: فصل چهارم 
مـى  ] و ناپدیـد [ایمان در دل او ذوب ، به برادرش تهمت زند مؤمنآن گاه که 

  . ])242(ناپدید مى شود [شود؛ همان گونه که نمک در آب 
  . حضرت صادق 

  مقدمه
یکى دیگر از دردهاى جامعه بشرى که از دیرباز با آن دست به گریبان بـوده  

  . است» تهمت « بیمارى نابود کننده، آسیبهاى فراوان دیده است، و از آن
پیامـدها  ، »دروغ و غیبت«تهمت همانند دیگر بیمارى هاى مهم زبان از قبیل 

و آثار شوم و بسیار مخربى براى جامعه انسانى دارد؛ بـدین سـبب بایـد در راه    
  . شناخت حقیقت و درمان آن بسیار کوشید

راه چـاره اى  ، این فصل مى کوشد تا با پرداختن به جهات گونـاگون تهمـت  
مباحث مـورد توجـه در ایـن فصـل     . اى درمان این بیمارى مهلک نشان دهدبر

  :عبارتند از
  تعریف تهمت - 1
  اقسام تهمت - 2
  نکوهش تهمت از دید شرع - 3
  ریشه هاى درونى تهمت - 4
  پیامدهاى زشت تهمت - 5
  . راه هاى درمان تهمت - 6

  تعریف تهمت )1(
ن بدى است که بـه دل انسـان   به معناى اظهار گما، »وهم«از ریشه » تهمت«

  . راه یافته است
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بـه دو  ، هر رفتارى از مجموعه رفتارهاى انسان که در جامعه پدیدار مى شود
بـد و  «و برداشتى ، »خوب و مثبت«برداشتى : گونه قابل تفسیر و برداشت است 

» بد و منفـى «برداشت ، گفتار یا حالت دیگرى، انسان از رفتار، در تهمت. »منفى
گاه به خود رفتار باز مى گردد به این معنا که خود ، که البته این برداشت مى کند
صـفات درونـى و   ، و گاه از آن رفتـار ، ناپسند و ناشایست تلقى مى شود، رفتار

ویژگى هاى ناپسند برداشت مى شود بى آن که خود رفتار بد و ناپسند باشد کـه  
صـفت درونـى گرفتـه مـى      فقط به منزله آینه و نماى آن، رفتار، در این صورت
و گاه عمـل  ، درباره زشتى ذات عمل و خود رفتار است» تهمت«شود؛ یعنى گاه 

و رفتار پلى قرار داده مى شود تا برخى از زشتى هاى درونى به شخص نسـبت  
  . داده شود

  تفاوت سوءظن با تهمت
ولى ، گفتار یا حالات دیگران برداشت بدى داشته باشد، هر گاه کسى از رفتار

» سـوءظن «بـه  ، فقط در درونـش پنهـان بمانـد و آشـکار نشـود     ، این برداشت
به رفتـار  ، مبتلا شده است ؛ ولى اگر برداشت ناشایستش را اظهار کرد) بدگمانى(

در آشکار کـردن  » تهمت«و » سوءظن«تفاوت   گفته مى شود؛ پس » تهمت«او 
  . گمانى است که از رفتار دیگرى برداشت شده است

  با تهمت تفاوت بهتان
کار نادرسـتى  ، انسان مى داند کسى که به او نسبت ناروا مى دهد» بهتان«در 

، همانند دشـمنى ، انجام نداده است ؛ ولى از روى اغراض و خواسته هاى نفسانى
، صفت یا رفتار ناشایستى را به او نسبت مى دهـد؛ امـا در تهمـت   ، کینه و حسد

ظر قرار مى دهد و او را متهم مـى  انسان برداشت خویش از رفتار دیگرى را مدن
سازد؛ در حالى که نمى داند این رفتار از او سر نـزده اسـت ؛ بـراى نمونـه اگـر      
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شخصى را با سلاح گرم در کنار مقتولى مشاهده کند و به او نسـبت قتـل   ، انسان
نامیده مى شود و اگـر  » بهتان«رفتارش ، بدهد؛ در حالى که مى داند قاتل نیست

  . گفته مى شود» تهمت«به رفتار او ، نیست نداند او قاتل
گفتـار یـا حـالات    ، بـدگمانى بـه کـردار   . است» سوءظن«، سرچشمه تهمت

دیگران ممکن است موجب شود شخص چه در حضور و چه در غیـاب ایشـان   
، تهمت بزند؛ پس سوءظن مى تواند به تهمت بینجامد؛ به این گونه که در سوءظن

برداشـتى بـد در درون خـود او    ، حالت دیگرى سخن یا، برداشت انسان از عمل
است و ممکن است به سبب عواملى از درون انسان به بیرون تراوش کند؛ یعنـى  

  . به دیگران اظهار شود که در این صورت به تهمت تبدیل مى شود

  اقسام تهمت )2(
  :به دو صورت ممکن است ، آشکار کردن گمان نادرست و اظهار آن

  اظهار حضورى - 1
به او نسـبت  ، رفتار یا ویژگى زشتى را در حضور خود متهم، تهمت زننده گاه

سخن یا حالتى از ، مى دهد و مدارك و اسناد این نسبت که مى تواند شامل عمل
  . او باشد را نیز ارائه مى کند

  اظهار غیابى - 2
گاه تهمت زننده در حضور فرد چیزى بیان نمى کند؛ بلکـه در غیـابش بـه او    

  :صفت ناپسندى را نسبت مى دهد که این امر دو حالت داردرفتار یا 
تهمت زننده فقط نتیجه برداشت خود را از رفتار شخص در غیابش به او . الف

سخنى به میان نمى آورد به این معنا کـه تهمـت   ، نسبت مى دهد و از خود رفتار
داشـته  چنـین برداشـتى از او   ، زننده نمى گوید به دلیل دیدن چه رفتارى از متهم

است ؛ البته تفاوتى نیست بین آن که برداشت او از رفتـار مـتهم در برخـورد بـا     
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اظهار بدگمانى شده و حقیقـت  ، خود او باشد یا دیگران ؛ زیرا در هر دو صورت
  . تهمت پدید آمده است

گفتار یا صفات را نقل مى کند؛ سپس برداشت خود از آن ، خود آن رفتار. ب
  . دهد را به دیگران ارائه مى

  زشت ترین مصداق تهمت
، ابراز کردن گمان بد به دیگرى است که از زشـت تـرین مصـادیق آن   ، تهمت

شخصى را امین و معتمد خود کند و کارى را به ، این است که انسان در آغاز کار
  . بگوید  این بدگمانى را به شخص ، او واگذارد؛ سپس به او سوءظن یافته

  :روایت کرده است  از قول پیامبر  امام جعفر صادق 
  . )243(لیس لک ان تتهم من ائتمنته 

  . تهمت بزنى، حق ندارى به کسى که او را امین خویش ساخته اى

  زشت تهمت»حال و ملکه«
شهوت یا غضب سرچشـمه مـى   ، حسد، تهمت از رذایل نفسانى چون دشمنى

قى از انسان سر مى زنـد؛ ولـى تکـرار آن    رفتارى است که اتفا، گیرد و در آغاز
موجب مى شود که به صورت ملکه در نهاد شخص در آید و انجـام آن بـرایش   

  . آسان شود
، شاید در اثر انجـام ایـن رفتـار   ، کسى که این صفت براى او ملکه نشده است

متـاءثر و متـاءلم شـود؛    ، تحت فشار مسائل اعتقادى و وجدانى خود قرار گرفته
آن رفتـار  ، به صورت صفت پایدار نفسانى درآیـد ، ین عمل تکرار شدهولى اگر ا

زشت را به آسانى انجام مى دهد و نه تنها برایش ناراحت کننـده نیسـت ؛ بلکـه    
سرور و شادمانى هم به همراه خواهد آورد و با رسیدن به این گمان باطل که بـا  

خشنود مى شود؛ بنابراین باید از تکرار ، رقیبى از صحنه خارج شده است، تهمت
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این گناهان خوددارى کرد تا به ملکه اى زشت و ناپسند در روح انسـان تبـدیل   
  . نشوند

  نکوهش تهمت از دید شرع )3(
ابراز سوءظن نزد دیگران است و از آن جا که گمان بد بـه رفتـار یـا    ، تهمت

بازگفتن امور ناشایست ، تهمت به شکلى، گفتار یا صفات ناپسند مربوط مى شود
دیگران است ؛ به همین جهت مى توان آن را نوع خاصـى از اقسـام غیبـت بـه     

  . شمار آورد
آن ، با بیان آن گمان بد، سوءظن به دیگرى پیش مى آید، وقتى براى شخصى
به غیبت آلوده مى شود و اگر این عیوب یـا رذایـل در   ، هم در غیاب خود متهم

» بهتان«باز گفتن آن را مى توان نوعى از انواع ، شدشخص متهم وجود نداشته با
بـا ایـن   . تفاوت هاى دقیقى وجـود دارد ، البته میان هر سه عنوان. به شمار آورد

دانست که البته هر » بهتان«و » غیبت«بیان مى توان تهمت را رفتارى مردد میان 
ر شـمار  تهمت نیز حرام خواهد بود؛ چـرا کـه یـا د   ، دو حرام هستند و در نتیجه

ریخـتن  . بـر او صـدق مـى کنـد    » بهتان«مصادیق غیبت قرار مى گیرد یا عنوان 
با توجه به آگـاهى نداشـتن   ، آبروى دیگران نزد شخص سوم یا گروهى از مردم

  . حرام است، دیگران از این که آن فرد مرتکب عمل خاصى شده یا خیر

  رد تهمت
، اید شـنونده غیبـت باشـد   انسان نه تنها نب، همان گونه که در بحث غیبت آمد

باید در رد آن بکوشد و ، بلکه اگر غیبت به شکل ناخواسته نیز به گوش او رسید
، کافى نیست ؛ زیرا شاید بیان همـین جملـه  » غیبت نکنید«فقط ذکر این نکته که 

تاءییدى بر وجود عیب و نقص در غیبت شـده باشـد؛ پـس بایـد در رد غیبـت      
  . مبرا شود کوشید تا غیبت شده از اصل عیب



131 

 

و آن کس را که مورد تهمت قرار گرفتـه  ، نیز چنین است» بهتان«و » تهمت«
  . باید از اتهام پاك سازد

ــاد  ــیخ را تهمـــت نهـ   آن یکـــى شـ

  کو بـد اسـت و نیسـت بـر راه شـاد          

   
  شارب خمر است و سالوس و خبیث

ــث        ــد مغی ــا باش ــدان را کج ــر مری   م

   
  آن یکــى گفــتش ادب را هــوش دار

  نبود ایـن چنـین ظـن بـر کبـار     خرد      

   
  دور ازو و دور از آن اوصــــــاف او

ــاف او        ــردد ص ــره گ ــیلى تی ــه زس   ک

   
  این چنین بهتـان منـه بـر اهـل حـق     

)244(ن خیال تو است، برگـردان ورق       
  

   
نتیجه گیرى کرده و برداشت خود ، گوینده تهمت فقط با تکیه بر قرائن موجود

نسبت مى دهد و در واقع بدگمانى خود را ابـراز  از آنچه واقع شده را به دیگرى 
مى کند؛ از این رو باید در صدد نفى آن بر آمد و یادآور شد که نسبت دادن ایـن  

مشمول حکـم   -حتى اگر این نسبت درست هم باشد  -کار نادرست به دیگرى 
مشمول حکم بهتـان مـى شـود کـه در هـر دو      ، غیبت است و در صورت اشتباه

ام است ؛ پس وظیفه انسان حمایت از شخصى است که مـورد  صورت کار او حر
بهتان و یا تهمت قرار گرفته است و بایـد آبـروى او را از گزنـد تهمـت مصـون      

  . داشت
  :مى فرماید پیامبر اکرم 

اذله االله یوم القیامـه  ، و هو یقدر على ان ینصره فلم ینصره مؤمنمن اذل عنده 
  . )245( على رءوس الخلائق
در حالى که مى توانـد وى را  ، ى را خوار کنندمؤمنى او مؤمنکسى که نزد او 

خداونـد او را روز قیامـت در راس تمـام آفریـده     ، یارى کند و این کار را نکند
  . هایش خوار مى کند

  . )246(من رد عن عرض اخیه کان له حجابا من النار 
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بـراى او  ) همین(خود رد کند؛  )مؤمن(را از آبروى برادر ) آسیب ها(کسى که 
  . پرده اى در برابر آتش مى شود

در مواردى که انسان توانایى حمایت از آبروى دیگـرى را نـدارد مـى توانـد     
بایـد در دل از حضـور در   ، مجلس را ترك کند و اگر نمى تواند چنین کارى کند

، ر زشـتى بى تفاوتى درونى نیز در برابر چنین رفتا. چنین مجلسى ناخشنود باشد
  . بد و نازیبا است

  تهمت بر شنونده آن از نظر اخلاقى تأثیر
اخبارى را از تهمت زننده مى شنود که بـر حـدس تهمـت    ، شنونده، در تهمت

حال . زننده استوار است و از درستى یا نادرستى آن به صورت قطعى آگاه نیست
قرار گیرد و  چه بسا تحت تاثیر این تهمت، اگر شنونده نفسى ضعیف داشته باشد

به وظیفـه شـرعى خـود    ، دیدش درباره متهم عوض شود؛ یعنى حتى اگر شنونده
این امکان هسـت کـه از   ، و با گوینده برخورد کند و تهمت او را برگرداند، عمل

از اعتمـادش بـه مـتهم    ، تحت تاثیر قرار گرفتـه ، لحاظ اخلاقى و حالات درونى
  . کاسته شود

ونده تهمت چهار حالت را در نظر گرفته اند و دانشمندان علم اخلاق براى شن
راه حل هایى علمى را بیان کرده انـد تـا بـه مـتهم     ، براى هر یک از این حالات

  . بدبین نشود
  . شنونده مى داند اظهارات گوینده تهمت است - 1
شنونده نمى داند اظهارات گوینده تهمت است یا بهتان ؛ چرا کـه ممکـن    - 2

  . برداشت او از رفتار متهم یا نسبتى دروغین به او باشداست این اظهارات 
  . شنونده نمى داند گفتار گوینده تهمت یا غیبت است - 3
  . شنونده نمى داند گفتار گوینده تهمت یا بهتان یا غیبت است - 4
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بدگمانى در مرتبه اى ، در مورد اول که شخص مى داند این اخبار تهمت است
ه است ؛ یعنى شخص مى دانـد کـه گوینـده از روى    ضعیف به شنونده منتقل شد

بر نشانه ها و قرائنى تکیه کرده که موجب برداشت نادرسـتى  ، حدس و بدگمانى
از متهم شده است که با توجه به این آگاهى مـى توانـد بـدبینى را از خـود دور     

  . سازد و اتهام را ناشى از درك نادرست تهمت زننده بداند
اگـر تهمـت   ، گوینده بین تهمت و بهتان مشکوك استدر مورد دوم که گفتار 

بـر  ) بهتـان (یک طرف احتمال بر محور حدس اسـت و طـرف دیگـر آن    ، باشد
دروغین بودن آن نسبت درباره متهم دلالت دارد؛ از این رو شنونده به آسانى مى 

  . تواند بدگمانى را از خود دور سازد
چـون یـک   ، پـیش آیـد   در مورد سوم که بین حکم تهمت یا غیبت اشـتباهى 

طرف این اخبار بر محور حدس است مى توان آن را رد کرد و مورد چهارم هـم  
این اخبار با شدت و ضـعف  ، ادغامى از این سه مورد است که در هر چهار مورد

  . خود مى تواند بر فرد تاثیر گذار باشد
  :فرمود ان على مؤمنامیر 

ه دین و سداد طریق فلا یسمعن فیه اقاویل ایها الناس من عرف من اخیه وثیق
الناس اما انه قد یرمى الرامى و یخطى السهام و یحیل الکلام و باطل ذلک یبور و 
االله سمیع و شهید اما انه لیس بین الحق و الباطل الا اربع اصابع فسئل عن معنـى  

ل سـمعت  الباطل ان تقو: قوله هذا فجمع اصابعه و وضعها بین ادنه و عینه ثم قال 
  . )247(و الحق ان تقول رایت 

کسى که برادر دینى اش را این گونه شناخت که او در دین محکـم  ! اى مردم 
و کردار و رفتـارش در مسـیر شـرع قـرار      ]آدم متدینى است[= و استوار است 

همانا کسى که تیر مـى  . دیگر نباید درباره او به حرف این و آن گوش کند، دارد
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و آن چه که گفتـه  ] کلامش ریشه ندارد[= ، ش به خطا مى رودگاهى تیر، اندازد
هوشـیار  . از بین مى رود و خداوند شنوا و گواه است، مى شود و نادرست است

  . باشید همانا بین حق و باطل به جز چهار انگشت فاصله نیست
یعنى ، این که فاصله بین حق و باطل چهار انگشت است: از حضرت پرسیدند

: مبارکش را جمع کرد و بین گوش و چشمش گذاشـت و فرمـود  چه ؟ انگشتان 
بـا توجـه بـه    . و حق این است که بگویى دیدم، باطل این است که بگویى شنیدم

شنیدنى هـا و    اخبارى که بر محور حدس و گمان بوده و ریشه اش ، این روایت
، در غیبـت . بهتان یا غیبت بـه شـمار مـى آیـد    ، از موارد تهمت، احتمالات است

دیده است ؛ ولى شنونده فقـط  ، آن چه را مى گوید، حتمال این است که گویندها
یک احتمال را مى شنود؛ پس نباید تحت تاثیر شنیده ها قـرار گیـرد؛ زیـرا بـه     

  . ندرت اتفاق مى افتد که شنیده ها بر مبناى دیده ها و صادقانه باشند
است ؟ حضرت در پاسخ بین حق و باطل چقدر : پرسیدند از امام حسن 

  :فرمود
  . )248(اربع اصابع فما رایته بعینک فهو الحق و قد تسمع باذنیک باطلا کثیرا 

آن چه را با چشمت مى بینى حـق اسـت و آنچـه را بـا     . چهار انگشت است
  . بیش ترش باطل است، گوش خود مى شنوى

  شیوه پیش گیرى از تهمت
انسـان بایـد بـراى پـیش گیـرى از       ،با توجه به تعریفى که از تهمت ارائه شد

در درجـه نخسـت از بـدگمانى بـه دیگـران      ، ابتلاى خود و دیگران به این گناه
مراقبـت    به گونه اى از خـویش  ، و در صورت شنیدن تهمت از دیگران، بپرهیزد

همچنـین نبایـد از او حرکتـى    . کند که تحت تاثیر بدگمانى دیگران قـرار نگیـرد  
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کـارى را  ، دگمانى دیگران قرار گیرد؛ یعنى در نهایتسرزند که منشاء حدس و ب
  . انجام ندهد، که ممکن است منشاء حدس و بدگمانى دیگران قرار گیرد

  دلــق بیــرون کــن برهنــه شــو زدلــق

)249(تا زتو فـارغ شـود اوهـام خلـق          
  

   
براى این منظور باید از معاشرت و همنشینى با افرادى که در جامعه به بـدى  

گـاهى حضـور در   ، اند دورى جست تا زمینه اتهـام فـراهم نشـود   شناخته شده 
منشاء بدگمانى و تهمت مى شود؛ هر چند ، جمعى که بیش تر افراد آن زشتکارند

عدم حضور در چنین مکان ها و مجـامعى کـه بـراى    . خود فرد زشت کار نباشد
  . دهد  انجام اهدافى زشت بر پا شده است مى تواند زمینه اتهام را کاهش 

به او  نقل شده است که پدر بزرگوارش حضرت باقر  از امام صادق 
  :فرمود

من یصحب صاحب السوء لایسلم و من یدخل مـداخل السـوء یـتهم    ! یا بنى 
)250( .  

بـر روح او  [= . سالم نمى مانـد ، کسى که با بدکاران همنشینى کند! اى پسرم 
  . متهم مى شود، جایگاهى بد گام نهدو اگر کسى به ] مى گذارد تأثیر

  :چنین روایت مى کند در جایى دیگر از رسول اکرم  امام صادق 
  . )251(اولى الناس بالتهمه من جالس اهل التهمه 

سزاوارترین مردم به متهم شدن کسى است که بـا افـرادى کـه مـتهم هسـتند      
  . همنشینى کند

  :در وصایاى خویش مى فرماید لى ان عمؤمنامیر 
فـان قـرین السـوء یغـر     ، ایک و مواطن التهمه و المجلس المظنون به السـوء 

  . )252(جلیسه 
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از جاهایى که مورد تهمت قرار مى گیرند و مجلسى که به آن گمان بـد بـرده   
  . همنشین خود را فریب مى دهد، به درستى که همنشین بد. بپرهیز، مى شود
  . )253(وضع نفسه مواضع التهمه فلا یلومن من اساء به الظن  من

سرزنش نکند کسى را که به او ، کسى که خودش را در معرض تهمت قرار داد
  . بدگمان شده است

  . )254(من دخل مداخل السوء اتهم 
  . متهم مى شود، کسى که به جایگاه هاى بد گام نهد

  و حسىشیوه برخورد با برداشت ها و اخبار حدسى 
گفتار یا صفت نادرستى را که بر پایه حدس در برادر ، انسان حق ندارد رفتار

بـه او نسـبت دهـد و بـدون آن کـه از اعتبـار       ، ش دریافته استمؤمنیا خواهر 
  . آن را نقل کند، دریافت خود مطمئن باشد

همان تهمت ؛ اسـت چـرا   ، نسبت دادن رفتارى زشت که از روى حدس باشد
بـدگمانى خـویش را دربـاره دیگـرى اظهـار مـى کنـد و        ، که شخص در تهمت

چیزى جز حدس زدن در حق دیگرى نیست و چه بسیار حدس هایى ، بدگمانى
 . که با واقع مطابقت نمى کند و فقط مایه بدگمانى دیگران در حق متهم مى شود

غیـر  «و » مسـتقیم «حس کردن رفتار یـا حـالات دیگـران بـه دو صـورت      
  :ممکن است » مستقیم

رفتـار مـتهم را ندیـده و    ، انسان خـود ، در این قسم: حس غیر مستقیم  - 1
سخن او را نشنیده ؛ بلکه دیگرى براى او نقل کرده است ؛ یعنى از راه شنیدن از 

. به رفتار یا گفتار متهم پى مى برد و با واسطه از مساءله آگاه مى شـود ، دیگرى
ات بسیارى وارد شده است که روای، درباره این نوع حس و احکام مربوط به آن

  . بیانگر باطل بودن مطالبى است که از طریق گوش به انسان مى رسد
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، در این باره بحث بسیار گسترده است ؛ چرا که واسـطه حـس غیـر مسـتقیم    
، انسان است و انسان هم موجودى است که اگر در مسیر امیال نفسانى قرار گیرد

، چنان که اگـر راه درسـت را بپیمایـد    به خبیث ترین آفریدگان تبدیل مى شود؛
  . اشرف مخلوقات و برتر از ملائکه است

بخل و طمع هستند ، حسد، بیش تر انسان ها گرفتار رذایل نفسانى چون کینه
که آن ها را به تهمت زدن به دیگران وا مى دارد و باعث مـى شـود از سـادگى    

یگران را در قالـب  حب و بغض هاى خود به د، صفاى شنونده سوء استفاده کرده
بـه آداب الاهـى   ، و چون نفس بیش تـر افـراد بشـر   ، بهتان و تهمت مطرح کنند

گفتارشان قابل تصدیق و اعتماد نیست و هواهاى نفسانى در ، آراسته نشده است
  . بسیارى از کارهایشان تاثیر دارد

گاهى پلیدى نفس به حدى شدت مى یابد که شنونده با این که مـى دانـد آن   
آن مطلـب را نقـل   ، از واقعیت بسیار دور اسـت ، ش شنیدهمؤمنباره برادر چه در

مى کند و در بعضى موارد چیزى را که خودش ندیده یا نشنیده اسـت و آن را از  
دیـده یـا بـا      به گونه اى القا مى کند که گویى خودش ، قول دیگرى عنوان کرده
و تکـذیب مـتهم   این پلیدى نفس به حدى مى رسد که ا. گوش خود شنیده است

درباره اتهام وارد بر خود را مى شنود؛ ولى آن را نشنیده مى گیرد و هم چنان به 
  . سخنان خویش ادامه مى دهد

با جنبه هاى درونى انسان به خوبى آشـنا بـوده و بـه     پیشوایان معصوم 
غالب نقل هایى را که درباره رفتار یا گفتـار دیگـران صـورت مـى     ، همین دلیل

  :نقل شده است  گیرد باطل به شمار آورده اند؛ چنان که از حضرت امیر 
  . )255(الباطل ان تقول سمعت و الحق ان تقول رایت 

  . باطل آن است که بگویى شنیدم و حق آن است که بگویى دیدم
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  تکلیف انسان چیست ؟، حال اگر نقل کننده فرد عادلى باشد
نظر درونى نباید تاثیر بگذارد و از نظر بیرونى نباید حکم کلى این است که از 

از لحاظ درونى نه باید آن را تصدیق کرد ، در این مساءله. براى دیگرى نقل شود
مسـتلزم تکـذیب   ، و نه تکذیب ؛ چرا که تصدیق هر یک از متهم و شخص عادل

بایـد مـتهم را دروغگـو    ، اگر شخص عادل را در دل تصدیق کنى. دیگرى است
  . لازمه اش تکذیب شخص عادل است، نى و اگر متهم را تصدیق کنىبدا

نقـل  ، فرد عادل و درسـتى اسـت  ، گرچه ناقل خبر: از نظر بیرونى باید گفت 
کردن او موجب شده که مشمول حکم غیبـت قـرار گیـرد و همـین امـر او را از      

پس فرد غیبت کننـده هـم فاسـق    ، فسق، درجه اعتبار ساقط مى کند؛ زیرا غیبت
انسـان حـق   : دانشـمندان علـم اخـلاق معتقدنـد    ، است و مطابق آیه شریفه ذیل

خداوند سبحان در قـرآن  . حکایت چیزى را که فاسق براى او نقل مى کند ندارد
  :کریم مى فرماید

  . )256( یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبا فتبینوا
جست و جـو  ، آورد اگر فاسقى براى شما خبر! اى کسانى که ایمان آورده اید

  ؛]سخن او را بدون تحقیق نپذیرید[= کنید 
پس به صرف عادل بودن نقل کننده نمى توان حکم کـرد کـه نقـل کـردن آن     

معصوم نیسـت  ، مطلب جایز است ؛ چون این فرد عادل هم مانند سایر افراد بشر
  . و ممکن است اشتباه کرده باشد

ا بـا چشـم مـى بینـد یـا      کـارى ر ، زمانى که شخص: حس غیر مستقیم  - 2
) هیچ واسطه و شخص سومى در کار نیسـت (گفتارى را با گوش خود مى شنود 

  . مى گویند با حس مستقیم خود آن عمل یا گفتار را دریافت کرده است
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دربـاره شـیوه   ) قـدس سـره  (مولى محمد مهدى نراقى ، دانشمند بزرگ شیعى
ر چیزى را که با چشـم  جایز نیست انسان ه: برخورد با حس مستقیم مى نویسد

بسیارى از اعمال دو چهره دارند و مى توان آن هـا را  . خود مى بیند تصدیق کند
بر صورت درستى حمل کرد و جایز نیست انسان از آن ها زشتى و نادرسـتى را  

سپس برداشت خود را براى دیگران هم نقل کند؛ البته در روایات آمده ، برداشت
چشـم  ، ؛ ولى منظور از ایـن چشـم  »حق است، هر آن چه چشم ببیند«است که 

و ، نه چشم آلوده و مبتلا بـه هواهـاى نفسـانى   ، پاك و بى غرض و بى هوا است
آن را بر فساد ، چشم پاك هم تا آن جا که راه درستى را براى عملى باز مى بیند

ن نقـل فرمـوده   چنـی  از پیامبر اکـرم   ان على مؤمنامیر . حمل نمى کند
  :است 

  . )257(اطلب لاخیک عذرا فان لم تجد له عذرا فالتمس له عذرا 
اول عـذرى  ، )ت سـر زد کـه ظـاهرش نقـص اسـت     مؤمناگر کارى از برادر (

  برایش عذر بتراش ؛، برایش بیاور و اگر عذرى نیافتى
چه بسا ظاهر عملى زشت بـه نظـر آیـد؛    . پس نباید به ظاهر عمل توجه کرد

دلیل موجهى براى انجام آن وجود داشته و جنبه شـرعى یـا تـادیبى در آن    ولى 
نهفته باشد و اگر هم عمل به گونه اى باشد که به هیچ صـورت نتـوان آن را بـر    

باید خود شخص براى انجام آن عمل دلیل بتراشد که مسـاءله  ، صحت حمل کرد
  . نزد دیگران بر صحت عمل شود

  :چنین روایت کرده است  ز حضرت على ا امام جعفر صادق 
ضع امر اخیک على احسنه حتى یاءتیک ما یغلبـک منـه و لا تظـنن بکلمـه     

  . )258(خرجت من اخیک سوءا و انت تجد لها فى الخیر محمد 
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رفتار برادرت را بر بهترین وجه قرار بده تا جایى کـه اطمینـان بـه بـدى آن     
گمان بد نکن تا آن جا که راهـى  ، هان او در آمدهندارى و درباره سخنى که از د

  . براى نیکو پنداشتن آن وجود دارد
پس حس مستقیم هم دچار خطا مى شود؛ زیرا امیال نفسانى در هر حال بـر  

و داورى را ، دیده ها و شنیده هاى انسان اثر مى گذارد و برداشت ها را دگرگون
  . از جاده حق منحرف مى کند

ى ها را زشت مى نمایاند و زشتى ها هـم بـه هـیچ روى    خوب، بغض و نفرت
از سوى دیگر ممکن است وجود ملکات زشت نفسانى در . قابل سفارش نیستند

بـراى نمونـه خـود    . فرد تهمت زننده باعث شود که آن را به دیگران تعمیم دهـد 
از   شخص آلوده است ؛ بنابراین پیرامون خـود را آلـوده مـى بینـد یـا خـودش       

هدف زشتى را پى مى گیرد و این زشتى را بـه کـار   ، که انجام مى دهدکارهایى 
چون خودش به قصد مسـخره کـردن جلـو دیگـران     . دیگران نیز نسبت مى دهد

چنان کـه گفتـه   . تواضع دیگران به خود را نیز تمسخر مى پندارد، تواضع مى کند
  ». کافر همه را به کیش خود پندارد«: اند

شخصى دخیل نیستند؛ بلکه بیمارى هاى نفسانى  در این مساءله دشمنى هاى
ریشه بدبینى او مى شود و ریشه اساسى همـه بیمـارى هـاى نفسـانى نیـز      ، فرد

فرو رفتن در مسـائل  . دوست داشتن دنیا و غفلت از آخرت و مقام انسانى است
حسـاب و کتـاب و دوزخ سـبب    ، قیامت، مادى و فراموشى مسائلى چون مرگ

  . شودغفلت از معنویات مى 
  . )259(حب الدنیا راس کل خطیئه 

  . دوستى دنیا در راس همه خطاها قرار دارد
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  ریشه هاى درونى تهمت )4(
، ریشه رفتار ناپسند و زننده تهمت را مانند بسیارى از رفتارهاى زشت دیگـر 
، باید در رذایل اخلاقى که از عدم اعتدال قواى درونـى انسـان پدیـد مـى آینـد     

  . جست
رذایلى هستند که موجـب ارتکـاب   ... و» طمع» «از مجازاتترس » «حسد«

گاه انسان از روى حسادت به کمالى کـه در  . این رفتار زشت از آدمى مى شوند
دیگرى وجود دارد به متهم ساختن وى اقدام مى کند تا به ایـن وسـیله کمـال او    

  . نادیده گرفته شود
  کس نخواند نامـه مـن کـس نگویـد نـام مـن      

  یر خـویش و عـالم از بـیم شـغب    جاهل از تقص     

   
  چون کنند از نام من پرهیز این ها چون خداى

  ؟!در مبارك ذکر خود گفتـه اسـت نـام بولهـب          

   
  من برون آیم به برهان ها زمـذهب هـاى بـد   

  پــاك تــر زان کــز دم آتــش بــرون آیــد ذهــب      

   
  عامه بر مـن تهمـت دینـى زفضـل مـن برنـد      

)260(شورو جلـب برسرم فضل من آورد این همه      
  

   
  شخص گاه به سبب واهمه اى که از مجازات در برابر کـرده زشـت خـویش    

به دیگرى اتهام مى زند و گاه حرص و طمع براى رسیدن به مقـام و رتبـه   ، دارد
او را به تهمت وا مى دارد؛ البته توجه به این نکته ضرورت دارد که توهم و ، متهم

در تمام این موارد نقش مهمـى را  » واهمه«ى بدگمانى پدید آمده از نیروى درون
  . ایفا مى کند

  پیامدهاى زشت تهمت )5(
تهمت آثار شومى هم براى تهمت زننده و هم براى تهمت زده شده به بار مـى  

  :آورد که مى توان آن ها را در دو عنوان ذیل جاى داد
  پیامد تهمت بر بعد معنوى انسان - 1

  :در این باره آمده است  در روایتى از امام جعفر صادق 
  . )261(اخاه انماث الایمان من قلبه کما ینماث الملح فى الماء  مؤمناذا اتهم ال
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ایمان در دل او ذوب مى شـود؛  ، ش تهمت زندمؤمنبه برادر  مؤمنآن گاه که 
  . همان گونه که نمک در آب ذوب مى شود
تهمت موجـب از بـین رفـتن ایمـان     ، همان طور که از این روایت بر مى آید

  . مى شود مؤمن
در توضیح این مطلب باید گفت که بسیارى از اعمال انسان بر ایمان او تـاثیر  

وجـود دارد  » ترك«و » انجام«دو حالت ، همچنین درباره این اعمال. مى گذارد
ترك واجبـات از سـویى و انجـام    . در بعد ایمانى او موثر است، که هر دو حالت

انجـام  «و » ترك واجب«. ایمان انسان را ضعیف مى کند، از سوى دیگر گناهان
شـامل  » انجام حرام«را مى توان دو گونه از کفر عملى به شمار آورد که » حرام
  . هم مى شود و ضعف و نابودى ایمان را در پى دارد» تهمت«

  پیامد تهمت بر روابط انسانى - 2
نسانى میان افـراد جامعـه بشـرى    تهمت مایه نابودى حریم برادرى و روابط ا

  :است و جو عدم اعتماد و ترس از اطمینان را فراهم مى سازد
  :فرمود امام جعفر صادق 

  . )262(من اتهم اخاه فى دینه فلا حرمه بینهما 
بینشـان حرمتـى   ، ]به او تهمت بزنـد [= کسى که برادر دینى اش را متهم کند 

  . وجود ندارد
در جمله من اتهم اخاه فى دینه چه تهمت زدن بـه  » فى دینه«منظور از کلمه 

را صـفتى بـراى کلمـه    » فى دینـه «به این صورت که کلمه ، باشد» برادر ایمانى«
تفـاوتى در ثمـره زشـت    ، بدانیم و چه متهم کردن او در امور دینى باشد» اخاه«

آن  تهمت پدید نمى آید؛ چرا که دین الاهى مانند ریسـمانى اسـت کـه همـه بـه     
چنگ مى زنند و در اثر توسل به آن با هم رابطه برادرى ایمانى برقرار مى کننـد  
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با تهمت زدن به برادر . که این پیوند از پیوند نسبى و سببى بسیار محکم تر است
  . این رابطه محکم قطع مى شود، یا خواهر دینى

دیگـرى  هـیچ گـاه بـه    ، انسان عاقل و متدینى که به مبدا و معاد اعتقـاد دارد 
سرشـت انسـانى اش بـه او    ، حتى اگر انسانى دین نداشته باشـد . تهمت نمى زند

مگر آن که از فطرت پاك انسانى به خـوى حیـوانى   ، اجازه این کار را نمى دهد
  . گرویده باشد

مشاهده مى شود که افرادى براى رسیدن بـه  ، با بررسى این مساءله در جامعه
قرار دهند؛ ولـى  » بهتان«و » تهمت«مورد  اهدافى شیطانى مى کوشند دیگران را

  . به ذلت و بیچارگى کشیده خواهند شد، در نهایت امر

  موضع ابلیس در برابر تهمت و بهتان
تهمت و بهتان به اندازه اى زشت و زننده است که حتى شیطان هـم از انجـام   

شـیطان از رفتارهـاى زشـت و اعمـال خـلاف      . دهنده آن دو بیزارى مى جوید
ل مى کند؛ ولى برخى از رفتارهاى ناروا آن قدر زشت و پلیدند که شیطان استقبا

نـابود کـردن وجهـه افـراد در     ، یکى از این اعمـال . هم آن ها را تاءیید نمى کند
  . و ریختن آبروى آن ها به وسیله بهتان یا نعمت است، جامعه

  :در این زمینه مى فرماید امام جعفر صادق 
روایه یرید بها شینه و هـدم مروءتـه لیسـقط مـن اعـین       مؤمنمن روى على 

  . )263(فلا یقبله الشیطان ، الناس اخرجه االله من ولایته الى ولایه الشیطان
زشت کردن چهره ، ى نقل کند و قصدش از آنمؤمناگر کسى سخنى را بر ضد 

، دازداو و از بین بردن وجهه اجتماعى اش باشد و بخواهد او را از چشم مردم بین
خداوند او را از محور دوستى خود خارج مى کنـد و تحـت سرپرسـتى شـیطان     

  . شیطان هم او را نمى پذیرد) ولى(قرار مى دهد؛ 
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  راه هاى درمان تهمت )6(
  . با کوششى مداوم میسر خواهد بود، پاك ساختن زبان از آفت تهمت

نازیباى آن  درمان این بیمارى را باید با اندیشه و دقت در پیامدهاى زشت و
فـان الـذکرى تنفـع    «: آغاز کرد؛ سپس به یادآورى مستمر آن ها پرداخـت کـه   

  . »)264(المومنین 
تنفر و انزجار قلبى انسان از ایـن رفتـار زشـت و    ، یادآورى پیامدهاى تهمت

پلید را در پى خواهد داشت و بدیهى است که تمـام حرکـات درونـى و برونـى     
انجام مـى گیـرد؛ از ایـن رو    » نفرت ورزیدن«و » دوست داشتن«بر پایه ، انسان

مى باید در صدد ایجاد و تقویت حالت انزجار از تهمت بر آمد تا بتوان به سوى 
همچنین باید به ارزش و عظمت آبروى دیگـران اندیشـید   . ترك آن گام برداشت

  . تا به سادگى به سمت تخریب آن گام برداشت
 )265(بزرگ تر از کعبه و حتـى قـرآن    را مؤمنآبرو و حرمت ، دین مبین اسلام

هیچ کس نباید به خود اجازه دهد بـه  ، دانسته است و با آگاهى از چنین ارزشى
  . حریم آبروى دیگران تجاوز کند

راه دیگرى براى درمان ، تقویت حسن ظن و حمل رفتار دیگران بر وجه نیکو
  . این بیمارى نابود کننده است
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  مراء: فصل پنجم 
ین مردم آن است که خرده گیرى از سخن دیگـران را تـرك کنـد؛    پرهیزکارتر

  . )266(اگر چه حق با او باشد 
  . رسول اکرم 

  مقدمه
دشـمنى و کینـه را   ، یکى دیگر از آفات زبان که موجب نابودى پیوندها شده

آسیبى که بشـر از ایـن بیمـارى    . است» مراء«، جایگزین مهر و محبت مى سازد
به اندازه اى شدید است که باید به عزم و همتى تمام در صدد زدودن ایـن  ، دیده

به تبیین ابعاد گونـاگون ایـن بیمـارى    ، این فصل. ویژگى از پیکره جامعه بر آمد
به ارائه راه هاى درمان آن مى ، ضمن بررسى عوامل و ریشه ها، اختصاص یافته

  . پردازد
  :مباحث این فصل عبارتند از

  تعریف مراء - 1
  نکوهش مراء از دید شرع - 2
  ریشه هاى درونى مراء - 3
  پیامدهاى زشت مراء - 4
  . راه هاى درمان مراء - 5

  تعریف مراء )1(
نزد دانشمندان اخـلاق  » جنگیدن«و » پیکار کردن«در لغت به معناى » مراء«

 بـراى ایـن کـه   ، خرده گیرى و اشکال گرفتن از کلام دیگـران «: عبارت است از
  ». نقص کلام آن ها آشکار شود
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مراء با انگیزه برترى جویى و خودنمایى علمى پدید مى آید به این معنـا کـه   
به ایراد و اعتراض بر سـخنان او مـى پـردازد تـا     ، فرد در گفت و گو با دیگرى

هوش و دقت و زیرکى خویش را نشان دهد؛ از این رو مـراء در شـمار اعمـال    
  . ند درونى سرچشمه مى گیردزشتى است که از صفات ناپس

  مراء از رفتار تا خصلت
مراء در آغاز به شکل رفتارى غیر عادى از فرد سر مى زند؛ ولى چون داراى 

  نفـس  . از همان مرحله نخست بر روح او اثـر مـى گـذارد   ، ریشه فاسدى است
و بـه  ، در مراحل بعدى به انجام این عمل مشتاق تـر ، اماره از این کار لذت برده

این حرکت به آن جا مى رسد که خـرده گیـرى و   . حتى مرتکب مراء مى شودرا
به حالت ملکه ، رفتار همیشگى فرد شده، اشکال تراشى و ایراد بر سخن دیگران

  . در مى آید و پیامدهاى زیانبارى را در پى خواهد داشت
  :فرمود امام على 

  . )267(من عود نفسه المراء ضار دیدنه 
  . خصلت او مى شود، این رفتار، نفس خود را به مراء عادت دهد کسى که

  نکوهش مراء از دید شرع )2(
انسـان را از آن  ، پیشوایان دین با توجه به آثار و پیامدهاى ناخوشایند مـراء 

  . نهى و انجام دهنده اش را سرزنش کرده اند
  :مى فرماید رسول اکرم 

  . )268(لا تمار اخاك 
  . با برادر دینى ات مراء نکن

  . )269(اءورع الناس من ترك المراء و ان کان محقا 
  . پرهیزکارترین مردم کسى است که مراء را ترك کند؛ اگر چه حق با او باشد
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در آغاز بـه  ، انسان زمانى که مى بیند گوینده اى در گفتار خود اشتباه مى کند
با فرض عدم پـذیرش  (مراء با او را او تذکر مى دهد و اگر جنگ لفظى یا همان 

  . از تقواى بسیار برخوردار است، ترك کند) و مقاومت بر اشتباه
  :فرمود امام صادق 

المراء داءردى و لیس فى الانسان خصله اشر منه و هو خلق ابلـیس و نسـبه   
 فلا یمارى فى اى حال کان الا من کان جاهلا بنفسه و بغیره محروما من حقـائق 

  . )270(الدین 
مـراء  . مراء دردى بسیار سخت است و ویژگى بـدتر از آن در انسـان نیسـت   

و خویشاوند او است ؛ پس هیچ کس در هیچ حالى مـراء  ، خلق و خوى شیطان
  . و از حقایق دین محروم باشد، مگر آن که از خودش و دیگران ناآگاه، نمى کند

  حکم مراء از دید شرع
فقیهان را بر آن داشته تا بـر کراهـت ایـن رفتـار     ، روایاتتوجه به این گونه 
برخى از دانشمندان بزرگ شیعى در معاجم روایى خویش . ناشایست حکم کنند

، ضمن نقل روایات گوناگون در این بـاره ، باب مستقلى را به مراء اختصاص داده
  . به بیان حکم این رذیله پرداخته اند

  ریشه هاى درونى مراء )3(
روح و نفسـى  ، بیمارى هاى اخلاقى است و شـخص مبـتلاى بـه آن    مراء از
  :سرچشمه این رفتار ناپسند صفات زشت نفسانى است که عبارتند از. بیمار دارد

  دشمنى و کینه جویى - 1
شخص کینه . گاه خرده گیرى بر گفتار دیگران در دشمنى با ایشان ریشه دارد

، ستیزه کردن با دیگرى پرداخته توز براى ابراز نفرت خویش به اشکال گرفتن و
  . مى کوشد بر او چیره شود
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  حسد - 2
رشک بردن بر مال یا مقام دیگرى ممکن است انسـان را بـه مـراء و پیکـار     

خواهان خوار کردن دیگرى به هر وسیله ، گفتارى با او بکشاند؛ زیرا فرد حسود
  . ممکن است

  تکبر - 3
راد و اعتراض بر گفتار آن ها وا مـى  گاه اظهار برترى بر دیگران فرد را به ای

  . دارد
  حب مقام یا مال - 4

گاه علاقه بـه  . اشکال گرفتن بر دیگران ممکن است براى رسیدن به دنیا باشد
خـود در دو  ، مقام یا مال انسان را به ورطه مراء مى اندازد؛ البته تمام این مـوارد 

  . قوه شهوت و غضب انسانى ریشه دارند

  ت مراءپیامدهاى زش )4(
مراء پیامدهاى ناشایست براى انسان و جامعه بشرى به بار مـى آورد کـه از   

  :جمله مى توان به موارد ذیل اشاره کرد
  مرگ دل - 1

رشته هاى محبت را قطـع و دل را از دوسـتى تهـى مـى     ، پیکار لفظى یا مراء
دل ، ظرف محبت اسـت و بـدون آن زنـده نمـى مانـد     ، سازد و از آن جا که دل

  . بتلا به مراء رو به مرگ خواهد گذاشتشخص م
  :فرمودند به نقل از رسول خدا  امام صادق 

الذنب على الـذنب و مناقشـه النسـاء یعنـى محـادثتهن و      : اربع یمتن القلوب 
مماراه الاحمق تقول و یقول و لا یرجع الى خیر و مجالسه الموتى فقیـل لـه یـا    

  . )271(کل غنى مترف : ماالموتى قال رسول االله و 
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مناقشـه و   - 2گناه بر روى گناه - 1: چهار چیز است که دل ها را مى میراند
تـو چیـزى بگـویى او هـم     ، با احمق) مراء(جنگ لفظى  - 3گفت و گو با زنان 

همنشینى با  - 4. چیزى بگوید؛ در حالى که هیچ خیرى در این قیل و قال نباشد
هر ثروتمنـد خـوش   : مردگان کیانند؟ فرمود! اى رسول خداعرض شد . مردگان
  . گذران
  باقى ماندن در نادانى - 2

به اشتباه هاى خـود پـى نمـى بـرد و     ، وقتى انسان به وادى مراء کشیده شود
به دانش تبدیل نخواهد شـد؛ زیـرا در صـدد وارد کـردن اشـکال بـر       ، نادانى او

   .از اشکال هاى خویش غافل است، دیگران بوده
  :فرمود ان على مؤمنامیر 

  . )272(من کثر مراوة بالباطل دام عماوه عن الحق 
نابینایى اش ، ]در مقابل سخن حق بایستد[= کسى که بسیار به باطل مراء کند 

  . به حق ادامه مى یابد
على التمارى و الهول و التردد و الاستسلام فمن جعل : الشک على اربع شعب 

  . )273(... دیدنا لم یصبح لیلهالمراء 
دو دل بودن و تن به پستى و ، ترسیدن، مراء کردن: شک بر چهار محور است 

شب او به صـبح  ، تباهى دادن ؛ پس هر کس عمل مراء را ویژگى خود قرار دهد
  .)نورانى نمى شود، شب تاریک نادانى او با روز روشن دانش(نمى رسد 

  ان و محرومیت از علم دانشمندانآزار دیدن از برخورد نادان - 3
وى پى مى برد که آن فرد در جسـت و  ، هر گاه انسان با دانشمندى مراء کند

، جوى علم نیست و دانش خویش را عرضه نمى کند و اگر با جاهـل مـراء کنـد   
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جاهل او را خوار و پست مى سازد؛ پس انسان در هر دو صورت بایـد از ایـن   
  . عمل بپرهیزد

  :مى فرماید از وصیت ورقه بن نوفل بن خدیجه  امام صادق 
اذا دخل علیها یقول لها یا بنت اخى لا تمارى جاهلا و لا عالما فانـک منـى   

  . )274(ماریت جاهلا اذاك و متى ماریت عالما منعک علمه 
هـل  با فرد نادان و با دانشمند مراء نکن ؛ زیـرا اگـر بـا جا   ! اى دختر برادرم 

علمـش را بـه تـو    ، آزارت مى دهد و اگر با دانشمند مجادلـه کنـى  ، مجادله کنى
  . عرضه نمى کند

و در برابـر  ، کسانى به وسیله دانشمندان سعادتمند مى شوند که خواهان علـم 
  . دانش و دانشمند فروتن باشند

  :مى فرماید حضرت رضا 
  . )275(فهاء فیجهلوا علیک لا تمارین العلماء فیرفصوك و لا تمارین الس

تا تو را از خودشان دور نسازند و با نادانان هـا نیـز   ، با دانشمندان مراء نکن
  ].به جهالت رفتار نکنند[= تا با تو جهالت نکنند ، مراء نکن

  :هم روایت شده است  از امام حسین 
  . )276(لا تمارین حلیما و لا سفیها فان الحلیم یغلبک و السفیه یردیک 

با شخص عاقل بردبار و با شخص سبک مغز مجادله نکن ؛ چـرا کـه انسـان    
  . بردبار بر تو چیره مى شود و سبک مغز تو را مى آزارد

  :در جاى دیگرى مى فرماید امام صادق 
فیها فانه من مارى حلیما اءقصاه و من مـارى  لا یمارین احد کم حلیما و لا س

  . )277(سفیها اراده 
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همانا هر کس با بردبار مراء . هیچ یک از شما نباید با بردبار و نادان مراء کند
آن ، دور مى سازد و هر کس با سبک مغز مـراء کنـد  ) از خود(بردبار او را ، کند

  ].کندخوار و ذلیل مى [= نادان او را به نابودى مى کشاند 
  نابودى اعمال نیک - 4

  . مراء موجب نابودى اعمال نیک انسان مى شود
  :به محمد بن نعمان فرمود امام صادق 

  . )278(یا ابن النعمان ایاك والمراء فانه یحیط عملک 
  . همانا مراء عمل تو را از بین مى برد. از مراء بپرهیز! اى پسر نعمان 

  نابودى پیوند دوستى - 5
به اجتمـاع  ، پیامدهاى مراء غیر از این که در وجود خود فرد آشکار مى شود

این رفتار ناپسند سبب مى شود از محبـت دو طرفـه کاسـته    . نیز سرایت مى کند
  . از بین برود، شود تا به آن جا که شاید این محبت

  :فرمود امام صادق 
  . )279(اذا احببت رجلا فلا تمازحه و لا تماره 

  . اگر کسى را دوست دارى با او شوخى و مراء نکن
  :هم مى فرماید ان على مؤمنامیر 

  . )280(لا محبه مع کثره مراء 
محبـت از بـین مـى    [= هیچ محبتى با خرده گیرى بسیار پایدار نخواهد ماند 

  ].رود
  )281(ثمره المراء الشحناء 

  . فراوانى مراء است، بسیاردلیل دشمنى . دشمنى بسیار است، میوه مراء
  . )282(سبب الشحناء کثره المراء 
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  . فراوانى مراء است، دلیل دشمنى بسیار
  ایجاد کینه و نفاق - 6

دل هـا را از هـم   ، دوستى هـا را از بـین بـرده   ، خرده گیرى از گفتار دیگران
در ایـن  . چرکین مى کند تا جایى که در پى آن دشـمنى و کینـه پدیـد مـى آیـد     

بـه ظـاهر   ، شخص یا دشمنى خودش را ظاهر مى کند یا اگـر نتوانسـت  صورت 
  . دورویى است، در باطن کینه مى ورزد که این رفتار، ادعاى دوستى کرده

  :مى فرماید به نقل از حضرت على  امام صادق 
ما ایاکم و المراء و الخصومه فانهما یمرضان القلوب على الاخوان و ینبت علیه

  . )283(النفاق 
را بیمار مى ) دینى(دل هاى برادران ، همانا این دو. از مراء و دشمنى بپرهیزید
  . کند و نفاق بر آن دو مى رویاند

  :هم فرمود ان على مؤمنامیر 
  . )284(المراء بذر الشر 

  .)که در دل ها پاشیده مى شود(مراء بذر بدى است 
بلکه طرف مقابل ، خویش را به وادى گناه مى کشاند مراء نه تنها انجام دهنده
عامل مراء چه بسا مى کوشد تا طرف مقابـل را بـا   . او را نیز به نفاق وا مى دارد

کوچک کند یا حتى براى رسیدن به هدف خـود سـخنان   ، تهمت و توهین، دروغ
  . رکیک و ناهنجار بر زبان آورد

  :چنین روایت شده است  از پیشواى چهارم حضرت زین العابدین 
  . )285(ویلمه فاسقا من لا یزال ممارئا 

  . واى بر آن امت فاسقى که خلق و خوى آن ها مراء است
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جامعه اى که افراد آن مى کوشند تا براى تضعیف و تحقیر یکـدیگر مرتکـب   
  . کاسته مى شود، از ارزش و شخصیت آنها، اعمال ناشایست شوند

  :فرمود امام صادق 
  . )286(لا تمار فیذهب بهاؤ ك 

  . مراء نکن تا ارزش تو از بین نرود
  :روشن است که رشد و کمال جامعه به دو چیز بستگى دارد

  وحدت و یگانگى قلب ها- 1
  . سازندگى و پیشرفت دانش - 2

، پیوند قلب هـا گسسـته  ، حال اگر در جامعه اى مراء و پیکار لفظى رایج شد
همچنین در آن جامعه دیگـر دانشـمند علمـش را    . ارچگى از بین مى رودیک پ

بدبینى و بى منطق مـى شـوند؛ در   ، و بیش تر افراد گرفتار فسق، عرضه نمى کند
  . جامعه از ارزش تهى مى شود، دانش از رشد باز ایستاده، نتیجه

  پیامدهاى زیبا و پسندیده ترك مراء
انسان را در معرض خطر قرار مى دهد؛ آبروى ، مراء: حفظ آبروى انسان - 1

  . از این رو حفظ آبرو در گرو ترك آن است
  :مى فرماید ان على مؤمنامیر 

  . )287(من ضن بعرضه فلیدع المراء 
باید از مـراء چشـم   ، آبروى خود واهمه داشته باشد) ریخته شدن(کسى که از 

  . بپوشد
  . دورى انسان از اشتباه مى شودترك مراء سبب : ایمنى از اشتباه  - 2

  :فرمود ان على مؤمنامیر 
  . )288(من کثر مراؤ ه لم یامن الغلط 
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  . از اشتباه ایمن نخواهد بود، کسى که زیاد مراء کند
  . ایجاد فروتنى است، از آثار مهم ترك مراء: ایجاد فروتنى  - 3

  :مى فرماید امام صادق 
من التواضع ان ترضى بالمجلس دون المجلس و اءن تسلم على من تلقى و ان 

  . )289(تترك المراء و ان کنت محقا و لا تحب ان تحمد على التقوى 
از فروتنى است که راضى باشى در جایى که از نظر شـاءن پـایین تـر از تـو     

را وانهى ؛ سلام کنى و مراء ، بنشینى و به کسى که با تو رو به رو مى شود، است
  . اگر چه حق با تو باشد و نیز دوست نداشته باشى تو را به سبب تقوایت بستایند

اثر دیگر ترك مراء این است که انسـان مـى توانـد حـق را     : کشف حق  - 4
از ، کشف کند؛ چون ترك کننده مراء نمى خواهد مطلب باطلى را حق جلوه دهد

  . این رو در جست و جوى حق بر مى آید
  :فرمود از قول امام سجاد  صادق امام 

  . )290(ان المعرفه بکمال دین المسلم ترکه الکلام فیما لا یعنیه و قله المراء 
شناخت کمال دین مسلمان در این است که کلام بیهوده نگویـد و کمتـر مـراء    

  . داشته باشد
  . )291(ان محقا لا یستکمل عبد حقیقه الایمان حتى یدع المراء و ان ک

مگر این که مراء را رهـا  ، نمى کند) درك(هیچ بنده اى حقیقت ایمان را کامل 
  . سازد؛ اگر چه حق با او باشد

پاداش فراوان در آخرت نصیب کسى مى شود که مـراء  : پاداش آخرتى  - 5
  . را ترك کند

  :فرمود امام صادق 
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السلام   نه انفق و لا تخف فقرا و افش من یضمن لى اربعه باربعه ابیات فى الج
  . )292(فى العالم واترك المراء و ان کنت محقا و انصف الناس من نفسک 

چه کسى است که براى من چهار چیز را به چهـار خانـه در بهشـت تضـمین     
کند؟ انفاق کن و از فقر نترس و در جهان آشکارا سلام کن و مراء را ترك کـن ؛  

  . و انصاف را با مردم رعایت کن اگر چه حق با تو باشد
  :نقل فرمود حضرت به نقل از پیامبر اکرم 

الجنـه    انا زعیم ببیت فى اعلى الجنه و بیت فى وسط الجنه و بین فى ریـاض  
  . )293(لمن ترك المراء و ان کان محقا 

 من ضامن خانه اى در بالاى بهشت و خانـه اى در وسـط آن و خانـه اى در   
  . براى کسى که مراء را ترك کند؛ اگر چه حق با او باشد، باغ هاى بهشت هستم

  :به کمیل بن زیاد سفارش فرمود امام على 
  . )294(ایاك و المراء فانک تغرى بنفسک السفهاء و تفسد الاخاء 

) بـا ایـن کـار   (از مراء بپرهیز که همانا انسانهاى نادان را فریب مـى دهـى و   
  . را فاسد مى کنى) دینى(ان برادر

  راه هاى درمان مراء )5(
  . قابل درمان است» عملى«و » علمى«مراء با به کار بستن دو شیوه 

  درمان علمى
گاه غفلت انسان از آثار زشت مراء سبب آلوده شدن او به این عمل مى . الف

مراء بیـزار   روح را از، شود؛ بنابراین توجه به آثار زیان بار آن در ابعاد گوناگون
  . مى کند و تنفر و انزجار موجب دور شدن فرد از این عمل مى شود

رغبتى بسیار جهت درمـان ایـن بیمـارى    ، توجه به آثار زیباى ترك مراء. ب
  . اخلاقى پدید مى آورد
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  درمان عملى
همواره بر ضد مراء رفتار کـرد؛  ، شیوه دیگر درمان این است که باید در عمل

ملکـه  ، سخن نیک داشت و مراقب بود تا ایـن رفتـار نیـک   یعنى گفتار خوش و 
  . به کلى از بین برود، نقطه مقابل آن یعنى مراء، روح شده
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  جدال: فصل ششم 
  . )295(مایه فساد و نابودى یقین است ، جدل در دین

  ان على مؤمنامیر 

  مقدمه
مـاعى او نیـز   بـه روابـط اجت  ، افزون بر مسائل فردى انسان، دین مبین اسلام
چگونگى ارتباطهاى گفتارى و رفتارى بشر از اهمیت فراوانى . توجهى ویژه دارد

از فضـایل  ... ، خوش خـویى ، امانتدارى، صداقت. در این مکتب برخوردار است
اخلاقى هستند که بسیار مورد توجه قرار گرفته اند و به آن ها امر شده اسـت و  

از رذایل اخلاقـى هسـتند کـه مـورد     ... و تهمت، بهتان، خیانت، دروغ، در مقابل
جدال نیز یکى از موضوعات اخلاقى مربوط به . نفرت و نهى اسلام واقع شده اند

ارتباط گفتارى انسان با دیگران است ؛ این ارتباط گاه به شکل یکى از بیمـارى  
  . هاى زبان نمودار مى شود که باید به شناسایى و درمان آن همت گماشت

کوشد تا ابعاد گوناگون این رفتار را بررسـى کنـد؛ موضـوعات    این فصل مى 
  :مورد بحث این فصل عبارتند از

  تعریف جدال- 1
  اقسام جدال - 2
  نکوهش و ستایش جدال از دید شرع - 3
  ریشه هاى درونى جدال - 4
  پیامدهاى زشت جدال - 5
  . راه هاى درمان جدال - 6

  تعریف جدال )1(
  :ون به کار رفته است ؛ از جمله کلمه جدال در معانى گوناگ
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ساختمان را محکم بنـا  : »جدل البناء«. ریسمان را محکم کرد: »جدل الحبله«
  . زمین زد: »جدل«کرد 

  معناى جدال در علم اخلاق
یکى دیگر از معناى جدل که مورد توجه و بحث دانشمندان علم اخلاق قـرار  

بر طرف مقابـل و سـاکت    پیکار لفظى و ستیزه در کلام جهت چیره شدن، گرفته
، رد و بدل کردن سخن، کردن او است ؛ بنابراین مقصود از جدال در دانش اخلاق

، چه در مسائل علمـى ، بحث و پیکار در کلام. جهت چیره شدن بر دیگرى است
  . با عنوان جدال مطرح مى شود، چه اعتقادى و دینى

  تفاوت جدال و مراء
مـراء در معنـاى پیکـار    . گسترده تـر دارد در مقایسه با جدال معنایى » مراء«

کلامى و رد و بدل کردن سخن به کار مى رود؛ ولى فقط به امور اعتقادى و دینى 
شخصـى  ، همچنین در مـراء . محدود نمى شود؛ بلکه تمام امور را در بر مى گیرد

سخنى را گفته و طرف مقابل به خرده گیرى و اعتراض لب مى گشاید؛ ولـى در  
ه این نیست که شخص جدال شونده سخن آغاز کند؛ بلکه چه بسا جدال نیازى ب

  . دانستن عقاید او موجب آغاز جدال شود
شخص قصد خودنمایى و انگیـزه کوچـک کـردن    ، نکته دیگر این که در مراء

او نمـى توانـد وارد   ، طرف مقابل را دارد؛ از این رو تا طرف مقابل سخن نگوید
دارد فساد مطلب علمى طرف مقابل را بـه  شخص قصد ، مراء شود؛ اما در جدال

  . سخن بگوید، او بفهماند؛ بنابراین نیازى نیست که شخص مقابل

  تفاوت جدال و خصومت
به پیکارهاى کلامى درباره مسائل دینى یا علمى گفته مى شـود؛ در  » جدال«

بیش تر به ستیزه هاى لفظـى در مسـائل مـالى و حقـوقى     » خصومت«حالى که 
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در همان معناى جدال به کار مى رود که بـا  ، البته گاه خصومت اطلاق مى شود؛
  . توجه به قیود و نشانه ها مى توان آن را از موارد غالب و شایع جدا کرد

) معانى نزدیک بـه هـم  (اگر چه قریب المعنى » خصومت«و » مراء» «جدال«
کـه آن  تفاوت هایى نیز دارنـد  ، هستند و گاه در جایگاه یکدیگر به کار رفته اند

  . ها را از هم جدا مى سازد

  اقسام جدال )2(
صناعات   یکى از مباحث منطقى است که دانشمندان منطق در بخش » جدل«

ایشان مـواد قیـاس را بـه    . به بحث و گفت وگوى از آن پرداخته اند، )296(خمس 
جدل قیاسى اسـت کـه از   . پنج نوع تقسیم کرده اند که جدل یکى از آن ها است

  . تشکیل شده است» مشهورات«و  »مسلمات«

  مسلمات
آن دسته از قضایایى که میان جدل کننـده و طـرف مقابـل او پذیرفتـه شـده      

  . نامیده مى شوند» مسلمات«، هستند

  مشهورات
شـهرت  )کسانى که از خـرد بهـره دارنـد   (آن دسته از قضایایى که میان مردم 

عـدالت و اکـرام بـه    نیکـو بـودن   «ماننـد  ، دارند و همه آن را تصدیق مى کننـد 
  . نامیده مى شوند» مشهورات«، »دیگران

بحث و گفت وگو در مسائل اعتقادى یا علمى از سه جهـت قابـل بررسـى و    
اقسامى را براى جـدل پدیـد مـى    ، دقت است که توجه به هر یک از این جهات

  :آورد
  انگیزه جدل. الف
  کیفیت جدل. ب



160 

 

  . مواد و ابزار جدل. ج
  انگیزه جدل. الف
یـا  ، گاه شخص یا طرف مقابل خود به جدال علمى یا اعتقادى مى پردازدهر 

از این کار قصد و غرضى الاهى دارد یا به دنبال امیال نفسـانى خـویش اسـت ؛    
 - 2انگیزه شیطانى - 1: بیش از این دو مورد نیست ، بنابراین انگیزه او از جدال

  . انگیزه الاهى
کوشد برترى خود را بـا جـدل بـه     زمانى که شخص مى: انگیزه شیطانى - 1

این انگیزه مـى  . انگیزه اى نفسانى و شیطانى را دنبال مى کند، دیگران نشان دهد
گاه شـخص فقـط مـى خواهـد     ، تواند حالات گوناگونى داشته باشد؛ براى نمونه

او تحصـیل    او را خوار کند و گـاه غـرض   ، طرف مقابل خود را به ذلت کشانده
طرف مقابل را مغلوب کنـد  ، عنى مى خواهد با بحث و جدلمقام یا مال است ؛ ی

بتواند با این روش از مادیـات بهـره منـد    ، تا دیگران توجه بیش ترى به او کرده
  . این روش یکى از روش هاى فریب شیطان است. شود

  :آمد و به امام گفت  روزى شخصى خدمت امام حسین 
هذا انا بصیر بدینى مکشوف على هداى  اجلس حتى نتناظر فى الدین فقال یا

فان کنت جاهلا بدینگ فاذهب فاطلبه مالى و للمماراه و ان الشـیطان لیوسـوس   
  . )297(للرجل و یناجیه و یقول ناظر الناس فى الدین لئلا یظنوا بک العجز و الجهل 

من از دینم آگاهم و اگـر  ! اى فلانى : امام فرمود. بنشین تا با هم مناظره کنیم
من اهل مـراء  . برو جست وجو کن و آن را یاد بگیرد، تو از دینت آگاهى ندارى

بـرو بـا مـردم    : همانا شیطان در اشخاص وسوسه مى اندازد و مى گویـد . نیستم
  . مناظره کن تا گمان نکنند ناتوان و نادان هستى
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ضایعات فراوانـى را  ، جنبه شیطانى داشته، روایت بیان مى کند که تمام این ها
  . نیز به دنبال خواهد داشت

آن هـا  . براى خدا بحث و جدل مى کنند، گروهى از افراد: انگیزه الاهى  - 2
» ارشـاد الجاهـل  «یا مى خواهند شخص نادان را آگاه و ارشاد کنند کـه بـه آن   

راه ، مى گویند یا مى خواهند شخص گمراهى را هـدایت کـرده  ) راهنمایى نادان(
» راهنمـایى گمـراه  «یعنـى  » ارشاد المضل«که به آن درست را به او نشان دهند 

  . گفته مى شود
بـزرگ تـرین   (» ارکان اعظـم «دانشمندان اخلاق مى گویند این نوع جدل از 

  . روح انسان را زنده مى کند، دین است ؛ زیرا این عمل) پایه هاى
  :خداوند بزرگ در قرآن کریم مى فرماید

  . )298( میعافکانما احیا الناس ج) نفسا(من احیاها 
  مثل این است که همه مردم را زنده کرده است ؛، کسى که نفسى را زنده کند

سیر کردن گرسنه و رهانیدن کسـى از مـرگ   ، منظور از احیا، البته در این جا
زنـده نگـه داشـتن    . جسمانى نیست ؛ بلکه مرحله اى بالاتر و معنایى برتر است

اسـت و حیـات معنـوى و روحـانى     موقت و ناپایـدار  ، انسان از مرگ جسمانى
انسان ماندگار و جاودانه خواهد بود؛ پس جدل ممکن است با انگیزه اى نیکو و 
الاهى انجام شود که آیات و روایات هم آن را ستوده و نیکو دانسـته انـد و هـم    
مى شود با قصدى زشت و شیطانى صورت پذیرد که آیات و روایات نیـز آن را  

  . ته اندنکوهیده و از آن بازداش
  کیفیت بحث و جدل. ب

  :براى این جهت سه صورت فرض مى شود
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گاه جدال کننده در سخن گفتن و بحث بـا  : خشونت و توهین در جدال  - 1
رفتارش با اهانت و تحقیر آمیختـه مـى   ، دیگران به خشونت و درشتى دست زده

د و حتى اگر طرف مقابل جاهل هم بوده و دچار شبهه باش، در این صورت. شود
بـا ایـن   ، جدل کننده نیز با انگیزه الاهى بخواهد آن شـبهه را از ذهـن او بزدایـد   

باعث نرسیدن طرف مقابل به حقیقت و فرو رفتن او در گـرداب باطـل   ، برخورد
نتیجـه  ، گرفته نخواهد شد؛ زیرا راهى که او براى بحـث و گفـت وگـو برگزیـده    

  . ده مى شودنامی» جدال قبیح«، این جدال. مطلوب نخواهد داشت
گاه شخص جدال کننده در سخن گفـتن  : نرمجویى و ملاطفت در جدال  - 2

بسیار آرام و نرم است و با وفق و مدارا مى کوشد تا طرف مقابـل را قـانع و از   
، داده  او به شکل کامل به سخنان طرف مقابل گوش . راه و عقیده باطل دور کند

جـدال  «، ایـن جـدال  . ک مى سـازد با صبر و حوصله او را به مواضع خود نزدی
  . نامیده مى شود» احسن

  :خداوند متعالى در قرآن فرموده است 
 ادع الى سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بـالتى هـى احسـن   

)299( .  
و پند نیکو به راه پروردگارت فراخـوان و بـا    ]و برهان[با حکمت ] مردم را[

  . کن ]و مجادله[ایشان به نیکوترین شکل مناظره 
  . پیامبر را به جدال احسن امر مى کند، خداوند در این آیه

به مخاطب ، جدل کننده در این حالت: حالت معمولى و عادى در جدال  - 3
نرمى و حوصله بسیار نیز  و با، خود توهین نمى کند و او را از خود نمى رنجاند

. با او جدل نمى کند؛ بلکه مطلب حق را به شکل متعارف و عادى بیان مى کنـد 
نیکـو و  ، مى گویند؛ زیرا از لحاظ کیفیـت » جدال حسن«، به این نوع گفت وگو
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و » حسـن «پسندیده است و مخاطب را به خشـم نمـى آورد؛ البتـه بـه جـدالى      
بـا انگیـزه الاهـى صـورت     ، رخورد مذکورگویند که افزون بر نحوه ب» احسن «

  . پذیرد
  مواد بحث و جدل. ج
  :جدل از جهت مواد بررسى مى شود که این مواد دوگونه اند، گاه
از ، شخص باید براى اثبات حق و ابطال کلام و عقیده باطل: مواد درست - 1

استفاده کند تا پیکار او جـدال نیکـو باشـد؛ بـراى نمونـه از      ) حق(مواد درست 
و باطل بودن عقیـده آن  ، استفاده، سلمات که شخص مقابل هم آن را قبول داردم

  . شخص را اثبات کند
ممکن است شخص بر اثبات حق و قـانع کـردن   : مواد نادرست و باطل  - 2

  :این حالت خود دو صورت دارد. از ماده اى باطل استفاده کند، طرف مقابل
سخن باطل طـرف مقابـل   از ، صورت نخست این که شخص براى اثبات حق

، بهره برد؛ یعنى براى اثبات حق به سخن باطلى کـه شـخص مقابـل مـى گویـد     
تمسک جوید تا شاید او را با سخن خودش محکوم و براى پـذیرش حـق قـانع    

  . کند
منکر ادلـه حقـى   ، صورت دوم این که براى ابطال سخنان باطل شخص مقابل

ناحق از آن هـا اسـتفاده کـرده    به ، شود که شخص مقابل براى اثبات باطل خود
او به حق اعتراف مى کند تا شاید بتواند باطل خود را اثبات کند و شخص . است

منکر حق مى شـود تـا   ، در مقابل او، جدل کننده نیز براى این که راه او را ببندد
این گونه جدل در جایى پـیش  . طرف مقابل نتواند باطل خود را به اثبات برساند

توان بحث با مواد درست را ندارد و در بحث ضعیف اسـت ؛  ، مى آید که شخص
  . مى نامند» غیرحسن«از این رو آن را جدل 
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آن است که انسان از مواد درسـت و حـق   ، جدال و بحث نیک علمى و دینى
  . بهره گیرد و طرف مقابل را قانع کند

  مخاطب جدال
  :تقسیم کرد جدال را از جهت قابلیت پذیرش مخاطب هم مى توان به دو قسم

مخاطبى است که آمادگى پذیرش ، گاه طرف مقابل بحث: مخاطب آماده - 1
. عقیده حق را دارد و با همین انگیزه به جدال مى پردازد تا حقیقت آشکار شـود 

به حقانیـت  ، براى او حق از عقیده اش مهم تر است ؛ از این رو اگر با گفت وگو
 . خواهد کشیداز عقیده خویش دست ، جدل کننده پى ببرد

مخاطبى لجوج است که هیچ عقیده اى ، گاه طرف جدل: مخاطب لجوج  - 2
چنین کسى اگر بـه حقانیـت   . را نمى پذیرد و فقط بر عقیده خویش پا مى فشرد

بر عقیده خویش پابرجا و استوار خواهـد  ، تسلیم نشده، جدال کننده هم پى ببرد
  . ماند

  موضوع جدال
ش مساءله مورد بحث نیز مى تـوان بـه اقسـامى    جدال را از جهت میزان ارز

  :تقسیم کرد
گاه جدال بر سر موضوعى است کـه ارزش گفـت وگـو را    : موضوع مفید- 1
مانند بحث درباره بسیارى از مسائل اعتقادى یـا علمـى کـه بـراى جـدال      ، دارد

  . کنندگان و نظارت کنندگان بر جدال بهره هاى فراوان خواهد داشت
گاه بحث درباره مساءله اى است که روشن شدن آن : ده موضوع بى فای - 2

  . هیچ گونه سود عقلانى براى جدال کنندگان نخواهد داشت
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  تقسیم دیگر جدال از جهت موضوع گفت وگو
بسیارى از امور که مورد گفت وگـوى بشـر   : جدال در موضوع قابل فهم - 1

علمـى از امـور    بحث هـاى . در محدوده فهم و درك او قرار دارد، واقع مى شود
طبیعى یا انسانى و گفت وگوهاى دینى درباره اصـل توحیـد و سـایر اصـول و     

مباحثى هستند که دست یافتن به حقیقت آن ها براى بشر میسر است ، فروع دین
  . به آن ها دست یابد... و انسان مى تواند با تحقیق و پرسش از دانایان و

مـور در محـدوده درك و فهـم    برخى ا: جدال در موضوع غیر قابل فهم  - 2
ذات الاهى از جملـه امـورى   . بشر نمى گنجد و عقل آدمى را به آن راهى نیست

است که به تصور انسان در نمى آید و تامل و اندیشه در آن راه بـه جـایى نمـى    
  . برد

یا از جمله موضوع هاى قابل فهم هستند؛ مانند توحید که از ، اصول اعتقادى
از آن دسته موضوع هایى به شمار مى رونـد کـه ماننـد     اصول مهم دین است یا

  . ذات الاهى قابل فهم و درك نیستند
انسان به کنه و ذات خداوند پـى نمـى بـرد و    : دانشمندان علم کلام مى گویند

دسـت یـافتن بـه ذات او بـه صـورت      . فقط به طور اجمالى از او آگاه مى شود
  ». م باز گیردا، عنقا شکار کس نشود«: تفصیلى ممکن نیست 

در مسجد کوفه خطبه مى خواند کـه شخصـى بـه نـام      ان على مؤمنامیر 
آیـا تـو خـدا را مـى بینـى ؟ امـام       : به پا خاست و از حضرت پرسید» ذعلب«
چگونه خدایى را که نمى بینم مى پرستم ؛ البته او را با چشم دل مى : فرمود 
به تفصیل درباره مسائل غامض و دشـوار اعتقـادى   نه با چشم سر؛ آن گاه ، بینم

  :سخن گفت و ابیاتى سرود که از جمله آن ها است 
  فاترك اخا جدل فـى الـدین منعمقـا   

)300(قد باشر الشک فیه الراى ماووفـا       
  

   



166 

 

  ... پس ترك کن برادر جدل در دین را به ژرفا

  نکوهش و ستایش جدال از دید شرع )3(
  :روایات به دو صورت زیر مورد توجه قرار گرفته است جدال در آیات و 

  . جدال را نکوهش و از آن نهى مى کنند، دسته اى از آیات و روایات- 1
  . به آن دستور مى دهند، جدال را تاءیید کرده، دسته دیگر - 2
  نکوهش جدل از دید شرع - 1

  :خداوند متعالى در قرآن کریم مى فرماید
  . )301( الا الذین کفروا ما یجادل فى آیات االله

  . در آیات خدا جدال مى کنند، فقط کسانى که کافر شده اند
  :مى فرماید ان على مؤمنامیر 

  . )302(الجدل فى الدین یفسد الیقین 
  . یقین را فاسد مى کند، جدل در دین

  :مى فرماید به نقل از حضرت على  حضرت رضا 
  . )303( الذین یجادلون فى دینه اولئک ملعونون على لسان نبیه لعن االله

آنـان در زبـان   . لعنت مى کند، خداوند کسانى را که در دین او جدال مى کنند
  . پیامبر خدا نیز لعنت شدگانند

  ستایش جدل از دید شرع - 2
  :خداوند بزرگ در قرآن کریم مى فرماید
 الحسنه و جادلهم بـالتى هـى احسـن   ادع الى سبیل ربک بالحکمه و الموعظه 

)304( .  
و پند نیکو به راه خـدا بخـوان و بـه بهتـرین      ]و برهان[را با حکمت ) مردم(

  . روش با ایشان جدال کن
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فعل امر است که خداوند به پیامبر دستور مى دهـد بـه   ، در این آیه» جادلهم«
خداونـد بـه   بهترین روش با مردم جدال کن و این نشان مـى دهـد جـدالى کـه     

  . زشت و ناپسند نیست، پیامبرش سفارش مى کند
  :مى فرماید رسول اکرم 

  . )305(نحن المجادلون فى دین االله 
  . ما مجادله کنندگان در دین خداییم

انسان ممکن است در برخورد نخست با این آیات و روایات گمان کند میـان  
به نیکى در ، با دقت و تامل در اقسام جدال آن ها تضاد وجود دارد؛ حال آن که
  . مى یابد که هیچ تضادى در بین نیست

  حکم اقسام جدال از دید شرع
  :جدال با انگیزه غیر الاهى  -الف 

جدال نیکو چه در مباحث علمى و چه در مباحث دینى باید با انگیزه الاهـى  
  . باشد

  :مى فرماید امام صادق 
الله و لا تجعلوه للناس فانه ما کان الله فهو الله و ما کان للناس فلا اجعلوا امر کم 

  . )306(یصعد الى االله و لا تخاصموا الناس لدینکم فان المخاصمه ممرضه للقلب 
امرتان را براى خدا قرار دهید و براى مردم قرار ندهید که اگر براى خداونـد  

به سـوى  ، ر براى مردم باشدبر خدا است که پاداش آن را بدهد و اگ، انجام دهید
، همانا مخاصـمه در دیـن  . خدا بالا نمى رود و با مردم در دینتان مخاصمه نکنید

، غیر الاهـى باشـد  ، این روایت نشان مى دهد که اگر انگیزه. دل را بیمار مى کند
هم در روایت پیش گفتـه در   امام حسین . ناپسند است، جدال مطلوب نبوده

همانا شیطان افـراد را  : فرمود، ه حضرت را به گفت وگو فرا خواندپاسخ کسى ک
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و در گوش دل ایشان نجوا مى کند و مى گوید با مردم مناظره کـن تـا   ، وسوسه
  . )307(گمان نکنند ناتوان و نادان هستى 

شرع جدالى را که از هواى نفس سرچشمه بگیرد نهى کرده است ؛ زیـرا اگـر   
نفسانى و شیطانى اسـت ؛  ، انگیزه فرد، علمى است، چه بحث و گفت وگو در آن

مانند آن که هدف فقط چیرگى بر طرف مقابل است که این رذایل اخلاقـى مثـل   
  . خودپرستى و شهوت مقام نشات مى گیرد

  :جدال خشن  -ب 
گفت وگو با لحن خشن و ناآرام را نکوهش مى کنند؛به ویژه اگـر  ، خردمندان

همراه باشد کـه در ایـن صـورت از دیـدگاه شـرع      با اهانت و دشنام به مخاطب 
تندى و خشونت در جدال افزون بر آن که شـخص  . رفتارى حرام رخ داده است
بـه وادى لجاجـت مـى    ، او را از حقیقت دور ساخته، را به حق نزدیک نمى کند

  . کشاند
خداوند متعالى در قرآن کریم از جدال غیر احسن با اهـل کتـاب نهـى کـرده     

  :است 
  . )308( تجادلوا اهل الکتاب الا بالتى هى احسن الا الذین ظلموا منهملا 

جز کسانى از ایشان که ظلـم  ، مگر با بهترین وجه، با اهل کتاب مجادله نکنید
  . کرده اند

دلیلى روشـن بـر نکوهیـده بـودن     ، نهى خداوند از هر گونه جدال غیر احسن
حال با توجـه بـه   . مراه باشدجدال خشن است ؛ به ویژه اگر با اهانت و دشنام ه

جـدال    هم شامل مجادله زشت مى شود که شـخص  ، این که مجادله غیر احسن
را در بـر مـى   » جدل حسن«کننده در آن به خشونت و توهین مى پردازد و هم 

، گیرد که جدال کننده به صورت عادى و معمـولى بـا مخاطـب بحـث مـى کنـد      
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جدال «را دارد یا فقط » دال حسنج«پرسش آن است که آیا جدال کننده اجازه 
دقت در این بخش از آیه الا الذین ظلموا منهم . شایسته و پسندیده است» احسن

روشن مى کند که لازم نیست با افراد سـتمکار کـه از خلـق خـوش و برخـورد      
کرد و از آن جا کـه  » مجادله احسن«، نیکوى جدال کننده سوء استفاده مى کنند

راهى جز جدال حسن بـاقى نمـى مانـد؛ بنـابراین     ، ستجدال قبیح هم ناپسند ا
جواز مجادله حسن با چنین افرادى ثابت مى شود؛ یعنى اگر با آن ها که از خلق 

دیگـر  ، به شکل معمول و متعارف جدل و بحث شـود ، نیکو سؤ استفاده مى کنند
: نیازى به خوش رفتارى و مجادله احسن نیست ؛ بلکه چـه بسـا بتـوان گفـت     

  . حسن با چنین کسانى بر مجادله احسن تقدم داردمجادله 
  :جدال با استفاده از مواد نادرست  -ج 

مورد دیگرى براى جدال ، استفاده از مواد ناحق و باطل در بحث و گفت وگو
نکوهیده به شمار مى رود؛ ولى در این جا شبهه اى وجود دارد که آیا در آیـات  

  هى شده یا خیر؟از اثبات حق با مواد باطل ن، و روایات
  :خداوند متعالى در قرآن کریم مى فرماید

  . )309( و من الناس من یجادل فى االله بغیر علم و یتبع کل شیطان مرید
و از مردم کسى است که بدون علم در کار خدا جدل مـى کنـد و از پـى هـر     

  . شیطان گمراه کننده اى مى رود
  . )310(منیر  و لا کتب و من الناس من یجدل فى االله بغیر علم و لا هدى

دربـاره خـدا   ، و از مردم کسى است که بدون علم و هدایت و کتابى روشنگر
  . جدال مى کند

است ؛ یعنى مجادلـه دربـاره خـدا؛    » یجادل فى االله«، آن چه در این آیه آمده
کسى مى ، نهى شده است ؛ براى نمونه، ولى چون بدون آگاهى صورت مى پذیرد
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بحث کنـد؛ ولـى معلومـات    ، که داراى عقاید باطل است خواهد با مخاطب خود
حتـى مـواد   ، از هـر چیـزى  ، کافى براى جدال ندارد و به ناچار براى اثبات حق

چنین کسـى نبایـد مجادلـه کنـد؛ زیـرا      ، طبق فرمان قرآن. باطل استفاده مى کند
هرگز محقق نخواهـد  ) قانع کردن طرف مقابل(توانایى آن را ندارد و خواسته او 

  . شد؛ بلکه چه بسا او را بیش تر به انحراف بکشاند
  :جدال با معاند لجوج  -د 

  از عقیده باطـل خـویش   ، گفت و گو با کسى که به پذیرش حق حاضر نبوده
  . بى فایده و خالى از ارزش است، دست نمى کشد

یعنـى  ، گاه انسان وارد بحث مى شود و همه جهات را هم رعایـت مـى کنـد   
و مـواد آن هـم   ، نـرم و لـین  ، کیفیت آن هـم ، هدایت شخص، وانگیزه و هدف ا

سـخن او را  ، طـرف مقابـل  ، صحیح است ؛ ولى ممکن است با تمام این اوصاف
بـاز  ، نپذیرد و تسلیم نشود و حتى اگر بحث او جنبه موعظه اى هم داشته باشـد 

بى اثر بماند؛ در چنین حالتى چون امکان بیهودگى وجود دارد نبایـد بـه چنـین    
  . حثى تن دادب

، روشن است که کسى دلسوزتر از پیامبر اسلام بـراى دسـت گیـرى از مـردم    
گاه آن . حضرتش براى کمک به انسان ها بسیار حریص بود. وجود نداشته است

  :قدر از گمراهى افراد متاثر مى شد که خداوند خطاب کرد
  . )311( ان تحرص على هداهم فان االله لا یهدى من یضل

خداوند کسى ) سودى ندارد؛ چرا که(، دایت آن ها حریص باشىهر قدر بر ه
  . هدایت نمى کند، را که گمراه ساخت

این بدان معنا نیست که روش پیغمبر درست نبوده است ؛ بلکه پیـامبر نگـران   
  . حال آن ها بود
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  :خداوند خطاب به پیامبرش مى فرماید
  . )312( اعلم بالمهتدینانک لا تهدى من احببت و لکن االله یهدى من یشاء و هو 

همانا تو کسى را که دوست داشته باشى هدایت نمى کنـى ؛ امـا خداونـد آن    
  . کس را که بخواهد هدایت مى کند و او به هدایت یافتگان آگاه تر است

ایصـال بـه   «این هدایت به معناى راهنمایى و ارشاد نیست ؛ بلکه بـه معنـاى   
ایصـال بـه   «و ، وظیفـه پیـامبر  » نمـایى ارشـاد و راه «است ؛ زیرا » )313(مطلوب 
ارائـه  «هدیـد مـى کنـد؛ ولـى     ، او هر که را بخواهد. کار خداوند است» مطلوب
هـدایت  ، نشان دادن راهى است که انسان را به سعادت برساند؛ بنابراین، »طریق

تـو بـراى   : کار خداوند است ؛ از این رو فقط براى تشفى دل پیامبر به او فرمـود 
  . د را به زحمت مى اندازىهدایت مردم خو

به نام همام از او خواست کـه تقواپیشـگان    ان مؤمنیکى از اصحاب امیر 
حضرت در پاسخ چنان رسا وصف کرد که همام بى هوش . را برایش وصف کند
این جا زمینه براى پرورش روحى او بسـیار آمـاده بـود کـه     . شد و از دنیا رفت

چنین تاثیر شگفت بر او گذاشت ؛ ولى گـاه پیـامبر بـا     ان مؤمنسخنان امیر 
دوستى خدا و رسول در دل آن هـا راه  ، امثال ابوجهل مواجه بد که به هیچ شکل
پیـامبر  . براى هـدایت وجـود نداشـت   ، نمى یافت ؛ زیرا هیچ زمینه اى در آن ها

ت ؛ بـه همـین   براى هدایت این افراد خود را بسیار به تکلف و زحمت مى انداخ
  :جهت خداوند فرمود

و لو شاء ربک لامن من فى الارض کلهم جمیعـا افانـت تکـره النـاس حتـى      
  . )314( ینمؤمنیکونوا 

بـه  (همگى ، تمام کسانى که روى زمین هستند، اگر پروردگار تو مى خواست
  آیا تو مى خواهى مردم را وادارى که ایمان بیاورند؟. ایمان مى آوردند) اجبار
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بیهوده ، راین بحث و جدل با کسانى که احتمال تاثیر در آن ها وجود نداردبناب
چنین شخصـى نـه   . اهل فتنه است، بدتر از کسى که زیر بار حق نمى رود. است

  . تنها حق را نمى پذیرد که بر ضد آن توطئه مى کند
  :فرمود پیامبر اکرم 

  . )315(ایاکم و جدال کل مفتون فان کل مفتون ملقن 
است بپرهیز؛ زیرا شیطان بـه او تلقـین و او را    )316(از جدال با کسى که مفتون 

  . یارى مى کند
. مطلبى است که شیطان در دل او جارى مـى سـازد  ، هر سخن شخص مفتون

ه بحث و مجادله علمى بـا چنـین افـرادى فایـده اى نـدارد و شـخص همـان را       
گـامى  ، و پذیرش حق، براى اصلاح عقیده خویش، گمراهى خود را پیش گرفته

بر نخواهد داشت ؛ پس در آغاز باید دقت شود که شـخص مـورد نظـر دربـاره     
همه وجـود او را فـرا   ، آیا از افرادى است که دنیا. مسائلى دینى چه حالتى دارد

  ایت است ؟گرفته و مفتون کرده یا هنوز مفتون دنیا نشده و قابل هد
  . جدل با او هیچ فایده اى ندارد، اگر از دسته اول بود

  :در زمان وفاتش وصیت فرمود ان على مؤمنامیر 
  . )317(دع المماراه و مجاراه من لا عقل له و لا علم 

  بحث و گفت وگو را با کسى که عقل و دانش ندارد رها کن ؛
جدال احسن نیسـت ؛  ، جدال با او، چرا که موعظه چنین فردى بى فایده بوده

) جدال احسـن (گفت وگو با او با شرایط خاص جدل ، ولى اگر از دسته دوم بود
  . خواهد بود که انبیا نیز به چنین جدالى امر شده اند

باید ظرفیت و توان درك و فهم شخص را سنجید تا بتوان مطـابق آن  ، سپس
  . به بحث با او پرداخت
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  :فایده  جدال در موضوع بى -ه 
کارى بیهـوده و مـورد نکـوهش خردمنـدان و شـرع      ، بحث از امور بى فایده

در پى چیزى بر مى آیـد کـه در آن   ، انسان به حکم فطرت و عقل خویش. است
بهره اى بر اى خود ببیند؛ از این رو جدال در موضوعى که هیچ سودى بـراى او  

  . به حکم فطرت و عقل سلیم نادرست است، نخواهد داشت
  :در سفارش هایى به حضرت عبدالعظیم فرموده است  ضرت رضا ح

و قل لهـم لا یجعلـوا للشـیطان علـى      ]السلام[یا عبدالعظیم ابلغ عنى اولیائى 
انفسهم سبیلا و مرهم بالصدق فى الحـدیث و اداء الامانـه و مـرهم بالسـکوت و     

  . )318(... ترك الجدال فیما لا یعنیهم
سلام مرا به دوستانم برسان و به ایشان بگو شیطان را به جان ! اى عبدالعظیم 

هایشان راه ندهند و به ایشان راستى در سخن و امانتدارى و ترك جدال و گفت 
  . وگو در چیزهایى را که براى ایشان فایده اى ندارد دستور بده

  :در بخشى از کلامى بسیار طولانى فرمود پیامبر اکرم 
  . )319(... اما علامه المتکلف فاربعه الجدال فیما لا یعنیهو 

و (جـدال   - 1: نشانه کسى که خود را به تکلف مى اندازد چهار چیز اسـت  
  ... در چیزى که براى ایشان فایده ندارد) گفت وگو

  :جدال در موضوع غیر قابل فهم  -و 
. نبار استبلکه زیا، بى حاصل، گفت وگو در آن چه خارج از حد درك است

  . عقل و شرع بحث و جدل در چنین موضوعى را نکوهیده است
  :مى فرماید امام باقر 

تکلموا فى خلق االله و لا تکلموا فى االله فان الکلام فى االله لا یزیـد الا تحیـرا   
)320( .  
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همانا سـخن  . درباره آفرینش خدا گفت وگو کنید و در ذات خدا بحث نکنید
  . خدا چیزى جز سرگردانى نمى افزایدگفتن از ذات 

بشر فقط به هسـتى آفریـدگار   . ذات الاهى فراتر از محدوده خرد انسان است
  جهان پى مى برد؛ اما تصویرى از او به دست نخواهـد آورد؛ زیـرا ذات پـاکش    

: او را صورتى نیست و به تعریف در نیایـد . برتر از آن است که به تصویر در آید
  . )321(حده ان لا یحد 

چیزى جز تردید به بار نمى آورد؛ از این رو شـرع آن را  ، جدال در این امور
  . نهى کرده است

  :فرمود ان على مؤمنامیر 
  . )322(ایاکم و الجدال فانه یورث الشک فى دین االله 

  . از جدال بپرهیزید؛ چرا که در دین خدا شک را به ارث مى گذارد
  :در کلامى دیگر پس از بر حذر داشتن از جدال فرمود ان على مؤمنامیر 

  . )323(و من تخلف عنا هلک ... 
  ما سر بپیچد نابود مى شود؛) فرمان(و هر کس از 

البته برخى از امور در حیطه عقل هیچ انسانى حتى ظرف با عظمت معصومان 
  . افراد خارج استاز حوزه درك غالب ، هم نمى گنجد و برخى دیگر 

  :جدال احسن  -ز 
بحث و گفت وگو در مسائل علمى و دینى با همه صـورت هـایش از سـوى    

جدالى . ستایش شده است، عقل و شرع نکوهش نشده ؛ بلکه برخى از اقسام آن
مـوادى  » «با زبانى خـوش و گفتـارى ملایـم   «، »به دور از هواهاى نفسانى«که 

بحثى پسندیده بـه  ، صورت گیرد» م و مفیددرباره موضوعى قابل فه«و » درست
  . شمار مى رود که قرآن کریم و روایات به آن سفارش کرده اند
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، امام صادق، به ویژه امام باقر مباحثه ها و مناظره هاى پیشوایان معصوم 
  . از جمله این نوع جدال شمرده مى شود امام رضا و امام جواد 
از جدال در  در حضور امام صادق : مى فرماید ى امام حسن عسکر

از  و پیشـوایان معصـوم    دین صحبت شد و گفته شد کـه پیـامبر اکـرم    
  :حضرتش فرمود. جدال نهى مى کردند

لم ینه عنه مطلقا لکنه نهى عن الجدال بغیر التى هى اءحسن اءما تسـمعون االله  
ادع «: و قولـه تعـالى   » و لا تجادلوا اءهل الکتاب الا بالتى هى اءحسن«: یقول 

» الى سبیل ربک بالحکمـه و الموعظـه الحسـنه و جـادلهم بـالتى هـى اءحسـن       
الجدال بغیر التى هى اءحسن فالجدال بالتى هى اءحسن قد قرنه العلماء بالدین و 

: محرم و حرمه االله تعالى على شیعتنا و کیف یحرم االله الجدال جمله و هو یقـول  
تلـک  «: قـال االله تعـالى   » و قالوا لن یدخل الجنه الا من کان هودا اءو نصارى«

فجعـل علـم الصـدق و الاءیمـان     » اءماتیهم قل هاتوا برهانکم ان کنتم صـادقین 
یـا ابـن   : تى بالبرهان الا فى الجدال بالتى هـى اءحسـن قیـل     بالبرهان و هل یؤ

اءما الجـدال  : رسول االله فما الجدال بالتى هى اءحسن و التى لیست باءحسن قال 
بغیر التى هى اءحسن ان تجادل مبطلا فیورد علیک باطلا فـلا تـرده بحجـه قـد     

ل اءن یعین بـه  نصبها االله تعالى و لکن تجحد قوله اءو تجحد حقا یرید ذلک المبط
باطله فتجحد ذلک الحق مخافه اءن یکون له علیک فیه حجـه لانـک لا تـدرى    
کیف المخلص منه فذلک حرام على شیعتنا اءن یصیروا فتنه على ضعفاء اخـوانهم  
و على المبطلین اءما المبطلون فیجعلون ضعف الضعیف منکم اذا تعاطى مجادلتـه  

الضعفاء منکم فتغم قلوبهم لمـا یـرون    و ضعف فى یده حجه له على باطله و اءما
من ضعف المحق فى ید المبطل و اءما الجدال التى هى اءحسن فهـو مـا اءمـراالله    
تعالى به نبیه اءن یجادل به من حجد البعث بعد الموت و احیاءه له فقال االله حاکیا 
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و ضرب لنا مثلا و نسى خلقه قال من یحى العظام و هى رمیم فقال االله فـى  «عنه 
یحییها الذى اءنشاءها اءول مره و هو بکـل خلـق علـیم    «لرد علیه قل یا محمد ا

فاءراداالله من نبیـه  » الذى جعل لکم من الشجر الا خضر نارا فاذا انتم منه توقدون
اءن یجاد المبطل الذى قال کیف یجوز اءن یبعث هذه العظام و هى رمیم فقـال االله  

اءفیعجز من ابتداء به لا مـن شـى ء   » رهقل یحییها الذى اءنشاءها اءول م«تعالى 
الذى جعل «: اءن یعیده بعد اءن یبلى بل ابتداؤ ه اءصعب عندکم من اعاده ثم قال 

اى اذا کمن النـار الحـاره فـى الشـجر الاءخضـر      » لکم من الشجر الاءخضر نارا
اءولـیس الـذى   «: الرطب یستخرجها فعرفکم اءنه على اعاده ما بلى اقدر ثم قال 

» سماوات و الاءرض بقادر على اءن یخلق مثلهم بلى و هو الخلاق العلـیم خلق ال
اءى اذا کان خلق السماوات و الاءرض اءعظم و اءبعد فـى اءوهـامکم و قـدرکم    
اءن تقدروا علیه من اعاده البالى فکیف جوزتم من االله خلق هذا الاءعجب عندکم 

من اعـاده البـالى قـال     و الاءصعب لدیکم و لم تجوزوا منه ما هو اءسهل عند کم
فهذا الجدال بالتى هى اءحسن لاءن فیها قطع عذر الکافرین و ازاله : الصادق 

شبههم و اءماالجدال بغیر التى هى اءحسن باءن تجحد حقا لا یمکنک اءن تفـرق  
بینه و بین باطل من تجادله و انما تدفعه عن باطله باءن تجحـد الحـق فهـذا هـو     

  . )324(جحد هو حقا و جحدت اءنت حقاء آخر ، مثلهالمحرم لانک 
نهى نفرموده است ؛ بلکه از جدالى نهـى   ]همه اقسام جدال[= به شکل مطلق 

است ؛ به دلیل آن چه از خداونـد مـى شـنوید کـه مـى      » غیر احسن«فرمود که 
و گفتـار خداونـد   » مگر به نیکـوترین وجـه  ، با اهل کتاب جدال نکنید«: فرماید
و بـه  ، مردم را با حکمت و پند نیکو بـه راه پروردگـارت فـرا خـوان    «: متعالى 

پس جدال به بهترین وجه را دانشمندان به راسـتى بـا   » . بهترین شکل جدال کن
حرام شده است و خداوند متعـالى آن  » غیر احسن«دین پیوند مى زنند و جدال 
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ا حرام کـرده ؛  را بر پیروان ما حرام کرده است و چگونه خدا تمام اقسام جدال ر
آن ها گفتند هیچ کس جز یهود یا نصارى هرگز داخـل  «: در حالى که مى گوید
اگر راسـت  : بگو. این آرزوى آن ها است«: خداوند فرمود» . بهشت نخواهد شد

خداونـد برهـان را دلیـل    » . بیاوریـد ) بر این موضوع(مى گویید برهان خود را 
آورده مـى  » جـدال احسـن  «ان جز در راستى و ایمان ایشان قرار داد و آیا بره

  شود؟
» جدال غیر احسن«و » جدال احسن«!اى پسر رسول خدا: به امام عرض شد
آن است که تو با مخالفى بحـث و  » جدال غیر احسن«اما : چیست ؟ امام فرمود

گفت وگو کنى و او دلیل باطلى براى تو بیاورد که تو نمى توانى آن را با حجتـى  
کنى ؛ اما او را انکار مى کنى یا آن که دلیل درست و حقى رد  ]درست[= الاهى 

انکار ، را که فرد مخالف مى خواهد با کمک آن عقیده باطل خویش را اثبات کند
انکار ، آن که به نفع او و به زیان تو شود  کنى ؛ پس تو آن دلیل حق را از ترس 

ر شیعیان ما حرام چنین جدالى ب. مى کنى ؛ زیرا نمى دانى راه گریز از آن چیست
و براى آن ها که مخالف هستند ، براى برادران دینى ضعیف خود) چرا که(است ؛ 

که وقتى فرد ضـعیف از شـما   ) به این شکل(فتنه اى مى شوند؛ اما براى مخالفان 
  به مجادله با مخالف پرداخت و ضعف و ناتوانى او در بحث پدیدار شد؛ شخص 

عقیده باطل خویش دلیل قرار مـى دهـد؛ امـام    این ضعف را بر حقانیت ، مخالف
از ، ضعیفان از شما پس از آن که شخص بر حق در بحث با مخالف مغلوب شـد 

همـان اسـت کـه خداونـد بـه      » جدال احسـن «. شکست او اندوهگین مى شوند
پیامبرش دستور داده است که به وسیله آن با کسانى که منکر معاد و زندگى پس 

کن ؛ پیامبر خداوند از منکر معاد چنین حکایـت مـى    گفت وگو، از مرگ هستند
کرد و گفت چه کسى این   و براى ما مثالى زد و آفرینش خود را فراموش «: کند
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خداوند هـم در رد او  » . استخوان ها را زنده مى کند؛ در حالى که پوسیده است
، همان کسى کـه نخسـتین بـار آن هـا را ایجـاد کـرد      !) اى محمد(بگو «: فرمود

آن ها را زنده مى سازد و او به هر آفرینشى آگاه است ؛ همان کسى که ) دوباره(
  ». آتش مى افروزید، آتش آفرید و شما به وسیله آن، براى شما از درخت سبز

خداوند از پیامبرش خواست که با آن منکر مخـالف کـه مـى گفـت چگونـه      
جدال کند ، ه شوندبرانگیخت، ممکن است این استخوان ها در حالى که پوسیده اند

آن ها را ) دوباره(، بگو همان کسى که نخستین بار آن ها را ایجاد کرد«: و فرمود
از بازگردانـدن  ، ]آفریـد [=آیا کسى که آن را از هیچ آغاز کرد » . زنده مى سازد

آن پس از پوسیده شدنش ناتوان است ؛ بلکه آفرینش نخست نزد شما دشـوارتر  
همان کسى که براى شـما  «: فرمود) خداوند(  ؛ سپس از بازگرداندن آن ها است 

؛ یعنى هنگامى که آتش سوزان را در درخت سـبز  »آفرید  آتش ، از درخت سبز
به شما آموخت ، استخراج کنید، تروتازه آشکار کرد تا شما آن را به دست آورده

آیا کسـى کـه   «: تواناتر است ؛ سپس فرمود، که همانا بازگرداندن آن چه پوسیده
را  ]انسان هاى خاك شده[= نمى تواند همانند آنان ، آسمان ها و زمین را آفرید

؛ یعنى هنگامى که به گمـان  »و او آفریدگار دانا است، )مى تواند(بیافریند؟ آرى 
[= شما و در میزان سنجش شما آفرینش آسمان ها و زمین عظیم تـر و دورتـر   

چگونه آفرینش این امـر  ، است پوسیده) استخوان هاى(از بازگرداندن ] دشوارتر
، را از خـدا ممکـن دانسـته    ]آفرینش آسمان ها و زمین[= عجیب تر و دشوارتر 

بازگردانـدن اسـتخوان هـاى    [=ولى چیزى را که آسان تـر و راحـت تـر اسـت     
جـدال  «پـس ایـن   : فرمـود  امام صادق ) سپس(ممکن نمى دانید؟  ]پوسیده
است ؛ زیرا در چنین جدالى عذر و دلیل کافران نـابود شـده و شـبهات    » احسن

به انکار حقى که نمـى تـوانى   » جدال غیر احسن«ایشان برطرف مى شود و اما 
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فرق بگذارى و همانا تـو بـراى   ، میان آن و باطلى که به جدل با آن پرداخته اى
، مخالف معاند به انکار آن دلیل مى پـردازى بیرون آوردن آن دلیل حق از دست 

این جدال حرام شده است ؛ زیرا تو هم مانند آن فرد مخالف که حقى را زیر پـا  
  . حقى را انکار مى کنى، مى گذارد

برخى از شاگردان خود را که بر بحـث و جـدال توانـا     پیشوایان معصوم 
ا که پیشواى ششم حضـرت صـادق   به این مهم تشویق مى کردند تا آن ج، بودند
  :هشام بن حکم مى فرماید، درباره شاگرد مبرز و تواناى خویش 

هشام بن الحکم رائد حقنا و سائق قولنا الموید لصدقنا و الدافع لباطل اعدائنا 
  . )325(من تبعه و اتبع اثره تبعنا و من خالفه و الحد فیه فقد عادانا و الحد فینا 

بـر  ، کم پرچمدار حق ما و کسى است که سخن ما را پـیش بـرده  هشام بن ح
دلیـل هـاى باطـل    ، راسـت مـا بـوده   ) گفتار و عقیده(کرسى مى نشاند و مؤ ید 
پیروى از او پیروى از ما و مخالفـت و دشـمنى بـا او    . دشمنان ما را رد مى کند

  . دشمنى و مخالفت با ما است
او را به سخن گفـتن بـا   ، کردهحضرت در جاى دیگر به توانایى هشام اشاره 

  :مردم دستور مى دهد
یا هشام لا تکاد تقع تلوى رجلیک اذا هممت بالارض طرت مثلـک فلـیکلم   

  . )326(الناس فاتق الزله و الشفاعه من ورائها ان شاء االله 
تـا  . ]بى پاسخ نمـى مـانى  [= تو با هر دو پا به زمین نمى خورى ! اى هشام 

خود را از معرکه جـدال و بحـث مـى    (رواز مى کنى پ، بخواهى به زمین بخورى
، خود را از لغـزش نگـه دار  . پس باید با مردم بحث کرد و سخن گفت) رهانى ؛

  . شفاعت ما به دنبالش مى آید ان شاء االله
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نکته دیگرى هم وجود دارد که بایـد بـه   ، درباره بحث و گفت وگو با دیگران
م افرادى را که بـا آن هـا سـروکار    انسان باید کشش و میزان فه. آن توجه شود

دارد بسنجد و توجه کند که با چه روشى مى توان مطلب را به ایشان تفهیم کرد؛ 
براى نمونه اگر طرف مقابل ظرفیت فهم برهان را دارد باید برهانى و عقلانـى بـا   

برهـانى و    او بحث شود تا نتیجه مطلوب به دست آید؛ اما با افرادى که کشـش  
ان درك استدلال را ندارند باید به شکل خطابى و به صورت موعظه فلسفى و تو

سخن گفت ؛ ولى اگر فرد از توان درك استدلال در حد متوسطى برخوردار بـود  
او را از عقیده باطلش دور کرد و براى این کـار مـى تـوان از    ، مى توان با جدل

  . بهره برد» مشهور«یا » مسلم«امور 
متوسـط و ضـعیف قابـل    ، کر به سـه دسـته قـوى   افراد بشر از جهت توان تف

، همان گونه که گذشت. تقسیمند که با هر دسته باید فراخور ظرفیتش بحث شود
  :خداوند در قرآن مى فرماید

 ادع الى سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتى هـى اءحسـن  
)327( .  

ند که شاید اشاره سه روش را براى دعوت به سوى خدا معرفى مى ک، این آیه
بر همان سه دسته داشته باشد به این معنا که اگر شخص مخاطب از توان بـالاى  

بـا او سـخن بگـو و اگـر     ) بالحکمـه (با حکمت و برهان ، عقلى برخوردار است
و اگـر از تـوان متوسـطى    ، )الموعظـه الحسـنه  (با پند نیکو ، ضعیف و ناتوان بود

  .)جادلهم( با جدل او را فراخوان، برخوردار بود
موعظه هم سـودمند  ، البته براى افرادى که از توان بالا یا متوسط برخوردارند

بیش تر بـراى  ، است و آن ها را در راه رسیدن به حق یارى مى کند؛ اما موعظه
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افرادى که اهل منطق و حکمت نیستند و بـا برهـان و اسـتدلال آشـنایى کـافى      
  . وان آن ها را از عقیده باطلشان آگاه کردبه کار مى رود تا از این راه بت، ندارند

جدل هم یکى از راه هایى است که خداوند به اولیا و انبیا دستور داده تـا بـا   
  . گمراهان را یارى کنند، آن

  :مى فرماید رسول اکرم 
  . )328(نحن المجادلون فى دین االله 

  . ما جدال کنندگان در دین خدا هستیم
آن ها ماءمورنـد از طریـق   . انبیاء باشد» نحن«منظور از ، ر این جاچه بسا د

. بحث هاى علمى و چه بسا با بهترین روش مـردم را بـه سـوى خـدا بخواننـد     
  . کسانى که ایشان را یارى کنند خداوند هم آن ها را یارى خواهد کرد

  :مى فرماید امام صادق 
  . )329(من اعاننا بلسانه على عدونا انطقه االله بحجته یوم موقفه بین یدیه عزوجل 

خداونـد او را بـا همـان    ، هر کس ما را با زبان بر ضد دشمنانمان کمک کنـد 
  . گویا مى کند، در روز قیامت، دلیلى که آورده

  ریشه هاى درونى جدال )4(
سرچشمه این رفتار . در صفات زشت درونى ریشه دارد، جدال نکوهش شده

  :ناپسند یکى از امور ذیل است 
  خشم - 1

، آن گاه که نیروى خشم از سیطره و فرمانبردارى نیـروى خـرد خـارج شـود    
. اسـت » جـدال «انسان را به رفتارهاى ناپسند وا مى دارد کـه از جملـه آن هـا    

انسان خشمگین یا به فردى لجوج و معاند تبدیل مى شـود کـه مـى کوشـد بـر      
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بل چیره شود و به هیچ وجه زیر بار پـذیرش حـق نمـى رود یـا در     شخص مقا
  . براى اثبات حق به توهین و خشونت روى مى آورد، صورتى که حق با او باشد

  حب دنیا - 2
  گرایش . انسان را به صحنه جدال مى کشاند، گاه به دست آوردن مقام یا مال

فـرد را اهـل   ، دانشـمندان به ویـژه  ، به تحصیل دنیا و کسب وجهه در میان مردم
بحث و گفت وگو را عادت او مى سازد تا آن جا که دانـش را هـم   ، جدال کرده

در بخشـى از وصـیتى    پیـامبر اکـرم   . براى جدال با دانشمندان مـى آمـوزد  
  :مى فرماید طولانى به حضرت على 

دل به العلمـاء او لیـدعوالناس   یا على من تعلم علما لیمارى به السفهاء او یجا
  . )330(الى نفسه فهو من اهل النار 

کسى که دانشى را براى مراء با سبک مغزان یا جدال با دانشـمندان  ! اى على 
  . از اهل آتش است، یا فراخواندن مردم به سوى خود بیاموزد

  تکبر - 3
که مى از دیگر رذایلى است ، اظهار کمال و افتخار به دانش و آگاهى خویش

تواند ریشه جدال باشد به این صورت که فرد برا فخرفروشى بـه بحـث و گفـت    
شـامل   به حضرت على  وگو با دیگران بپردازد که وصیت رسول اکرم 
در هـیچ یـک از   » جدال احسن«این دو قسم هم مى شود؛ البته روشن است که 

از فضایل اخلاقى ریشـه مـى گیـرد؛ امـا      صفات زشت درونى ریشه ندارد؛ بلکه
کـارى بـس   ، شناخت انگیزه و ریشه واقعى این رفتار براى انسان جـدال کننـده  

علامـه  ، دانشـمند بـزرگ شـیعى   . دشوار است که به راحتى قابل دستیابى نیست
  :مى گوید) سره  قدس (مجلسى 
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 ـ ، جدا کردن جدالى که از هواهاى نفسانى سرچشمه مـى گیـرد   ه از جـدالى ک
کارى در نهایت دشوارى است ، براى اظهار حق و ارشاد گمراهان انجام مى شود

بشـر    یکى با دیگرى اشتباه مـى شـود و نفـس    ، و چه بسیار که در نگاه نخست
فریب کارى هاى پنهانى در این جا دارد که رهایى از آن ها جز به فضل الاهـى  

  . )331(ممکن نیست 

  پیامدهاى زشت جدال )5(
برخى از ایـن  ، رفتارى است که پیامدهاى ناپسند بسیار دارد، هیدهجدال نکو

  :آثار منفى عبارتند از
  تضعیف حق و تقویت باطل - 1

در بحـث و گفـت وگـو ضـعیف     ، هر گاه جدال کننده با وجود حقانیت عقیده
ایـن  ، نخستین اثر منفى جدال او این است که طرف مقابل بر او چیره شده، باشد

حقانیت عقیده خود مى گذارد و گمان مى کند آن چـه بـه آن    غلبه را به حساب
برداشـت  ، درست است و از ناتوانى کسـى کـه انگیـزه الاهـى دارد    ، اعتقاد دارد

امـام  . مى گیرد  آن را دلیل بر بطلان ادعاى او و حقانیت خویش ، ناصواب کرده
  :در روایتى که گذشت فرمود صادق 
اما المبطلون فیجعلون ضعف الضعیف منکم اذا تعاطى مجادلته و ضعف فى ... 

  . )332(یده حجه له على باطله 
آن گاه که فرد ضعیف از شما به مجادله بـا مخـالف پرداخـت و    ، اما مخالفان

شخص مخالف این ضعف را دلیل بر حقانیت عقیده باطـل  ، ناتوانى او پدیدار شد
  . خویش قرار مى دهد

نقص و کاستى از جانب جدل کننده اسـت کـه فـردى نـاتوان در     ، ادر این ج
گمان مـى  ، بحث به شمار مى رود؛ اما خصم آن را به حساب بطلان حق گذاشته
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گاه خصم تا پیش از اینکه جدل کننـده بـا او وارد   . کند عقیده باطلش حق است
 یقین مى یابـد کـه  ، در اعتقاد خویش مردد است ؛ ولى پس از بحث، بحث شود

  . نیست )333(» جهل مرکب«اعتقاد او حق است ؛ در حالى که یقین او چیزى جز 
  ایجاد ناراحتى یا تردید در جدل کننده و شنونده بحث - 2

کسى که بحث را مى شنود یـا  ، اگر گوینده حق در بحث و جدل ضعیف باشد
  :از دو حالت خارج نیست ، حاضر و ناظر آن است

ر است ؛ ولى به دلیل ناتوانى گوینـده حـق در   اول این که حق براى او آشکا
این . تردید مى کند، و به شک مبتلا مى شود و درباره حق، متزلزل، بحث و جدل

، نتیجه نظارت بر بحثى است که جدل کننده توان پاسخ دادن به باطـل را نداشـته  
شنونده را گرفتار تزلزل مى کند؛ البته شخص جدل کننده هم در صورت نـاتوانى  

، گاه به تردید و شک گرفتـار . هر یک از دو حالت مذکور روبه رو خواهد شدبا 
  . و گاه آزرده خاطر مى شود

  :در روایتى که گذشت فرمود امام صادق 
و اما الضعفاء منکم فتغم قلوبهم لما یرون من ضعف المحق فى یـد المبطـل   ... 

)334( .  
در ، س از این که شـخص بـر حـق   پ، و اما ضعیفان هم که حق را قبول دارند

  . اندوهگین مى شوند، دست مخالف قرار مى گیرد
گاه انسان وارد بحث در امورى مى شود که قابل درك اسـت ؛ ولـى ابـزار و    

. و آن را اثبات کند، معلومات لازم را در دست ندارد تا بتواند از عقیده حق دفاع
نـاتوانى جـدال کننـده    ، اسـت قابل فهم و مفید ، با آن که مطلب، در این صورت

  . موجب شکست حق مى شود
  :مى فرماید ان على مؤمنامیر 
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  . )335(ایاکم و الجدال فانه یورث الشک فى دین االله 
  . از جدال بپرهیزید که همانا در دین خدا شک را بر جاى مى گذارد

نـاظر  هم دامان جدال کننده را مى گیرد و هم به قلب حق جویـان  ، این شک
  . بر جدل سرایت مى کند

هم شامل جدالى است که ، ان در این روایت اشاره فرمودمؤمنجدالى که امیر 
هم جدال افراد ضعیف و ناتوان را ، بر سر موضوعى غیر قابل فهم صورت گرفته

پایـه هـاى اصـول    ، در بر مى گیرد؛ زیرا هر دو موجب شک در دین خدا شـده 
مایه تحیـر و  ، ن را متزلزل مى کند و این تزلزلاعتقادى را سست و عقاید دیگرا

  . گمراهى ایشان مى شود
  :فرمود پیامبر اکرم 

  . )336(ما ضل قوم بعد ان هذا هم االله الا اوثقوا الجدل 
مگر آن که به جدال کشـانده  ، هیچ گروهى پس از هدایت الاهى گمراه نشدند

  . این که جدال را استوار ساختند مگر، هیچ گروهى گمراه نشدند. شدند
  بازداشتن از یاد خدا - 3

از دیگر آثار زشت جدال نکوهیده آن است که انسان را به آرزوها و خواسته 
وقتى شخص با کسى بحـث  . از یاد خدا باز مى دارد، هاى نفسانى مشغول داشته

مى کند که مى داند صلاحیت گفت وگو و جـدال را نداشـته یـا موضـوع مـورد      
از یاد خدا باز خواهد ماند و قلبش کـه ظـرف   ، ارزش گفت وگو را ندارد، بحث
به غیر خدا مشغول خواهد شد؛ زیرا هدف از چنین بحثى فقـط  ، است» ذکر االله«

  . نه راهنمایى به سوى خدا، شکست دادن فرد مقابل مى شود
شایستگى بحـث را داشـته   ، هنگامى که فرد مقابل و موضوع مورد گفت وگو

ممکن است شخص جدال کننده در ابتداى امر با انگیزه الاهى وارد بحـث  ، دباش
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شود و قصد راهنمایى داشته باشد؛ اما چون خود جدال کننده صـلاحیت و مـواد   
مى کوشد تا فقط ، در اثناى بحث، و قدرت اثبات حق را ندارد، کافى براى بحث

تمام کـردن بحـث را   مطلب را تمام کند و از معرکه جدال بگریزد و وقتى قدرت 
هواهاى نفسانى وارد مى شوند و انگیزه الاهـى از دل بیـرون مـى    ، نداشته باشد

چـون خـود را در   ، اگر چه شخص در ابتدا با قصد قربت وارد بحث شـده . رود
قصد خدا کنـار مـى رود و   ، ناخود آگاه نفس منفعل شده، حال شکست مى بیند

  . خورده باشدمنیت مطرح مى شود؛ زیرا نمى خواهد شکست 
  :در روایتى که گذشت فرمود امام حسین 
فرد را وسوسه مى کند و مى گوید با مردم بحث کن تـا گمـان   ، همانا شیطان

  . )337(نکنند ناتوان و نادان هستى 
  کشیده شدن به نفاق - 4

ممکن است شخصى که توان کافى براى جدال ندارد و با ایـن حـال وارد آن   
به نفاق هم کشیده شود؛ یعنى ، زون بر این که از یاد خدا غفلت میکنداف، مى شود

حـق بـا   «: بگویـد ، براى جلـوگیرى از شـرمندگى بـه طـرف مقابـل حـق داده      
او با عـدم اعتقـاد بـه مطالـب     . ؛ در حالى که آن مطالب را قبول ندارد»شماست
  . اظهار قبولى مى کند که این همان نفاق است، بحث
  دشمنى و کینه - 5

، تسلیم نشود، هر گاه هیچ یک از دو طرف بحث زیر بار مطالب دیگرى نرفته
  . چه بسا میان آن ها دشمنى پدید آید

در جمله اى بسیار زیبـا بـه ایـن     حضرت صادق ، همان گونه که گذشت
  :مطلب اشاره فرمود
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نفـاق را   ،از ستیزه جویى در دین بپرهیزید؛ زیرا دل ها را از یاد خدا بازداشته
  . )338(به ارث مى گذارد و کینه و دشمنى را زنده مى کند 

  نابودى مروت و کرامت - 6
افزون بر آن کـه بـى ثمـر    ، جدال زمانى که به مرز پافشارى و لجاجت برسد

  . مایه از میان رفتن شان و کرامت انسانى و مروت او نیز مى شود، خواهد بود
  :فرماید امام صادق 

  . )339(لاحى الرجال ذهبت مروته و کرامته من 
مروت و کرامت او از ، کند) و لجاجت(کسى که در بحث با دیگران پافشارى 

  . بین مى رود
  آشکار شدن عیوب و از میان رفتن عزت - 7

عیـوب خـود را   ، اگـر وارد بحـث شـوند   ، کسانى که شایستگى جدال ندارند
به این معنا که ضعف هاى خـود  ، ندآشکار مى کنند که به آن کشف عورت گفته ا

  . را ظاهر مى کنند
  :مى فرماید رسول گرامى اسلام 

ما اتانى جبرئیل فقط الا وعظنى فاخر قوله لى ایاك و مشـاوره النـاس فانهـا    
  . )340(تکشف العوره و تذهب بالعز 
کلامش به من این مگر این که مرا پند داد و آخر ، هیچ گاه جبرئیل نازل نشد

، به درستى که جدال عیب ها را آشـکار کـرده  . از جدال با مردم بپرهیز: بود که 
  . عزت را از بین مى برد

قصد هدایت و ارشاد دارد؛ اما متوجه ایـن  ، گاهى انگیزه انسان فقط خدا بوده
نکته نیست که مواد لازم در دست او نیست ؛ پس در این حالت باید بـه انـدازه   

بحث کند و با لحن خوبى بحث را ادامه دهد و هر کجا که متوجه شد که خودش 
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ساکت شـده از ادامـه آن   ، بحث در حال کشیده شدن به جنبه هاى نفسانى است
کسى که توانایى بحث و جدل را دارد نیز باید مطلب را کامل کنـد؛  . چشم بپوشد

؛ زیرا در این صـورت  البته او نیز باید مراقب باشد که هواهاى نفس به میان نیاید
  . طرف مقابل را به گمراهى بکشاند، ممکن است براى حفظ آبرو

  :فرمود رسول اکرم 
ان اول ما نهانى عنه ربى عزوجل عن عباده الاوثان و شرب الخمر و ملاحـاه  

  . )341(الرجال 
و ) شـرك (عبادت بـت هـا   ، نخستین چیزى که پروردگارم مرا از آن نهى کرد

  . شرب خمر و پافشارى و لجاجت و نزاع با دیگران بود
همین جدال هاى ناپسند است که عظمـت  » ملاحاه«منظور از ، در این روایت

گناه این عمل را نشان مى دهد؛ زیرا از نخستین امور نهى شده است و در ردیف 
   .گناهانى چون شرك و شرب خمر قرار دارد و مى تواند بسیار ضربه زننده باشد

  )حلال کردن حرام و حرام کردن حلال(تغییر دین  - 8
گاه افرادى وارد بحث و جدل مى شوند کـه در زمینـه موضـوع بحـث هـیچ      

  . در این هنگام چه بسا نادانسته به تحریف دین گرفتار شوند. تخصصى ندارند
  :فرمود امام محمد باقر 

فقـال    وا له خصومتهم مع الناس ان اناسا دخلوا على ابى رحمه االله علیه فذکر
فقـال لهـم و مـا    » لا«لهم هل تعرفون کتاب االله ما کان فیه ناسخ او منسوخ قالوا 

حملکم على الخصومه لعلکم تحلون حراما او تحرمون حـلالا و لا تـدرون انمـا    
  . )342(یتکلم فى کتاب االله من یعرف حلال االله و حرامه 

دند و جدل و خصومت هاى علمى خود را افرادى بر پدرم امام سجاد وارد ش
آیـا  : حضرت سجاد به آن هـا فرمـود  . براى پدرم نقل کردند، که با مردم داشتند
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شما شناختى از کتاب خدا دارید؟ آیاتى که ناسخ و آیاتى کـه منسـوخ اسـت ؟    
پس چه چیز شما را واداشـت کـه وارد بحـث علمـى     : حضرت فرمود. نه: گفتند

. حلالى را حرام کنید و حرامـى را حـلال  ، ین که بفهمیدشوید؟ شاید شما بدون ا
کسى مى تواند وارد بحث و جدل در کتاب خدا شود کـه حـرام و حـلال آن را    

  . بشناسد
  دروغگویى - 9

ولـى از ابـزار و   ، هنگامى که کسى قصد به اثبات رساندن حق را داشته باشد
ین کـه باطـل پیـروز    چه بسا براى ا، که آگاهى است محروم باشد، مواد لازم آن

چنین کسى چون اهلیت ندارد و مواد علمـى کـافى در   . به دروغ پناه ببرد، نشود
  . به دروغ متوسل مى شود، دستش نیست و بى جهت وارد بحث شده است

  :مى فرماید امام صادق 
ایاکم و الخصومه فى الدین فانها تشغل القلب عن ذکر االله عز و جل و تـورث  

  . )343(النفاق و تکسب الضغائن و تستجیز الکذب 
از جدال در دین بپرهیزید که همانا قلبتان را از یـاد و ذکـر خـدا غافـل مـى      

 کینه ها به بار مى آورد و شما را به دروغ گفتن، سازد و نفاق را به جاى گذاشته
بگویـد  ، مى کشاند از بهترین صفات انسان این است که اگر چیزى را نمـى دانـد  

  . نمى دانم
  :مى فرماید ان على مؤمنامیر 

اوصیکم بخمس لو ضربتم الیها آباط الابل لکانت لذلک اهلا لا یرجون احـد  
م عمـا  منکم الا ربه لا یخافن الا ذنبه لایستحین احد منکم اذا سئل عن ما لا یعل

یقول لا اعلم لا یستحین احد اذا لم یعلم الشى ء ان یتعلمه و علیکم بالصبر فـان  
  . )344(الصبر من الایمان کالراءس من الجسد 
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من شما را به پنج چیز سفارش مى کنم کـه اگـر بـراى بـه دسـت آوردن آن      
امیـد انسـان   ، هیچ کس جز خدا: نخست . سزاوار است، جهان را زیر پا بگذارید

هـیچ گـاه خجالـت    : سـوم  . از هیچ چیز جز گناه بیم نداشته باشـد : دوم . اشدنب
از آموختن چیزى کـه  : چهارم . نمى دانم: بگوید، چیزى را که نمى داند، نکشیده
همانـا صـبر کـردن از    . بر شما است صبر کردن: پنجم . خجالت نکشد، نمى داند
  . مانند سر براى بدن است، ایمان بوده

در این جمله بیان شده . است» لا اعلم«گفتن جمله ، ام علىسومین وصیت ام
شـاید از  . نمـى دانـم  : بدون شرم بگویـد ، است که اگر انسان چیزى را نمى داند

دیگـر حـرام خـدا را    ، شرم داشته باشد؛ ولى با گفتن آن» نمى دانم«گفتن کلمه 
آن حلال جلوه نمى دهد و به دروغ متوسل نمى شود و از سـویى در راه کسـب   

  . چه نمى داند مى کوشد
ممکن است کسى جمله اى را بدون علم به زبان آورد که از اصـول اعتقـادى   

  :کفر بگوید، باشد و بدون این که خود متوجه شود
  . )345(عسى ان یتکلم بالشى ء فلا یغفر له 

  چیزى بگوید که هرگز بخشیده نشود؛) از روى نادانى(چه بسا انسان 
درباره چیزى کـه  ، از این که انسان وارد مهلکه شودپس چه نیکو است پیش 

  . نمى دانم تا از خطرات و عواقب آن ایمن باشد: بگوید، از آن آگاهى ندارد
  :چنین نقل مى کند شخصى از رسول اکرم 
یوما و نحن نتمارى فـى شـى ء مـن امـر الـدین       خرج علینا رسول االله 

  . )346(فغضب غضبا شدیدا لم یغضب مثله ثم قال انما هلک من کان قبلکم بهذا 
ما مشغول بحث دربـاره مسـائل دینـى    . روزى بر ما گذشت پیامبر اکرم 

حضرت سخت خشـمگین شـد؛ بـه گونـه اى کـه هـیچ وقـت نظیـر آن         . بودیم
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به سبب ، آن هایى که پیش از شما نابود شدند: ده بود؛ سپس فرمودخشمگین نش
  . همین بحث ها در مسائل دینى بود

  راه هاى درمان جدال نکوهیده )6(
دو راه علمـى و  ، آن را نکوهیـده اسـت  ، براى درمان جدالى که عقل و شـرع 

 عملى وجود دارد که با حرکت در هر دو مسیر مى توان این بیمارى را ریشه کن
  . کرد

  شیوه علمى درمان -الف 
نفرت از آن را پدید مى آورد و نفـرت و  ، آگاهى و یادآورى آثار شوم جدال

البته براى اثرپـذیرى از ایـن   . موجب دورى از آن مى شود، انزجار از یک رفتار
باید در جهت خشکاندن ریشه هاى جدال نیز کوشید؛ چرا کـه بـا وجـود    ، تذکر

بیمـار  ، انسـان مبـتلا  ، کارى چندانى از پـیش نبـرده  ، یادآورى، ریشه هاى قوى
  . خواهد ماند

  شیوه عملى درمان -ب 
کوشش در به کار بستن رفتارى متضاد و منافى با این رفتار مى تواند روحیه 

آدمـى را  ، کلام خوش و احترام به دیگـران . ضعیف و نابود کند، جدال را در فرد
، آن گاه که سخن نیکـو و گفتـار خـوش    .از پیکار و ستیزه با ایشان باز مى دارد

. خشونت و توهین و ناسزا از وجود او رخـت بـر مـى بنـدد    ، عادت انسان شود
  خوش کلامى رفتارى مورد تاءیید خرد و شـریعت و مایـه سـعادت و پـاداش     

  . آخرتى است
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  خصومت: فصل هفتم 
  . )347(ایاکم و الخصومه فانها تشغل القلب و تورث النفاق و تکسب الضغائن 

از خصومت بپرهیزید؛ چرا که دل را مشغول مى کند و موجب نفـاق و زنـده   
  . شدن کینه ها مى شود

  ان على مؤمنامیر 

  مقدمه
یکى دیگر از بیمارى هـاى زبـان کـه مایـه پدیـد آمـدن دشـمنى و از هـم         

خصـومت بیمـارى رایجـى    . است» خصومت«گسیختگى جامعه بشرى مى شود 
خصومت پیکارى لفظـى اسـت کـه    . رى از انسان ها به آن دچارنداست که بسیا

، پیکار لفظى با دیگران به سه شکل مراء. موجب نفاق و زنده شدن کینه مى شود
. خصومت مورد بررسى قرار مـى گیـرد  ، جدل و خصومت است که در این فصل

این بیمارى ممکن است به شکل هاى متفاوتى آشکار شود که ضمن تشـریح آن  
  . اه هاى مناسبى براى درمان این بیمارى مى شودها ر

  :این فصل به بحث از موضوعات ذیل مى پردازد
  تعریف خصومت- 1
  اقسام خصومت - 2
  نکوهش خصومت از دید شرع و عقل - 3
  ریشه هاى خصومت - 4
  پیامدهاى زشت خصومت - 5
  . راه هاى درمان خصومت - 6
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  تعریف خصومت )1(
و نزد دانشمندان اخلاق به معناى ، دشمنى و ستیزهخصومت در لغت به معناى 

مشاجره لفظـى  . پیکار لفظى با دیگران به قصد تحصیل مال یا استیفاى حق است
انسان با دیگران هنگامى که بخواهد وجهى را بگیرد یا چیزى را که به حـق یـا   

خصومت نامیده مى شود؛ پس هـدف از ایـن   ، استیفا کند، ناحق از او سلب شده
جنبه مالى یا حقوقى است ؛ البته گاه خصومت در معناى نـزاع لفظـى بـا    ، رپیکا

دیگران براى اثبات عقیده خویش نیز به کار رفته است که شاید بتوان آن را هـم  
  . نوعى استیفاى حق نامید

  اقسام خصومت )2(
  :دو نوع است ، خصومت از جهت تقدم و تاخر کسى که با او پیکار مى شود

  ابتدایى- 1
  . اعتراضى - 2

  خصومت ابتدایى
به ، با دیگرى پیکار لفظى کند، زمانى که فرد با ادعاى طلب مالى یا غیر مالى

مـدعى  ، این شخص در بحث قضـاوت . رفتارش خصومت ابتدایى گفته مى شود
  . نامیده مى شود

  خصومت اعتراضى
، بـه پیکـار لفظـى بـا او بپـردازد     ، زمانى که فرد در پاسخ خصومت دیگـرى 

خصومت او اعتراضى نامیده مـى شـود و از آن رو کـه در مقـام دفـاع از حـق       
، بـه عبـارت دیگـر   . پیکار او را خصومت دفاعى نیـز مـى نامنـد   ، خویش است

ادعاى مالکیت دارد یا مـدعى  ، شخص درباره مالى که در دست خصومتگر است
  . دحقى از حقوق او است و براى دفاع از خود به خصومت با او کشیده مى شو
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یا شخص خود به بحث و پیکار مبـادرت کـرده یـا    ، در هر دو نوع خصومت
وکیل اختیار مـى کنـد نیـز دو    ، آن جا که شخص. وکیل او استیفاى حق مى کند

  :حالت قابل فرض است 
  . وکیل به صورت رایگان عهده دار استیفاى حق او شود- 1
   .استیفاى حق را به عهده گیرد، وکیل با دریافت اجرت - 2

  اقسام خصومت از جهت حقانیت خصومت کننده
براى دسـت  ، گاه شخص مى داند که حق با او نیست ؛ با این حال: قسم اول 

یافتن به مقصود خویش پیکار مى کند یا آن را بر عهده وکیلى مى گذارد که بـه  
بدهکار   عدم استحقاق موکل خود علم دارد؛ مانند این که وکیل مى داند موکلش 

بساط خصومت را مى ، ر عهده شخص طلبکار حقى نیست ؛ با این حالاست و ب
گستراند و به پیکار و مشاجره بر مى خیزد تا موکل خود را بـر دیگـرى غالـب    

  . کند
زمانى است که شخص درباره استحقاق یا عدم استحقاق خـود بـه   : قسم دوم 

هـم  چیزى شک دارد و مطمئن نیست که مستحق است یا خیر و از نظر شـرعى  
ولى با حالت حق بـه جانـب وارد   . )348(حجتى بر استحقاق خود در دست ندارد 

خصومت مى شود و بساط مشاجره را مى گسـتراند؛ البتـه در ایـن حالـت نیـز      
تفاوتى ندارد که خود شخص عهده دار خصومت باشد یا وکیل خـود را متکفـل   

  . این حالت از نظر اخلاقى نکوهیده است. این کار کند
وکیل هم مانند موکل نمى داند که آیا حق با موکل است یا خیر ، مورد در این

و بر حقانیت موکلش حجت شرعى هم ندارد؛ ولى با وجود این مـى پـذیرد تـا    
فقط براى کسب مال اسـت ؛  ، خصومت در این نوع. خواسته موکلش را بر آورد
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صـومت جـزو   این نوع خ، چه از راه حرام ؛ به همین دلیل، چه از راه حلال باشد
  . رذایل اخلاقى به شمار مى رود

گاه شخصى یا وکیل او که براى استیفاى حق مـورد ادعـایش بـه    : قسم سوم 
به حقانیت این ادعا یقین و علم دارند که در این حال اگـر  ، خصومت مى پردازد

  :انواع و اقسامى تصور مى شود، خود شخص وارد بحث شود یا وکیل بگیرد
استیفاى حـق خـویش نیسـت ؛    ، صلى شخص از خصومتانگیزه ا: نوع اول 

بلکه مى خواهد خشم خود را از طرف مقابل فرونشاند و او را خرد کنـد تـا آن   
غرض من از این مخاصمه مال نیسـت ؛ بلکـه اگـر    : جا که پیش خود مى گوید
آن را دور مى ریزم و فقط مى خواهم او را خـوار  ، حق خود را هم دریافت کنم

  . و ذلیل کنم
استیفاى حق براى امور نفسانى نیست ؛ بلکه هدف ایـن اسـت کـه    : نوع دوم 

. رفتـار ناشایسـتى انجـام ندهـد    ، به دیگرى ظلم نکرده، شخص مورد خصومت
تشفى دل خود نیست و ممکـن اسـت مـال هـم     ، هدف شخص در این خصومت

بـراى تادیـب شـخص و    ، براى او مهم نباشد؛ بلکـه انگیـزه پـس گـرفتن حـق     
این گونـه اغـراض و اهـداف در مخاصـمه     . تجاوز به دیگرى است پیشگیرى از

  . ستایش شده است
شخص مى خواهد حق خود را استیفا کند؛ ولى نه براى تادیـب و  : نوع سوم 

. نه خرد کردن طرف مقابل ؛ بلکه براى به دست آوردن و حفاظت از مـال خـود  
رت تصور مـى  انگیزه او فقط رسیدن به حق خویش است که این خود به دو صو

  :شود
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براى به دست آوردن مال خویش نادرستى را در خصومت به کار گیـرد  . الف
و طرف مقابل خود را بیازارد؛ براى مثال با آن که بر ادعاى خود حجت شـرعى  

  . چیزى بگوید که او را تحقیر کند، و بینه دارد
اى سخنان ناشایست را به کـار نبـرد و مرزه ـ  ، با انگیزه گرفتن حق خود. ب

شرعى گفتار را رعایت کند و حق خود را مطابق آن بطلبد که خود به دو شـکل  
  :صورت مى پذیرد

  . آن گاه که راهى جز خصومت براى استیفاى حق وجود ندارد- 1
زمانى که مى توان راهى غیر از خصومت پیش گرفـت و مشـکل را بـا     - 2

ى جـز خصـومت   گفت و گوى دوستانه حل کرد؛ البته پرواضح است که اگر راه
بهتر است از همان راه وارد شود؛ چرا که ، براى رسیدن به حق وجود داشته باشد
این رفتار . کینه و کدورت را فراهم مى آورد، خصومت زمینه پدید آمدن اختلاف

دروغ و ، جنبه هاى منفى روانى بسیارى را در پى دارد که به نسبت هـاى نـاروا  
  . کینه و دشمنى مى انجامد

، راه دیگرى وجود نـدارد و یگانـه راه گـرفتن حـق    ، ر از خصومتگاهى غی
  . خصومت است

  نکوهش خصومت از دید شرع و عقل )3(
برخى از انـواع  ، عقل و شرع. خصومت شامل دو نوع ممدوح و مذموم است

  . خصومت را ستوده و برخى را نکوهیده است

  خصومت ستوده شده
یقـین کنـد یـا حجتـى     خصومت فقط هنگامى که شخص به حقانیت خویش 

و از سویى براى استیفاى حق خویش راهـى جـز آن   ، شرعى بر آن داشته باشد
پذیرش آن را نیـز زشـت و   ، عقل بشر به حکم زشتى ظلم. پسندیده است، نیابد
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را مى ستاید و سفارش » دفع ستم«و » استیفاى حق«ناپسند مى داند؛ از این رو 
. شریعت نیز بر آن صحه مى گـذارد ، ایدمى کند و البته هر چه را عقل سلیم بست

  . از فضایل نیروى شهوت به شمار مى رود، خصومت در این حال

  خصومت نکوهش شده
آن جا که شخص خصومت کننده بداند حق با او نیست یا در حقانیت خویش 

  . نکوهیده است، رفتار او از رذایل اخلاقى به شمار رفته، تردید داشته باشد
  :فرمود رسول اکرم 

  . )349(ان ابغض الرجا الى االله الالد الخصیم 
  . انسان لجوج خصومت کننده است، مبغوض ترین مردان نزد خدا

  . )350(من جادل فى خصومه بغیر علم لم یزل فى سخط االله حتى ینزع 
هر کس بدون آگاهى در خصومتى لجاجت ورزد تا زمـانى کـه در آن حـال    

  . مورد خشم الاهى است، قرار دارد
همچنین هنگامى که وکیل انسان بداند حق با موکلش نیست و بـا ایـن حـال    

رفتارى زشت و حرام انجام داده و مزدى ، براى او به مخاصمه با دیگرى برخیزد
که براى این کار مى گیرد نیز حرام است ؛ اما در صورتى که حـق بـا خصـومت    

و ریختن آبروى طرف مقابـل بـه خصـومت     اگر به قصد خرد کردن، کننده باشد
انگیـزه  ، رفتارش نکوهیده است ؛ زیرا گرچه حق با او و طلبکار اسـت ، برخیزد

از ، اى نفسانى از مخاصمه دارد و تمام رفتارهایى که با انگیزه نفسانى پدید آینـد 
رذایل اخلاقى به شمار مى روند؛ زیرا ابزارى در دست نفس اماره خواهنـد بـود   

  . مى رسد  به وسیله آن ها به آمال خویش که نفس 
اگر چه حق بـا   -اگر شخص در مخاصمه از سخنان اهانت آمیز استفاده کند 

رفتارش ناپسند و مورد نکوهش عقل و شرع خواهد بود؛ البته در این  -او باشد 
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زشـت و  ... ناسزا و، تحقیر، جا اصل مخاصمه مورد نکوهش نیست ؛ بلکه اهانت
  . شخص را مشمول سرزنش عاقلان و عذاب الاهى مى کندنادرست است و 

در صورتى که نیازى به مخاصمه نیست و راه درست دیگـرى بـراى گـرفتن    
ترك خصومت نیکو و پسـندیده اسـت ؛ زیـرا خصـومت مایـه      ، حق وجود دارد

  . انسان را خوار مى کند، دشمنى و سلب آسایش و آرامش بوده
  :فرمایدمى  ان على مؤمنامیر 

  . )351(ایاکم والخصومه فانها تشغل القلب و تورث النفاق و تکسب الضغائن 
همانا خصومت دل را مشغول مـى کنـد و نفـاق را بـر     . از خصومت بپرهیزید

  . کینه ها را به بار مى آورد، جاى گذاشته
  :هم ضمن بر حذر داشتن از خصومت فرمود حضرت رضا 

  . )352(ها تردى بصاحب... فانها
  . انجام دهنده خویش را خوار کند، خصومت

، خصومت لبه پرتگاهى است که حتى در صـورت حقانیـت خصـومت کننـده    
  . احتمال سقوط او به دره هولناك گناهان زبان وجود دارد

  :فرمود ان على مؤمنسرور پرهیزکاران امیر 
من بالغ فى الخصومه اثم و من قصر فیها ظلم و لا یسـتطیع ان یتقـى االله مـن    

  . )353(خاصم 
، گناه کرده است و هر کس کوتاهى کند، هر کس در خصومت زیاده روى کند

توان رعایت تقواى الاهـى را  ، مظلوم واقع مى شود و کسى که خصومت مى کند
  . ندارد

  :داشتن از خصومت فرمود نیز ضمن بر حذر امام رضا 
  . )354(عسى ان یتکلم بشى ء لا یغفر له ... 
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  . سخنى بگوید که آمرزیده نشود) خصومت کننده(چه بسا 

  ریشه هاى درونى خصومت )4(
در یکى از صفات زشت نفسـانى انسـان ریشـه دارد کـه     ، خصومت نکوهیده

  :عبارتند از
  دشمنى و کینه جویى - 1

موجب مى شود که شخص به نزاع و پیکـار لفظـى    گاه نفرت و کینه از کسى
او مى خواهد با این منازعه بر آتش خشم خود مرهمى نهد و کینـه  . با او بپردازد

  . خویش را با خرد کردن شخص مقابل ابراز کند
  حسد - 2

حسادت به موقعیت فردى و اجتماعى افراد مى توانـد موجـب پدیـد آمـدن     
انسـان حسـود مـى کوشـد شـخص را بـا       . رفتار خصومت آمیز در انسان شود

فرو   مخاصمه خوار و ذلیل ساخته تا شعله هاى آتش حسد را در درون خویش 
  . نشاند
  حب مال یا مقام - 3

گاه دست یافتن به مال یا مقام انسان را به مخاصمه با دیگران مى کشـاند تـا   
تـوان در  شاید از این راه مزدى بگیرد یا مقامى به دسـت آورد کـه ایـن را مـى     

  . به خوبى مشاهده کرد، وکیلى که براى مخاصمه استخدام مى شود

  پیامدهاى زشت خصومت )5(
  تشویش و اضطراب درونى - 1

آرامش فرد را از میان مـى  ، موجب اشتغال دل شده، خصومت و پیکار لفظى
انسان خصـومت کننـده همیشـه در    . برد و تشویش و نگرانى را بر جاى مى نهد

. و پیروزى در آن است ؛ بدین جهت روى آرامش را نخواهـد دیـد  اندیشه نزاع 
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امیـر  . تردید را به بار خواهـد آورد ، اگر این خصومت به امور دینى مربوط باشد
  :ضمن نهى از این رفتار فرمود ان على مؤمن

  . )355(فانها تشغل القلب ... 
  . دل را مشغول مى سازد، همانا خصومت

  :بیمارى تردید مبتلا مى شود؛ چنان که امام باقر فرمود خصومت کننده به
  . )356(تورث الشک ... الخصومه

  . خصومت شک را به جاى مى گذارد
  ایجاد نفاق - 2

دورویى و نفاق را ، آن گاه که نزاع و خصومت براى اثبات مطلب ناحق باشد
از در پى خواهد داشت ؛ زیرا اصرار و لجاجت بر حقانیـت خـویش بـا آگـاهى     

  . چیزى جز دوگانگى میان سخن و دل نیست، ناحق بودن ادعا
  :در وصف خصومت فرمود ان على مؤمنامیر 

  . )357(تورث النفاق ... فانها... 
  . دورویى را بر جاى خواهد گذاشت، همانا خصومت

  پیدایش کینه - 3
ین حالت بـه  ا. مایه پیدایش کینه و دشمنى در آن ها مى شود، نزاع با دیگران

. پدیدار خواهـد شـد  ، ویژه در جایى که خصومت کننده به دروغ ادعاى حق کند
ممکـن اسـت هـدفش    ، همچنین شخصى که راه خصومت را در پیش مى گیـرد 

تحقیر و ریختن آبرو باشد؛ بنابراین با چنـین رفتـارى موجـب از میـان     ، دشمنى
 ـامیر . مى شودرفتن پیوند دوستى و تبدیل آن به کینه و نفرت و دشمنى  ان مؤمن

  :خصومت را این گونه وصف مى کند على 
  . )358(تکسب الضغائن ... فانها... 
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  . همانا خصومت موجب کینه ها مى شود
  نابودى دین - 4

، دین رو به ضعف نهاده، آن گاه که در مسائل دینى به خصومت پرداخته شود
  :فرمود حضرت باقر . سرانجام نابود مى شود

  . )359(... الخصومه تمحق الدین
  . خصومت دین را از بین مى برد

  نابودى اعمال نیک - 5
  :امام باقر فرمود. مایه حبط و نابودى اعمال نیک انسان مى شود، خصومت
  . )360(... تحبط العمل... الخصومه

  . خصومت عمل را نابود مى کند
  مایه سفاهت - 6

براى استیفاى حق خویش تـا آن جـا کـه ممکـن اسـت بـه       ، انسان خردمند
  . خصومت روى نمى آورد؛ زیرا خصومت آغاز سبک مغزى و کم خردى است

  :فرمود ان على مؤمنامیر 
  . )361(المخاصمه تبدى سفه الرجل و لا تزید فى حقه 

  . آغازگر سبک مغزى مرد است و بر حق او نمى افزاید، ستیزه در گفتار

  راه هاى درمان خصومت )6(
» عملى«و » علمى«خصومت نیز همانند دیگر بیمارى هاى اخلاقى از دو راه 

  . قابل درمان است

  درمان علمى خصومت
مایه تحریک سرشت پاك آدمى در ، اندیشه در پیامدهاى نازیباى این بیمارى

روان ، یادآورى مستمر این آثـار زشـت و زیـان بـار    . کنار گذاشتن آن مى شود
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انسان را به ترك این آفت ترغیب و تشویق مى کند و حس نفـرت و انزجـار از   
  . آن را پدید مى آورد

فطرت و نهاد انسانى خواهان آرامش و مهر و محبـت اسـت و هنگـامى کـه     
از آن دورى خواهنـد  ، و کینه و دشمنى بیابـد ، رفتارى را مایه تشویش و نگرانى

از آثـار و  ، خصـومت آلـوده شـود   آن کس که با وجود سرشتى پـاك بـه   . گزید
  . پیامدهاى آن ناآگاه است

ــا  ــد و در جفـ ــومت آمدنـ   در خصـ

  دو مرقــــع پــــوش در دارالقضــــا     

   
  قاضى ایشان را بـه کنجـى بـرد بـاز    

  گفت صوفى خوش نباشد جنگ ساز     

   
ــد     ــرده ای ــر ک ــلیم در ب ــه تس   جام

  این خصومت از چه در سر کرده ایـد      

   
  کـین گر شما هسـتید اهـل جنـگ و    

ــد هــین       ــن لبــاس از ســر براندازی   ای

   
  ور شــما ایــن جامــه را اهــل آمدیــد

)362(در خصومت از سر جهل آمدیـد       
  

   
  درمان عملى خصومت

یکى از راه هاى عملى براى درمان این بیمارى به کار بسـتن ضـد آن یعنـى    
طیب کلام یعنى اسـتفاده از گفتـار خـوش و سـخن زیبـا و      . است» طیب کلام«

انسان باید خود را به داشتن طیب کلام ملزم کند؛ یعنى هنگام صحبت با . مودبانه
در رعایت ادب بکوشد و از مطالبى استفاده کنـد کـه نیکـو و پسـندیده     ، دیگرى

چاپلوسى نیست ؛ زیرا هدف از تملق و چـرب  ، باشد؛ البته مراد از خوش سخنى
وبى هـایى را کـه در   خ ـ، از سـویى در تملـق  . جلب توجه دیگران اسـت ، زبانى

آن چـه  ، به او نسبت مى دهند؛ در حالى که صاحب گفتار خوش، شخص نیست
را نمى داند نمى گوید و قصد خودنمایى هم ندارد؛ بلکه در سـخن از کلمـات و   
جملاتى استفاده مى کند که منشاء دشمنى نمى شود و بر کیفیت آن نیـز مراقبـت   

  . مى کند
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عکـس آن هـا   ، مجادله دشمنى ساز اسـت  همان گونه که خصومت و مراء و
، وقتـى مخاطـب  . موجب دوستى مى شود و مودت آفرین است، یعنى طیب کلام

حال اگر این ویژگـى در  . جذب او مى شود، شخص را در گفتارش مراقب ببیند
موجب وحدت و اتحاد مى شود؛ بر خلاف خصومت کـه اخـتلاف   ، جامعه باشد
  . انگیز است

  :مى فرماید رسول گرامى اسلام 
ان فى الجنه غرفا یرى ظاهرها من باطنها من ظاهرها لا یسکنها من امتـى الا  

  . )363(... من اطاب الکلام و اطعم الطعام
بیرون آن ها ) از درخشندگى و شفافیت(همانا در بهشت غرفه هایى است که 

من کسى در این غرفـه   از امت. دیده مى شود، از درون و درون آن ها از بیرون
  ... مگر آن که خوش سخن باشد و مردم را اطعام کند، ها ساکن نمى شود

  . )364(الکلمه الطیبه صدقه 
  . نوعى صدقه است، گفتار طیب و زیبا

خوش سخنى نیز مى تواند اثـر  . صدقه براى انسان فقط در امور مادى نیست
بحرانى نیز زبان خـود را  صدقه را داشته باشد؛ پس باید در موقعیت هاى خاص 

حفظ کرد و آن را به خوش کلامى عادت داد و براى پیشگیرى از ابتلاء به مـراء  
طیب کلام را به دست آورد و آن را در وجود ، یا مجادله باطل و خصومت زشت

  . خود ملکه کرد
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  لعن و نفرین: فصل هشتم 
  . )365(شخص با ایمان اهل لعنت کردن نیست 

  پیامبر اکرم 

  مقدمه
یکى از آفات و بیمارى هاى زبان که با استفاده نادرست از نیروى خشم پدید 

، خارج شدن نیروى خشم از مرزهـاى فرمـانروایى خـرد   . است» لعن«، مى آید
. یکى از آن ها اسـت » لعن«پیامدهاى ناشایست بسیارى به بار خواهد آورد که 

آفاتى است که در نیروى خشـم بشـر ریشـه     از دیگر» لعن«نیز همانند » نفرین«
  . دارد

باید در پاك ساختن کردار ، لعن و نفرین بیمارى هایى هستند که شخص مبتلا
این فصل به بررسى ابعاد گوناگون این دو بیمارى مـى  . خویش از آن ها بکوشد

  . پردازد تا شاید راهى براى درمان بیماران باشد
  :ند ازموضوعات مورد بحث این فصل عبارت

  تعریف لعن- 1
  اقسام لعن - 2
  نکوهش لعن از دید شرع - 3
  ریشه هاى درونى لعن - 4
  پیامدهاى زشت لعن - 5
  . راه هاى درمان لعن - 6

  تعریف لعن و نفرین )1(
، راندن و دور کردن از روى خشم و غضب، لعن در لغت به معناى خوار کردن

به معناى طلـب و درخواسـت دور شـدن شـخص از رحمـت      ، و در علم اخلاق
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مى خواهد کـه او از درگـاه   ، شخصى را لعن مى کند، وقتى انسان. خداوند است
لطف و رحمت خداوند دور شود و ملعون به کسى گفته مى شود کـه از رحمـت   
خداوند به دور است ؛ البته لعن از سوى خداوند به این معنا است که کسـى را از  

مت خویش دور سازد که در آخرت به صورت عقوبت و کیفر نمایـان  درگاه رح
به معناى درخواست هر گونه بدى و شـر از خداونـد   » نفرین«؛ اما )366(مى شود 

براى دیگران است ؛ حال چه درخواست دورى از رحمت و چه امر ناخوشـایند  
» لعـن «را داراى معنایى شامل تر از » نفرین«دیگرى باشد؛ بدین سبب مى توان 

  . لعن نیست، نفرین است ؛ ولى هر نفرینى، دانست ؛ یعنى هر لعنى

  اقسام لعن )2(
  :لعن به دو صورت انجام مى گیرد

  لعن از راه اخبار - 1
یعنى انسان خبر مى دهد و حکم کند که فلان شخص از رحمت خداوند دور 

از در ایـن قسـم   . است و خداوند او را از درگاه رحمت خویش طرد کرده است
  . چیزى خبر مى دهد و بر کسى حکم مى کند

  لعن از راه انشا - 2
  خداونـد لعنـتش   : به این معنا که انسان لعن را ایجاد کند؛ مانند آن که بگوید

در این جا دیگر خبر نمى دهد؛ بلکه چیزى را تقاضـا  ! کند یا لعنت خدا بر او باد
  . خویش دور سازد مى کند؛ یعنى از خداوند مى خواهد که او را از رحمت

  :لعن از جهت معین بودن یا نبودن ملعون به دو صورت انجام مى گیرد
  لعن فرد یا افراد معین - 1
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با نام مشخص مى سـازد؛ ماننـد   ، فرد یا افرادى را که لعن مى کند، گاه انسان
اللهم العن اباسفیان و معاویـه و یزیـد   : آن چه در برخى زیارت ها گفته مى شود

  . )367(ه ابن معاوی
  لعن فرد یا افراد نامعین - 2

گاه فرد یا افراد مورد لعن فقط با وصف و بدون تعیین نام و مشخصات لعنـت  
  :مى شوند؛ مانند آن چه خداوند متعالى در قرآن فرموده 

  . )368(فلعنه االله على الکافرین 
در این جا به نام و مشخصات کسى اشاره نشده و فقط به وصف کفر تصـریح  

  . لعنت شده اند، ه و افرادى که ببه این صفت متصف هستندشد

  نکوهش لعن از دید شرع )3(
  :مى فرماید به حضرت على  مؤمندر وصف  پیامبر اکرم 

  . )369(لا لعان ... مؤمنیا على من صفات ال
  . این است که اهل لعنت کردن نیست مؤمناز صفات ! اى على 

  :در خطبه اى فرمود بر اساس روایت دیگرى حضرت رسول 
الا اخبر کم بشرارکم قالوا بلى یا رسول االله ؛ قال الذى یمنع رفـده و یضـرب   

الا اخبر : ثم قال . عبده و یتزود وحده فظنوا ان االله لم یخلق خلقا هو شر من هذا
الذى لا یرجى خیره و لا : الله قال کم بمن هو شر من ذلک ؟ قالوا بلى یا رسول ا

الا اخبرکم بمـن  : ثم قال . فظنوا ان االله لم یخلق خلقا هو شر من هذا. یومن شره
اللعـان الـذى اذا ذکـر      المتفحش : هو شر من ذلک ؟ قالوا بلى یا رسول االله قال 

  . )370(عنده المومنون لعنهم و اذا ذکروه لعنوه 
! اى پیـامبر خـدا  ، آرى: سـازم ؟ عـرض کردنـد    آیا شما را از بدترینتان آگاه

. زیر دست را بزند و تنها به سفر بـرود ، کسى که میهمانش را براند: پیامبر فرمود
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آیا : مردم گمان کردند که خداوند آفریده اى بدتر از این ندارد؛ پس پیامبر فرمود
! ااى رسـول خـد  ، آرى: شما را از کسى که از این بدتر است آگاه کـنم ؟ گفتنـد  

. و از شـرش ایمنـى نیسـت   ، کسى که به خیر و خوبى اش امیـدى : پیامبر فرمود
آیـا  : مردم گمان کردند که خداوند مخلوقى بدتر از این ندارد؛ پس پیامبر فرمـود 

! اى رسـول خـدا  ، آرى: شما را آگاه سازم از کسى که بدتر از این است ؟ گفتند
ردن اسـت ؛ آن کـه وقتـى نـام     کسى که اهل ناسزا گفتن و لعنت ک: پیامبر فرمود

ان هم او را یـاد  مؤمنایشان را لعن مى کند و وقتى ، ان نزد او برده مى شودمؤمن
  . لعنتش مى کنند، مى کنند

  :نیز روایت شده است  از امام باقر 
ان اللعنه اذا خرجت من فى صاحبها ترددت بینهما فـان وجـدت مسـاغا والا    

   .)371(رجعت على صاحبها 
لعنـت کننـده و   [= میان این دو نفر ، هر گاه لعنت از دهان گوینده خارج شود

سـزاوار لعـن   ، رفت و برگشت مى کند؛ پس اگر کسى که لعنت شـده  ]لعنت شده
  . بر مى گردد، به او مى رسد وگرنه به کسى که لعنت فرستاده است، باشد

  حکم لعن از دید شرع
مگـر  ، نادرسـت و حـرام اسـت   ، لعن با هر شکل و صورتى از دیدگاه شـرع 

  . مواردى که خود شریعت تجویز کرده باشد
وقتى انسان خبر دهد که فلان کس ملعون است در حالى کـه  ، در صورت اول

خبر نادرستى داده ؛ زیرا از چیزى ، نمى داند او از رحمت خدا دور است یا خیر
دور ، داونـد چـون خ ، خبر داده که جز خداوند کسى آن را نمى داند و از سـویى 

کارى را به خداونـد نسـبت   ، او با این خبر، کننده ملعون از رحمت خویش است
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داده که از واقعى بودن آن بى خبر است و صد البتـه کـه نسـبت دادن سـخن یـا      
  . حرام است، کارى به خدا بدون اطمینان از آن

  :خداوند در قرآن کریم مى فرماید
  . )372( قال االله اذن لکم ام على االله تفترون

  . بگو آیا خداوند به شما اجازه داد یا بر خدا دروغ مى بندید
تبـاهى و دورى از رحمـت را بـراى    ، اگر از خدا بخواهى فلانى را لعنت کند

کسى طلبیده است که چه بسا مستحق آن نباشد که این نیز ناپسند و ناروا است ؛ 
است ؛ البتـه لعـن   چرا که خداوند رحمت خویش را بر سر بندگان خود گسترده 

جـایز و بـى اشـکال    ، او را از رحمت خویش دور کرده، خود، کسى که خداوند
  . است ؛ مانند لعن شیطان که از درگاه خداوند رانده شده است

  :خداوند بزرگ در قرآن کریم مى فرماید
ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات و الهدى من بعـد مـا بینـاه للنـاس فـى      

  . )373( یلعنهم االله و یلعنهم اللاعنون الکتاب اولئک
کسانى که راهنمایى ها و هدایت هاى فرستاده شده از طرف ما را کتمان مـى  

  . خداوند آن ها را لعن مى کند و لعن گویان نیز به آن ها لعنت مى فرستد، کنند
، هم چنین اگر شخص یا اشخاص معین یا نامعین مستحق لعن و نفرین نباشند

  . ى از رحمت خداوندى براى ایشان نیز حرام استتقاضاى دور

  موارد جواز لعن
  :لعن در مواردى جائز دانسته شده است 

  :خداوند متعالى در قرآن کریم مى فرماید: لعن بر کافران  - 1
ان الذین کفروا و ماتوا و هم کفار اولئک علیهم لعنـه االله و الملئکـه و النـاس    

  . )374( اجمعین
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خداوند و فرشتگان و مردم ، کافر شدند و با عقیده کفر مردندهمانا کسانى که 
  . بر آن ها لعنت مى فرستند
  . )375( فلعنه االله على الکافرین

  !پس لعنت خدا بر کافران باد
  :در قرآن کریم آمده است : لعن بر مشرکان  - 2

و یعذب المنافقین و المنافقات و المشـرکین و المشـرکات الظـانین بـاالله ظـن      
السوء علیهم دائره السوء و غضب االله علیهم و لعـنهم و اعـدلهم جهـنم و سـاءت     

  . )376( مصیرا
مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرك را که به خدا گمـان بـد   ) خدا(و 

بـر  ) ان انتظـار مـى کشـند   مؤمنکه براى (حوادث سویى . کیفر مى دهد، مى برند
م گرفته و آنـان را از رحمـت خـود    خودشان نازل شود و خداوند بر آن ها خش

  . و چه بدسرانجامى است، دور ساخته و دوزخ را برایشان آماده کرده است
مورد ، سپس از آن بازگردند، آن ها که اسلام را پذیرفته: لعن بر مرتدان  - 3

  :لعن پروردگار قرار مى گیرند
جـاءهم  کیف یهدى االله قوما کفروا بعد ایمـانهم و شـهدوا ان الرسـول حـق و     

البینات و االله لا یهدى القوم الظالمین اولئک جزاوهم ان علیهم لعنه االله والملائکـه  
  . )377( و الناس اجمعین

چگونه خداوند گروهى را هدایت کند که پس از ایمان آوردن و گواهى دادن 
کافر شدند؟ ، و در حالى که نشانه هاى روشن براى آن ها آمد، به حقانیت رسول

کیفر آن ها این اسـت کـه نفـرین    . ستمکاران را هدایت نخواهد کرد و خدا گروه
  . خداوند و فرشتگان و مردم همگى براى آن ها است
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منافقـان را  ، خداوند سبحان در چند آیه از قرآن کـریم : لعن بر منافقان  - 4
  :لعن کرده است ؛ از جمله مى فرماید

م خالدین فیها هـى حسـبهم و   وعد االله المنافقین و المنافقات و الکفار نار جهن
  . )378( لعنهم االله و لهم عذاب مقیم

. خداوند به مردان و زنـان منـافق و کـافران وعـده آتـش دوزخ داده اسـت      
همان براى آن ها بـس اسـت و خـدا آن هـا را از     . جاودانه در آن خواهند ماند

  . عذاب پایدارى براى آنان است، رحمتش دور ساخته
  :در قرآن مجید آمده است  :لعن بر ستمگران  - 5

  . )379( الا لعنه االله على الضالمین
  !هان لعنت خدا بر ستمکاران باد

  :فرمود پیامبر اکرم 
  . )380(ان الظالم ینتظراللعن والعقاب و المظلوم ینتظر النصر و التواب ... 
  و پـاداش   و سـتمدیده منتظـر یـارى   ، همانا ستمگر منتظر لعن و مجازات... 
  . است

ــور و رحمــت آمــد    جــزاى عــدل، ن

)381(سزاى ظلم، لعـن و ظلمـت آمـد         
  

   
خداوند بزرگ در برخى از آیات نورانى : لعن بر فسادکنندگان در زمین  - 6
  :فساد کنندگان را لعنت کرده است ؛ همانند این آیه که مى فرماید، خود

یقطعون ما امـر االله بـه ان یوصـل و    والذین ینقضون عهد االله من بعد میثاقه و 
  . )382( یفسدون فى الارض اولئک لهم اللعنه و لهم سوء الدار

و آن ها که عهد الاهى را پس از محکم کردن مى شکنند و پیوندهایى را کـه  
، مى گسلند و در روى زمـین فسـاد مـى کننـد    ، خدا دستور برقرارى آن را داده

  . آخرت از آن ایشان است سراى) و مجازات(لعنت خدا و بدى او 
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شیطان به سبب سرکشـى در برابـر فرمـان حـق و کبـر      : لعن بر شیطان  - 7
خداوند در بسـیارى از آیـات   . از درگاه رحمت خدا رانده و لعنت شد، ورزیدن

  :کتاب کریمش او را لعن کرده است 
  . )383( و ان علیک لعنتى الى یوم الدین

  . تو خواهد بودو همانا لعنت من تا روز قیامت بر 
  . )384( و ان علیک اللعنه الى یوم الدین

  . و همانا تا روز قیامت بر تو لعنت خواهد بود
لعنت ، آزار دهندگان خدا و پیامبر او: لعن بر آزار دهندگان خدا و پیامبر - 8

  :شده اند؛ آن جا که خداوند مى فرماید
 و الاخره و اعدلهم عذابا مهیناان الذین یودون االله و رسوله لعنهم االله فى الدنیا 

)385( .  
خداوند ایشان را از رحمت خود ، آن ها که خدا و پیامبرش را آزار مى دهند

در دنیا و آخرت دور ساخته و براى آنان عـذاب خـوار کننـده اى آمـاده کـرده      
  . است
دروغگویان نیز در برخـى از آیـات و روایـات از    : لعن بر دروغگویان  - 9

خداونـد بـزرگ بـه    . شده اند که خداونـد آنـان را لعنـت میکنـد     افرادى شمرده
پیامبرش دستور مى دهد که گروهى از اهل کتاب را به مباهلـه بخوانـد و لعنـت    

  :خدا را بر دروغگویان قرار دهد
  . )386( ثم نبتهل فنجعل لعنت االله على الکاذبین

  :فرمود پیامبر اکرم 
  . )387(فلعنه االله على الکاذب و ان کان مازحا 

  . خداوند دروغگو را لعنت کند؛ اگر چه شوخى کرده باشد
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، نسبت ناروا به زنـان پاکـدامن  : لعن بر بهتان زنندگان به زنان پاکدامن  - 10
  :خداوند بزرگ مى فرماید، لعن الاهى را به بار مى آورد

ومنات لعنوا فى الدنیا و الاخره و لهـم  ان الذین یرمون المحصنات الغافلات الم
  . )388( عذاب عظیم

در دنیـا و  ، بهتـان مـى زننـد    مـؤمن همانا کسانى که به زنان شوهردار ناآگاه 
  . آخرت لعنت مى شوند و براى ایشان عذابى بزرگ است

مایه عذاب الاهى و لعن و دورى  مؤمنکشتن فرد :  مؤمنلعن بر قاتل  - 11
  :ر قرآن کریم آمده است د. از رحمت خدا است

ا متعمدا فجزاوه جهنم خالدا فیها و غضب االله علیـه و لعنـه و   مؤمنو من یقتل 
  . )389( اعد له عذابا عظیما
. جـزاى او دوزخ اسـت  ، ى را از روى عمد به قتل برساندمؤمنو هر کس فرد 

 برایش، در آن جاودان مى ماند و خدا بر او خشمگین مى شود و او را لعن کرده
  . عذابى بزرگ فراهم مى سازد

کسانى که بـر کتـاب خـدا چیـزى     : لعن بر تحریف کنندگان کتاب خدا - 12
رسـول اکـرم   . مورد لعن الاهى قـرار مـى گیرنـد   ، موجب تغییر آن شوند، افزوده
  :فرمود 

قیل و من هم یا رسـول االله ؟ قـال   ، انى لعنت سبعا لعنهم االله و کل نبى مجاب
  . )390(... الزائد فى کتاب االله:  

همانا من هفت کس را لعنت مى کنم که خداوند و هر پیامبر اجابت شـده اى  
آن ها چه کسانى اند؟ پیامبر ! اى پیامبر خدا: عرض شد. آن ها را لعنت کرده اند

  ... کسى که بر کتاب خدا چیزى بیفزاید: فرمود 
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کسـانى کـه ارتبـاط سرنوشـت و     : لعن بر منکران قضا و قـدر الاهـى   - 13
از سـوى خداونـد   ، حوادث زندگانى انسان را با اراده و تقدیر الاهى انکار کننـد 

  :در ادامه شمارش افراد ملعون مى فرماید پیامبر اکرم . لعنت مى شوند
  . )391(والمکذب بقدر االله ... 

  . الاهى را تکذیب کندو کسى که قدر 
آن کس کـه بـا سـیره و روش    :  لعن بر مخالفان سنت رسول خدا - 14

از رحمت خـدا بـه دور   ، در صدد تغییر و حذف آن بر آید، پیامبر مخالفت کرده
  :در ادامه شمارش افراد ملعون فرمود رسول خدا . است

  . )392(والمخالف لسنتى 
  . و مخالف با سنت من

در ادامـه شـمارش    رسول اکـرم  : لعن بر حلال کنندگان حرام خدا- 15
  :افراد ملعون فرمود

  . )393(والمستحل من عترتى ما حرم االله ... 
حـلال  ، و آن کس از خاندانم که آن چه را خداى عزوجل حرام کـرده اسـت  

  . کند
طه گر ظالمى که صاحبان عزت الاهى را سل: لعن بر زورگوى سلطه گر- 16

  :در ادامه فرمود حضرت رسول خدا . ذلیل و ذلیل ها را عزیز کند
  . )394(والمسلط بالجبروت لیعز من اذل االله و یذل من اعزاالله ... 

عزیز کنـد و آن کـه   ، و کسى که به زور چیره شده تا آن که را خدا ذلیل کرده
  . ذلیل کند، کردهرا خدا عزیز 
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، کسانى که اموال عموى را به یغما بـرده : لعن بر تاراج کننده بیت المال - 17
رسـول گرامـى اسـلام    . مورد لعن قرار مـى گیرنـد  ، به خود اختصاص مى دهند

  :در ادامه فرمود 
  . )395(والمستاثر على المسلمین بفیئهم منتحلاله 

در پایـان شـمارش    پیامبر مکرم : ان حلال خدالعن بر حرام کنندگ- 18
  :افراد ملعون فرمود

  . )396(والمحرم ما احل االله عزوجل 
  . حرام کند، و کسى که آن چه را خداى عزوجل حلال کرده است

به نقـل از رسـول اکـرم     امام صادق : لعن بر یارى کنندگان ستمگر- 19
  :مى فرماید 

من تولى خصومه ظالم او اعان علیها ثم نزل به ملک الموت قال له ابشر بلعنه 
  . )397(االله و نار جهنم و بئس المصیر 

هر کس مخاصمه از سوى ستمگرى را به عهده گیرد یا بر آن مخاصـمه او را  
به تو لعنت خدا : یدبه او مى گو، سپس فرشته مرگ بر او فرود آید، یارى رساند

  . و آتش دوزخ و سرانجامى بد را بشارت مى دهم
، حال پرسش این است که آیا مى توان افراد متصـف بـه صـفاتى چـون کفـر     

نفاق و ظلم به صورت معین و مشخص لعنت کرد یا حکم جواز لعن فقط ، شرك
 ـ  ... ظالمان و، منافقان، مشرکان، به کافران ى به صورت کلى و نـامعین مربـوط م
  شود؟

فقط زمانى صحیح اسـت کـه آن   ، نام بردن از شخص خاص و لعنت کردن او
را داشته باشد و گرنه لعـن او حتـى بـه صـورت     ... شخص صفت کفر یا ظلم یا

جایز نیسـت ؛ امـا از آن   ، چه به صورت اخبار و چه به صورت انشا، نامعین هم
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ه کند و بـه  جا ممکن است شخص داراى یکى از این صفات تا زمان مرگش توب
بهتر است نام اشخاص در لعن برده نشود و فقـط بـه صـورت    ، راه خدا باز گردد

  . کلى و نامعین لعن شوند
  :فرمود ان على مؤمنامیر 

  ؛)398(اهل شام را لعن نکنید 
شاید از این رو بوده که حضـرت بـه بازگشـت ایشـان بـه راه      ، البته این نهى

همه آن ها ملعون نبوده اند؛ زیرا بدون شـک در بـین   راست امید داشته یا شاید 
دانشـمند بـزرگ   . آنها افرادى هم بوده اند که در راه راست گام مى گذاشته انـد 

اگر این نهـى  : شیعى مرحوم نراقى در این مورد برداشت زیبایى دارد و مى گوید
شاید به امید بازگشت ایشان به راه حق بوده اسـت کـه ایـن شـان     ، درست باشد

رهبر جامعه است و براى جامعه  امام على . )399(رئیس دلسوز بر مردم است 
، پـدر خـانواده  . مهربان و دلسوز و براى امت اسلامى مانند پدر است، مسلمانان

  . هیچ گاه افراد خانواده را طرد نمى کند
نفرین شده انـد؛   برخى از اشخاص به وسیله پیشوایان معصوم ، از سویى

از جمله در تاریخ آمده است که ابوسفیان در هجو پیامبر اکرم هزار خطـر شـعر   
  :گفت و حضرت در پاسخ او فرمود

من که نمى توانم شعر بگویم و سزاوار هم نیست کـه بخـواهم بـا    ! پروردگارا
او را در برابر هر حرفـى از ایـن شـعرها کـه     ! پروردگارا. شعر پاسخش را بدهم

  . )400(هزار بار لعنتش کن  ،گفته
، عمروعـاص ، در قنوت نمازش معاویه گفته شده است که حضرت على 

  . )401(ابوموسى اشعرى و ابواعور سلمى را لعنت مى کرد 
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نیـز پـس از    مرحوم نراقى از شیخ طوسى نقل مى کند که امـام صـادق   
  . )402(چهار نفر را لعن مى کرد ، سلام نماز

گویاى آن است که ایشان به خوبى  لعن این افراد از سوى اولیاى معصوم 
  . بر کفر یا فسق خود باقى مى مانند، مى دانستند افراد مذکور تا پایان عمر

از این موارد مى توان چنین برداشت کرد که لعن برخى افراد یـا گروههـا نـه    
  . و مستحب نیز به شمار مى رودبلکه جایز است و نیکو ، تنها حرام نبوده

  لعن حیوانات و جمادات
  :درباره چارپایان فرمود ان على مؤمنامیر . لعن حیوانات هم ناپسند است

  . )403(لا تضربوا الوجوه و لا تلعنوها فان االله عزوجل لعن لاعنها 
ننـده  به صورت آن ها شلاق نزنید و آن ها را لعن نکنید؛ زیرا خداوند لعـن ک 

  . حیوانات را لعنت مى کند
او را سرزنش  زنى شتر خود را لعن کرد و پیامبر اکرم ، بر اساس روایتى

همچنین در اخبار وارد شده که مردى با رسول خدا بر شترى سوار بود و . فرمود
با ما بر شتر ملعون حرکت و سیر : شتر را لعن کرد و حضرت در توبیخ او فرمود

  . نکن
  :ضمن نهى از ناسزا گفتن به دنیا فرمود رسول خدا 

  . )404(اذا قال العبد لعن االله الدنیا قالت الدنیا لعن االله اعصانا لربه ... 
خدا گنـاه  : دنیا مى گوید، خدا دنیا را لعنت کند: هنگامى که بنده اى بگوید... 

  . ت کندکارترین ما در برابر پروردگارش را لعن
حکم الاهـى را رد  ، اگر این لعن جایز نبوده باشد، پس انسانى که لعن مى کند

  . کرده است و فاسق شمرده مى شود و خودش لایق لعنت الاهى است
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  ریشه هاى درونى لعن و نفرین )4(
لعن و نفرین نکوهش شده از رفتارهاى ناپسند انسان به شـمار مـى رود کـه    

در یکى از رذایل و صفات زشـت نفسـانى ریشـه    ، مانند هر عمل زشت دیگرى
  :عوامل ارتکاب چنین عملى را مى توان به ترتیب ذیل برشمرد. دارد
  خشم - 1

زمـانى کـه آتـش خشـم در     . خشم است، مهم ترین عامل بروز لعن و نفرین
اعمال زشت و ناپسندى از ، انسان زبانه مى کشد و از سلطه خرد خارج مى شود

در خواسـت دورى از  . که یکى از آن ها لعن و نفرین استانسان صادر مى شود 
... و  پیش آمـدن خطـرات و مـرگ زودرس    ، سقوط در مراحل زندگى، رحمت

  . از شایع ترین آثار خشم سرکش انسان است، براى دیگران
  حسد - 2

. گاه لعن و نفرین دیگران به سبب حسادت به موقعیت و مرتبه ایشـان اسـت  
، ه در صدد تحصیل مدارج و مراتب والاى انسانى باشدفرد حسود به جاى آن ک

از درگاه خداوند سقوط و نابودى دیگران را مى خواهد و زبان به نفرین ایشـان  
  . مى گشاید

  پیامدهاى زشت لعن و نفرین )5(
پیامدها و آثار شومى بـه بـار   ، لعن و نفرین نکوهیده همانند آفات دیگر زبان

  :ان به موارد ذیل اشاره کردمى آورد که از آن جمله مى تو
  ایجاد کینه و دشمنى - 1

نفـرین  . لعن و نفرین کینه و دشمنى دیگران را براى لعنت کننده پدید مى آورد
کننده بـذر دشـمنى و کینـه را در دل نفـرین شـده مـى پاشـد و کـدورت و دل         

  . شکستگى را در وى به وجود مى آورد
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  بازگشت لعن به لعنت کننده - 2
درخواست فرد لعنـت کننـده بـه    ، شایسته نفرین نباشد، عنت شدهاگر شخص ل

خود او باز مى گردد به این معنا که گویى فرد لعنت کننده دورى از رحمت خـدا  
  . براى خود را خواسته است

  :فرمود امام صادق 
ان اللعنه اذا خرجت من صاحبها ترددت بینه و بین الذى یلعـن فـان وجـدت    

 ـرجعت الى صاحبها و کان احق بها فاحذروا ان تلعنوا  مساغا و الا ا فیحـل  مؤمن
  . )405(بکم 

، میـان او و نفـرین شـده   ، همانا زمانى که نفرین از دهان فرد خارج مى شود
به او مى رسـد  ، مستحق لعن باشد، اگر شخص لعن شده. رفت و برگشت مى کند

بـه خـود لعنـت کننـده بـر مـى گـردد و او        ، و اگر مستحق و سزاوار لعن نباشد
  . بپرهیزید تا به خود شما بازنگردد مؤمنسزاوارتر به لعن است ؛ پس از نفرین 

  راه هاى درمان لعن )6(
و » علمى«درمان این بیمارى همانند سایر امراض زبان با استفاده از دو شیوه 

  . میسر است» عملى«

  راه علمى درمان
مایه ایجـاد نفـرت و انزجـار از آن    ، یک بیمارى آگاهى از حکم و پیامدهاى

آن را در ، یادآورى مستمر آثار زشت بر شـدت و قـوت تنفـر افـزوده    . مى شود
انسان را از آن بیمـارى  ، روح آدمى پایدار مى سازد؛ آن گاه تنفر شدید و پایدار

فـرد  ، درمان مى کند؛ پس درنگ در عواقب نازیباى لعـن و نفـرین  ، دور ساخته
  . را در درمان خویش یارى مى کندمبتلا 
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  راه عملى درمان
، بـراى دیگـران  » توفیـق و سـعادت  «و » خیر و خـوبى «دعا و در خواست 

پیمودن راهى متضاد با لعن و نفرین است که مى تواند مایـه ضـعف ایـن رفتـار     
ناپسند در انسان شود تکرار مداوم این راه موجب از بین رفتن عادت بـه نفـرین   

  . ارى را از وجود انسان زایل مى سازداین بیم، شده
دعا به خیر را حالتى بر ضد لعـن شـمرده انـد؛    ، بسیارى از دانشمندان اخلاق

همان حالتى که به معناى ستایش و تحسین کردن فرد مقابل است ؛ یعنى انسـان  
خداوند بـه طـرف مقابـل نیـز عطـا      ، دعا کند آن چه را که خودش دوست دارد

را در   ر این است که از خدا بخواهـد بـرادر ایمـانى اش    به خصوص بهت. فرماید
  . طاعات و عبادات موفق بدارد

دعاى خیر بر خلاف لعن و نفرین آثار زیبا و مطلوبى بـه بـار مـى آورد کـه     
برخى . آگاهى و یادآورى آن ها نیز انسان را در ترك نفرین و لعن یارى مى کند

  :از این آثار عبارتند از
عاى خیر مى کند و شخص مقابل او که مورد دعا قرار مى بین کسى که د- 1
الفت و وابستگى خاصى پدید مى آید که رشته ایمـانى بـین دو   ، صمیمیت، گیرد

  . فرد را مستحکم تر از گذشته مى کند
جلو کدورت و دشمنى را مـى گیـرد و نمـى گـذارد غبـار      ، دعاى خیر - 2

  . عداوت بر روح بنشیند
این است که وقتى انسان از خداوند خبرى را بـراى   اثر دیگر دعاى خیر - 3

خداوند همان خیر و چه بسـا بـیش تـر را بـه او بـاز مـى       ، شخصى مى خواهد
  . گرداند

  :فرمود پیامبر اکرم 
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  . )406(یظهر الغیب قال الملک و لک مثل ذلک  مؤمنمن دعا ل
فرشـته  ، خیـر کنـد   هر گاه شخصى براى برادر ایمانى اش پشت سرش دعاى

  . مثل همان دعاى خیر نیز براى تو باشد: مى گوید
  :در جاى دیگرى نیز روایت شده است که حضرت زین العابدین مى فرمود

بظهر الغیب او یـذکره بخیـر    مؤمنان الملائکه اذا سمعوا المومن یدعو لاخیه ال
ه بخیـر قـد   قالو نعم الاخ انت لاخیک تدعوا له بالخیر و هو غائب عنک و تذکر

اعطاك االله عز و جل مثلى ما ساءلت له واثنى علیک مثلى ما اثنیت علیه و لـک  
  . )407(الفضل علیه 

از خداوند براى بـرادر ایمـانى اش در    مؤمنهر گاه فرشتگان بشنوند شخص 
بـراى بـرادرت   : مى گویند، پشت او خیر مى خواهد یا از او به نیکى یاد مى کند

براى او خیر مى خواهى ؛در حالى کـه غایـب اسـت و     !چه برادر خوبى هستى 
به درستى که خداوند آن خیر . پیش روى تو نیست و از او به خوبى یاد مى کنى

باز مى گرداند و تو را دو برابـر آن  ، را براى تو دو برابر آن چه براى او خواستى
  . چه از او به خیر و خوبى یاد کردى مى ستاید و تو بر او فضیلت دارى

راهى بس مناسب در زدودن ، تقویت نیروى خرد براى تسلط بر نیروى خشم
مهار کردن نیروى خشـم راه را بـر   . ویژگى هاى زشت پدید آمده از خشم است

اخلاقى مى بندد؛ زیرا خشم سرکش آدمـى   -نفوذ بسیارى از بیماریهاى روحى 
  . سرچشمه بسیارى از رفتارهاى ناپسند او است
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  شماتت: فصل نهم 
  . )408( تظهر المشاته باخیک فیرحمه االله ویبتلیک لا

  . به برادرت سرکوفت مزن که خدا به او رحم مى کند و تو را گرفتار مى سازد
  رسول اکرم 

  مقدمه
آدمیان ممکن است در روابط اجتماعى بـا یـک دیگـر بـه ناهنجـارى هـاى       

ا گاه از سرکشى نیروى شـهوت  این ناهنجارى ه. گوناگون رفتارى گرفتار شوند
شماتت و سرکوفت . و گاه از افسار گسیختگى نیروى غضب سرچشمه مى گیرد

، دانشـمندان علـم اخـلاق   . را مى توان از جمله این ناهنجارى ها به شمار آورد
  . شماتت را از دیگر آفات و بیمارى هاى زبان به شمار آورده اند

  :مى پردازد که عبارتند ازاین فصل به نکات مهمى درباره این آفت 
  تعریف شماتت- 1
  اقسام شماتت - 2
  نکوهش شماتت از دید شرع و عقل - 3
  ریشه هاى درونى شماتت - 4
  پیامدهاى زشت شماتت - 5
  . راه هاى درمان شماتت - 6

  تعریف شماتت )1(
وقتى . اظهار شادمانى از مصیبت دیگران است، شماتت نزد دانشمندان اخلاق

اگـر اظهـار   ، مصـیبتى وارد شـده اسـت   ، دریابد که بر بـرادر دینـى اش  شخصى 
گرفتار بیمـارى شـماتت   ، به سرکوفت بلا دیده بپردازد، خوشحالى و سرور کرده

در برابر رفتارى است کـه از شـخص بـلا    ، شده است ؛ البته سرکوفت و سرزنش
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یى که بر سـر  دیده سرزده است به این معنا که شماتت کننده با اظهار سرور از بلا
به بیان ، مصیبت را نتیجه آن رفتار مى داند و چه بسا در سرکوفت، دیگرى آمده
  . آن نیز بپردازد

  اقسام شماتت )2(
شماتت را از جهت ابراز یا عدم ابراز خشنودى به دو قسم مـى تـوان تقسـیم    

  :کرد
  شماتت درونى - 1

شـود؛ ولـى   در درون خـویش مسـرور   ، آن گاه که انسان از مصیبت دیگران
  . شماتت درونى مى گویند، به این حالت، شادى اش را آشکار نکند

  )بیرونى(شماتت فعلى  - 2
خوشحال شود و این بلا را با حالت ، زمانى که فرد از بلاى رسیده به دیگران

به رفتـارش  ، معرفى کند، جزاى رفتارى که از فرد مصیبت دیده سرزده، سرزنش
البته شماتت فقط به شکل مجازى ؛ قسم اول به کار شماتت فعلى گفته مى شود؛ 

اظهار شادمانى از مصـیبت  ، شماتت، مى رود؛ زیرا همان گونه که در تعریف آمد
  . دیگران است

  :شماتت را از جهت رفتار فرد بلا دیده نیز مى توان به دو قسم تقسیم کرد
  شماتت در برابر رفتار پسندیده -الف 

، زشت نیست و فقط بـه نظـر شـماتت کننـده     ،گاه رفتار شخص مصیبت زده
عملى   وقتى شخص ، نادرست مى آید و با اهداف او سازگارى ندارد؛ براى مثال

همسان و سازگار ، مانند انفاق را انجام مى دهد که با اهداف شماتت کننده بخیل
، به مصیبت و بلا دچار شود، آن شخص، چنان چه پس از انجام این عمل، نیست

او را بـراى رفتـار درسـتش    ، این بـلا را نتیجـه عمـل او دانسـته    ، دهشماتت کنن
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از ایـن  ، سرکوفت منافقان به اهل ایمان در بلاها و مصیبت هـا . سرزنش مى کند
  . قبیل است

  شماتت در برابر رفتار ناپسند -ب 
گاه مصیبت دیده را در برابر رفتار ناشایستى مانند ورشکستگى به سبب عدم 

  . دینى در معاملات پیشین او سرزنش مى کنندرعایت موازین 

  نکوهش شماتت از دید شرع و عقل )3(
از حالـت هـایى اسـت کـه     ، شاد شدن از مصیبتى که براى دیگرى پیش آمده

، به حکم طبیعت اجتماعى او، عقل و فطرت بشر. عقل و شرع آن را نکوهیده اند
همدردى سـازگار اسـت و   با ، انس و مدارا با افراد را مى پسندد و الفت و انس

بـا شـادى و سـرور از مصـیبت ایشـان سـر       ، صد البته که همدردى با دیگـران 
شادى و خوشحالى از بلا و غـم  ، ناسازگارى دارد؛ از این رو فطرت پاك انسان

  . بلکه آن را سرزنش مى کند، دیگران را نمى پسندد
رى نکوهیده و از آن این رفتار را در عبارت هاى بسیا پیشوایان معصوم 

  . نهى فرموده اند
  :مى فرماید پیامبر اکرم 

خداوند به او رحم مى کنـد و تـو را   ) چرا که(برادر خویش را شماتت نکن ؛ 
  . )409(مبتلا مى سازد 

  :نیز مى فرماید حضرت صادق 
  . )410(ن لم یخرج من الدنیا حتى یفتت، من شمت بمصیبه نزلت باخیه

از دنیـا  ، کسى که برادر خویش را براى بلایى که بر او وارد شده شماتت کنـد 
  . خارج نمى شود تا گرفتار آن بلا شود
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خشنودى از مصیبت دیگران به هر شکلى ناپسند است ؛ خواه در رفتار بـروز  
، کند و آشکار شود یا فقط در درون پنهان بماند؛ اگر چه آشـکار کـردن شـادى   

مایـه  ، ر و زشت تر است ؛ زیرا افزون بر پستى شـخص شـماتت کننـده   ناپسندت
آن کـه انسـان را   ، آزردگى خاطر بلا دیده نیز مى شود و زشت تر و بدتر از همه

این سـرزنش نهایـت پسـتى و رذالـت     . به دلیل رفتار پسندیده اش شماتت کنند
 ـ    ، شخص شماتت کننده را نشان مى دهد ه زیـرا سـرزنش او از ایـن رو اسـت ک

شخص بلا دیده به میل و خواهش نفسانى او رفتار نکرده و حال که بلایى بر او 
براى رشـد  ، وارد شده است وى را سرزنش مى کند؛ در حالى که چه بسا این بلا

  . و تکامل فرد مصیبت دیده بر او وارد شده باشد
  جام بلا بیشترش مى دهند     هر که در این بزم مقرب تر است

در پاسخ شماتت سیاه کردارى سـیاه   بلا حضرت زینب بانوى قهرمان کر
  :مى فرماید -علیهما اللعنه  -کردارى چون یزید بن معاویه 

  . )411(ما رایت الا جمیلا 
  . چیزى جز زیبایى ندیدم) در کربلا(من 

زیبایى و حیات و زندگانى است ؛ چنان ، شهادت در راه یگانه محبوب واقعى
  . )412(آن را رستگارى نامید  ان على مؤمنکه سرور پرهیزکاران امیر 

  اقتلـــونى اقتلـــونى یـــا ثقـــات   

)413(ان فى قتلـى حیاتـا فـى حیـات          
  

   
البته اظهار شادى و سرور در برابر بلایى که بر ستمگران و کفر پیشـگاه وارد  

ایراد است به شرط آن که این خشنودى فقط براى شکست باطل و بى ، مى شود
پیروزى حق باشد و ارتباطى به مسائل شخصى و خصوصى نداشته باشـد؛ چـرا   
که گاه بغض و کینه هاى شخصى انسان را از دیدن بیچـارگى دشـمنان خـویش    

خدا اسـت ؛ یعنـى انسـان بایـد     ، محور حب و بغض پسندیده. خشنود مى سازد
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دوست داشته باشد و بـراى او دشـمنى کنـد؛ پـس نفـى بـدى هـا و        براى خدا 
اگر براى بغـض از گنـاه و   ، کافران و گناه کاران، یادآورى عاقبت شوم ستمگران

  . زیبا و پسندیده است، دشمنى با آن باشد

  ریشه هاى درونى شماتت )4(
آن گـاه کـه نیـروى    . شماتت از افسار گسیختگى نیروى غضب پدید مى آید

رذایلى به بار مى آورد که برخى از ، غضب از سرپرستى عقل خارج شوددرونى 
  :این عوامل عبارتند از. آن ها ممکن است عامل رفتار ناپسند شماتت شود

  دشمنى - 1
، ضربه زدن و آزردن خاطر از جمله حالت هایى است که دشمنى بـا دیگـران  

براى لطمـه زدن بـه   دشمن در انتظار یافتن فرصتى مناسب . آن را پدید مى آورد
یا بدین سبب با وارد شدن مصیبت بر فردى کـه  ، کسى است که از او نفرت دارد

نفـرت    سرزنش و سرکوفت را آغـاز مـى کنـد تـا حـس      ، مورد نفرت او است
  . خویش را ارضا مى سازد

  خشم و عصبانیت - 2
) بدون وجود دشمنى(گاه انسان براى فرو نشاندن آتش خشم خود از دیگرى 

  . را سرزنش مى کنداو 
  حسد - 3

. سرزنش بلا دیده مى تواند ابزار مناسبى براى تحصیل خواسته حسود باشـد 
حسود در صدد از میان بردن شان و منزلت کسى است که بـه او حسـادت مـى    

  . ورزد و با سرزنش او نزد دیگران مى کوشد تا به خواسته خویش دست یابد
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  پیامدهاى زشت شماتت )5(
پیامدهاى زشت و ناخوشایندى را براى شماتت ، زنش دیگرانسرکوفت و سر

  . کننده در دنیا و سراى آخرت به بار خواهد آورد
  پیامد شماتت در دنیا - 1

موجب گرفتارى شماتت کننـده بـه   ، اظهار شادى از مصیبت: ابتلا به مصیبت 
  . همان مصیبت مى شود

  :فرمود امام صادق ، همان گونه که گذشت
، هر کس برادر خود را به دلیل مصیبتى که بر او وارد شده است سرزنش کنـد 

  . )414(از دنیا بیرون نمى رود تا خود گرفتار شود 
  پیامد شماتت در آخرت - 2

مایه قهر خداوند و عذاب آخرتـى  ، مؤمنآزار رساندن به : عذاب در آخرت 
  :است تا آن جا که خداوند فرموده است 

  . )415(به من اعلام جنگ بدهد ، من مؤمنآزار دهنده بنده 
و آزار دهنـده  ، را آزار دهنـده خـویش   مـؤمن آزار دهنـده   رسول خدا 

  . )416(خویش را آزار دهنده خدا و آزار دهنده خدا را ملعون معرفى کرده است 
مایه آزردگى خاطر آن ها اسـت  ، روشن است که سرکوفت زدن به اهل ایمان

  . ضرورت دارد، یز از آزارو پره

  راه هاى درمان شماتت )6(
آگاهى از این که فـرد  . براى درمان بیمارى باید به آثار و عواقب آن اندیشید

شماتت کننده به همان مصیبتى مبتلا خواهد شد که دیگرى را براى آن سـرزنش  
ترس و واهمه را در روح او پدید خواهـد آورد و بـه یـادآورى    ، مى کرده است
  . دیگر به شماتت دیگران نخواهد پرداخت، مکرر این پیامد
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ممکن است کفاره گناه یـا  ، اندیشه در این که هر بلایى بر سر اهل ایمان بیاید
عامل به کمال رسیدن آنان در آخرت شود او را از سرکوفت و سـرزنش ایشـان   

نـزد  بر بدى و خـوارى  ، بلا و گرفتارى و مصیبت، باز مى دارد و از سوى دیگر
. پروردگار دلالت نمى کند؛ بلکه دلالت آن بر نزدیکى به خـدا بـیش تـر اسـت    

او را ، توجه شماتت کننده به مصیبت ها و بلاهایى که بر خودش وارد مـى شـود  
دقت و تامل در این که چه بسـا  . از توجه به گرفتارى هاى دیگران باز مى دارد

او را از اندیشه ، یش بوده استبلاى نازل شده بر او براى تادیب در برابر خطاها
  . به خود مشغول مى سازد، در احوال دیگران بازداشته

دقت در دور ماندن از رحمت خدا به دلیل آزردن اهل ایمان نیز انسان را بـه  
  . ترك این رفتار زشت سوق مى دهد
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  فحش: فصل دهم 
  . )417(الجنه حرام على کل فاحش ان یدخلها 

  . ام دهنده اى حرام استورود به بهشت بر هر دشن
  پیامبر اکرم 

  مقدمه
ناسزا گفتن و دشنام دادن از رفتارهاى بسـیار زشـت و زننـده اى اسـت کـه      

مایه نـابودى پیونـدهاى عـاطفى    ، این بیمارى. آدمیان کم و بیش به آن مبتلایند
  . دشمنى و کینه را پدید مى آورد، انسان شده

وضیح ابعاد گوناگون ناسزا و دشنام پرداخته تا راه هـاى  این فصل به بیان و ت
موضوع هاى مورد بحث در . درمان مناسب را براى ریشه کن کردن آن ارائه کند

  :این فصل عبارتند از
  تعریف فحش- 1
  اقسام فحش - 2
  نکوهش فحش از دید شرع و عقل - 3
  ریشه هاى درونى فحش - 4
  پیامدهاى زشت فحش - 5
  . رمان فحشراه هاى د - 6

  تعریف فحش )1(
کلماتى گوناگون با معانى بسیار نزدیـک  ، تفحش و سب، سلاطه، بذاء، فحش
فحش در لغت به معناى افزایش بدى از حـد  . بلکه مترادف و هم معنایند، به هم

شخص به ناسـزاگویى روى  ، مجاز است ؛ یعنى وقتى بدى از حد خود فراتر رود
بـه معنـاى   » سـب «، بیهوده گفتن یا هـرزه گـویى  به معناى » تفحش«. مى آورد
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نیز به معنـاى زبـان   » سلاطه«به معناى بد زبانى و » بذاء«، گفتار زشت یا دشنام
  . درازى است

به کار بردن سخنان زشت براى اشخاص را فحش و ناسزا ، دانشمندان اخلاق
  . مى گویند

  اقسام فحش )2(
  :توان تقسیم کردفحش را از جهت انگیزه گوینده به دو قسم مى 

  )قصد جدى(فحش با انگیزه آزار  - 1
دشنام دهنـده  . گاه ناسزا براى رنجاندن و آزردن خاطر دیگرى گفته مى شود

  . حرمت شکنى مى کند، در این حالت با جدیت ناسزا گفته
  فحش با انگیزه شوخى - 2

، ناسزا گویى در چنین حالى. هرزه گویى و فحش چه بسا براى شوخى باشد
  . بدون انگیزه رنجاندن است

. بدون انگیزه خاصى انجام مى گیرد، عادت شده، گاهى هم این صفت ناپسند
سخنان زشت را بـه  ، فرد بیمار در این حال براى رساندن مقاصد معمول خویش

فحش از جهت زشتى کلمات به کار رفته نیز به مرتبه هـاى گونـاگون   . مى گیرد
  . است و برخى زشتى کم ترى داردبرخى بسیار زشت . تقسیم مى شود

البته میزان زشتى و ناپسندى سخنان فرد نزد اقـوام و ملـت هـاى گونـاگون     
مختلف است به این معنا که گاه سخنى در شهرى بسیار ناپسند شمرده مى شـود  

  . و در شهر یا کشور دیگر به آن اندازه ناپسند نیست

  نکوهش فحش از دید شرع )3(
به شدت نکوهش  ن بسیارى از پیشوایان معصوم فحش و ناسزا در سخنا

  :شده است تا آن جا که فرموده اند
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  . در اسلام فحش نیست و مسلمان ناسزا نمى گوید
  :مى فرماید رسول اکرم 

  . )418(الفحش و التفحش لیسا من الاسلام فى شى ء 
  . اسلام نیستناسزا گفتن و هرزه گویى در هیچ موردى از 

کردار ، دادن  نیز به برخى از یاران خود فرمود که فحش  حضرت صادق 
سماعه که از یاران امام صادق . ما نیست و پیروان خود را به آن فرا نمى خوانیم

  :مى گوید، است 
کان بینـک  فقال لى مبتدئا یا سماعه ما هذا الذى  دخلت على ابى عبداالله 

واالله لقـد کـان   : و بین جمالک ؟ ایاك ان تکون فحاشا او سخابا او لعانـا فقلـت   
فقال ان کان ظلمک لقد اربیت علیه ان هذا لیس من فعالى و لا . ذلک انه ظلمنى
  . )419(استغفر ربک و لا تعد قلت استغفراالله و لااعود ، امر به شیعتى

به من بگو که قضیه بین تـو بـا   : ابتدا فرمود در. وارد شدم بر امام صادق 
بپرهیز از این که زشتگو و ) سپس فرمود(چه بوده است ؟  ]ساربانت[= شتربانت 

او به مـن سـتم   ! من گفتم به خدا سوگند. بدزبان یا فریادزن یا لعنت کننده باشى
، دهاگر او به تو ظلم کر: حضرت فرمود .)من بى جهت به او ناسزا نگفته ام(کرده 

همانـا  . ]تو هم سـتم کـردى  ، به سبب ناسزا گفتن[= همانا تو بر او پیشى گرفتى 
از . این فحش از رفتار من نیست و پیـروان خـود را نیـز بـه آن امـر نمـى کـنم       

مـن از  : سـماعه گفـت   . باز نگـرد ) به سوى بدى(پروردگارت آمرزش بطلب و 
  . پروردگار آمرزش مى طلبم و هرگز باز نخواهم گشت

  :مى فرماید مبر اکرم پیا
  . )420(الجنه حرام على کل فاحش ان یدخلها 

  . ورود در بهشت بر هر زشت گویى حرام است
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فـان    ایاکم و الفحش . )421(ایاکم و الفحش فان االله لا یحب الفحش و التفحش 
  . )422(االله لایحب الفاحش المتفحش 
اوند فحش و هرزه گـویى را دوسـت نمـى    همانا خد. از ناسزاگویى بپرهیزید

  . از فحش بپرهیزید؛ چرا که خداوند ناسزاگو و هرزه گو را دوست ندارد. دارد
  :روایت شده است  از حضرت باقر 

  . )423(ان االله یبغض الفاحش المتفحش 
  . همانا خداوند فحش دهنده هرزه گو را دشمن مى دارد

  . )424(ان االله یبغض الفاحش البذى 
  . به درستى که خداوند فحش دهنده بد زبان را دشمن مى دارد

  :آمده است  به حضرت على  در وصیت هاى رسول اکرم 
  . )425(یا على شر الناس من اکرمه الناس اتقاء فحشه 

از روى ، بدترین شخص کسى است که مردم از زبان بـد او ترسـیده  !اى على 
  . او را گرامى بدارند ترس

  :به همسرش فرمود نقل شده است که پیامبر اکرم  از امام محمد باقر 
  . )426(یا عائشه ان الفحش لو کان ممثلا لکان مثال سوء 

، )و تو آن را مى دیـدى (اگر فحش در این عالم شکل مى گرفت ! اى عایشه 
  . ى شدبه شکل زشت و بدى تبدیل م

این نتیجه به دست مى آید که فحش از ، از اندیشه و درنگ در این روایت ها
تعبیرهـایى چـون نبـودن در    . بلکه ممنوع است، رفتارى بسیار ناپسند، دید شرع
همـه و همـه   ، دشـمنى خـدا  ، دوست نداشتن خـدا ، وارد نشدن در بهشت، اسلام

به فحـش   ام صادق شدت زشتى این رفتار را نشان مى دهد تا آن جا که ام
  :دهنده وعید آتش داده است ؛ آن جا که مى فرماید
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  . )427(البذاء من الجفاء و الجفاء فى النار 
  . بد زبانى از جفا کارى است و جفا کارى در آتش است

  ریشه هاى درونى فحش )4(
  :ناسزاگویى در یکى از عوامل ذیل ریشه دارد

  خشم و عصبانیت - 1
فـرد خشـمگین بـه    . از شعله ور شدن خشم سرچشمه مى گیرد اغلب، فحش

به رفتار زشتى چون فحـش دچـار مـى    ، دلیل ناتوانى در مهار کردن خشم خود
  . این رفتار به شکل عادت در مى آید، شود و با تکرار و استمرار آن

  شوخى - 2
گاه ناسزاگویى فقط براى مزاح و شوخى با فرد و خنداندن دیگـران صـورت   

هرزه گویى هـاى دلقـک هـاى    . رد که این خود نیروى شهوت ریشه داردمى گی
  . از این نوع به شمار مى آید، دربار پادشاهان

  عادت - 3
سخنان ناهنجار و نازیبا را براى انسـان  ، تربیت نادرست در شیوه سخن گفتن

بدون سرکشـى دو نیـروى   ، فرد مبتلا به فحش در چنین حالتى. عادى مى سازد
مانند سخنان دیگـرش  ، دشنام مى دهد؛ زیرا ناسزاگویى براى او، خشم و شهوت

  . به شکل عادت در آمده است

  پیامدهاى زشت فحش )5(
پیامدهاى شومى را در دنیا و سراى آخرت براى انسـان  ، ناسزاگویى و دشنام

  :به بار خواهد آورد که از آن میان مى توان به موارد ذیل اشاره کرد
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  پیامدهاى فحش در دنیا
، مایه خشم آن ها شده، دشنام به دیگران: تحریک دیگران به ناسزاگویى - 1

، ناسزا به آرمان و عقیـده دیگـران  . ایشان را نیز به همین رفتار زشت وا مى دارد
  . چه بسا آن ها را به فحش به آرمان انسان ناسزاگو وادارد

  :خداوند متعالى در قرآن کریم مى فرماید
  . )428(... ون من دون االله فیسبوا االله عدواو لا تسبوا الذین یدع

از روى دشـمنى  ) در مقابل(خدایان آن ها را فحش ندهید؛ چرا که آن ها نیز 
  . به خداوند ناسزا مى گویند

بذر دشمنى را در دل دیگران مى پاشد و آن ، ناسزاگویى: ایجاد دشمنى  - 2
بر تعداد ، کسب دوستىها را از فحش دهنده متنفر مى کند؛ چنین فردى به جاى 

  . دشمنان خود مى افزاید
  :مى فرماید رسول خدا 

  . )429(لا تسبوا الناس فتکسبوا العداوه لهم 
  . به مردم دشنام ندهید تا دشمنى ایشان را به دست نیاورید

مردم را به دورویى سوق مى دهـد؛ چـرا   ، فحش: ایجاد نفاق و دورویى  - 3
بـدون وجـود کـم    ، کوشند براى ایمن ماندن از زبان دشنام دهنـده  که آن ها مى
در وصـیت بـه    به او احترام گذارند؛ همان گونه که رسول خدا ، ترین علاقه

  :فرمود ان على مؤمنامیر 
  . اى على بدترین مردم کسى است که مردم از روى ترس به او احترام گذارند

آشـکار شـدن نفـاق در    ، داق دوگانگى زبان و قلب و در نتیجهاین همان مص
نفاق گوینده را نیـز نشـان   ، افزون بر ایجاد نفاق در دیگران، فحش. جامعه است
  . مى دهد
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  :مى فرماید حضرت صادق 
  . )430(ان الفحش و البذات ء و السلاطه من النفاق 

  . ى استهمانا فحش و بد زبانى و زبان درازى از دوروی
ممکن اسـت از  ، هر سخن زشتى که به زبان آورده شود، بر اساس این روایت

از روى عادت باشد؛ ولى چون آن چه بر زبان جـارى مـى   ، روى دشمنى نبوده
  . غیر از آن است که در دل وجود دارد دوگانگى میان این دو پدید مى آید، شود
کاهش برکـت رزق  ، شتاز دیگر پیامدهاى این رفتار ز: نابودى حرکت  - 4

  :امام باقرمى فرماید. خداوند زندگى فرد ناسزاگو را فاسد مى کند. و روزى است
من فحش على اخیه المسلم نزع االله منه برکه رزقه و و کله الى نفسه و افسـد  

  . )431(علیه معیشته 
خداونـد برکـت روزى را از او مـى    ، هر کس به برادر مسلمانش ناسزا بگوید

  . را به خود واگذاشته و زندگى اش را فاسد مى کندگیرد و او 
دیگر روى صلاح به خـود نخواهـد   ، اگر خداوند شخصى را به خود واگذارد

خداوند خیر و برکت را از زندگى اش بـر مـى دارد و ایـن همـان معنـاى      . دید
گـاه  ، چنین شخصى گاه به چپ و گاه به راست مـى دود . است» فساد معیشت«

طرف و گاه غضب به طرفى دیگر مى کشد و در نتیجه نمـى   شهوت او را به یک
  . تواند خط مشى درستى براى خود برگزیند و بیچاره مى شود

جـدا مـى سـازد و در    » ملکه عدالت«ناسزاگویى فرد را از : مایه فسق  - 5
  . شمار فاسقان جاى مى دهد

  :مى فرماید رسول خدا 
  . )432(... سباب المومن فسوق و

  . فسق است مؤمندشنام گویى به 
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دشنام و ناسزا عمل مهمى در اجابت نشدن دعاى فرد : اجابت نشدن دعا - 6
  :مى فرماید امام صادق . است

کان فى بنى اسرائیل رجل فدعا االله ان یرزقه غلاما ثلاث سنین فلما راءى ان 
معنى ام قریب انت منى فلا تجیبنـى  االله لا یجیبه قال یا رب ابعید انا منک فلا تس

قال فاتاه آت فى منامه فقال انک تدعو االله عزوجل منذ ثلاث سنین بلسان بـذى  
ء و قلب عات غیر تقى و ثیه غیر صادقه فاقلع عن بـذائک و لیتـق االله قلبـک و    

  . )433(لتحسنبیتک قال ففعل الرجل ذلک ثم دعا االله فولد له غلام 
. فرزنـد مـى خواسـت   ، ئیل مدت سه سال از خداوندمردى در میان بنى اسرا

پروردگارا آیـا مـن از   : گفت ، زمانى که دید خداوند دعاى او را اجابت نمى کند
تو دورم که صداى مرا نمى شنوى یا ته به من نزدیکى و دعایم را اجابـت نمـى   

همانا تو سـه سـال   : او آمد و گفت ) دید که نزد(در خواب ) را(کسى ، پس. کنى
خدا را با زبانى آلوده به ناسزا و قلب بـى هـراس از خـدا و انگیـزه غیـر       است

و قلب خود را اهل ترس و تقوا ، ناسزاگویى را از زبانت جدا. راستین مى خوانى
سـپس خـدا را خوانـد و    : آن مرد چنین کـرد . ساز و انگیزه خویش را نیکو کن

 . براى او فرزندى به دنیا آمد

  پیامدهاى فحش در آخرت
راهى به بهشـت  ، فرد گرفتار به ناسزاگویى و فحش: محرومیت از بهشت - 1

  :فرمود چنان که رسول خدا . نخواهد یافت
  . )434(ورود به بهشت بر هر دشنام دهنده اى حرام است 

چنـان  ، سرانجام رفتار ناسزاگو آتش دوزخ خواهد بود: ورود به دوزخ  - 2
  :فرمود که امام صادق 

  )435(. بد زبانى از جفا کارى است و جفا کارى در آتش است
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  راه هاى درمان فحش )6(
راه عملـى درمـان ایـن بیمـارى     ، اندیشه و درنگ در پیامدهاى زشت فحش

شدت مـى گیـرد و در   ، احساس نفرت از این رفتار، است با یادآورى مداوم آن
باید کوشید تا ریشه هـاى ایـن    هم چنین. نهایت به ریشه کن شدنش مى انجامد

که مهار کردن ایـن  ، رفتار نابود و غضب و شهوت سرکش رام و فرمانبردار شود
کوشـش در بـه کـار    . دو نیرت مایه رهایى انسان از همه آفت هاى زبـان اسـت  

راهى عملى براى درمان بیمـارى  ، گرفتن سخنان نیکو و استفاده از گفتار خوش
ملکه زشت و ناپسـند ناسـزاگویى را از   ، ار نیکوعادت کردن به گفت. فحش است

  . روان آدمى خارج مى سازد
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  فرو رفتن در باطل: فصل یازدهم 
کسى است کـه بـیش تـر در    ، بزرگ ترین مردم از جهت گناه در روز قیامت

  . )436(فرو رفته باشد ، باطل
  پیامبر اکرم 

  مقدمه
فرو رفتن در باطـل  ، ها در جامعه بشرى یکى از عوامل رشد و انتشار زشتى

حکایت زشتى ها یا فرو رفتن در باطـل را از  ، دانشمندان علم اخلاق. است )437(
ویژگى بسـیار  ، شخص مبتلا به این بیمارى. بیمارى هاى زبان به شمار آورده اند

، باز گفتن اعمال زشت. ناپسندى دارد که جامعه اى را به فساد و تباهى مى کشد
شخص راوى یا شـنونده را بـه ارتکـاب    ، از بین رفتن زشتى آن ها شده موجب

  . گناه ترغیب مى کند
این فصل به بیان مطالبى چند جهت آشنایى با ایـن بیمـارى و راه درمـان آن    

  :مى پردازد و موضوعات مورد بحث در آن عبارتند از
  تعریف فرو رفتن در باطل- 1
  اقسام فرو رفتن در باطل - 2
  ش فرو رفتن در باطلنکوه - 3
  ریشه هاى درونى فرو رفتن در باطل - 4
  پیامدهاى زشت فرو رفتن در باطل - 5
  . راه هاى درمان فرو رفتن در باطل - 6

  تعریف فرو رفتن در باطل )1(
اعـم از نقـل گنـاه و رفتـار     ، فرو رفتن در باطل نزد دانشمندان علـم اخـلاق  

م داده است ؛ به شرط آن که این کار ناشایستى است که خود فرد یا دیگرى انجا
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فقط براى سرگرمى انجام شود و نیازى مشروع و عقلانى به آن نباشد؛ ولى اگـر  
براى استمداد در بازداشتن ایشان از گناه یا پاسـخ  ، بیان رفتار ناشایست دیگران

فـرو  «، به کسى که در امر مهمى مشورت طلبیده یا هر نیاز مشروع دیگـر باشـد  
جهـت آشـکار   ، همچنین اگر حکایت گناه دیگـرى . نخواهد بود» باطلرفتن در 

در محـدوده گناهـانى   ، ساختن عیب او یا خرد و بى مقدار کردن او انجام شـود 
  . قرار خواهد گرفت... سخن چینى و، چون غیبت

وصف العیش نصف العیش ؛ وصف لذت نیمى از لذت «مثل معروفى است که 
یا دیگرى را جهت گرم کردن مجلس دوستانه  آن گاه که کسى گناه خود. »است

به این رذیلـه اخلاقـى گرفتـار شـده     ، با آب و تاب نقل کند، و لذت بردن از آن
؛ بلکـه  ... نه سـخن چینـى و نـه فحـش و    ، است ؛ پس این عمل نه غیبت است

  . گناهى است که عنوان خاص خود را دارد

  اقسام فرو رفتن در باطل )2(
  :شت به دو صورت انجام مى شودحکایت گناه و رفتار ز
  حکایت گناه انجام شده

حکایت مى شود؛ مانند آن که ، گاه از گناهى که پیش از این انجام گرفته- 1
از فریب کارى ها و نیرنگ بازى هاى خود داستان سرایى کند و از مفاسـد  ، فرد

  . خویش سخن بگوید
  حکایت گناهى که قصد انجام آن شده

دربـاره راه و  ، حکایـت کـرده  ، قصد انجـام آن را دارد  گاه از گناهى که - 2
حکایت از تصور و تخیل گناه است ، انجام آن سخن مى گوید که این کار  روش 

پند دادن به دیگران است ؛ ولى باید ، ؛ البته گاه هدف از نقل خطا و حکایت گناه
مسـند  به ویژه کسانى کـه در  . مراقب بود که بیان آن موجب اشاعه مفاسد نشود



239 

 

تدوین و تالیف پندهاى فردى و اجتماعى فعالیت مى کنند و قصد دارند بـا نقـل   
باید دقت کنند کـه ایـن   ، به دیگران اندرز و آموزش دهند، داستان هایى آموزنده

حکایت ها موجب تحریک افراد به گناه نشود یا جرات انجام گناه را در شخص 
ى آن کار به چشـم نیایـد؛ زیـرا در    پدید نیاورد یا به گونه اى نقل نشود که زشت

، به نتیجـه اى مناسـب دسـت یابنـد    ، پیش از این که با نقل خطا، چنین مواردى
بدآموزى کرده اند؛ براى نمونه بسیارى از هنرمندان در ساختن نمایش ها و فیلم 

بـه  ، هدف کلى خوبى دارند؛ ولى برخى از آن ها در کنار این هـدف خـوب  ، ها
کایت خطاها مى پردازند که بدآموزى هاى فراوانى را در بر گونه اى به نقل و ح

  . مى شود، باعث فراموش شدن مقصود اصلى سازنده، داشته

  نکوهش فرو رفتن در باطل )3(
از جملـه  ، باز گفتن گناهان با انگیزه سرگرمى و لذت بردن یا فراگیرى آن ها

قـرآن کـریم   . سترفتارهاى ناپسندى به شمار مى رود که شرع آن را نکوهیده ا
  :ضمن بیان پرسش بهشتیان از دوزخیان درباره علت ورود به دوزخ مى فرماید

  . )438( و کنا نخوض مع الخائضین
  . یاوه مى گفتیم ]حکایت کنندگان گناه[= و با یاوه گویان 

و بیـانگر آن   )439(شامل همراهى عملى با گناه کاران نیـز مـى شـود    ، البته آیه
یکى از علل یا بخشى از علت ورود به دوزخ است ، است که فرو رفتن در باطل

همچنـین  . ؛ البته وعید آتش و دوزخ بر رفتارى داده مى شـود کـه حـرام اسـت    
  :خداوند متعالى در قرآن کریم مى فرماید

  . )440( فلا تقعدوا معهم حتى یخوضوا فى حدیث غیره
  . سخن دیگرى فرو روندبا آن ها ننشینید تا در 

  :بنا بر نقلى در توضیح و تفسیر همین آیات فرمود پیامبر اکرم 
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  . )441(اعظم الناس خطایا یوم القیامه اکثرهم خوضا فى الباطل 
کسى است که بیش تر در باطل فرو رفتـه  ، گناهکارترین مردم در روز قیامت

  . باشد
چه درباره خودش و چـه دربـاره   ، د گذاشتن زبانروایات نیز انسان را از آزا

  . نهى کرده است، دیگران
  :مى فرماید پیامبر اکرم 

ان الرجل لیتکلم بالکلمه من رضوان االله عزوجل فیکتب له بهـا رضـوانه یـوم    
و ان الرجل لیتکلم بالکلمه لا یـدرى انهـا بلغـت منـه حیـث بلغـت       . )442(القیامه 

  . )443( له بها سخطه الى یوم القیامه فیوجب االله
و بـه سـبب   ، همانا آدمى سخنى را که خشنودى خدا در آن است مـى گویـد  

و همانا آدمـى  ... روز قیامت خشنودى خدا براى او نوشته مى شود، همین سخن
در حالى که ؛ نمى داند این سـخن  )که مورد غضب الاهى است(سخنى مى گوید 

، رسـاند؛ پـس خداونـد بـه واسـطه همـین سـخن        او را به چه مرحلـه اى مـى  
  . ناخشنودى خود را تا روز قیامت براى او مى نویسد

  :نیز گفته است  یار صدیق رسول خدا ) رض(ابوذر غفارى 
کسانى هستند که در معصیت خـدا بسـیار   ، گناه کارترین مردم در روز قیامت

این که بیش تر اهـل آتـش از راه زبـان    ؛ پس با توجه به )444(صحبت مى کردند 
  . باید از نقل خطا و معصیت پرهیز کرد، وارد دوزخ مى شوند

  :در دعاى ختم قرآن مى فرماید حضرت زین العابدین 
لالسنتنا عن الخوض فى الباطـل  .... اللهم صل على محمد و اله و اجعل القران

  . )445(من غیر ما افه مخرسا 
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ر محمد و خاندان او درود فرست و قرآن را خاموش کننده زبان ما بار الاها ب
  . قرار ده، بدون تحمل ضرر، از فرو رفتن در باطل

  ریشه هاى درونى فرو رفتن در باطل )4(
. ریشه اصلى فـرو رفـتن در باطـل اسـت    ، گرایش به گناهان و کردار ناپسند

. بـاره آن وا مـى دارد  تخیل و سخن گفـتن در ، انسان را به یادآورى، جاذبه گناه
، شخصى که زشتى ها و ناپسندى ها را با آب و تاب حکایت مى کنـد بـه قطـع   

در نیروى افسـار  ، افکارش در همان امور سیر کرده است و این همه، پیش از آن
  . گسیخته شهوت بشر ریشه دارد

  پیامدهاى زشت فرو رفتن در باطل )5(
  ریختن قبح گناه - 1

زشتى آن ها را نزد گوینده و شـنونده  ، فتارهاى ناپسندنقل خطا و باز گفتن ر
انسان درستکار از نقل گناه و شنیدن آن نیز شرمگین مى شـود و  . از بین مى برد

ایـن احسـاس شـرم را از میـان     ، آرام آرام، روشن است که حکایت تبـاهى هـا  
براى انجام آن جرات ، خواهد برد و وقتى زشتى عملى در نظر انسان کمرنگ شد

  . ى یابدم
  تشویق به گناه - 2

میـل و  ، نیروى شـهوت انسـان را تحریـک کـرده    ، یادآورى رفتارهاى زشت
رغبت بر انجام گناه را افزایش مى دهد و از آن جا که نفـس عمـل خطـا بـوده     

  . این تهییج در خارج از مرزهاى الاهى و حریم انسانى صورت مى پذیرد، است
  اشاعه زشتى ها - 3

افزون بر این که زشتى گناه را از بین مى ، دادن راه انجام آن نقل گناه و نشان
چـه بسـا کـه    . به انجام گناه راهنمایى مى کند، شنونده را به بدى سوق داده، برد
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به ذهن شنونده خطـور نکـرده یـا راه انجـام آن را نمـى      ، فکر ارتکاب آن گناه
یافته است ؛ یعنـى هـم   به هر دو نکته دست ، دانسته ؛ اما با شنیدن حکایت گناه

  . جرات انجام آن کار و هم دستورالعمل اجراى آن را مى آموزد

  راه هاى درمان فرو رفتن در باطل )6(
رهایى از این بیمارى همانند دیگر بیمارى هاى اخلاقى با یادآورى پیامدهاى 

عواقب این رفتار حرام به اندازه اى شوم و زننده . زشت و ناپسند آن میسر است
. تنفر و انزجار از ایـن بیمـارى را در پـى خواهـد داشـت     ، ت که تذکر آن هااس

همچنین باید کوشید تا از امور مهم دین و دنیا به اندازه نیـاز سـخن گفـت و بـه     
افزایش ذکر و دعـا و مناجـات در   . جاى سخنان بیهوده به ذکر خدا مشغول شد

  . گناه استروش بسیار مناسبى براى ترك سخن درباره ، برنامه زندگى

  وظیفه شنونده حکایت گناه
اگر شنونده متوجه شود که سـخنان گوینـده در ذهـن او اثـر نـامطلوب مـى       

نبایـد بـه آن گـوش    ، خوب و درست هم باشـد ، حتى اگر غرض گوینده، گذارد
دهد؛ چرا که از نظر روانى موجب تحریک او به سمت گناه مى شـود و بـرایش   

خداوند متعالى در قـرآن کـریم   ، که گفته شدهمان گونه . خطر لغزش وجود دارد
  :مى فرماید

  . )446( فلاتقعدوا معهم حتى یخوضوا فى حدیث غیره
  . پس با آن ها ننشینید تا در سخن دیگرى فرو روند

پـس از  ، نهى پروردگار از نشستن در کنار کسانى که در باطل فرو مى رونـد 
  :آن است که مى فرماید

ما در قرآن دستورى فرستاده است کـه هـر گـاه    خداوند براى ش، و به تحقیق
بـا آن هـا   ، مورد استهزا قرار مى دهنـد ، بشنوید افرادى آیات خدا را انکار کرده
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شـما نیـز ماننـد آن هـا     ، ننشینید تا به سخن دیگر بپردازند؛ در غیر این صورت
  . )447(خداوند منافقان و کافران را در جهنم جمع مى کند . خواهید بود

ظاهر چنین مى گوید که اگر شنونده بدانـد قصـد گوینـده نادرسـت و     آیه به 
  . باید از گوش دادن به آن بپرهیزد، و سخن او با نیتى نادرست توام است، باطل
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  استهزا و سخریه: فصل دوازدهم 
یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم و لا نساء 

  . )448( خیرا منهنمن نساء عسى ان یکن 
هیچ گروهى از شما گـروه دیگـر را مسـخره    ! اى کسانى که ایمان آورده اید

، بهتر باشند و زن هـایى  ]گروه اول[= از آن ها  ]گروه دوم[= شاید ایشان . نکند
  . شاید ایشان از آن ها بهتر باشند، زن هاى دیگر را مسخره نکنند

  مقدمه
از آن ، براى بى اعتبار کردن دیگـران  یکى از رفتارهاى ناشایست که گروهى

از جملـه  ، اسـتهزا و سـخریه  . اسـت » )449(سـخریه  «یا » استهزا«، بهره مى گیرند
دشمنى ، بیمارى هاى بسیار زشت و نازیباى زبان است که عواقبى چون آزردگى

روح وحدت و یک پـارچگى را  ، و انتقامجویى را در جامعه بشرى به بار آورده
راه ، این فصل مى کوشد تا ضمن بررسى ابعاد گوناگون این آفت .از میان مى برد

  :هایى براى درمان آن ارائه دهد و موضوعات مورد توجه در آن چنین است 
  تعریف استهزا و سخریه- 1
  اقسام استهزا و سخریه - 2
  نکوهش استهزا و سخریه از دید شرع و عقل - 3
  ریشه هاى درونى استهزا و سخریه - 4
  دهاى زشت استهزا و سخریهپیام - 5
  . راه هاى درمان استهزا و سخریه - 6

  تعریف استهزا و سخریه )1(
بـراى  ، کردار یا صفتى از صفات یـا نقصـى از نقـایص دیگـرى    ، تقلید گفتار
لحن ، گاه انسان فقط براى معرفى دیگرى. استهزا نامیده مى شود، خنداندن مردم
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، د و حالت یا صفت او را بیان مى کنـد گفتار یا شکل رفتار او را نمایش مى ده
همانند آن که فرد مورد نظرش را با صفت نابینایى یا لنگى مى شناساند که البتـه  
این از تعریف استهزا خارج است ؛ ولى گـاه همـین صـفات را جهـت خندانـدن      

اسـتهزا و  «و ، دیگران بیان مى کند کـه از رفتارهـاى زشـت و ناپسـند شـمرده     
- 1: شود؛ پس حقیقت استهزا از دو جزء تشکیل شده است نامیده مى » سخریه

  . قصد خنداندن آن ها - 2تقلید از دیگران 

  اقسام استهزا و سخریه )2( 
  :تقلید از دیگرى به دو صورت امکان پذیر است 

  )گفتارى و رفتارى(صریح  -الف 
یا لحن و  ...)نشستن و، غذا خوردن، طرز راه رفتن(همانند آن که شکل رفتار 

  . صداى فردى را براى خنداندن دیگران تقلید کند
  )اشاره اى و کنایه اى(غیر صحیح  -ب 

مثل آن که با ایما و اشاره به گونه اى لحن یا شکل رفتار فرد را بیان کند کـه  
  . موجب خنده دیگران شود

استهزا از جهت پنهان بودن یا نبودن عیب مورد تقلید نیـز بـه دو نـوع قابـل     
  :تقسیم است 

  تقلید عیب پنهان -الف 
عیب و نقصى اسـت کـه   ، گاه آن چه دستاویز فرد ریشخند کننده قرا مى گیرد

  . دیگران از آن بى اطلاعند و فقط شخص استهزا کننده از آن آگاه است
  تقلید عیب آشکار -ب 

  . عیبى است که همه از آن آگاهند، گاه مورد استهزا
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اب شخصى که مسخره مى شود نیز بـه دو نـوع   استهزا از جهت حضور یا غی
  :تقسیم مى شود

  استهزا شخص در حضور خود او. الف
  . استهزا شخص ؛ غیابش. ب

نکته مهم دیگر آن که گاه انسان را به دلیل داشتن عیب یا نقصى مسخره مـى  
ناتوان اسـت ؛  ، مانند مسخر شخص لنگ و کسى که در تکلم و سخن گفتن، کنند

براى رفتار نیکویش استهزا مى کننـد؛ همـان گونـه کـه کـافران و      ولى گاه او را 
، یا افراد بى مبـالات ، ان را براى داشتن ایمان به استهزا مى گرفتندمؤمن، مشرکان

  . اشخاص نیکوکار را مسخره مى کنند
  :خداوند متعالى در قرآن کریم مى فرماید

  . )450( ابهم یتغامزونان الذین اجرموا کانوا من الذین امنوا یضحکون و اذا مرو
ان مى خندیدنـد  مؤمنبه ) در دنیا(همیشه ، همانا کسانى که گناه کار و مجرمند
مسـخره مـى   )با اشـاره چشـم و ابـرو   (، و هنگامى که از کنار ایشان مى گذشتند

  . کردند
ــران   ــد آن منک ــرده ان ــخندى ک   ریش

ــران       ــان ذاکـ ــا و بیـ ــر مثـــل هـ   بـ

   
  تو اگـر خـواهى بکـن هـم ریشـخند     

  چند خواهى زیست اى مـردار چنـد       

   
  شــاد باشـــید اى محبـــان در نیـــاز 

)451(بر همین در که شود امـروز بـاز        
  

   
  نکوهش استهزا و سخریه از دید شرع و عقل )3(

تجاوز به حریم آبروى دیگران و تحقیر ایشان به هر شکل و صـورتى مـورد   
ستم به تجـاوز بـه   ، خرد بشر بدون نیاز به هیچ راهنمایى. نهى عقل و شرع است

مـى    و ستمگر و متجاوز را مسـتحق سـرزنش   ، حقوق دیگران را زشت و نازیبا
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داند و صد البته که استهزا و سخریه از مصادیق روشن ستم و تجـاوز اسـت ؛ از   
  . امرى قطعى به شمار مى رود، زشتى استهزا و سخریه نزد عقل، این رو

ظلـم و تعـدى در حـق    ، )452(شرع نیز به حکم ملازمه احکـام عقـل و شـرع    
افزون بر این قرآن کریم . ظالم را مستحق عقاب مى داند، دیگران را حرام شمرده

  . نهى کرده و ممنوع شمرده اند، این رفتار را با صراحت، و روایات
  :خداوند متعالى در قرآن کریم مى فرماید

نهم و لا نساء یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا م
  . )453( من نساء عسى ان یکن خیرا منهن
هیچ گروهى از شما گروه دیگـرى را مسـخره   ! اى کسانى که ایمان آورده اید

زن ، بهتر باشـند و زن هـایى  ) گروه اول(از آن ها ) گروه دوم(شاید ایشان . نکند
  . شاید ایشان از آن ها بهتر باشند. هاى دیگر را مسخره نکنند

  :آمده است در قرآن 
و وضع الکتاب فترى المجرمین مشفقین مما فیه و یقولـون یاویلتنـا مـا لهـذا     

  . )454( الکتاب لا یغادر صغیره و لا کبیره الا احصاها
پس گناه کاران در حال هراس از آن چه در ، و نامه اعمال قرار داده مى شود

نامه اى اسـت کـه   این چه بر! اى واى بر ما: نگاه مى کنند و مى گویند، آن است
  . مگر آن که آن را به شمار آورده است، هیچ کوچک و بزرگى فروگذار نشده

  :ابن عباس در ذیل این آیه روایت مى کند
  . )455(و الکبیره القهقهه بذلک  مؤمنالصغیره التبسم بالاستهزاء بال

قهقهـه و خنـده بلنـدى بـراى     ، و کبیره، مؤمنلبخندى براى استهزاى ، صغیره
  . د او استریشخن
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موجبات ناخشنودى اش ، از سویى اگر شخص را در حضور او ریشخند کنند
استهزا کننده مشمول ، را فراهم آورده و خاطر او را آزرده اند که در این صورت  

آزار دهنـده خـدا   ، مؤمنان نیز مى شود که آزار دهنده مؤمنحکم آزار دهندگان 
  :فرمودند که رسول اکرم  چنان، است» ملعون«است و آزار دهنده خدا 

ا فقد آذانى و من آذانى فقد آذى االله و من آذى االله فهـو ملعـون   مؤمنمن آذى 
  . )456(فى التوراه و الانجیل و الزبور و الفرقان 

به تحقیق مـرا رنجانـده اسـت و کسـى کـه مـرا       ، ى را برنجاندمؤمنکسى که 
در تـورات و  ، و کسـى کـه خـدا را برنجانـد    به قطع خدا رنجانده است ، برنجاند

  . انجیل و زبور و قرآن لعن شده است
باید به خدا اعلان جنگ بدهد؛ چنان که از حضرت صـادق   مؤمنآزار دهنده 
  :نقل شده است  

  . )457( مؤمنقال االله عز و جل لیاءذن بحرب منى من اذى عبدى ال
بایـد بـه   ، من آزار رسـاند  مؤمنکسى که به بنده : خداوند عزوجل مى فرماید

  . من اعلان جنگ دهد
افزون بر ، استهزا اگر در غیاب شخص و درباره عیوب پنهانش صورت پذیرد

مشمول حکم غیبت نیز مى شود که خود گناهى بزرگ از گناهـان  ، حکم استهزا
خص در حضور او موضوع استهزا همچنین اگر عیوب پنهان ش. متعدد زبان است

حکم غیبت را نیز دارا اسـت ؛ اگـر چـه نـام     ، گذشته از حکم استهزا، قرار گیرد
هر گاه شخص را براى رفتار نیک یـا ایمـان و اعتقـاد    . غیبت بر آن صدق نکند
مایه وهن دین خدا شده اند؛ یعنى به ایمان و عمل صـالح  ، درستش مسخره کنند

  . گناهى بس بزرگ استتوهین کرده اند که این 
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و در پاسـخ بـه   ، خداوند متعالى در قرآن کریم ضمن ترسیم حـال دوزخیـان  
  :تقاضاى بازگشت ایشان به دنیا مى فرماید

اخسؤ ا فیها و لا تکلمون انه کان فریق من عبادى یقولون ربنا امنـا فاغفرلنـا   
نـتم  وارحمنا و انت خیرالراحمین فاتخذتموهم سخریا حتـى انسـوکم ذکـرى و ک   

  . )458(منهم تضحکون 
: همانا گروهـى از بنـدگان مـن مـى گفتنـد     . دور شوید و با من سخن نگویید

ما ایمان آوردیم ؛ پس ما را بیامرز و بر ما ترحم کن و تـو بهتـرین   ! پروردگارا«
و شما ایشان را به ریشخند گرفتید تـا مـرا از یـاد بردیـد و بـر      ، رحم کنندگانى

  . ایشان مى خندیدید

  ریشه هاى درونى استهزا و سخریه )4(
استهزا از عوامل درونى گوناگونى سرچشمه مـى گیـرد کـه گـاه بـه نیـروى       

گـاه جنبـه   ، براى این رفتار ناپسـند . و گاه به نیروى غضب مربوط است، شهوت
شهوانى مانند تحصیل مال یا مقام و گاه جنبه خشم و غضب مانند کینه و دشمنى 

  :شه ها عبارتند ازبرخى از این ری. وجود دارد
  طمع مال یا مقام - 1

دیگـران را  ، مسخره کنندگان براى خوشایند تـوانگران یـا صـاحب منصـبان    
گاه پیشـه  ، استهزا مى کنند تا از این راه مال یا مقامى به دست آورند که این کار

مانند دلقـک هـایى کـه در دربـار پادشـاهان      ، آن ها و راه در آمدشان مى شود
و گـاه  ، و با تمسخر دیگران موجب سرگرمى آن ها مى شدند خدمت مى کردند
شغل آن ها نیست ؛ بلکه فقط برخى اوقات براى خوشـایند و  ، این رفتار ناپسند
بوده و انجام دهنـده آن  ، آن را انجام مى دهند که این نیز فسق، خنداندن دیگران
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ى نامنـد و  م» هنر«برخى از این کارها را ، امروزه در جوامع بشرى. فاسق است
  !!!)459(انجام دهنده را هنرمند مى گویند 

  کینه و نفرت - 2
. گاه براى فرونشاندن خشم و ابراز دشمنى و کینه انجـام مـى گیـرد   ، تمسخر

نشان دادن تنفر خویش از شخص مـورد نظـر   ، انگیزه استهزا کننده در این حالت
تنفـر  . از بین ببرداو است و با این رفتار مى کوشد تا آبرو و وجهه آن شخص را 

و دشمنى استهزا کننده از فرد مورد نظرش چه بسا معلول دشمنى او با عقیده فرد 
ان را استهزا مؤمنان که موجب مى شود مؤمنمذکور باشد؛ مانند دشمنى کافران با 

  . کنند
  حسد - 3

ممکن است عاملى بـراى ریشـخند کـردن آن هـا     ، حسادت به موقعیت افراد
مى کوشد تـا بـه   ، دلیل نداشتن موقعیت شخص مورد نظرش فرد حسود به. شود

  . هر صورت ممکن او را از رتبه و شانش پایین آورد

  پیامدهاى زشت استهزا و سخریه )5(
پیامدهاى ناخوشایند و ناپسندى در دنیا و سراى آخرت براى اسـتهزا  ، استهزا

به موارد ذیـل  کننده و جامعه بشرى به بار خواهد آورد که از آن جمله مى توان 
  :اشاره کرد

  پیامدهاى دنیایى -الف 
مسخره کننده با ارتکاب ایـن رفتـار زننـده و    : سبک شدن مسخره کننده - 1
خود را خوار و خفیف مى کند و مایه نزول شان ، پیش و بیش از دیگرى، سبک

  . و از بین رفتن وقار خویش مى شود
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مسـخره کننـده و اسـتهزا    کینه و دشـمنى میـان   ، استهزا: کینه و دشمنى  - 2
  . شونده را در پى دارد

ان را سست مؤمنپیوند برادرى میان ، تمسخر: سست شدن پیوند برادرى  - 3
بـر تمسـخر   ، از بین مى برد؛ چرا که خنده شـنوندگان و بیننـدگان اسـتهزا   ، کرده

  . و سرانجام نابود مى کند، رابطه برادرى او با آن ها را ضعیف، دیگرى
ریشخند کردن دیگران مجازات الاهى در همین دنیـا را  : ر دنیاعقوبت د - 4

، مبـتلا شـدند  ، چه بسیار کسانى که به آن چـه اسـتهزا مـى کردنـد    . در پى دارد
در بخشى از گفتارى طولانى بـه توضـیح و تشـریح     حضرت زین العابدین 

  :گناهان گوناگون پرداخته است 
  . )460( والسخریه منهم ]بالناس[والاستهزاء بهم .... والذنوب التى تنزل النقم

اسـتهزاى مـردم و مسـخره    : و گناهانى که عذاب و عقوبت را فرود مى آورد
  . کردن ایشان است

  هر کى استهزا کند بـر خاصـگان عشـق حـق    

  تیــغ قهــرش بــر ســر آیــد از جــلاد قهرمــان     

   
  ندهدش قهر خدا مهلت کـه تـا یـک دم زنـد    

ــت       ــه دارد طاع ــمان گرچ ــین و آس ــل زم   اه

   
  عبرت از ابلیس گیرد آنـک نسـل آدم اسـت   

  کــو بــه اســتهزاى آدم شــد ســیه روى قــرآن     

   
  تا کـه بهتـان هـا نهـد آن مظلـم تاریـک دل      

  خنبک و مسخرگى و افسوس بر صاحب دلان     

   
  احمد مرسل به طعـن و سـخره بوجهـل بـود    

  موسى عمران بـه تسـخرهاى فرعـونى چنـان         

   
ــید صــبرها  ــدر رس ــدا ان ــر خ ــا قه ــد ت   کردن

)461(دود قهر حق برآمدشان ز سقف دودمـان       
  

   
  پیامدهاى آخرتى -ب 

  :فرمود پیامبر اکرم . استهزا کننده در قیامت ریشخند مى شود- 1
ان المستهزئین بالناس یفتح لاحدهم من باب الجنه فیقال هلـم هلـم فیجـى ء    
بکربه و غمه فاذا اتاه اغلق دونه ثم یفتح له باب اخر فیقـال هلـم هلـم فیجـى ء     
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ببکربه و غمه فاذا اتاه اغلق دونه فما یزاله کذلک حتى ان الرجل لیفتح له البـاب  
  . )462(هلم هلم فما یاتیه : فیقال 

و گفتـه  ، درى از درهاى بهشت باز، ر هر یک از مسخره کنندگان مردمهمانا ب
آن ، او به سختى و اندوه مى آید و هنگامى که آمد. پیش آى. پیش آى: مى شود

. آى  پیش . پیش آى: و گفته مى شود، در بسته مى شود؛ سپس در دیگر گشوده
بسته مى شـود و   آن در، به سختى و اندوه مى آید و هنگامى که آمد) دوباره(او 

  . این ادامه مى یابد تا دیگر پیش نیاید
اگـر کسـى را   . کیفر و پاداش هر کس در قیامت بـا عمـل او متناسـب اسـت    

سزاى متناسب با عمل خویش ، آن گاه که انسان. مسخره مى شود، مسخره کرده
، قیامت، به تعبیر دقیق تر. اثر رفتار زشت خود را احساس مى کند، را مى چشد

، اعمـال انسـان  . اسـت » دیدن واقعیت عمل خـویش «یا » تجسم اعمال« صحنه
از دیدن ، باطن و واقعیتى دارد که آدمى به دلیل گرفتارى در حجاب هاى دنیایى

آن محروم است و آن گاه که با خروج از دنیا و ورود به قیامت از ایـن حجـاب   
وند بزرگ خدا. واقعیت اعمال خویش را آن گونه که هست مى بیند، هاى رست

خبـر  ، در قرآن کریم از عاقبت کسانى که اهل ایمان را در دنیا استهزا مى کردنـد 
  :داده است 

  . )463( فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون على الارائک ینظرون
ان به کافران مى خندند؛ در حالى که بر تخـت هـاى   مؤمن(قیامت (پس امروز 

  . دمزین بهشتى نشسته اند و نگاه مى کنن
، ى را رنجانده اسـت مؤمن، از آن جا که مسخره کننده با رفتار زشت خود - 2

آزار خـدا اسـت و آزار دهنـده    ، مؤمنبه سختى مجازات خواهد شد؛ زیرا آزار 
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خدا از رحمت خدا به دور است به ویژه اگر رفتارهاى نیک یا اعتقادات درست 
  . )464(خواهد آورد مجازاتى سنگین تر در آخرت به بار ، مسخره شود مؤمن

  راه هاى درمان استهزا و سخریه )6(
، اسـتهزا . براى درمان این بیمارى باید به عواقب و پیامدهاى شوم آن اندیشید

استهزا موجب خوار شدن مى . مایه دشمنى دنیا و عذاب و گرفتارى آخرت است
کـه   شود و او را از شان و مقام خویش پایین مى آورد و چه بسا به همان چیزى

تاریخ حکایت مى کند که حکـم پـدر مـروان بـه     . دستاویز قرار داده دچار شود
از راه رفـتن حضـرت بـا    ، راه مى افتاد و به قصد تمسخر دنبال رسول خدا 

متوجه رفتار زننده او شـد   حالتى زشت تقلید مى کرد تا روزى رسول اکرم 
حکم بـه  ، با این جمله. همان طور که هستى بمانى) ى خواهماز خدا م: (و فرمود

  . گرفتار شد و تا آخر عمر به همین مرض مبتلا بود )465(مرض اختلاج 
شخصى که استهزا را شغل خویش قرار داده باید بداند که روزى دهنده خـدا  

  . است
  :در قرآن کریم آمده است 

  . )466( و من یتوکل على االله فهو حسبه
  . خدا برایش است، به خدا توکل کندهر کس 

گـاه  . مایه قهر او و از بین برنده روزى اسـت ، کسب خشم و ناخشنودى خدا
موجب تنگى روزى فـرد مسـخره   ، نفرین کسانى که مورد تمسخر قرار گرفته اند

همچنین استهزا کننده باید به این بیندیشـد کـه اگـر خـود مـورد      . کننده مى شود
از ، بـا اندیشـیدن در ایـن نکـات    . آیا خشـنود مـى شـد   ، استهزا قرار مى گرفت

  . استهزاى دیگران منصرف مى شود و در صدد درمان خود بر مى آید
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  نمیمه: فصل سیزدهم 
  . )467( شرار کم المشاءون بالنمیمه المفرقون بین الاحبه الباغون للبراء المعایب
نـد و در  بدترین شما سخن چینان هستند که میان دوسـتان جـدایى مـى افکن   

  . جست و جوى عیب هاى خوبانند
  ان على مؤمنامیر 

  مقدمه
یکى از امورى که دانشمندان علم اخلاق در ذیـل مبحـث افشـاى سـر از آن     

. است که از آن به زشتى یاد مـى شـود  » سخن چینى«یا » نمیمه«بحث مى کنند 
در پـى دارد   سخن چینى از پست ترین رفتارهاى بشر است که دشمنى و کینه را

قرآن کریم از آن به بدى یاد کرده . و پیوندهاى دوستى و برادرى را نابود مى کند
سـخن چینـى از آفـات و    . و روایات بسیارى در نکوهش آن وارد شـده اسـت  

این . بیمارى هاى شایع زبان است که باید آن را شناخت و براى درمانش کوشید
چینـى مـى پـردازد و در ضـمن از     فصل به بیان مطالب گوناگونى درباره سخن 

موضوع هـاى  . بحث خواهد کرد، که نوع خاصى از سخن چینى است» سعایت«
  :این بخش عبارتند از

  تعریف سخن چینى- 1
  اقسام سخن چینى - 2
  نکوهش سخن چینى از دید شرع - 3
  ریشه هاى درونى سخن چینى - 4
  پیامدهاى زشت سخن چینى - 5
  . راه هاى درمان سخن چینى - 6
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  تعریف سخن چینى )1(
به خود او اسـت بـه ایـن    ، بیان سخنان گفته شده درباره کسى» سخن چینى«

و سخن چـین بـه   ، فلان شخص درباره تو چنین مى گفت: معنا که به وى بگویند
  . کسى مى گویند که سخن فردى را به کسى که مطلب درباره او گفته شده برساند

  :ر عقل و جهل مى فرمایددرباره لشک امام صادق 
  . )468(وضده النمیمه ، و صون الحدیث... 

کـه  (سخن چینى اسـت  ، و ضد آن) از لشکریان عقل است(و نگاهبانى گفتار 
  .)از لشکریان جهل به شمار مى رود

به معناى باز نگفتن آن نزد دیگران اسـت  ، نگهبانى و صیانت از گفتار دیگران
سخن دیگرى نزد کسانى است که مطلب درباره و سخن چینى به معناى بازگفتن 

مفهومى گسترده تر از این دارد و فقـط بـه   » نمیمه«آن ها گفته شده است ؛ البته 
بازگفتن سخن افراد محدود نمى شود؛ زیرا ممکن است حرکت و علمـى دربـاره   

بدون آگاهى او انجام شود و کسى این عمل را براى او باز گوید؛ یعنـى  ، شخصى
بیان گفتار یـا رفتـار   . او را از عمل انجام شده آگاه کند، نزد او رفته سخن چینى

گاه با لفظ انجام مى شود و گاه از راه اشاره یا نوشتن یا رفتارى خاص ، دیگرى
  . به فرد مقابل فهمانده مى شود که این هم از مصادیق نمیمه است

  تعریف سعایت
، او بیم زیـان و آزار اسـت  نزد کسى انجام شود که از ، آن گاه که سخن چینى

نامیده مى شود؛ مانند سعایت نزد پادشاهان و بزرگان که از آنان ترس » سعایت«
  . تبعید و قتل وجود دارد، زندان
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  اقسام سخن چینى )2(
قابـل  ، نوشتارى و اشـاره اى ، به گفتارى، سخن چینى از جهت ابزار انجام آن

یک از سه شکل پیش گفته ممکن  نقل گفتار یا رفتار دیگران به هر. تقسیم است
  :سخن چینى را از جهت موضوع به اقسام ذیل نیز مى توان تقسیم کرد. است
  نقل گفتار - 1

  . نقل مى کند، گاه سخن چین آن چه را دیگران گفته اند
  نقل رفتار - 2

  . نقل مى کند، گاه آن چه را انجام داده اند
  نقل پندار - 3

  . حکایت مى کند، ندگاه از آن چه در دل مى گذران
نقل عیب ها و نقیصه هاى گفتـارى و رفتـارى و پنـدارى    ، دامنه سخن چینى

فقط حکایت امورى را ، دیگران را هم در بر مى گیرد به این معنا که سخن چینى
پنداشـته    که عیب نیستند در بر نگرفته ؛ بلکه نقل هر چیزى را که عیب یا نقص 

گاه سخن چین گفتار راست دیگران و گـاه  ، مونهشود نیز در بر مى گیرد؛ براى ن
شـنونده  ، گفتار دروغ ایشان را نقل مى کند و روشن است که با نقل گفتار دروغ

گاه سخن چین بـا غیبـت   ، به دروغگویى آن شخص پى مى برد که در این موارد
سخن چینى گاه به انگیزه زیان رساندن به فردى کـه از او حکایـت   . همراه است
نزد قدرتمنـدان صـورت   ، به شکل معمول، نجام مى گیرد که این رفتارمى شود ا

  . مى پذیرد و گاه چنین انگیزه اى در کار نیست که نوع اول را سعایت مى نامند
فقط از یک طرف براى دیگرى نقل مى شود ، سخن چینى گاه یک سو داشته
تعبیـر  » نـاس افساد بـین ال «یا » دو به هم زنى«و گاه دو طرف دارد که از آن به 
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سخن هر کدام ، مى کنند به این معنا که سخن چین براى به هم زدن رابطه دو نفر
  . را براى دیگرى نقل مى کند

  نکوهش سخن چینى از دید شرع )3(
و در مقایسـه بـا دیگـر    ، سخن چینى در آیات و روایات به شدت نکوهیـده 

  . از زشت ترین آن ها شمرده شده است، رفتار ناپسند
  :متعالى در قرآن مجید مى فرماید خداوند

  . )469( ویل لکل همزه لمزه
  . واى بر هر عیب جوى سخن چین

  . آورده شده است) لمزه(در کنار غیبت کننده ) همزه(که سخن چین 
  :چنین خطاب مى شود، در سوره قلم پیامبر اکرم 

  . )470(و لا تطع کل حلاف مهین هماز مشاء بنمیم 
پیروى مکن ؛ از کسانى ، سوگند خورندگان به دروغ که افرادى فرومایه اند از

  . که بسیار عیب جو و سخن چین هستند
احادیث بسیارى را در نکوهش ، محدثان بزرگ در مجموعه هاى روایى خود

وسـائل الشـیعه و   ، بحارالانوار، مستدرك الوسائل، کافى. این عمل نقل کرده اند  
  . درباره این بیمارى باب مستقلى دارند، ى روایى دیگربسیارى از کتاب ها

  :مى فرماید به نقل از رسول خدا  امام صادق 
  . )471(... المشاءون بالنمیمه: بلى یا رسول االله قال : لا انبئکم بشرارکم ؟ قالوا

کسـانى  : فرمـود ! دابله اى رسول خ: آیا شما را از بدترینتان آگاه کنم ؟ گفتند
  . از شما که سخن چینى مى کنند

معرفى ، حضرت سخن چینى را در شمار امورى که پیامبر از آن ها باز داشته
  :کرده است 
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  . )472(و نهى عن النمیمه ... نهى عن الغیبه ان رسول االله 
  . سخن چینى نهى فرموده است... همانا رسول خدا از غیبت و

  :نیز مى فرماید پرهیزکاران حضرت على  سرور
  . )473(بئس الشیمه النمیمه 

  . سخن چینى خلق و خوى بدى است
  . )474(النمیمه شیمه المارق 

  . خوى کسانى است که از دین خارج شده اند، سخن چینى
مـى  ، آیا حرفى را که درباره کسـى زده شـده  : حال ممکن است پرسیده شود

بازگفت با این توجیه که حرف او دروغ نیست ؛ بلکه واقعیت دارد؟  توان براى او
دروغ گفتن حرام است ؛ امـا راسـت گفـتن همـه جـا      : در پاسخ مى توان گفت 

، واجب نیست ؛ یعنى نمى توان گفت به دلیـل آن کـه دروغ گفـتن حـرام اسـت     
راست گفتن واجب است و حتى نمى توان حرمت دروغ را دلیل بـر جـواز هـر    

راست دانست و این امر را بهانـه قـرار داد و هـر سـخنى را کـه از هـر        سخنى
براى دیگرى نقل کرد؛ زیـرا ایـن نـوعى فتنـه انگیـزى      ، شخصى شنیده مى شود

 . و گاه مفسده راست گفتن از دروغ گفتن بیش تر است، است

  :مى فرماید رسول خدا 
  . )475(. ..النمیمه - 1: ثلاثه یقبح فیهن الصدق 

  .... سخن چینى- 1: راست گویى در سه جا زشت است 
  :مى فرماید ان على مؤمنامیر 

  . )476(اسوء الصدق النمیمه 
  . سخن چینى است، زشت ترین راستگویى ها
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و از گناهان بزرگ است و ، سخن چینى حرام: حال به آسانى مى توان گفت 
سخن چینى به شمار مـى رود و از آن بسـیار   از بدترین انواع ، اگر سعایت باشد

  :فرمود نکوهش شده است ؛ چنان که رسول خدا 
الذى یسعى باخیه الى : شر الناس المثلث قیل یا رسول االله و ما المثلث ؟ قال 

  . )477(السلطان فیهلک اخاه و یهلک السلطان 
  مثلث چه کسى است ؟ !اى پیامبر خدا: عرض شد. بدترین مردم مثلث است

با ایـن  (او . بدگویى کند] قدرتمند[= کسى که از برادرش نزد فرمانروا : فرمود
  برادرش و فرمانروا را نابود مى کند؛) هم خودش و هم، عمل

البته زشتى این عمل تا جایى است که براى آن وجه شـرعى وجـود نداشـته    
ماننـد  . ران واجب شودچه بسا نقل سخن و رفتار دیگ، باشد در غیر این صورت

مطالب بـراى روشـن شـدن    ، آن که واجب است در محضر قاضى و دادگاه عدل
بیان شود؛ زیرا این جا تمایل هاى شخصى در کار نیست ؛ بلکه عقـل و  ، حقیقت

و حکم نادرستى صادر ، شرع هر دو به بیان واقعیت حکم مى کنند تا حقى نابود
  . نشود

نیز از بدترین انواع سخن چینى به شمار » لناسافساد بین ا«دو به هم زدن یا 
  . مى رود که به شدت نکوهش شده است

  :خداوند متعالى در سرزنش چنین افرادى مى فرماید
الذین ینقضون عهد االله من بعد میثاقه و یقطعـون مـا امـر االله بـه ان یوصـل و      

  . )478( یفسدون فى الاءرض اولئک هم الخاسرون
پس از اسـتوار کـردن آن مـى شـکنند و آن چـه را       کسانى که پیمان خدا را

ایشـان  ، خداوند به پیوستن آن فرمان داده مى گسلند و در زمین فساد مى کننـد 
  . زیان کارانند
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  وظیفه انسان در برابر سخن چین
  :انسان در برابر سخن چین چند وظیفه دارد

ذیرفتـه  او را تصدیق نکند؛ زیرا گناه کار و فاسق است و گواهى فاسق پ - 1
  :نمى شود؛ چنان که خداوند متعالى در قرآن کریم مى فرماید

  . )479( ان جاءکم فاسق بنباء فتبینوا
  . درباره خبرش تحقیق کنید، اگر فاسقى براى شما خبرى آورد

او را از این کار باز دارد؛ زیرا عمل او از امـور منکـر بـوده و خداونـد      - 2
  :متعالى در قرآن مى فرماید

  . )480( بالمعروف و انه عن المنکرو اءمر 
  . امر به معروف کن و از منکر بازدار

از او ابراز تنفر کند؛ زیرا او مبغوض خدا است و تنفـر از مبغـوض خـدا     - 3
  . لازم است

گمان بد نبرد؛ زیرا خداى تعالى مى ، به شخصى که مطلب از او نقل شده - 4
  :فرماید

  . )481( اثم اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن
  . گناه است، از بسیارى گمان ها بپرهیزید؛ چرا که بعضى از گمان ها

او را به تحقیق و تجسس درباره شخصى که از او نقل ، گفتار سخن چین - 5
  . )482( و لا تجسسوا: شده وا ندارد که خداى تعالى مى فرماید

یعنـى  خودش مرتکب کارى که دیگران را از آن نهـى مـى کنـد نشـود؛      - 6
بیان نکند؛ زیـرا در  ، سخن چینى او را براى کسى که سخن از جانب او نقل شده

ان على مؤمنمردى نزد امیر . هم سخن چینى و هم غیبت کرده است، این صورت
  . آمد و درباره دیگرى بدگویى کرد 
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  :حضرت فرمود
کاذبـا  و ان کنـت  ، یا هذا نحن نساءل عما قلـت فـان کنـت صـادقا مقتنـاك     

  . )483(ین مؤمناقلنى یا اءمیرال: و ان شئت اءن نقیلک اءقلناك ؟ قال ، عاقبناك
اگر راست  ]بازخواست مى کنیم[= مى پرسیم ، ما از آن چه گفتى! اى فلانى 
تـو را مجـازات مـى    ، تو را دشمن مى داریم و اگر دروغ گفته باشى، گفته باشى

تو را رها مـى   ]خویش پشیمان شوى از کرده[= کنیم و اگر بخواى رهایت کنیم 
  . رهایم کنید! ان مؤمناى امیر : گفت ) آن مرد(. کنیم

  ریشه هاى درونى سخن چینى )4(
انسـان  » شـهوت «و » غضـب «سخن چینى از سرکشـى یکـى از دو نیـروى    

تجـاوز ایـن دو از حـریم    . سرچشمه مـى گیـرد و گـاه در هـر دو ریشـه دارد     
ن صفات ناپسندى مى شـود کـه آن هـا نیـز     موجب پدید آمد، فرمانروایى خرد

در ، سخن چینـى . پیدایش رفتارهاى ناپسندى چون سخن چینى را در پى دارند
  :یکى از عوامل ذیل ریشه دارد

  نفرت و دشمنى - 1
گاه انسان از روى نفرت سخن چینى مى کند و در صدد بد نام کردن دیگـرى  

  . است
  حسد - 2

بـه  ، امل بسیار مهمى براى سـخن چینـى  ع، حسادت به مقام و مرتبه دیگران
براى از بین بردن شان دیگرى به سعایت از او مى ، فرد مبتلا. ویژه سعایت است

، دو به هم زنى را مى توان از موارد فتنه به شمار آورد که در این صورت. پردازد
از خونریزى و قتل شدیدتر و بزرگ تر خواهد بـود؛  ، بر اساس آیات قرآن کریم

  :خداوند متعالى مى فرماید چنان که
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  . )485(الفتنه اکبر من القتل . )484(الفتنه اشد من القتل 
، دقت در مجموعه آیات و روایت هایى که درباره سـخن چینـى آمـده اسـت    

  . نشان دهنده بزرگى و زشتى بسیار این گناه است
  طمع و چشمداشت - 3

را به رفتار ناپسندى چون انسان ، گاه طمع به مال و مقام یا دیگر امور دنیایى
فرد بیمار مى کوشد تا بـا بـدگویى   . سخن چینى و سعایت از دیگران وا مى دارد

  . فراهم سازد  مال یا منزلتى براى خویش ، از دیگران و نقل گفتار و کردار ایشان
  تفریح و سرگرمى - 4

مى به نقل گفتار و رفتار این و آن ، گاه انسان براى گذراندن وقت و سرگرمى
  . پردازد و سخن چینى مى کند

  پیامدهاى زشت سخن چینى )5(
سخن چینى پیامدهاى ناخوشایندى را براى فرد مبتلا و جامعه انسانى به بـار  

  . مى آورد که برخى در دنیا و بعضى در آخرت گریبانگیر او و جامعه مى شود

  پیامدهاى دنیایى
 ـ   : گسستن پیوند دوستى و برادرى - 1 ، ار زشـت خـود  سـخن چـین بـا رفت

. یکپارچگى جامعه انسـانى را نـابود مـى کنـد    ، پیوندهاى معنوى را از بین برده
مـى  ، پس از آن که سخن چین را بدترین افـراد مـى شناسـاند    رسول خدا 

  :فرماید
  . )486( ...المفرقون بین الاحبه... 

  . کسانى که در میان دوستان جدایى مى اندازند
یک پارچگى مسلمانان توجه فراوانى دارد و به پایدارى آن اهمیـت  اسلام به 

ارزش در خـور تـوجهى   ، پیوندهاى روحى و معنـوى در ایـن مکتـب   . مى دهد
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بسـیار  » صـله رحـم  «با عنوان ، اسلام همان گونه که به پیوندهاى جسمى. دارند
 بـه حفـظ و  ، توجه کرده و نابود کردن آن را گناهى بزرگ به شمار آورده اسـت 

نیز بسیار سفارش کـرده و  » برادرى دینى«نگهبانى از پیوندهاى معنوى با عنوان 
  . نابود کننده آن را گناه کار مى داند

  :خداوند متعالى در قرآن کریم مى فرماید
  . )487( و یقطعون ما امر االله به ان یوصل

  . و آن چه را خدا بر پیوند آن دستور داده مى گسلند
از صله رحم یاد مى کند و در ، ى در بحث پیوند جسمىخداوند تبارك و تعال

فساد در زمین را یادآور مى شود و چه فسادى بالاتر از این ، بحث پیوند روحى
که مردم را به جان یک دیگر بیندازند و رابطه برادران دینـى و خویشـاوندان را   

  . قطع کنند
 مـؤمن  آسیب سخن چینى هنگامى مشخص تر مى شود که میان خویشاوندان

جدایى افتد؛ یعنى سخن چین سبب قطع پیوند روحى و جسمى شود و آن جا که 
چه بسا عده اى به جان هم بیفتند و بـه نـاحق خـونى ریختـه     ، دشمن وارد شود

نمونه هاى بسیارى بر صدق این موضوع یافـت  ، شود با که در مراجعه به تاریخ
  . مى شود

  :فرمود امام صادق 
و ان من اکبر السحر النمیمه یفرق بها بین المتحـابین و یجلـب العـداوه علـى     
المتصافیین و یسفک بها الدماء و یهدم بهاالدور و یکشف بهاالستور و النمام اشـر  

  . )488(من و طى الاءرض بقدم 
بزرگ ترین سحرها سخن چینى است که میان دوستان جدایى مـى افکنـد و   

جلب مـى کنـد و   ، ه با محبت و پاك و بدون زنگارنددشمنى را میان دل هایى ک
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خون انسان ها به سبب آن ریخته و خانه هایشان خراب مى شود و پرده ها مى 
بدترین کسى است که بر زمین ، و سخن چین) و پوشیده ها آشکار مى شود(افتد 

  . گام نهاده است
خن راستى ما دروغ نمى گوییم ؛ بلکه س: این پاسخ کسانى است که مى گویند

زشـت تـرین    را به دیگران منتقل مى کنـیم کـه بـه تعبیـر حضـرت علـى       
  . راستگویى ها سخن چینى است

  :در وصیت به حضرت على فرمود رسول خدا 
  . )489( ان االله احب الکذب فى الصلاح و ابغض الصدق فى الفساد

را دوسـت دارد و از راسـتى کـه     همانا خداوند دروغ گفتن براى ایجاد صلح
  . متنفر است، مایه فساد شود

  یکى گفـت بـا صـوفى یـى در صـفا     

ــا؟        ــت از قف ــه گف ــت چ ــدانى فلان   ب

   
ــرادر  ــوش، اى ب ــا خم ــت! بگفت   بخف

  ندانسته بهتـر کـه دشـمن چـه گفـت          

   
ــد     ــمن برن ــام دش ــه پیغ ــانى ک   کس

ــد        ــمن ترن ــه دش ــا ک ــمن همان   ز دش

   
  دوسـت کسى قول دشـمن نیـارد بـه    

  جز آن کس که در دشمن یار او است     

   
ــنم   ــا گفتـ ــمن جفـ ــت دشـ   نیارسـ

  چنـــان کـــز شـــنیدن بلـــرزد تـــنم     

   
  تــو دشــمن تــرى کــاورى بــر دهــان

  که دشـمن چنـین گفـت انـدر نهـان          

   
  سخن چین کنـد تـازه جنـگ قـدیم    

ــلیم       ــرد سـ   بـــه خشـــم آورد نیکمـ

   
  ازان همنشـــین تـــا تـــوانى گریـــز

ــه را       ــه خفت ــز کــه مــر فتن   گفــت خی

   
  سیه چال و مرد انـدر او بسـته پـاى   

  به از فنتـه از جـاى بـردن بـه جـاى          

   
  میان دو تن جنگ چون آتـش اسـت  

)490(است  سخنچین بدبخت هیزم کش      
  

   
سخن چینى سـبب قهـر خداونـد و دور    : محروم شدن از رحمت الاهى  - 2

لطـف خداونـد    سخن چین نه تنها خـود را از . شدن جامعه از رحمت خدا است
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روایتى در این . بلکه جامعه را نیز از الطاف الاهى دور مى کند، محروم مى سازد
  :باره مى گوید
استسقى لبنى اسرائیل حین اصابهم قحـط فـاءوحى االله تعـالى     ان موسى 

الیه لا اءستجیب لک و لا لمن معک و فیکم نمام قـد اصـر علـى النمیمـه فقـال      
من هو یا رب حتى نخرجه من بیننا فقال االله یا موسى اءنها کـم عـن    موسى 

  . )491( النمیمه و اکون نماما فتابوا باءجمعهم فسقلوا
در زمان حضرت موسى در میان بنى اسرائیل خشـک سـالى شـدیدى روى    (
ولى هر (همانا موسى براى بنى اسرائیل در زمان خشک سالى باران طلبید؛  .)داد
در میـان  : پروردگار به او وحـى کـرد   .)اثرى نبخشید و باران نیامد، ه دعا کردچ

شما یک نفر هست که زیاد سخن چینى مى کند و بـه سـبب او دعـاى شـما را     
حضرت موسى از خدا خواست او را معرفى کند تا وى را از . مستجاب نمى کنم

مامى نهى مى کـنم  من شما را از ن: خداى متعالى فرمود. میان خویش بیرون کنند
؛ پس چگونه او را به شما معرفى کنم و خود مرتکـب نمـامى شـوم ؟ حضـرت     
موسى این مطلب را با قوم خود در میان گذاشت و همه توبه کردند؛ آن گـاه بـر   

  . آن ها باران بارید
سخن چین به دنبال عیب ها و نقـص هـاى مـردم    : رسوایى سخن چین  - 3

  . رفتار زشت خود را فراهم آوردمى رود تا ابزار لازم براى 
پس از آن که سخن چینان را به تفرقه انـدازى وصـف مـى     رسول خدا 

  :مى فرماید، کند
  . )492(الباغون للبراء المعایب ... 
  . کسانى که در جست و جوى عیب هاى خوبان و صالحان هستند... 
  :است ، همین وصف نام برده هم ایشان را با على  مؤمنان امیر
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  . )493(المبتغون للبرآء المعایب 
  . سرانجام رسوا مى شود، کسى که در پى عیب هاى مسلمانان است

  :فرمود چنان که رسول خدا 
یا معشر من اسلم بلسانه و لم یخلص الایمان الى قلبه لا تذموا المسلمین و لا 

تبع عوراتهم تتبع االله عورته و من تتبع االله تعالى عورتـه  فانه من ت، تتبعوا عوراتهم
  . )494(یفضحه فى بیته 

! ولى ایمان در دل شما خالص نشـده  ، اى کسانى که به زبان اسلام آورده اید
همانـا کسـى کـه در    . و عیوب پنهان ایشان را دنبال نکنید، مسلمانان را نکوهش

نبال عیب او خواهد بود و هـر  خداوند به د، جست و جوى عیب مسلمانان باشد
  . او را در خانه خودش رسوا مى سازد، کس خداوند در پى عیبش باشد

بیم و هراس مـردم از نقـل رفتـار و    : سلب اعتماد و دور شدن از مردم  - 4
مـردم  . موجب بى اعتمادى آن ها به سخن چین مى شود، گفتارشان نزد دیگران

 ـامیر . ن گفتن نزد او مى پرهیزنداز سخ، سخن چین را امانت دار ندانسته ان مؤمن
  :مى فرماید على 

  . )495(لا تجتمع امانه و نمیمه 
  . امانت با سخن چینى جمع نمى شود

موجب فاصله گرفتن مردم از او مى شود؛ چنـان  ، سلب اعتماد از سخن چین
  :مى فرماید ان على مؤمنکه امیر 

  . )496(تبعد عن االله و الناس ... ایاك و النمیمه فانها
  . از سخن چینى بپرهیزید که موجب دور ساختن از خدا و مردم مى شود

  پیامدهاى آخرتى سخن چینى
  :عذاب قبر - 1
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گرفتار عقوبت رفتار ناپسند خویش ، سخن چین از آغاز ورود به جهان برزخ
  . مى شود  

  :فرمود ان على منمؤدر وصیت به امیر  رسول خدا 
  . )497( النمیمه توجب عذاب القبر... النمیمه فان... یا على احذر

  . اى على از سخن چینى بپرهیز که همانا موجب عذاب قبر مى شود
  :نیز مى فرماید ان على مؤمنامیر 

  . )498(عذاب القبر یکون من النمیمه 
  . عذاب قبر از سخن چینى است

  :مسخ در محشر - 2
  بسیارى از گناه کاران در صحراى محشر بـا چهـره واقعـى رفتـار خـویش      

، سخن چینان به سبب نوع خاص رفتار خود، برانگیخته مى شوند و در این میان
  . به صورت یکى از حیوانات محشور مى شوند

در منـزل  » صلى االله علیه و آله و سلم(از اصحاب رسول خدا (معاذ بن جبل 
اى پیـامبر  : معاذ عـرض کـرد  . نشسته بود ابو ایوب انصارى نزدیک پیامبر 

یـوم یـنفخ فـى الصـور فتـاءتون      : نظر شما درباره این آیه که مـى فرمایـد  ! خدا
  ، )499(افواجا

  :فرمود چیست ؟ رسول خدا 
آن گاه اشک از چشمانش جارى شد و (مطلب بزرگى را پرسیدى ؛ ! اى معاذ

ده صنف از امت من پراکنده محشور مـى شـوند و خداونـد آنـان را از     : (فرمود
برخى از آنان به صـورت  . و چهره هایشان را مسخ مى کند، دیگر مسلمانان جدا

، صورت میمـون محشـور مـى شـوند     آنان که به... و... برخى به صورت، میمون
  . )500(... سخن چینانند
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  :محروم شدن از بهشت  - 3
سـخن چـین را از بهشـت    ، سخن چینى موجب خشم و سخط خداوند شـده 

  . محروم مى سازد
  :فرمود رسول خدا 

  . )501(لا یدخل الجنه قتات 
  . سخن چین وارد بهشت نمى شود

  :نیز مى فرماید امام باقر 
  . )502(الجنه محرمه على القتاتین و المشاءین بالنمیمه 

  . بهشت بر غیبت کنندگان و سخن چینان حرام است
  :نقل شده است  از امام صادق 

اءربعه لا یدخلون الجنه الکاهن والمنافق و مدمن الخمر و القتات و هو النمـام  
)503( .  

 - 4دائم الخمر  - 3منافق  - 2کاهن - 1: وندچهار کس وارد بهشت نمى ش
  . سخن چین

  :عذاب آخرت  - 4
موجب خشم خداوند مى شود و او را گرفتار عذاب ، رفتار زشت سخن چین

  . الاهى مى سازد
  :فرمود) ره(در وصیت به ابوذر غفارى  رسول خدا 

  . )504( فى الآخره یا اباذر صاحب النمیمه لا یستریح من عذاب االله... 
  . سخن چین در قیامت از عذاب خداوند راحت نخواهد شد! اى ابوذر
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  راه هاى درمان سخن چینى )6(
» عملـى «و » علمـى «از دو راه ، مانند دیگر بیمارى هاى زبـان ، سخن چینى
  . درمان پذیر است

  شیوه درمان علمى
فرد را به چاره ، و درنگ در زشتى این رفتار و پیامدهاى ناخوشایند آن تأمل

او باید ، جویى براى درمان خود وا مى دارد و با پدید آمدن این خواهش درونى
و هـراس از  ، به یادآورى مستمر و مداوم پیامدها بپردازد تا نفـرت از ایـن گنـاه   

به آسانى مى تواند به گناه پشـت  ، در او پدید آید و با پیدایش نفرت، عواقب آن
زد؛ البته ضعیف ساختن ریشه هاى این گنـاه او را در  نفس خود را پاك سا، کرده

  . ترك آن یارى خواهد کرد

  شیوه درمان عملى
موجب پیدایش عادتى شایسته است ، اشتغال مستمر و مداوم زبان به ذکر خدا

. که این خود سبب ترك عادت به رفتارهاى زشتى از قبیل سخن چینى مى شود
. ى نیک و پسندیده به مهـار خـود در آورد  انسان باید بکوشد زبان را با رفتارها

کوششى عملى براى از بین ، پر کردن زمان هاى خالى با ذکر خدا و تلاوت قرآن
  . بردن عادت هاى زشت زبان است
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  بیهوده گویى: فصل چهاردهم 
  . )505(اعظم الناس قدرا من ترك ما لا یعنیه 

  . ترك کند، آید ارزشمندترین مردم کسى است که آن چه را به کار او نمى
  رسول خدا 

  مقدمه
شایسته نیست انسان سرمایه عمر را با سخنان بیهوده و بى فایده از بین ببـرد  
و باید بکوشد تا از هر لحظه عمر گرانبهایش بهره مند شود و سرمایه زندگانى را 

ذاشـته  گ  باید از آن چه مدت کوتـاهى در اختیـارش   . به سادگى از دست ندهد
براى آخرت خود زاد و توشه اى فـراهم آورد؛  ، بیش ترین استفاده را برده، شده

  . حتى براى یک لحظه هم هدر دادن سرمایه است، بنابراین سخن بیهوده
بیهوده گویى از آفاتى است که بیش تر انسان ها به آن مبتلاینـد و بـه سـبب    

ید در رفـع آن کوشـید و   کشیده مى شوند؛ پس با، به وادى آفات دیگر زبان، آن
  . راه را بر گناهان زبان بست

راهـى را  ، این فصل بر آن است که با بررسى ابعاد گوناگون آفت پیش گفتـه 
  :و موضوع هاى زیر در آن مطرح مى شود، براى درمان آن ارائه دهد

  تعریف بیهوده گویى- 1
  اقسام بیهوده گویى - 2
  نکوهش بیهوده گویى از دید شرع - 3
  یشه هاى درونى بیهوده گویىر - 4
  پیامدهاى زشت بیهوده گویى - 5
  . راه هاى درمان بیهوده گویى - 6
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  تعریف بیهوده گویى )1(
به زبان آوردن سخنى است که فایده مجاز و مشروع ، مقصود از بیهوده گویى

سخن گفـتن  . مادى یا معنوى و عقلایى یا شرعى نداشته باشد، دنیایى با آخرتى
بیهوده گویى است که از آن به شهوت کلام ، براى گوینده بهره اى ندارداز آن چه 

به معناى بى ارزش ، نیز تعبیر شده است ؛ البته بى فایده بودن سخن براى گوینده
و بـراى  ، چه بسا سخنانى که براى برخى بى فایده. بودن آن براى همگان نیست

ا مى توان امرى نسـبى بـه   دیگران سودمند و مفید است ؛ از این رو مفید بودن ر
  . براى همگان بى فایده باشد، شمار آورد؛ اگر چه ممکن است برخى سخنان

  اقسام بیهوده گویى )2(
  سخن گفتن درباره موضوع بى فایده - 1

گاه انسان از موضوعى سخن مى گوید که هیچ فایده اى براى او نـدارد؛ اگـر   
سـخن او از  ، ؛ در این حالبراى برخى مفید باشد، چه ممکن است همان موضوع

اقسام کلام بى فایده یا بیهوده گویى به شمار مى رود؛ مانند سخن گفتن از رنگ 
ولى براى برخى از مراکـز  ، چشم و موى دیگران که براى بیش تر افراد بى فایده

  . مفید است، اطلاعاتى
  )فضول کلام(سخن اضافى  - 2

باره موضـوعى سـودمند هـم    اگر چه در -سخن بیش از اندازه لازم و کافى 
از اقسام کلام بى فایده به شمار مى رود؛ البته روشن است کـه مقصـود از   ، باشد
توضیح یا تکرارى که جهت درك بهتر ارائه مى شود نیست ؛ زیرا بـه چنـین   ، آن

  . تکرارى نیاز بوده از آن استفاده مى شود
  سخن نابجا - 3
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اگر بیرون از جایگـاه  ، د و مفیدسخن کافى و به اندازه درباره موضوع سودمن
گـاه  ، نابجایى سخن. از اقسام کلام بى فایده شمرده مى شود، مناسبش گفته شود

از عدم تناسب سخن با مخاطب پدید مى آید؛ ماننده اقامه برهان هاى غامض و 
مخاطب حاصـل مـى   ... مکانى و، و گاه از نبود تناسب زمانى، دشوار براى عوام

سـپردن بـه     توان گـوش  ، تن با افرادى که از فرط خستگىشود؛ مانند سخن گف
  . سخنان گوینده را ندارند

پرسش بى فایده را هم مى توان از اقسام کلام بیهوده بـه شـمار آورد کـه در    
پرسیده مى شود؛ مانند آن شخص که پس از ، این قسم نیز گاه از امرى بى فایده

؛ از من بپرسید پـیش از  )506(ل ان تفقدونى سلونى قب: ان على مؤمنکلام امیر 
از تعداد موهاى سر و صورت خـویش پرسـید و   ، آن که مرا در میان خود نیابید

همـه ایـن هـا    . گاه از کسى مى پرسد که به پاسخ گفتن قدرت یا رغبـت نـدارد  
وقت پاسخ دهنده را نیـز  ، کننده را از بین مى برد  افزون بر این که وقت پرسش 

این در صورتى است که آفتى متوجـه  . دهد و او را به زحمت مى اندازدهدر مى 
فخر فروشى و تحقیر طرف مقابل ، آن دو نشود و طرح پرسش براى اظهار فضل

انسان را به وادى گناه نیز مى کشـاند و بـى   ، نباشد؛ وگرنه افزون بر نابودى عمر
را به همراه داشـته  براى پاسخ دهنده نیز ممکن است پیامد زشتى . مقدار مى کند

باشد؛ براى نمونه ؛ آن گاه که روزه دارى را نا آگاهانه به خوردن و آشامیدن فرا 
، بـا ایـن پرسـش   » روزه هستى ؟«: از او مى پرسند، مى خوانند و او مى پرهیزد

دروغ گفتـه  ، اگر بگوید روزه نیستم. چند مشکل براى پاسخ دهنده پدید مى آید
اگـر  . از پاداش عبادت پنهانى او کاسته شده اسـت ، ماگر بگوید روزه هست. است

بـه ورطـه   ، انگیزه لذت و غـرور داشـته باشـد   ، پاسخ مثبت دهد و از این پاسخ
همچنین اگـر  . به پرسش کننده توهین کرده است، افتاده و اگر پاسخ ندهد» ریا«



273 

 

از شخصى چیزى بپرسد که او نمى خواهد در آن مورد پاسخى دهـد و دوسـت   
در این جا پرسش کننده ، ءله از دید پرسش کننده یا دیگران پنهان بمانددارد مسا

بلکه وقت طرف مقابل خود را نیز گرفتـه و  ، نه تنها وقت پربار خود را هدر داده
بـه ایـن   . تباه کرده است بدون این که نتیجه خاصى از گفتار خـود گرفتـه باشـد   

  . ه استاز بدترین نوع کلام بى فاید، پرسش بى فایده، ترتیب

  نکوهش بیهوده گویى از دید شرع )3(
انسان را از هر امـر زیانبـارى   ، از زیان و کاستى نفرت داشته، نهاد پاك آدمى

سرمایه اصلى بشر است که به تندى سپرى مى شود ، از سویى عمر. باز مى دارد
بـه  ، خـرد آدمـى  ، با توجـه بـا ایـن دو نکتـه    . و راهى براى بازگشت آن نیست

شریعت . گزافه گو را سزاوار نکوهش مى داند، تار بیهوده حکم کردهناپسندى گف
روایـات  . انسـان را از ایـن کـار بـاز مـى دارد     ، هم با صحه نهادن بر حکم عقل

رسـول  . اهمیت پرهیز از سخن بیهوده را نمایان مى سـازد ، موجود در این زمینه
هفـت در  ، کـه دوزخ ) یـدم د: (در حدیث طولانى معراج مـى فرمایـد   خدا 

  :بر در پنجم نوشته بودند. داشت و بر هر درى سه جمله نوشته شده بود
  . )507(... و لا تکثر منطقک فیما لا یعنیک فتسقط من رحمه االله... 

بسیار سخن نگو کـه از رحمـت خـدا سـاقط مـى      ، و در آن چه بیهوده است
  :در جاى دیگرى مى فرماید. شوى

  . )508(من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیه 
  . ترك کند، از خوبى اسلام آدمى است که آن چه را به کارش نمى آید

از ترك این رفتار را مى نمایاند چرا که  روایت به روشنى ستایش پیامبر 
  . مسلمان شمرده است  آن را از جمله نیکى ها و محاسن اعتقاد شخص 

  :فرمود) ره(مچنین به ابوذر غفارى و ه
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بلى یـا رسـول االله   : الا اعلمک بعمل خفیف على البد ثقیل فى المیزان ؟ قلت 
  . )509(هو الصمت و حسن الخلق و ترك ما لا یعنیک : قال . 

و سنگین و پر بها در میزان اعمال بـه تـو   ، آیا عملى آسان و سبک براى بدن
خاموشـى و  : حضرت فرمـود  اى رسول خدا ، آرى: ض کردم بیاموزم ؟ عر

  . خوش خلقى و ترك کار بیهوده
بر ، حضرت در این عبارت بر اهمیت و سنگینى اعمال در آخرت اشاره داشته

  :در جاى دیگر نیز مى فرماید. ترك سخن بیهوده تاءیید مى فرماید
  . )510(الا فیما یعنیه من راءى موضع کلامه من عمله قل کلامه 

مگر ، سخن او کم مى شود، هر کس کلام خود را جزئى از عمل خویش بداند
  . در مواردى که براى او فایده دارد

ان را دورى از سخن بى فایده بر مى شمرد مؤمنیکى از صفات  اما على 
  :و از گزافه گویان اظهار شگفتى مى کند

  . )511(فعه فى دنیاه و لا یکتب له اجره فى اءخراه عجبت لمن یتکلم بما لا ین
در شگفتم از کسى که سخنى مى گوید که در دنیا سودى ندارد و در آخـرت  

  . اجرى نخواهد داشت
نکوهیده اسـت ؛ زیـرا    -اگر چه درباره امرى مفید هم باشد  -سخن اضافى 

  :فرمایدرسول خدامى . اضافه آن بیهوده است و فایده اى به بار نمى آورد
  . )512(طوبى لمن امسک الفضل من لسانه و انفق الفضل من ماله 

خوشا به حال کسى که زیادى کلامش را نگاه دارد و زیادى مـالش را انفـاق   
  :نیز آمده است  ان على مؤمندر سخنى از امیر . کند

  . )513(شر ما شغل به المرء وقته الفضول 
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کارهـاى زیـادى   ، خود را به آن سرگرم مى کندبدترین چیزى که آدمى وقت 
  .)که شامل سخن زیادى هم مى شود(است 

عبـور  ، از کنار مردى که فراوان سخن مى گفت ان على مؤمنروزى امیر 
  :ایستاد و خطاب به وى فرمود، کرد

یا هذا انک تملى على حافظیک کتابا الى ربک فتکلم بما یعنیـک ودع مـا لا   
  . )514(یعنیک 
نامه اى را به سوى پروردگـارت نـزد دو   ) با این گفتارت(همانا تو !) مرد(اى 

از آن چه ، ؛ پس]گفتار بیهوده تو نوشته مى شود[= پر مى کنى ، فرشته نگاهبانت
  . سخن بگو و چیز بیهوده را رها کن، مفید است

نکوهیـده اسـت ؛ زیـرا    ، اگر چه درباره موضوعى مفید باشد، سخن نابجا هم
چه بسا کاستى شـخص گوینـده را نیـز در پـى     ، افزون بر آن که فایده اى ندارد

  . داشته است
  :به ابن عباس فرمود سیدالشهدا حضرت حسین 

یا ابن عباس لا تتکلمن بما لا یعنیک فاننى اخاف علیک الوزر و لا تـتکلمن  
  . )515(بما یعنیک حتى ترى له موضعا فرب متکلم قد تکلم بحق فعیب 

سخن مگو؛ چرا که مـن از  ، هرگز از آن چه بى فایده است! اى فرزند عباس 
سخن نگو تا هنگـامى کـه   ، وزر براى تو مى ترسم و هرگز از آن چه مفید است

چه بسا گوینده اى که به حق سخن گویـد  . جایگاهى مناسب براى سخنت ببینى
  . ؛ پس بر او عیب گرفته مى شود)اما در جایگاه نامناسبش(

  :نیز در گفتارى مانند همین مى فرماید امام صادق 
ودع کثیرا من الکلام فیما یعنیک حتى تجد له موضعا قرب متکلم بحق فى  -

  . )516(غیر موضعه فعنت 
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و بسیارى از سخنان مفید را ترك کن تا بـراى آن هـا جایگـاهى مناسـب     ... 
نامناسب سخن مى گوید و در سختى چه بسا گوینده بحقى که در جایگاه . بیابى

  . نابود مى شود، قرار گرفته
پرسش بى فایده هم امرى نکوهیده است ؛ چنان کـه یکـى از اصـحاب امـام     

  :حضرت فرمود. نقل مى کند نزد امام بودیم که آسمان رعدى زد صادق 
جعلت  سبحان من یسبح له الرعد بحمده والملائکه من خیفته فقال له ابو بصیر

  . )517(یا ابا محمد سل عما یعنیک ودع ما لا یعنیک : فداك ان للرعد کلاما فقال 
و فرشتگان از ترس او تسـبیح  ، پاك و منزه است کسى که رعد به ستایش او

آیا رعـد هـم سـخن دارد؛ امـام     . فداى تو شوم: ابو بصیر عرض کرد. مى گویند
آید بپرس و آن چه را به کـارت  از چیزى که به کارت مى ! اى ابا محمد: فرمود
  . رها کن، نیاید

  ریشه هاى بیهوده گویى )4(
  :انسان را به وادى بیهوده گویى مى کشاند، عوامل ذیل

  کنجکاوى بیجا - 1
اشتیاق به دانستن چیزى که براى شخص سودى ندارد یـا کـاوش در مسـائل    

مساءله کسب دانش  البته این نباید با، از عوامل مهم بیهوده گویى است، غیر مفید
به دانستن   حرص ، مقصود از این عامل. اشتباه شود، و فهمیدن امور مفید و نیکو

چیزهایى است که فقط سرگرم کننده ولى بى فایـده انـد؛ ماننـد دانسـتن تعـداد      
  . یا پرسش از تعداد موهاى سر خود، آجرهاى خانه فلان شخص

  علاقه فراوان و صمیمیت - 2
موجب پیدایش میل فراوان به سخن گفتن بـا او مـى   ، ىشدت علاقه به دیگر

در ایـن  ، فـرد . شود که این مى تواند انسان را به بیهوده گویى و پر گویى وا دارد
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توجـه    حال آن قدر سرگرم سخن گفتن است که به مفید بودن یا نبودن گفتارش 
  . ندارد
  وقت گذرانى - 3

افى دارد و با سخن گفتن مـى  گاه گوینده به اشتباه گمان مى کند که وقت اض
، تواند این وقت را پر کند؛ براى همین به سخن گفتن درباره هر چیـزى پرداختـه  

  . وقت خویش را هدر مى دهد
  )جلب توجه(حب جاه  - 4

فـرد  ، سخن گفتن گاه براى جاى گرفتن در دل دیگران است که در این حـال 
د تا مردم به ارتباط بـا  با سخن گفتن مى کوشد توجه دیگران را به خود جلب کن

  . او تمایل نشان دهند

  پیامدهاى زشت بیهوده گویى )5(
  تباه شدن عمر - 1

تباه شـدن عمـر او اسـت کـه     ، کم ترین زیان کلام بیهوده براى شخص متکلم
آن چـه انسـان در ایـن جهـان بـه      . بزرگترین سرمایه زندگى او شمرده مى شود

، زنـدگانى   ن مى تواند از این بخـش  انسا. به سبب عمر او است، دست مى آورد
براى جهان آخرت خود توشه بردارد و البته با گفتن سخنان بیهوده که هیچ فایده 

اگـر زمـانى را کـه صـرف     . این فرصت از بین مـى رود ، دنیایى و آخرتى ندارد
، به سکوت بگذراند و در سکوتش هم به یاد حـق باشـد  ، سخنان بیهوده مى کند

انـرژى  ، افزون بر ایـن . براى آخرت خویش ذخیره کرده استگنجینه اى بزرگ 
  . خود را نیز نگاه داشته است

  حقارت در اجتماع - 2
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سبب کاستى مقام گوینده مى شود؛ زیرا هر سخنى به ، کلام بى فایده و اضافى
، صورت معمول مخاطبى دارد و مخاطب با شنیدن سخنان بـى ارزش از گوینـده  

  . ن را براى او باور نخواهد داشتارج و منزلت پیش از شنید
  درخواست پوزش - 3

این است که چه بسا سخنى بـر زبـان   ، یکى دیگر از آثار زشت بیهوده گویى
آورد یا برخوردى کند کـه از آن پشـیمان شـود و بـه ناچـار از مخاطـب عـذر        

وارد کلامى نمیشود یا کارى  مؤمن«: بخواهد؛ حال آن که در روایات آمده است 
  ». که پس از آن عذر بخواهد نمى کند

  زمینه سازى گناهان زبان - 4
زمینه ورود انسان به وادى گناهان زبان را فـراهم مـى سـازد؛    ، سخن بیهوده
، از شهوت کلام سرچشمه مى گیرد و این اشتها به سخن گفتن، زیرا بیهوده گویى

نى کـه  کسا. را در پى دارد... فرو رفتن در باطل و، دروغ، خطرهایى چون غیبت
بسیار آسان تر از دیگران به گفتـار حـرام دچـار مـى     ، شهوت سخن گفتن دارند

انسان را به وادى گنـاه نزدیـک   ، روشن است که بیهوده گویى و پر گویى. شوند
بـه  ، اندك است و شخص پر گو براى سخن گفـتن ، مى سازد؛ زیرا سخن درست

  :مى فرماید نادرست روى مى آورد؛ چنان که پیامبر 
من کثر کلامه کثر سقطه و من کثر سقطه کثرت ذنوبه و من کثرت ذنوبه کانـت  

  . )518(النار اولى به 
  خطایش فراوان مى شود و کسـى کـه خطـایش    ، کسى که بسیار سخن گوید

فراوان شود کار بیهوده اش فزونى مى گیرد و کسى که بیهوده کارى اش فزونـى  
بسیار   گناهانش ، د و کسى که دروغش فراوان شوددروغش افزون مى شو، گیرد

  . )519(... مى شود
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سخن را جزو رفتار خویش به شمار نمى آورنـد و بـراى   ، گویا بیهوده گویان
  :رسول خدامى فرماید. همین است که به وادى هولناك گناه کشیده مى شوند

  . )520(من لم یحسب کلامه من عمله کثرت خطایاه و حضر عذابه 
  خطاهایش زیـاد و عـذابش   ، کس سخنش را از رفتارش به شمار نیاوردهر 

  . حاضر مى شود
  دورى از رحمت الاهى - 5

همـان گونـه کـه    . انسان را از رحمت خداوند دور مـى سـازد  ، بیهوده گویى
بر در پنجم دوزخ نوشته شده : در حدیث معراج فرمود رسول خدا ، گذشت
بسیار سخن مگـو  ، ]براى تو بى فایده است[= چه به کارت نیاید درباره آن : بود

  . )521(که از رحمت خدا ساقط مى شوى 
  از دست دادن امور مفید - 6

از آن چـه مفیـد و   ، هنگامى که شخص به امور بى فایده سـرگرم مـى شـود   
بلکـه منفعـت هـاى    ، باز مى ماند؛ یعنى نه تنها سودى نمـى بـرد  ، سودمند است

  :مى فرماید حضرت على . از دست مى دهدبسیارى را 
  . )522(من اشتغل بما لا یعنیه فاته ما یعنیه 

آن چـه را کـه بـه    ، هر کس خود را به چیزى که به کارش نیاید سرگرم سازد
  . کارش آید از دست مى دهد

  نابودى خرد - 7
ور زاید و سرگرم شدن به ام. انسان را به پیشرفت و کمال فرا مى خواند، عقل
. موجب نابودى آن مى شود، حرکتى در جهت خلاف فرمان عقل بوده، بى فایده

  :نقل شده است  از امام على 
  . )523(ضیاع العقول فى طلب الفضول 
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  . در جست و جوى کارهاى زاید است، ضایع شدن عقل ها
  گمراهى - 8

اندیشه به ، ادن خردبیهوده گویى موجب نابودى خرد مى شود و با از دست د
  :ان مى فرمایدمؤمنامیر . راه کمال و سعادت را گم خواهد کرد، انسان، خطا رفته

  . )524(وقوعک فیما لا یعنیک جهل مضل 
  . نادانى گمراه کننده اى است، قرار گرفتن تو در آن چه به کارت نمى آید

  قساوت قلب - 9
گویى در آن چه بـه کـار    و نتیجه پر، دل را سخت مى کند، دورى از یاد خدا

رسـول خـدا   . قسـاوت قلـب اسـت   ، و سـرانجام آن ، کاهش ذکر خدا، نمى آید
  :مى فرماید 

لا تکثروا الکلام بغیر ذکر االله فان کثره الکلام بغیر ذکر االله تقسو القلب ان ابعد 
  . )525(الناس من االله القلب القاسى 

دل ، همانا سخن بسیار در غیر یاد خـدا . کنیدسخن در غیر یاد خدا را زیاد ن
  . دل شخص سنگدل است، همانا دورترین مردم از خدا. را سخت مى کند

  خستگى شنونده - 10
موجـب ملامـت و خسـتگى    ، افزون بر زیان هاى پـیش گفتـه  ، بیهوده گویى

بى میلى شنونده به هم سخن شدن با بیهوده گو ، شنونده نیز مى شود که این خود
  . ر پى خواهد داشترا د

  :مى فرماید ان على مؤمنامیر 
  . )526(ایاك و کثره الکلام فانه یکثر الزلل و یورث الملل 

از پرگویى بپرهیز؛ زیرا بر لغزش ها مى افزایـد و کسـالت و خسـتگى را بـه     
  . دنبال مى آورد
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  راه هاى درمان بیهوده گویى )6(
  . ى و عملى ممکن استدرمان بیهوده گویى از دو راه علم

سبب ترك ایـن  ، دقت در پیامدهاى سخن بى فایده و یادآورى مستمر آن ها
بیهوده گو باید بداند که عمر عزیزش بـر نمـى گـردد؛    . عادت ناشایست مى شود

او را به بیهوده گویى وا ، اگر شدت علاقه. پس نباید آن را صرف کار بیهوده کند
عمر دوستش را تباه مى کند؛ در حـالى کـه مـى     بداند که با این کار، داشته است

  . تواند با سخنان سودمند محبت خویش را ابراز کند
به یادآوردن ارزش والاى ذکر خدا و اندیشه در مبداء و معاد نیز او را بر ضد 

شـناخت نقـش گفتـار در میـان دیگـر      . تشویق و تحریک مى کند، بیهوده گویى
آن گاه که انسان بـه اهمیـت   . بیهوده گویى استگامى بسیار مهم در ترك ، رفتار

. دیگر به گفتار بـى فایـده روى نخواهـد آورد   ، نقش سخن در زندگى آگاه شود
  :مى فرماید به نقل از رسول خدا  امام صادق 

  . )527(من راءى موضع کلامه من عمله قل کلامه الا فیما یعنیه 
گفتارش جـز در امـور   ، را در میان رفتارش بشناسد هر کس جایگاه سخنش

  . کم مى شود، مفید
کوششى مناسب براى تـرك عـادت   ، سرگرم شدن به کارهاى مفید و سودمند

بیهوده گویى است ؛ زیرا پرداختن به بیهوده گویى انسان را از کارهـاى سـودمند   
 ـمؤمامیر . باز داشته است ؛ پس براى ترك آن باید به ضدش عمل کرد ان علـى  ن

  :مى فرماید 
  . )528(من اطرح ما یعنیه وقع الى ما لا یعنیه 

[= در آن چه بـه کـارش نیایـد    ، کسى که آن چه را به کارش آید کنار گذارد
  . قرار مى گیرد] مفید نباشد
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از جملـه امـور   ، مسائل مفید علمى و ارشـاد و تربیـت  ، دعا، پرداختن به ذکر
 . ا از بیهوده گویى دور مى سازدمفیدى است که انسان ر
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  رقعه بر خواند و برو خون بار شد    عاشقش از خواب چون بیدار شد 

  خیز اگر بازارگانى سیم گوش    این نوشته بود کاى مرد خموش 
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  . 4408ح ، 220ص ، غرر الحکم: آمدى  -199
  . 8ح ، 290ص ، 2ج ، کافى: کلینى  -200
  . قصه خورندگان پیل بچه، دفتر سوم، مثنوى معنوى: مولوى  -201
   .10295ح ، 87ص ، 9ج ، مستدرك الوسائل: محدث نورى  -202
  . 4415ح ، 221ص ، مستدرك الوسائل: محدث نورى  -203
  . 4417ح ، مستدرك الوسائل: محدث نورى  -204
  . 15ح ، 341ص  2ج ، کافى: کلینى  -205
  . 10280ح ، 84ص ، 9ج ، مستدرك الوسائل: محدث نورى  -206
  . 10305ح ، 160ص ، 8ج ، وسائل الشیعه: حر عاملى  -207
  . 4386ح ، 220ص ، غررالحکم: آمدى  -208
  . 13ح ، 341ص ، 2ج ، کافى: کلینى  -209
  . 14ح ، مستدرك الوسائل: محدث نورى  -210
  . 10300ح ، 88ص ، 9ج ، مستدرك الوسائل: محدث نورى  -211
  . 13294ح ، 272ص ، 11ج ، مستدرك الوسائل: محدث نورى  -212
  . 10291ح ، 86ص ، 9ج ، مستدرك الوسائل: محدث نورى  -213
  . 20704ح ، 347ص ، 15ج ، وسائل الشیعه: حر عاملى  -214
  . 4413ح ، 221ص ، غررالحکم: آمدى  -215
  . 4416ج ، مستدرك الوسائل: محدث نورى  -216
  . 10302ح ، 88ص ، 9ج ، مستدرك الوسائل: محدث نورى  -217
  . 4400ح ، 220ص ، غررالحکم: آمدى  -218
  . 55 )51(ذاریات  -219
  . 11ح ، 312ص ، 68ج ، بحارالانوار: علامه مجلسى  -220
  . 58 )33(احزاب  -221
  . به کار مى رود» متعدى«و گاه به صورت » لازم«گاه به صورت  -222
  . 16308ح ، 280ص ، 12ج ، وسائل الشیعه: حر عاملى  -223
  . 16313ح ، 282ص ، مستدرك الوسائل: محدث نورى  -224
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  . 6ح ، 358ص ، 2ج ، کافى: کلینى  -225
  . 112 )4(نساء  -226
مـى  ، اجتماع دو گناه در بهتان غیر حضورى را بعید دانسـته ) قدس سره(علامه مجلسى  -227
: علامـه مجلسـى   (و قد یقال فى البهتان انها غیبه و بهتان و تجمتع علیه العقوبتان و هو بعید : نویسد

  )246ص ، 72ج ، بحارالانوار
  . 112 )4(نساء  -228
  . حال به صفات ناپایدار درونى و ملکه به صفات پایدار درونى گفته مى شود -229
  . 1ح ، 358ص ، 2ج ، کافى: کلینى  -230
  . 112 )4(نساء  -231
  . 16323ح ، 287ص ، 12ج ، وسائل الشیعه: حر عاملى  -232
  . 121ص ، 1ج ، بحارالانوار: علامه مجلسى  -233
  . 1ح ، 328ص ، 94ج ، بحارالانوار: علامه مجلسى  -234
  . 1ح ، 2ص ، 8ج ، کافى: کلینى  -235
  :مى فرماید رسول خدا  -236

، یا معشر من اسلم بلسانه و لم یخلص الایمان الى قلبه لا تذموا المسلمین و لا تتبعـوا عـوراتهم  
ج ، کـافى : کلینى (. ى عورته یفضحه فى بیتهفانه من تتبع عوراتهم تتبع االله عورته و من تتبع االله تعال

  )2ح ، 354ص ، 2
مسلمانان را ، اى کسانى که به زبان اسلام آورده اید و ایمان در دل هاى شما خالص نشده است

 ]چه دروغ، چه راست[همانا کسى که عیوب مردم را . نکنید و اسرار آن ها را پى نگیرید  سرزنش 
او را در خانـه  ، ل مى کند و هر کس که خدا دنبـال عیـوبش باشـد   خداوند عیوب او را دنبا، بجوید

  . خودش رسوا مى کند
جامعه از واحدهاى کوچکى تشکیل شده که کوچک ترین آن خـانواده اسـت ؛ سـپس     -237

روابط خویشاوندى سببى و نسبى خانواده ها و بعد از آن هم معاشرت هاى دوستانه و ارتباطهـاى  
  . امعه بزرگ بشرى را تشکیل مى دهدوجود دارد که ج... شغلى و

  . 16323ح ، 287ص ، 12ج ، وسائل الشیعه: حر عاملى  -238
  . 3ح ، 194ص ، 72ج ، بحارالانوار: علامه مجلسى  -239
  . 5ح ، 357ص ، 2ج ، کافى: کلینى  -240
  . 35ح ، 71ص ، 64ج ، بحارالانوار: علامه مجلسى  -241
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  . 1ح ، 361ص ، 2ج ، کافى: کلینى  -242
  . 1ح ، 298ص ، 5ج ، کافى: کلینى  -243
  . حکایت طعن زدن بیگانه در شیخ، مثنوى معنوى: مولوى  -244
  . 226ص ، 72ج ، بحارالانوار: علامه مجلسى  -245
  . 16338ح ، 293ص ، 12ج ، وسائل الشیعه: حر عاملى  -246
  . 16ح ، 197ص ، 72ج ، بحارالانوار: علامه مجلسى  -247
  . 1ح ، 130ص ، 10ج ، بحارالانوار: لامه مجلسى ع -248
  . حکایت کرامات درویشى که در کشتى متهمش کردند، مثنورى معنوى: مولوى  -249
  . 6900ح ، 339ص ، 8ج ، مستدرك الوسائل: محدث نورى  -250
  . 9601ح ، مستدرك الوسائل: محدث نورى  -251
  . 15575 ح، 37ص ، 12ج ، وسائل الشیعه: حر عاملى  -252
  . 15578ح ، وسائل الشیعه: حر عاملى  -253
  . 15578ح ، 38ص ، وسائل الشیعه: حر عاملى  -254
  . 16ح ، 197ص ، 72ج ، بحارالانوار: علامه مجلسى  -255
  . 6 )49(حجرات  -256
  . 15، 197ص ، 72ج ، بحارالانوار: علامه مجلسى  -257
  . 3ح ، 362ص ، 2ج ، کافى: کلینى  -258
  . 11ح ، 130ص ، کافى: کلینى  -259
  . 18قصیده ، دیوان اشعار، ناصر خسرو -260
  . 1ح ، 361ص ، 2ج ، کافى: کلینى  -261
  . 2ح ، کافى: کلینى  -262
  . 1ح ، 358ص ، کافى: کلینى  -263
  . 55 )51(ذاریات  -264
  . 323ص ، 7ج ، بحارالانوار: علامه مجلسى  -265
  . 10247ح ، 75ص ، 9ج ، الوسائلمستدرك : محدث نورى  -266
  . 10633ح ، 463ص ، غررالحکم: آمدى  -267
  . 10008ح ، 461ص ، 8ج ، مستدرك الوسائل: محدث نورى  -268
  . 10247ح ، 75ص ، 9ج ، مستدرك الوسائل: محدث نورى  -269
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  . 10243ح ، 73ص ، مستدرك الوسائل: محدث نورى  -270
  . 10ح ، 128ص ، 2ج ، ربحارالانوا: علامه مجلسى  -271
  . 10648ح ، 464ص ، غرر الحکم: آمدى  -272
  . 1ح ، 348ص ، 65ج ، بحارالانوار: علامه مجلسى  -273
  . 45- 598ح ، 302ص ، الامالى: طوسى  -274
  . 45ح ، 137ص ، 2ج ، بحارالانوار: علامه مجلسى  -275
  . 10241ح ، 73ص ، 9ج ، مستدرك الوسائل: محدث نورى  -276
  . 16065ح ، 194ص ، 12ج ، وسائل الشیعه: حر عاملى  -277
  . 10240ح ، 73ص ، 9ج ، مستدرك الوسائل: محدث نورى  -278
  . 9ح ، 664ص ، 2ج ، کافى: کلینى  -279
  . 7194ح ، 311ص ، غررالحکم: آمدى  -280
  . 10645ح ، 464ص ، غررالحکم: آمدى  -281
  . 10646ح ، غررالحکم: آمدى  -282
  . 1ح ، 300ص ، 2ج ، کافى: کلینى  -283
  . 10632ح ، 463ص ، غررالحکم: آمدى  -284
  . 587ح ، 391ص ، 8ج ، کافى: کلینى  -285
  . 17ح ، 665ص ، 2ج ، 8ج ، کافى: کلینى  -286
  . 16188ح ، 238ص ، 12ج ، وسائل الشیعه: حر عاملى  -287
  . 10647ح ، 464ص ، غررالحکم: آمدى  -288
  . 6ح ، 122ص ، 2ج ، کافى: کلینى  -289
  . 34ح ، 378ص ، 66ج ، بحارالانوار: علامه مجلسى  -290
  . 53ح ، 138ص ، 2ج ، بحارالانوار: علامه مجلسى  -291
  . 2ح ، 144ص ، 2ج ، کافى: کلینى  -292
  . 16186ح ، 237ص ، 12ج ، وسائل الشیعه: حر عاملى  -293
  . 10253ح ، 77ص ، 9ج ، مستدرك الوسائل: محدث نورى  -294
  . 851ح ، 65ص ، غررالحکم: آمدى  -295
صناعات خمس بخش آخر از منطق ارسطویى است که در آن به بحـث از مـواد قیـاس     -296

شعر که در میـان  . مغالطه ه. خطابه د. برهان ب. الف: صناعات خمس عبارتند از. پرداخته مى شود
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در مراتـب  ، خوردار بوده ؛ سپس جـدل و آن گـاه خطابـه   آن ها برهان از بالاترین میزان ارزش بر
  . بعدى قرار مى گیرند

  . 10244ح ، 74ص ، 9ج ، مستدرك الوسائل: محدث نورى  -297
  . 32 )5(مائده  -298
  . 125 )16(نحل  -299
  . 34ح ، 305ص ، 4ج ، بحارالانوار: علامه مجلسى  -300
  . 4 )40(غافر  -301
  . 851ح ، 65ص ، غررالحکم: آمدى  -302
  . 13ح ، 129ص ، 2ج ، بحارالانوار: علامه مجلسى  -303
  . 125 )16(نحل  -304
  . 1ح ، 15ص ، 1ج ، احتجاج: طبرسى  -305
  . 3ح ، 166ص ، 1ج ، کافى: کلینى  -306
  . 10244ح ، 74ص ، 9ج ، مستدرك الوسائل: محدث نورى  -307
  . 46 )29(عنکبوت  -308
  . 3 )22(حج  -309
  . 8، حج -310
  . 37 )16(نحل  -311
  . 56 )28(قصص  -312
  . یعنى رساندن شخص به آن چه مورد پسند است، ایصال به مطلوب -313
  . 99 )10(یونس  -314
  . 21348ح ، 201ص ، 16ج ، وسائل الشیعه: حر عاملى  -315
  . مفتون کسى است که در دام شیطان قرار گرفته و اهل فتنه است -316
  . 14ح ، 129ص ، 2ج ، بحارالانوار: مجلسى علامه  -317
  . 10349ح ، 102ص ، 9ج ، مستدرك الوسائل: محدث نورى  -318
  . 21ص ، تحف العقول: حسن بن شعبه  -319
  . 454ص ، توحید: صدوق  -320
  .)فراتر از تعریف است(» تعریفى ندارد«تعریف او این است که  -321
  . 49ح ، 138ص ، 2ج ، بحارالانوار: علامه مجلسى  -322
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  . 33170ح ، 44ص ، 27ج ، وسائل الشیعه: حر عاملى  -323
  . 2ح ، 125ص ، 2ج ، بحارالانوار: علامه مجلسى  -324
  . 66ص ، هشام بن حکم: عبداالله نعیمه  -325
  . 4ح ، 173ص ، 1ج ، کافى: کلینى  -326
  . 125 )16(نحل  -327
  . 1ح ، 125ص ، 2ج ، بحارالانوار: علامه مجلسى  -328
  . 36ح ، 135ص ، بحارالانوار: علامه مجلسى  -329
  . 5762ح ، 362ص ، 4ج ، من لا یحضره الفقیه: صدوق  -330
  . 126ص ، 2ج ، بحارالانوار: علامه مجلسى  -331
  . 2ح ، 125ص ، بحارالانوار: علامه مجلسى  -332
یقـین بـه   ، باطـل و نادرسـت  جهل مرکب آن است که فرد افزون بر اعتقاد به عقیده اى  -333

اعتقاد به باطـل  . 1: درست بودن عقیده خویش داشته باشد؛ پس جهل او از دو اعتقاد تشکیل شده 
. 1: جهل مرکب از دو جهل تشکیل شده اسـت  ، به عبارت دیگر. اعتقاد به درستى اعتقاد اولش. 2

  . جهل به جهل و نادانى خویش درباره حقیقت. 2جهل به حقیقت 
  در جهل مرکب ابدالدهر بماند    که نداند و نداند که نداند آن کس 

  . 2ح ، 125ص ، 2ج ، بحارالانوار: علامه مجلسى  -334
  . 49ح ، 138ص ، بحارالانوار: علامه مجلسى  -335
  . 171ص ، منیه المرید: شهید ثانى  -336
  . 6ح ، 128ص ، 9ج ، مستدرك الوسائل: محدث نورى  -337
  . 6ح ، 128ص ، 2ج ، بحارالانوار:  علامه مجلسى -338
  . 179ح ، 163ص ، 74ج ، بحارالانوار: علامه مجلسى  -339
  . 12ح ، 408ص ، 70ج ، بحارالانوار: علامه مجلسى  -340
  . 4ح ، 127ص ، 2ج ، بحارالانوار: علامه مجلسى  -341
  . 59ح ، 139ص ، بحارالانوار: علامه مجلسى  -342
  . 6ح ، 128ص ، ارالانواربح: علامه مجلسى  -343
  . 82حکمت ، 482ص ، نهج البلاغه: صبحى صالح  -344
  . 4ح ، 92ص ، 1ج ، کافى: کلینى  -345
  . 54ح ، 138ص ، 2ج ، بحارالانوار: علامه مجلسى  -346
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  . 8ح ، 301ص ، 2ج ، کافى: کلینى  -347
  . ستاستیفاى حق فقط به یقین شخص وابسته نیست و حجت شرعى کافى ا -348
  . 109ص ، 1ج ، مجموعه ورام: ورام بن ابى فراس  -349
  . 109ص ، 1ج ، مجموعه ورام: ورام بن ابى فراس  -350
  . 8ح ، 301ص ، 2ج ، کافى: کلینى  -351
  . 10254ح ، 77ص ، 9ج ، مستدرك الوسائل: محدث نورى  -352
  . 10248ح ، 76ص ، مستدرك الوسائل: محدث نورى  -353
  . 10254ح ، 77ص ، مستدرك الوسائل: نورى محدث  -354
  . 8ح ، 301ص ، 2ج ، کافى: کلینى  -355
  . 21344ح ، 200ص ، 16ج ، وسائل الشیعه: حر عاملى  -356
  . 8ح ، 301ص ، 2ج ، کافى: کلینى  -357
  . 8ح ، 301ص ، 2ج ، کافى: کلینى  -358
  . 21344ح ، 200ص ، 16ج ، وسائل الشیعه: حر عاملى  -359
  . 21344ح ، 200ص ، 16ج ، وسائل الشیعه: حر عاملى  -360
  . 10565ح ، 461ص ، غررالحکم: آمدى  -361
  . منطق الطیر: عطار -362
  . 15646ح ، 60ص ، 12ج ، وسائل الشیعه: حر عاملى  -363
  . 6421ح ، 233ص ، 5ج ، وسائل الشیعه: حر عاملى  -364
  . 12686ح ، 178ص ، 11ج ، مستدرك الوسائل: محدث نورى  -365
  :مى گوید)ره(علامه مجلسى  -366
السب و الدعاء و طلب البعـد مـن   ، الطرد و الابعاد عن الخیر من االله تعالى ؛ و من الخلق، اللعن«

و از سـوى مـردم بـه معنـاى درخواسـت      ، الخیر؛ لعنت از سوى خدا به معناى دور ساختن از خیر
  . 319ص ، 70ج ، الانواربحار: علامه مجلسى (. دورى از خیر است

  . زیارت عاشورا -367
  . 89 )2(بقره  -368
  . 12686ح ، 179ص ، 11ج ، مستدرك الوسائل: محدث نورى  -369
  . 7ح ، 290ص ، 2ج ، کافى: کلینى  -370
  . 7ح ، 360ص ، کافى: کلینى  -371
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  . 59 )10(یونس  -372
  . 159 )2(بقره  -373
  . 161، )2(بقره  -374
  . 89، )2(بقره  -375
  . 6 )48(فتح  -376
  . 87و  86 )3(آل عمران  -377
  . 68 )9(توبه  -378
  . 18تن ) 11(هود -379
  . 3627ح ، 306ص ، 12ج ، مستدرك الوسائل: محدث نورى  -380
  . گلشن راز: شبسترى  -381
  . 25 )13(رعد  -382
  . 78 )38(ص  -383
  . 35 )15(حجر  -384
  . 57 )33(احزاب  -385
  . 61 )3(آل عمران  -386
  . 13294ح ، 372ص ، 11ج ، مستدرك الوسائل: محدث نورى  -387
  . 23 )34(نور  -388
  . 23 )24(نور  -389
  . 20956ح ، 51ص ، 16ج ، وسائل الشیعه: حر عاملى  -390
  وسائل الشیعه: حر عاملى  -391
  . وسائل الشیعه: حر عاملى  -392
  . الشیعهوسائل : حر عاملى  -393
  . وسائل الشیعه: حر عاملى  -394
  . وسائل الشیعه: حر عاملى  -395
  . وسائل الشیعه: حر عاملى  -396
  . 22306ح ، 183ص ، 17ج ، .وسائل الشیعه: حر عاملى  -397
  . 14159ح ، 307ص ، 12ج ، مستدرك الوسائل: محدث نورى  -398
  . 354ص ، 1ج ، جامع السعادات: نراقى  -399
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  . 291ص ، 6ج ، شرح نهج البلاغه، ابن ابى الحدید -400
  . 354ص ، 1ج ، جامع السعادات: نراقى  -401
  . جامع السعادات: نراقى  -402
  . 15320ح ، 483ص ، 11ج ، وسائل الشیعه: حر عاملى  -403
  . 9987ح ، 509ص ، 7ج ، وسائل الشیعه: حر عاملى  -404
  . 16357ح ، 301ص ، 12ج ، وسائل الشیعه: حر عاملى  -405
  . 8873ح ، 109ص ، 7ج ، وسائل الشیعه: حر عاملى  -406
  . 7ح ، 508ص ، 2ج ، کافى: کلینى  -407
  . 3606ح ، 266ص ، 3ج ، وسائل الشیعه: حر عاملى  -408
  . 3606ح ، 266ص ، 3ج ، وسائل الشیعه: حر عاملى  -409
  . 1ح ، 359ص ، 2ج ، کافى: کلینى  -410
  . 115ص ، 45ج ، بحارالانوار: مجلسى  علامه -411
فـزت و  «: در محراب مسجد کوفه پس از ضربت خوردن فرمود ان على مؤمنامیر  -412
  . 4ح ، 2ص ، 41ج ، همان(به پروردگار کعبه قسم که رستگار شدم . رب الکعبه

   ...حکایت لاابالى گفتن عاشق ناصح، دفتر سوم، مثنوى معنوى: مولوى  -413
  . 1ح ، 359ص ، 2ج ، کافى: کلینى  -414
  . 1ح ، 350ص ، کافى: کلینى  -415
  . 10335ح ، 99ص ، 9ج ، مستدرك الوسائل: محدث نورى  -416
  . 110ص ، 1ج ، مجموعه ورام: ورام بن ابى فراس  -417
  . 110ص ، 1ج ، مجموعه ورام: ورام بن ابى فراس  -418
  . 14ح ، 326ص ، 2ج ، کافى: کلینى  -419
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